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سرا الرنمشتال 


بام دا 
رسائل‌فیصری 


همانطور که در مقدمه ذکر شد » اثر حاضر مشتمل است بر چند رسالهٌ 
نفیس در عرفان اسلامی که تا این زمان این رسائل بچاپ نرسیده اس ت. 

اثر اول عبارتست از » رسالس4 بسیار نفیس در توحید و نبوت و ولایت 
بطربقه محققان ازعرفای اتباع‌شیخا کب ابن عربی بانضمام تعلیقات] قامحمدرضای 
قمشه‌ثی عارف نامدار اران در اوائل قرن چهاردهم و نیمه قرن سیزدهم هجری 
قمری م - ۱۳۰۹ هاق » استاد محقق در حکمت اشراق و مشاء و یکی ازیزر گترین 
فاریساندی فهان در کت ما تیه مالاصهرا نی اناد نطین شه ف: بط نفد 
ابن عربی . 

نگارنده برمشکلات این رساله تعلیقانی نوشته‌ام در حدود ۲۰۰ صفحه, 
که در مقدمه کتاب قرار دارد . 

رساله دوم قیصری - اساس الوبحدانية سب نام دارد » در مبحت وحدت و 
کثرت بطربقهُ عرفا . 

رسالة سوم» نهاية الببان قی. دراية الزمان» نام‌دارد. که مولف داز قل 
اتوال در زمان » در اين مسأله بسك اریاب عرفان در این بسث مهم تحقیق 


نمو ده است. . 


فهرست رسائل فیصری 


فرب زر وشوو او وراه ان ار ات 
فی‌ان‌هذهالرسالة مشتملة علی مقدمة و تسد : 


چهار 


المقدمة » فیها فصلان » الفصل الأول فی موضوع هذا العلم و مبادبه و 
مسائله و بیان طربق الوصول الیل بقدم المعرفة ص : ۰٩‏ ۷ الفصل الثانی فی 
بیان بعض اصطلاحاتهم و تقریر وجوه الفرق بين الذات و مرتبة الأحصدية 
و الواحدية و التحقیق فی مدلول الاسم الاعظم اعنی اسم «اله) ص : ۸ » ۵ 

المقصد الأول مشتمل علی فصول : الفصل الاول فی الوجود الالهی و 
اسمائه و صفانه ص ۱۰ . 

بیان الدلائل علی وجوده تعالی و انه محض حقيقة الوجوه و هو الحق, 
وما سواه تجلیانه و شئونه و اطواره و ان الحواهر مظاهر ذانه » و الاأعراض 
مظاهر لصفانه بهر نوره ص : ۱۱ 


فی انه تعالی لیس بجوهر ولاعرض و انه بحسب تجلیه فی المظاهر فی 
الجوهر جوهر و فی العرض عرض و انه لیس للوجود افرادکما فی المساهیات 
النوعية الجوهرية و العرضية و ان الحق هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخرء 
و لیس حال مایطلق علیه الممکن الا کال الامواج وکان فی الازل الازال و 
لاشیء معه و الان کما کان و انه ظهر بصور الاعیان فی العلم بالفیض الاقدس و 
ظهر بصور الحق بفیضه المقدس الاطلاقی ص : ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱ 

الفصل الثانی من المقصد الاول فی مراتب التگزلات الوجودیةوالحضرات 
الخس الالهية و بیان مراتب الوجود فی الترول و الصموه و التیحفیق‌فیالعوالم 
الاْصلية : عالم الاعیان و عالم الجبروت و الملکوت و الملك و عالم الانسان 
الکامل ص ۱2 ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ . 

التصل اانق اف انار ال خی ان ها کار سید هدا 
خلق اللّه فی الملك و اول مابنفتتح للسللالك عبارة عن هذا العالم الفسیح و هو 
اول منزل بقع فیه المکاشفات الصورية و منه پتبین کينية المعراج و شهود 
الحنهةٌ و النار ص : ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۵ 

المقصد الثانی فی طریق الوصول الی الاصول و فیه فصول عرفانية : 

الفصل الاول من المقصد الثانی فی النبّوة و آن الوصول الی الحق‌لاخاق 


انما یکون من هذ! الطربق ای الاائبیا و الاولیاء علیهم اسلام » و انه لایمک 


الللمائیة ص : ۰۱۵ ۲۰ . 


بیان معنی النبوة سب اللیة و الاصطلاح و النبی هو المْنبیء عن ذات 
الحق و صفاته و بیان وجوه الفرق بینها و پین الرسالة و آنها تنضم الی العامة 
ات ماک هر وت مه ازع تا هت وتو 
اش هته القا رخ اتیطقه ری انا اد الم کل لکشت قفا و مان ان 
النبی من جهة الولاية بأخذ من الحق بالواسطة او بلا واسطة و آن شريعة نیینا 
مشتملة علی الظاهر و الباطن و هو سصب صاحب الطريقة و الحقیقة و الشریعة 
وان اصوال ظماه یه لام وای وه اتف ود ری و و 

الفصل الثانی من المقصد التانی فی الولابة و بیان معانی الولابة و تقریر 
مر انب الاولیاه و الاقطاب و السالکین ص ۲۱ ۰ ۰۲۷ ۲۸ . 

القتن العانع من المقست اللانی.فی .بان طرش اکساب: الولابة و آنا 
لاتحصل الابقطع الطرق و المنازل و الدرجات و المقامات و رفع الححب و 
الوسائط والوسول‌الیلحق ویبان كيفية الفناء و البقاء و کسب وجود الحقانی 
ی سا تیه مایا اس بت ی انیم 
و رسمه ص : ۲۸ ۰ ۲۹ »۰ ۳۰ ۰ ۲۱ ۰ 

۱ 
الجمع و نتایجه و انما الحمع بزوال الحدوث بنور القدم » و تقریر مرراتب‌الفنا, 
و البقاء و الوصول بمقام الصحو بعد المحو و الفناء عن الفنائین و التمکین بعد 
التلوین و التحقق بمقام العبوديةٌ النامة و حفظ الدب مع الحضرة الالهية ص: 
۰۲ ۳۳ ۰ ۳ . 

اقا کیان یقت ارات دق ترش راشف بیان تاه 
انواعه ص : ۰۳۵ ۰۳۵ ۳ ۲۳۷ . 

الفصل الثالث من المقصد الثالث فی‌الشلافة و تقربر دلائل الكثفية و 
العقلیة علی لزوم وجود الخليفة و وجوب ظهور الحق فی المظهر العدل ص : 
۱۹۹ 


لکامل القاتقم الولاية لمطلقة المحمدية س : ۰۳۹ 5۰ ۰ 5۱ ۰ ۲ج . 


فهرست رسالهٌ اساس الوحدانية 


فی‌ان هذه الرساله‌مشتملة علی فصول‌اربعة فی بیان ماهیةالوحدة و الکثرة 
و تقریر اقسامها و التحقیق فی وحدة الحق و بیان حقيقة الوحدات الکونية و 
ان الکثرات کلها راجعة الی الوحدة الحقة الالهية و انها اصل من اصول‌التوحید 


ص : ۵ ۰ ۶1 ۰ ۵1 . 


بیان تعریف الولاية و تقربر مراتب الایمان و التحقرق فی‌اقسام الولاية 
من العامة و الخاصة و بیان وجوه الفرق بین الولابة المحمدية و الولاية التی 
تختص بسائر الأنبیاء ص : ۰۱۱ 1۲ .۰ 


بیان الفرق بین الوراثة الخاصة العلوبة المورثة عن الولایة المحمدية و 
الولاية المختصة بسائر الانبیا کولاية عیسی و غیره من الاأنبیاء و تقریر مرام‌العر فاء 
فی استعمال لفظ الولابة الخاصة و المطلفة و العامة و الجزئية و التحقیق فطی 
مسأألة الولابة الختمية و انه لیس المرادمن خاتم الأولیاء من لابکون بعده ولی 
1 

فی‌ان‌الو لابةالخاصة المحمدیتهی الو لاية المطلقة النی‌تدور فی مظاهر العترذو 
الاولیاء المحمدية و الخاتم لهذه الولاية هو البهدی الموعود علیه‌اسلام ص : 
3 
بیان وجوه الفرق بین الولابه العامة العبسوية و الولابة المطلقة اوالخاصة 
المحمدية و نقل‌اقوال ارباب المعرفة فی المقام ص : ۸ ۹». 

بیان كيفية ظهور الولاية المحمدية صعوداً و تزولا" و نقربر مراد الثیخ 
الا کبر و بیان مرامه فی الولاية العامة و الخاصة ص : ۰۷ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷ 

تقربر مراد الشیخ الحاتمی و بیان مارامه فی الفص الشیثی فی الولابة 


ماقاله فی فتوحانه تأبی عمااستفاده الثارح ص : ۰۷ ۰۷۵ ۰.۷۱ 


التحقیق فی السالة الولاية المحمدية و بیان الحق و ابطال مارامه بمض 
من الفارحین وتزییف ماقاله الثارح القیصری واثبات ان الخاتم للولابةالمحمدية 
من یکون له النسبة الصوربة و المعنوية مع خانم الانبیاء ص: ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۸-۷۹ 

تقریر آخر فی الولاية المحمدية ص : ٩۰۰ ۸٩‏ ۹5 

بیان وجوه الفرق بین‌اسماءه الذات و اسماء الصفات و الافعال و تفریر 
ماقاله الشیخ : « انما الکون خیال...» و انه لااسم لحقيقة الحق و اطلاقالوجود 
علیه انما هو للتفهيم‌ص : 5۹4 ۰۹۵ ۹ . 

تقریر کلام الامام المنقول عن‌الهشام‌فی‌مناظرة المعصوم مع بعض زنادقة 
عصر ه 0 علیها لسلام 3 وستفاه من کللامه 3 اه لااسم لحشفیفته المقدسهة الاحدیبة 


الذاتیه ص : ۵۹ ٩۷‏ بت ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 
فهرست مطالب نهابة البیان فی در اية الزمان 


هه الو خر 5 متومله علین آزعه فصول ۲ 

الفصل الأول فی ماهية الزمان و حقیقته و نقل الاقوال فی حقیقة‌الزمان 
۱ 2۱۱۳ 

الفصل الثانی فی وجوه الزمان و کونه ازلباً و ابدباً » و بیان وجوه‌الصحة 
و السقم فی الاقوال ص : ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۱۲۵ .۰ 

الفصل الثالت فی انقسام الزمان الی الآن و الساعة و الیوم و غیر ذلك 
من الأقوال ص ۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۰ 

الفصل الرایع فی بیان الابام الکبار الالهية و الزمانية الربانية و الصفار 
الکونية ص : ۰۱۲۷ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 

تعلیقات بررسالهُ نهاية البیان ص : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۳5 ۱5۰ 


6 هد ره 


بو 


اثر حاضر مشتمل‌است برچهار اثرنفیس» سه رساله عرفانی ازعارف‌بارع داودین 
محمود قبصری یکی رسالهٌ در - توحید ونبوت و ولایت - ورسالة دوم - اساس 
الوحدانيتة - وسوم رساله در - زمان - بطریق عرفاء وچهارم رساله در - ولایت - 
از آقا محمدرضا قمشه‌تی . 

مولّف در رساله -توحید ونبوت و ولایت - مسائل توحید را بسيكك وروش 
اهل عرفان وتصتّوف تحربر نموده وسیس پرداخته است به‌پیان معنای نبوت وبعد از 
تحقیق دراین مبحث مهم مسألٌ ولابت را بطریقةُ اهل عرفان بیان نموده است . 

ثر بعد از این رسالبه» وجیزه‌ئیست درمبحث وحدت و کثرت بنا برطربقهً 
ی گس اس 

درسأْلهٌ ولابت عقاید عرفاء بعقاید شیعهٌ انا عشری بسپار نزديكاست بخصوص 
صوفیهٌ اتباع محبی‌الدین ابن عربی که بالاتفاق تصریح کرده‌اند خلیفه و حانشین 
و ولی" بعد از خانم انبیا » باید کسی باشد کسه نسبت او به‌پیغمبر تمام باشد » یعنی 
باعتبار صورت وظاهر وبصب معنا وباطن بحضرت ختمی‌مرتبت منتسب‌باش واغلب 
شارحان فصوص درمقام شرح دیباچه وخطبةً کناب دربیان معنای آل‌محمد گفته‌اند: 
وش میگ تیا | ی زیت له وید ام مه وا تام فا ام 
وشارحان برای نسجیل مطلب مکّرر گفته‌اند کسانی که معارف الهی را از حضرت 
حنمی‌مرتبت اخذنموده‌اند نسبت‌بآن‌حضرت دار ای‌نسبت وقرابتعنوی‌میباشندوعوام 
از سادات اولاد علی از بطن - صدیقهٌ کبری فاطمً زهرا - نسبت با تحضرت قرابت 
صوری دارند و کسی که دارای هردونسبت باشد خلیفه وجانتین اوست بعضی ازآنها 


۲ مدمه 


درمقام تعبین مصداق گفته‌اند : « کالمهدی الموعود» علیه‌السللام» واز ذکر خلیفه 
وقائم‌مقام بعد ازحضرت رسول, خودداری کرده‌اند» درحالتی که یاید ذکر نمایند. 
چون کسانی که بعد ازحضرت رسول خلافت را به‌چنگ آوردند» صمردو نسبت و 
قرابت را فاقدند علت اختیار اين مبنا درمسألهٌ ولایت و جانشینی پیغمبر» وجود 
رواپات کثیره در کتب عامله وصحاح معتبره آنهاست که آ تحضرت درسالهای آ خر 
زندگی ظاهری خویش مردم را ترغیب فرموده‌اند که بعد ازمن پاید بقرآن وعترت 
رجوع تمائید . 

روایاتی که حضرت ختمی‌مرتبت مطابق آن روایات بساألٌ خلافت نسوجه 
داشته‌اند ودراین امر مهم اهمال نورزیده‌اند » وامهت خویش را بلاتکلیف رها 
ننموده‌اند » ودر خالافت به‌امیر موّمنان توجه خاص داشته‌اند » دردرجه اول ازطرق 
عامه منقول است . 

لذا بعضی فضلای اعل سنئّت تصریح کرده‌اند که شخص پیغمبر درامر خلافت 
عقیده خود را ابراز فرموده است بدونآنکه اختیار را از امّت خود دراین مسا له 
سلب نموده باشد . 

مدا اعفاه‌جمع کیری ازدعرقا ازجمله محیی‌الدین وستزالدین قوتوی و 
شارح اول فصوص موبدالدین جندی و قبصری وبرخی دیگر که تصربح کرده‌اند 


۱ - ظاهر؟ شارح اول فصوص‌الحگم دارف محقق مویلدالدین چنندی است» و دیگر 
شارحان شرح خود را باتوجه به‌شرح جندی وشته‌اند » غبر از کاشانی که معاصر جندی 
و شرح او معاتر ان دی نیستت, 

قیصری درمقام تالیف شرح فصوص بشرح مژیندالدین رجوع مینموده است وهمه‌جای 
شرح او بر قصوص تأثیر جندی ظاهر و لایح است. جندی خیلی مورد توجه صدرالدین دومی 
بوده است . بزرگترین شاگردان عرفان در مکتب قونوی تربیت شده‌اند » هريك از تلامید اوه 


مثل کاشانی» فرغانی» جندی و... بمالمی می‌چربند . 


رسائل قیصری ۲ 


«من‌صحّت الیه صلی‌الُّعلیه؛ نسبته صورة ومعناً» فهو الخلیفه القائ مقامه» مسلّمات 
منقول از صاحبان صحاح معتبره است » مثل «انی تارك فیکم‌القلین ...» و «یبا 
علی انت منی بمنزله هارون من موسی» و «اهل بیتی امان لأهل‌الارض» و «مثل 
ال پیتی کسفينة نوح» میباشد . 

موضوع دیگری که جمع کثیری از عرفا آن را امری مسلم دانسته‌اند» مسالة 
ختم ولایت به‌مهدی موعود» در آخرالرمان است که جماعتی ازمحققان تصریح 
کرده‌اند که خاتم ولابت خاصَهٌ محمدیبه که جمیع مدارج ولایت را پیموده است؛ 
مهدی موعسود است از عثرت » واین نیز نزد آنان مسلم است که عترت مورد 
وصایت» از صلب علی وبطن فاطمه «علیها سلام‌لٌ وملاتکنه» است . 

غیر ازبحث از ختم ولایت خاصه محمدیه ۰ صحبت از ختم ولابت عامه نیز 
نموده‌اند وآن را به‌عیسی‌بن مریم» اختصاص داده‌اند ودراینکه آیا منثاً و واسطه 
مدارج خالافت عامه در عیسی؛ خاتم ولایت خاصه یعنی مهدی موعود است» با نکه 
دایره ولابت عیسی نام‌تر است ازختم ولی" خاص محمدی, وخاتم ولایت مقیده؛ٌ 
محمدی . 

قیصری در این سأله مطالبی بیان کرده است که مورد مناقنه متأختران از 
ارباب معرفت قرار گرفته است. آنچه را که قیصری از کلام شیخ!کبر , در سفص"* 
شیثی - ودر مواضع دپگر از شرح خود برفصوص بیان کرده است بطور مختص 
در رسالهٌ سالتوحید والنبوة والولاية - نیز ببان کرده است» لذا قسمت آخر کتاب 
اختصاص دارد به‌تحقیقات آقا محمدرضا فمثه‌تی در مساأْلةٌ ولایت وتحربر مقاصد 
صاحب فصوص ومنافثه برمواضع مختلف شرح قیصری . 

آنچه را که آقا محمدرضا از کلام ابن عربی استثباط کرده است مفصّل بیان 
کرده است . کلام دیگر شارصان فصوص نیز دراین ساأله موافق است با آنچه 
مرحوم آقا محمدرضا از کلمات ابن‌عربی استنباط کرده است . 

با بر آنچه که ذ کرشنه آیر‌محبوعه مععمل‌است بر چهاو رساله, نتة: آثر ازقیصری 


3 مقدمه 


تاره تا رشن ال فا ها تور فتشهای اش آخاهصتوت اش زر رایش 
برشرح فصوص نوشته است که با شرح قیصری بهمین زودبها انشاءالة چاپ ومنتشر 

شرفالدین قیصری از مدرسان بزرگ عرفان ویکی ازمقلغان نامي در دوران 
خود می‌باشد . ازمقدمه وشرح او برفصوص هوید! وآشکار است که شخصی با ذوق 
وسربع‌الانتقال ودقیق ودارای قوة تحقیق است وهمین خصوصیات شرح اورا ممتاز 
جلوه میدهد » خصوماً مقدعه او بسپار عمیق ودقیق وجامع است . 

قیصری از تلامین ملا عبدالرزاق کاشانی است و او درعرفان ازتلامیذ نامدار 
صدرالدین قونوی است » شرح او برفصوص ونیز شرح منازلالسائربن او ازآثار 
عالیه درتصتّوف بشمار آمده است . 


چند سال قبل مرحوم استاد محقق ودانشمند متبحترآقای دکتر فیناض نسخه‌ئی 


۱ - آتای دگتر فیاض از اساتید بزرگ این عصر واز دانشمندان جامم وبارع روژگار 
ما بود؛ نگارنده ازهمان اینتدای ورود بمشهد مورد عنابات آو واقم شدم» بکتاب شرح حال 
و آراء ملاصدرا و مظاهر الهینه » مقدمه نوشت وهميشه حقیر را بکار تشویق می‌کرد وبا 
درگذشت آن مرد نز رگد» متوق‌وراهنمای عز بزی‌را ازدست دادم ۰ قوت دکتر یناشن برای 
هبه دوستان او ضایعه‌تی جبران ناپدیر بود - 

مرحوم آقای دکتر فیاض دوستی‌صمیمی وانسانی تمام‌عیار بود» بفضائل علمی عشق 
میورزید و روحیات طلیکی در وی هميشه زنده وپابرجا بود. مردی‌متین وسنگین ودانشمندی 
منیعلطبع بود» آبروی دانش ومعرفت را حفظ می‌کرد» برای نیل بمناصب دنیوی بکارهای 
سيك: دست نمیزد. آقای دکتر چاپ چند رساله را به‌ا ین حقیر تو صیه مینمود ستمهیدا لقواعد- 
علی صائن‌الدین ترکه - شرح‌فارسی فرغانی برتألی ابن فارض وهمین دسالة قیصری. ایشان 
همین که دیدند بنده درمدت کم رساله‌را برای‌چاپ‌حاضر کردهام خیلی‌خوشحال شدند. چند روز 
قبل ازفوت؛ چون حقیر مدتی بود بزیارتشان نرفته بود» تشریف آوردند منزل فقیر» فرمود * 


چه‌دلیل بر بقای نفس داریم» عرض کردم حضور ذات للذات» مناقشه نمودنده عرض کردم » 
ت 


رسائل قیصری 0 


از رسالهٌ حاضر را باین حقیر عنابت فرمودند و گفتند این رساله ازلحاظ اختصار 
وجامعیکّت برای تدریس بهتر است ازمقدمهٌ قیصری برفصوص » چون فهم مقدً 
قی من اف ها در انم تاکن انس و 

نگارنده گفته آن استاد فقید را پسندی‌دم وبرطبق فرموده آنمرحوم درصدد 
برآمدم این رساله را با شرح فارسی جهت تدریس آماده کنم وآنرا درصورت‌امکان 
چاپ ومنتشر نمایم . 

چند نسخهٌ دیگر از رساله حاضر تهیه وآن را تصحیح نمودم ودرصدد تحریر 
شرحی فارسی برآن برآمدم وقسمتی از اوائل آن را شرح نمودم باین خیال که آن 
را دردانشکده تدریس نمایم ولی بعد از چند سال تجربه؛ یقین پیدا کردم که بطور 
ندرت هم نمی‌توان شا گردی پیدا کرد که روی عشثق وعااقه به‌تحصیل فلسفه و 
تصّوف بپردازد » وباین حفیقت تلخ پی بردم که منظور اصلی دانشجوبان تحصیل 


_ 
اکر يكآن بتوانيم خسود را مجرد از کشش جسمانی تعقل کنیم وحضور ذات را مقدم بر 


ادرالا هرچیز خارج ازذات مشاهده نمائیم» معلوم ذات ما دارای بعد نیست ومستقل آزبدن 
وحود دارد» فرمودند 0 اگر ادرالد ذات بعد ازحصول قوا حاصل شود جه می‌توان حسواب 
۳ - ۲ ۳ 
داد » عرض کردم مقام تجثّرر باید بعد ازتحصّل قوای نباتی وحیوانی حاصل شود چرن مادة 
ید ده َ 
جسمائی ازناحية تحول مجرد میشود . 
دکتر فیاض » بعد از تحصیل علوم قدیمه » نحو وصرف ومعاتی بیان ومنطق و قرائت 
کتب‌عالیه فقّه واصول و کلام و حکمت» به‌تحصیل علوم جدید پرداخت ودکتر ررادبیات فارسی 
شد. دکتر فیاض استادی جامع ومتبحر ودقیقالنظر وجان کلام‌آنکه؛ استاد واقمی بود نه 


کار یکاتور استاد . 
آقای دکنر فیاض بر ادری‌داشت بنام آقای مجیدفیاض - حاج‌میرزا سیدعبدا لحسین- 


از روسا وص؛حب‌منصیان آستان قدس رضوی - ع - مخدوم وسرورعزیز آین‌حثیر» که در صفاو 
صمیمیت بی‌نظیر بسیذارمندین وملتزم به‌آداب وسنن شرع وبابند به‌دوستی واخلاق انسانی 


بود» فوت آقای مجید فیاض لطمه‌ی‌شدید برروحية این فقیروارد ساخت‌که هرگزجیران نشد. 


۹ مقدمه 


هکره ان تما ابا موه وعایته تال انیت مامکان رد کته سر ان 
کسی را دراین محیط تربیت کرد . 
در زمانی که ما تحصیل می کردیم نهایت آرزویمان اين بود که باستادی دسترسی 

پیدا کنیم که یکی از آثار عرفانی را نزد او قرائت کئیم » معشوق ما کتاب بود. 

رسالهٌ حاضر جهت ندرپس در دورهٌ فوق‌لیسانس بسیار مناسب است ومی‌توان 
آنرا عقدمه قرار داد برای تدریس وقرائت کتب مفصل وتحقیقی عرفان مثل 
تمهیدالقواعد و شرح فصوص و نصوص ولی درعصر ومحیط ما نه استادی وجود 
دارد که خود ازعهده فهم کنب تحقیقی عرفانی برآید ونه شاگردی وجود دارد که 
خود را وقف علم نماید . 

در علوم اسلامی نفیس‌ترین وغامش‌ترین علم علم عرفان وتصوف است لذا 
طلاب علوم قدبمه وشا گردان حوزه‌های تعلیماتی سابق بعد ازفراغت ازقرائّت کتب 
تحقیقی فلسفه به‌تحصیل‌عرفان می‌پرداختند و کسانی که ذوق تحصیل‌فاسفه وحکمت 
الهی داشتند بعد ازتحصیل علوم تقلی ازفقه واصول وتفسیر وحدیث و فراگرفتن 
علم کلام به‌قرائت کتب فلسفی مشغول میشدند» واصولا" شاگردانی که دارای درجطٌ 
سالی ازفهم و ذوق بودند حق داشتند بدرس حکمت حاضر شوند و باهوش‌ترین 
شا گردان فلسفه قدرت فهم کتب عرفانی درخود احساس می‌کردند : اشخاصی که 
دارای فهم متوسط بودند هر گز مأذون نبودند بدرس عرفان حضوربهمرسانند» ولی 
درمحیط علمی امروز هیچ شرطی لازم‌الرعایه نیست» برسبیل دفع و خلق‌الساعه , 
متخصّص ظهور می‌کند » ممکن‌است کسی استاد عرفان وسیبر آن درادییات فارسی 
بحداب آید ولی ازاولیات علم تصلوف بی‌اطلاع باشد. ازمتخصص درمتنوی وعطار 
وامثال آنها مپرس» کافی است که شخصی هوس این کار بسرش بزند . 

این مجموعه مشتمل‌است برچهار اثرنفیس‌درعرفان» اول » رساله - التوحید 
والولابة واثر دوم» رساله در وحدت و کثرت» رسالهٌ سوم حقیقت زمان نره عرفا 
رت لا هار ای انیت وی وعالی تعاري نامه ازنه اوا و زضا 


رسائل قیصری ۷ 


ایر ان ازقدبم یکی‌ازمرا کزمهم تعلیم وتعل‌فلسفه وعرفان بشمارمیرود ومحتقان 
اپرانی بهترین آثار عرفانی - نظماً وثر - بوجود آورده‌اند وتصتّوف اسلامی در 
غرب درابتدا از ناحیهٌ برخی از |ثار فارسی عرفاتی - ]ثار شعری ونظم - راه باز 
نمود ودانشمندان مفرب‌زمین بعد ازمطالعات وسیع دراشعا رفارسی متوجه دپگرآثار 
عرقانی شدند وبه‌تدریج پمطالعةٌ کتب فن عرفان روی آوردند وآثار عرفا ازقبیل 
فصوص وشروح آن مورد بحث ونظر قرار گرفت . 

در دوران صفویه وافشاربه وزندیه وقاجاربنه نیز محفقانی وجود داشته‌اند 
که درعرفان متضلكّع بودند اگرچه ده آنها کم است وازاین جهت برخی گمان 
کرده‌اند در ۵ قرن‌اخیر ایران بکلی ازوجود اسانیدبز ر گ‌تصوف خالی بوده‌است و 
جای عرفای بزرگک را قلندرانی بی‌معلومات ویا کم‌معلومات گرفته‌اند . 

افش کت کی اشباه اسان ورقءانف اسایتض در ی ها ای خرن ۱ بارش فایی 
ر! بسهولت تدربس می‌نمودنده وبهترین آثار عرفانی را ازخود باقی گذاشته‌اند . 
بان او فتفرات غامی وان ای ارات مایت رای فا گر 
نبست» مایهٌ کار بعضی ازآنها چند شعر وبالاتر ازآن حفظ اصطلاحات ابتدائی 
ت: 

درعصر ما کسانی بودند (ویکی دونفر ازآنها درقید زندگی میباشند) که از 
عهده ندرپس کنب‌تحقیقی عرفانی برمیآمدند این‌اساتید» شا گرد خرین استادبزر کی 
عرفان آقامیرزا هاشم اشکوری! میباشند » مولف رسالهٌ ولایت و محشلی فصوص و 
تمهیدالقواعد و نصوص . 


۱ - از تلامید آقا میرزا هاشم » فقط حضرت استاد نحریر » ؟قامیرزا محمود آشتیانی 
روحیفداه - درقید حياتند. آقای آشتیانی درعلرم عقلی ونقلی ازاساتيد بزرگ این‌عصر ند 


و لی ممظم له ازهمان اوان فنراغت ازتحصیل انزوا اختیار نمودند وصر فاً به‌تالیف ومطالیه 
پرداختند . 


۸ متدمه 


آقا میرزا هاشم درعرفان از نلامیذ آقا محمدرضا قمشه‌بی‌است؟ و اين آفا 
محمدرضا شعله تابنالك ومشعل‌دار عرفان در دوران قاجاریه است که در ذوقیات 
از اکابر اهل تأویل ودر بین افاضل از عرفای تلامیذ وشارحان کلمات ابن,عربی 
همپایه بزر گترین اسانید است» ودراحوال وی نوشته‌اند ازقدما همین‌یکنفر موجود 
است ودرمقام تدربس فصوص, از قونوی کم نمیاآوره » ودر مواظبت بر طاعات و 
مراعات واجبات وسنن وانفمار درعبادت چنان متوغل است که نو گویی ابوذر 
عصر و سلمان زمان است» واو درموقعی که این کلمات را درباره‌اش نوشته‌اند چهل 
سال نداشته است ودراصفهان تدربس می‌نموده است و بعدها به‌نهران امد ودرآنجا 
چهره به‌نقاب خالك پنهان نمود. 

استاد او درحکمت متعالیه آخوند ملاعلی نوری است و درمشرب تصتّوف از 
تلامین نامدار سپدالعرفا و سندالاّز کیاء سید رضی لاریجانی مازندرانی است و سبّد 


۲ _ععاصران آقا محمدرضا » غیر از آخوند ملا آقای قزوینی کتب عرفانی را تدریس 
نمی‌نمودند و آثاری‌که ازاین اماظم دردستاست حکایت ازتضایم آنان درعر فانینات نمینماید. 
آخوند ملا عبداله زنوزی که درکتاب «انوار جلیه» درشرح حصدیث حقیقت مائور از مبدء 
معرفت امیر مومنان «ارواحنا فداه» بااینکه حدیث مشتمل است براساس عرفان ۶ آنچهکه 
در عر فانینات ازاو بظیور رسیده است» مطالبی است که دراسفار ذکر شده است ۰ حکیم 
سبزواری نیزصر فا به‌تدری سکتب ملاصدرا می‌برداخته‌است وان معلوماست‌که آن‌حکيم محقّق 
ذوق عرفانی,سرشاری دارد ولی » کتب عر فانی تدریس نمینمود؛ وتلامیذ او, هم» روية استاد 
را وثبال نموده‌اند ۰ از وساله حاضر » نسخه‌یی دراختیار نگارنده است که جزء کتب ملکی 
مرحوم آخوند ملا عبدالوهگاب - مایوانی قوچانی - معروف به‌منجم بای است ۰ این عالیم 
بزرگوار بعد ازپابان‌رساندن تحصیلات خود» از سبزوار » به‌قوچان مراجعت مینماید وگرفتار 
آمیررحسین‌خان شجاعالدو له رئیس ایل ژعفرانلو میشود وچون درفنون ریاضی ونجوم تسلط 
داشت» شجاع| لدو له منصب منجم باشی باومیدهد؛ واين عالم متاله مدتها مبتلا به‌مماشرت 
با امیر عسیتتان میشود .آخوند ملا عبدالوماب از تلامید فاضل‌حوزه حکیم سبزواری است» 
شخصی بسیار پزرگوار ومقید به‌آداب‌شرع وخیلی پاکیزه و درحد" وسواس مقیّد به‌نظانت 


9 
لباس ودر همین حد مقید به‌سلامت روح وطهارت باطن ودر اخلاق نمونه بود - 


رسائل قیصری ۹ 


رضی ازاکابر تلامین عارف محقق شیخ زاهد مقی قر: عبون‌الموحدین آقامیر زا 
عبدالجو اد شیر ازی است واستاد او برای حقیر معلوم نشد وندانستیم که سلسله ابن 
مایخ با چند واسطه, به‌عرفای نامدار مثل عبدالرزاق ابوالغنايم کاشی یا قیصری 
و غیر قیصری ازشا گردان ملا عبدالرزاق میرسد» ما به‌برخی ازتلامیذ ارستانی 
_میخوريم که مشرب عرفان داشتند » عرفان محض , نه مثل خود اردستانی که در 
حکمت نیز محقق وپابند بنظریانست» مثل مولانا عبدالرحیم دماوندی مولف شرح 
اسر ان انشا تعستی.: 

تحربر تاریخ نصّوف درچهار قرن اخیر بل که تا زمان متتصل بخاندان ت رکه, 
محتاج به‌تتبعی وسیع است . 

موضوعی که باید پیرامون آن بررسی کامل صورت گیرد» تحقبق درپیرامون 
احوال۱ جمعی از اکابر اهل معرفت است که دارای طربقهُ خاصّی بودند (والحق 
باید آنان را متشرع حقیقی بحساب آورد) وسالیان متمادی درنجف و کربلا و 
کاظمین وسامّراء (سر من رآی) سکونت داشتند» ومصدر افاضات ومظهر تجلّیات 


و بوارق غیبی وبالجمله عارف بمعنای حقیقی بودند حقیر مدتها گمان می‌نمود» این 


۱ - ۲قا سید احمدحاثری طهرانی واحدالعین » و آقا سییتد مرتضیکشمیری » و آخوند 
ملا قتحعلی عراقی (سلطانآیادی) وآخوند ملاحسینقلی همدانی‌واکابر سابقان برآنها که سید 
«حرالعلوم و بعضی‌دیگر که به آقا محمد بیه‌ابادی متصل میشوندا آزاین جماعت بشمار 
میروند » واین ۲قا محمد استاد محیی مراسم متالهین آخوند ملا علی نوری است که طريقة 
صدارالمتألهین درا زنده نمود» واساتید تلامیذ اساتید طهران درحکمت متعالیه بهآخوند نوری 
میرسند و وارث متام علمی اویند . 

ازمرحوم ؟قا سیداحمدحاثری ویعضی دیگر ازاین طبقه از اعاظم آثاری تهییه نموده‌ایم 
که بطبع وانتشار آنها اتدام خواهد شد. این آثار حکابت ازعظمت مقام عْلو درجة آنان در 


علم وعمل نماید . 


۱۰ مندمه 


جماعت درسلوك عملی استوارند ودر عرفان نظری شاید ازمتوسط هم کمتر» تااینکه 
با ثار علمی وافکار نظری این اکابر آشنا شدم» وآنان را درعلم وعمل کامل ودر 
عیرفان نظری وعملی راسخ یافتم . این جماعت بی‌شاث" از اکابر اهل شهود و کثف 
میباشند » و برخی از لا حقین باآنها که درظاهر مدعی سالك بتبعیت ازطریق آنان 
و درباطن همسنگ این اکابر خود را ارائه دادند ودر علم راجل ویا حظ" آنان 
قلیل وشاضه نان درم عبات هر کل مرها بان بووین 
آتکه سلوك طریق شهود ا گر مسبوق بعلم نباشده نتیجه نمیدهد» وعوامانزمدعیر 
وجدان , که جاهل بمعارف الهیه‌اند » مدعیان کاذب باپد محساب آیند . 


اعد چ# 


برای روشن‌شدن‌اساس مطلب وتحقیق این اصل مهم که عرفان وتصّوف بمعنای 
واقعی همان سلوك طریق نبوت و شریعت است » حضرت ختمی مرتبت و وارث 
معرفت وباب مدینهٌ علم او سرساسله اولیاء و کمّل از اهل شهود علی‌ین اپیطالب 
«صلوات ال علیهما وا لهما» مستعد"ان ازخواص امت‌مرحوصه را یمین جمع 
واحدیّت وجود» دعوت نموده‌اند » وفرق است بین‌عالمان بحق اول و واصلان باو 
و رجوع بحق » بمدلول کریمٌ «انّا ل وانّا الیه راجعون» رجوع عینی و تحقلق 
خارجی است نه رجوع علمی ونظری . ناچاربم ازیبان اصلی که اکابرعلمای شربعت 
واعاظم مجنهدان وفقها بآن نصریح فرموده‌اند » و گفته‌اند حفظ اصطلاحات و 
ورزیدگی درنظریات بدون کسب ملکات و نیّات مبد. فضائل اخلاقی» وتخلیه نفس 
از رذائل اخلاقی و روش‌نمودن قلب به‌تذ کر حق وتسوجه تام بحق واعراض از 
آنچه که انسان را ازباد او بازمیدارد» انسان را بجایی نمیرساند وعالم متوغل در 
دنیا که بیشتر هم" او نبل بمقام دنیابی و کسب لذات ناپایدار است» چه‌بسا مختّد 


در عذاب حق ب‌اشد» وخلاصی برای او از عذاب فراهم نیابد وعقاب او بمیزان 


رسائل قیصری ۱۱ 


معلومات او از عو ام بیشتر و شدیدتر باشد! . 
باید دانست که عرف‌ان‌همان معرفت است ومعرفت حقیقی ازمتابمت شربعت 

غّرا حاصل شود ولی نه بعلم تنها بل که علم موافق وملاژم با عمل» درجمیع مراحل 
و مراتب سلوك علمی . وباید دانست که مرئبهٌ معرفت بالاتر ازمرتبه ومقام حکمت 
است ونیز مطلب اهل عرفان بالاثر وعزیزتر است ازمطلب حکما» ومطلب حکما 
بالانراست از مطلب اهل کلام » ومقام عارف ارفع‌است ازمطلب عباد وزهاد» چه 
زاهدان وعابدان از مشتهیات ولّذات دنیوی بگذرند برای رسیدن بلّذات اخروی 
از حور و قصور و کأنه معامله نمایند با حق وبگذرند از لذات دنیا برای رسیدن 
بلذات آخرت . 

ونیز باید توجه داشت» که عارف بتحقیق زاهد وعابد حقیقی است وعبادت و 
زهد او به‌تبعیت ازقبلهُ امل عرفان مولی امیر موّمنان وشاه جوان‌مردان نه بطمع 
جنّت است ونه ازترس عذاب وآتش دوزخ بل که به‌طمع لقاء حق» حق را پسرستش 
نمایتد . 

وجههُ همت عارف وقبلةٌ مقصود او حق‌است‌ومواظبت او برطاعات وتصفیه نفس 
از رذائل وتحلیهُ آن بفضائل فقط برای آنستکه حجب ظلمانی ونورانی و اسطه بین 
او و حق برداشته شود وشاهد غیبی رخ بنماید. این طایفه درسلوك راه باطن (چون 
طریقهٌ حکمت و کلام هردو سلوك راه ظاهر است) مقاماتی را پیمایند که اول آن 
توبه است وآخر آن گ‌ذشتن از همه‌چیز و روی واقبال بحق مطلق و گذشتن از 
همه‌چیز » شامل گذشتن ازخود نیز میشود» واین گذشتن از غیر و خود به‌نحو 
تحثّق وشهود است نه به‌نحو علم ونظر» وازاین گذشتن ازاغیار وخود به‌فناء تجبیر 


۱- لذا ازاهل‌عصمت وطهارت مأئور است‌که امل قیامت از گند بوی دهان عالم بی‌عمل 
ودانای متوغّل در دنیا؛ متمّذب شوتد وشاید یکی از انواع عذاب برای اهل عصیان همین 
باشد که درجوار عالم بی‌عمل ومنغمر در دنیا قرار گیرند . 

تکلیف انسان دانا سنگین است » علم باید بکلی محفوظ ازآلودگی بماند ونباید مقدمة 


امرر دنیاوی قرار گیرد» از راه علم نان‌خوردن مذموم است «لمن ال المستاکل پعلمه» . 


۱۲ مقدفه 


یه اش وهای یش هام هه تاه فش شوه باس رهام قام ی فا 
منظور شود و گرنه همین خود حجابی است و آن‌وقت است که مقاف‌وصول دست 
دهد نه عارفی بماند ونه معروفی» نه واصفی» ونه موصوفی؛ ومراد ازوحدت وجود» 
همین است که حق را باسم قهار مشاهده نمایی» وقبل ازفرارسیدن اجل و موت 
اضطراری » باختیار خود بمیری واگر باختیار نمیری» ترا میمیرانند» ومقام‌انسانی 
حاصل نشود. مگر بموت اختیاری واجابت خطاب «موتوا » قبل آن تموتوا» و 
محقفان علمای شریعت وصوفی وعارف حقیقی آنانند» خواه باین‌اسم خوانده شوند» 
وبا خوانده باین اسم نشوند . برای توضیح بیفتر می‌گوئیم : مناط تمامیّت انسان 
وملاك رسیدن بمقام انسانی» تکمیل قوهٌ نظری وعملی است ۰ وحصول کمال تام در 
علم وتحصیل ملکهٌ عدالت ویا نیل بمقام عدالت حقیقی واعتدال تام روحی بدون 
مسبوقیت بعلم حاصل نمی‌گردد. چه‌آنکه عمل صحیح » موقوف است برآ گاهی از 
عمل وعلم به‌تاًثیر عمل در روح چهآنکه مراه ازحصول ملک عدالت» حصول توسط 
درجمیع افعال واعمالی که بحسب کمیت و کیفیّت درنفس تأثیر ازخودباقی گذارند. 

اگر فعل عملی درحد توسط تفربط وافراط قراز گیرد» بحد اعتدال میرسد و 
مراعات این امر در کليهٌ اعمال وافعال توقف دارد برعلم به‌تاًثبر هرفعل ومعرفت 


۱ - وقیل بالفارسية * 
از تو با مصلحت خوش نمیپردازم که محال‌استکه درخودنگرد» هرکه تودید 
بهمین مناسبت اهل معنا گویند * «ورجودك ذنب لا بقاس به ذئب» والیه اشار «رض) : بینی 
وبیناك انی بهاوعنی - فارفع بلطفك انّی من‌البین . 
حجاب چهره جان میشود غساد تنم خوشا دمی که آزاین چهره » پرده بر فکنم 

«تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان بر خیز» 

اولین مرحلة سلولد طریق باطن وتحقق بمقام عبودیت وبندگی» بقظه » وبیداری از 

خواب غفلت است. لذا ازخواجه کائنات شارع عرب وعجم - ص - ونیز از سرور آحراد و 


پیشوای اهل توحیده حضرت مرتضی علی(ع) باب مدینة عرفان» مائوراست: «الناس نیام...». 


رسائل قیصری ۱۳ 


به‌مقدار تآثیر» و کیفیت آن ومعرفت این امر کیفاً و کما. ازقدرت بشر عادی 
ارم اش تا اند وال داز ی مرشی واصت ان سک وال و 
تهذیب اخلاق بدون‌تعليم انبباء وتعلّم ازاولیاء میسورنمیشود» وعلم به‌مهلکات‌نفس و 
منجیات روح به‌تفصیل » با اختلاف نفوس در روش وسرشت فقط ازطرق شرایع 
حاصل شود ولا غیر . 

در صدر اسلام وبعدها در عصر امه «علیهم السلام»خلص از اصحاب بهسیبر 
باطنی می‌پرداختند وسلوك راه باطن را وجههُهمّت خود قرار مپدادند» بدونآنکه 
اسمی روی این‌کار بگذارند» وبوضع خاص وهیتّت مخصوص مقیّد شوند » طریق 
بند کی می‌پیمودند » کم کم وبه‌تدريج بواسطه دوری ازمقام عصمت » رسوم وآداب 
خاص پیداشد» پیری» ومرادی» شبخ» وقطب شایع شد نيكك وید وزشت وزیبا درهم 
آمیخت و رطب و بایس پاهم مخلوط گردید» هرجمعی پروش خاص ملتزم شد , 
القاب واسامی جعل گردید» فرقه‌بی تربّی به زی" مخصوص, وعده‌یی بروش دپگر» 
مقینّد شدند . درحالتی که عبودیت وبندگی به‌طریق موّمنان» ومخلسان» وصالحان 
واهل تقوی که درقرآن واخبار اهل عصمت ازآن یاد شده است بی‌اسم ومسمی‌است 
وبرطریق اهل تحقیق ازاهل معرفت که اریاب همم عالیه‌اند وفقط حق وجههٌ همت 
آنان است وهمّت مقصور برذات یگانه دارند واز ماسوی‌اله بحسب قلب دز عین 
خلطه با خلق» بربدن است واهلالله خلق را از باب حکایت آنان از تجلّیات ذات 
وصفات بنگرند که دراین صورت نیز ازغیر او بربده‌اند . 

از حوزه درس آقا محمدرضا غیر از آقامیرزا هاشم . اسانیدی دیگری نیز 
بطور کامل بهره‌مند شدند که بعضی ازآنها از طلاب قفقازی وبعضی از مردم 
آذربایجان بودند و بولابت خود ویا جاهای دیگر مراجعت وسفر نمودند که ازآنها 
اثری در دست نیست برخی نیز از اهالی سایر ولایبات ایران بودنه که ازطهران 
بسقط ال رس خود مراجعت نمودند وقه را بواسطه نبودن شاگرد مستعد وارث علمی 
از خود باقی تگذاشتند . بعضی ازتلامین او به‌نحف اشرف مشرف شدند ودرا نحا 


۳۹ مقدمه 
مصدر افادت گردیدند ۰ 


آقامیرز! محمود حکیم‌قمی . آقامیر زا علی‌محمداصنهانی کر وندی, آقامیرزا 
صفای اصفهانی کروندی حکیم صفای معروف صاحب دیوان اشعارصوفیانه وحکیم 
بارع وعارف متألّه آقامیر شهاب‌الدین حکیم شیرازی » شبخ غلامعلی شیرازی و 
آقامیر زا ز کی قفقازی که علاوه‌بر آقامیرزا هاشم چند سالی آقامحمدرضا را درك 
نموده بود» ازتلامین آقامحمدرضا واز مدرسان عرفان بودند. آقامپرزا صفا یکی از 
مستعدترین شا گردان آقا محمدرضا بود که ابتلای او بد گر گونی حال وپیدایش 
روحیبّات خاص مانم شدگه در مسند تدرس قرار گیرد» ولي استعداد کم‌نظیر و 
درك فوق‌العاده قوی نوآم با ذوق سرشار خارق‌العاده از امتیازات اوست» و عدم 
انحر اف درعفاید شیعی دراین مرد » وپابندی او بافکار خاص تشیثم » با آنهمه فهم 
سرکش» حاکی ازتحصیلات عمیق وعالیه‌یی است که درنزد استاد و مرشد بی‌نظیر 
در علم وعمل» نصیب او شده است. 

میرزا محمود قمی نیز در استعداد کم‌نظیر بود ولی ابتلای بفقر فکر او را هم 
پربشان نمود . 

میرزا صفا » در عرفانیات متضلم بود» و دراشعاری که بسبك شیخ محموه 
شیر مت غلو آنزستو ال وحخو اب به‌کشی معارفه پر داشته اس تخاطه او 
هویداست ودر مبحث ولایت کسلیه» بطربق استاد نخود» مسائل را تقریر نموده و 
کامات محبی‌الدین را درسالهٌ خاتم ولایت مطلقه , یاولایت خاصه ومقیگده 
محمّدیّه . مطابق عقاپد شیعه بیان کرده است : 
(چنین خواندم که محبی‌الدین اعراب کند دعوی ختمییّت در این باب) 
مطالب او مطابق است با آنچه که اسناد او آقا محمدرضا درحواشی مقدمه وشرح 
فصوص بیان فرموده‌اند . مرحوم جها نگیرخان قشقابی نیز در اوائل ورود آقا 
محمدرضا به‌طهران برای تحصیل معارف به‌نف‌زد وی شتافت وبعد از کسب معرفت 


رسائل قیصری ۱0 


بهاصفهان مر اجعت نمودا . 

تصلّوف وعیرفان بمعنای واقعی مبّرا ازانواع پیرایه» ومعّرا از اموری که 
نیل بمناصب وبا مزاپای دنبوی دامن گیر آن نموده‌است» وعرفای بزرگی ومتاألتهان 
از امٌّت مرحومه تقربر وتحربر نموده‌اند . مستفیماً ازاسلام مأخوذ است وپایه و 
اساس آن درقرآن مجید» و روح وبنیان آن درطريقةً تثیشع موجود است» ومسأ له 
فا سای رک فازن اب شون خر اهنم ‏ امن امن ی وا اسان 
می‌نماید . همان امامت بمسلك امامیه‌است ولا غیر» وتحریر وتقربر مباحث‌عرفانی 
بسك‌فلسفه وتدوین آن بصورت علم» وتاأنر آن ازافکارفلاسفه‌مشا واشراق لازمهٌ 
هر غلمی است که روتکامل میرنوده وففرا علمی کهادارای تقیان‌آبانی است و وآفکان 
دیگران اثر میگذارد وما بنحو کامل تقربر وتحقیق نموده‌ابم که تأثیر تصتّوف 
در افکار حکما بحدی قابل توجه است که می‌توان گفت بعد ازطی قرون متمادی 
وجدال علمی » این عرفان وتصتّوف بود که فلسفه را تحت تأثیر وسیطرهٌ خسود 
آورد » وبالأخره اهل حکمت در عالی‌ترین مباحث علمی . در مقام توجیه مباحت 


۱ - نگارنده ازمیزان معلومات جهانگیرخان اطلاع کافی دردست ندارم » چون اثری از 
او باقی نمانده است وشاگردخیبرگیری هم ازاو دنده نشد » مرتحوم آقا شیخ‌محمد گنابادی 
معروف به‌حکیم (م ۰۵ «. ق.) ازتلامید اوست ولی ازاوهم اثر علمی باقی نمانده است . 
ایشان به‌عطالب موجود در کتب؛ همان مطالب موجود» بدون‌آنکه اندلاتفییری دروضع آنها 
بدهد تسلّط داشته است » ولی اهل (کر وفر) نبوده است» واز خطوط مرسوم در سطوح 
کتب ذره‌بی آن‌طرف‌تر نمیر فته است واستاد او نیز همین‌گونه: بوده است» وآفای حاج آقا 
رحیم اریاب که درحکمت از تلامیذ جهان‌گیرخان است» همین حسالت را دارند؛ بنده چند 
جلسه پدرس الهیات تجرید ایشان حاضر شده‌ام واین اعاظم مسلماً بپایه اساتید؛ شاگردان 
حوزه طهران نمیرسند و آن صولت علمی‌وحملهة به‌میسره تیه و کرو شری را که لام 


فتوحات علمی است درمقام تحریر مقاصد حکمی وعرفانی» دارا نمیباشند (وانه اعلم) . 


۳۹ منندمه 


عرفانی بر آمدند وبرطبق طریقهٌ اهل نوحید مطالب خود را در مبدء ومعاد وسائل 
ربوبی تقربر نمودند ودر مباحت معاد وامور مربوط به‌عوالم بعد ازموت صرفاً 
مباحث عرفانی را که فقط مأخون ازشربعت است تحربر نمودند . 

بهمین مناسبت سهم حکمای اسلام درمباحث معاد ونشات بعد ازمسوت قلیل و 
اندك است واین‌همه تحقیقات عالیه درمباح نفس وحالات آن بعد از خر اب دنیا . 


از ارباب عرفان ودرنتیجه ازطربق نبّوت وولابت مأخوذ است . 


بسم ال ال حمن الر حیم 


الحمد له الأحد بذاته و کبربائه» والواحد بصفاته واسمائه » المتجلّی باحدبته 
فی‌صور خلقه, وجعلها براقع‌وجوده. ثم لصلوة علی‌سیدنامحمد صاحب‌مقامالمیحمود» 
مغناح‌مفاتیح الغیب والشهود» وعلی‌وصیه الذی جمع‌فیه مرائبالوجود» سر الأنبیاء 
وس‌اطن‌الاولیاء وسیدالاصفیاء (وبعد) فیقول العبدالفتیر جلالالدین الموسوی 
الاشتیانی, هن تعلیقات علقتها علی ما الفه العارف‌التحرپر والحکیم‌المتأله مولانا 
داودالدین محمودا لقیصری فی‌النبوة و الولاية » ارجو من‌اله ان‌تکون تبصرة لنفسی 
ون کرة لفیری » قال - قده -: 


«المقدمة فیها فصلان : الفصل‌الأول فی موضوع هذا العلم ومیادبه 
ومساء له . 

اعلم ایدنا له تعالی و االك : ان‌الوصول الی‌اله قسمان » علمی وعملی» 
والعملی مشروط بالعلمی لیکون‌العامل علی بصيرة فی‌عمله . والعلوم اگیا 
نتمیگز بعضها عن البعض (عن بعض - خ ل) بتمیثر موضوعاتها » وموضوع 
کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه‌الذاتيگة ؛ٍ فالمعروض هوالموضوع 


۸ شرح رسالة قیصری 


والعو ارض هی‌المساءل» . 

اقول : موف علامه به‌تبع محققان از علمای حکمت وعرفان درفصل 
اول این رساله درصدد بیان وتحقیق چند امر مهم بر آمده است یک یآنکه 
هرعلمی دارای موضوع ومبادی ومسائل است ودیگر آنکه علم حکمت 
وعرفان باعث وصول سالك این علم بحق اول میشود ووصول نیز بر دو 
قسم است علمی وعملی ووصول عملی نیز بدون علم متحقق نمیشود وعلم 
مقدمه عمل است وهرفاعل مختار باید,فعل خود را برطبق صورت علمی, 
حاصل آزعمل قبل ازوجود خارجی فعل درخارج ایجاد نماید . 

دیک رآنکه تمیثز علوم‌مختلف ازیکدیگر به‌تمابزموضوعات این علوم 
است وتمسثز درغات ناشی از تما یز وتعثددموضوعات علوم‌است ,وموضوع 
هرعلمی چیزی است که در آن ازعوارض ذاتی آن بحث و گفتکو شود 
باین معنا که عوارض عبارنند ازمسائل علم ومعروض این عوارض همان 
موضوع میباشد . بنابراین موضوع جهت جامع مسائل و مسائل اجزاء و 
ابعاض موضوعندکه تغابرآ نها مثل‌تغایر بن‌طبیعت وافراد طبیعت‌مباشد. 

جع علوم دراین امر مشترکند که هرعلمی دارای موضوع ومبادی 
ومسائل است ومسائل هرعلمی درآن علم بوساطت موضوع عم ثابت 
میشود و واسطهُ اثبات درعلم نظری پرهان ودرعلم عرفان و تصتوف کشف 


وشهود ۱ 
عارف محقق شیخ کبیر صدرالدین قونیوی گوید : فالموضوع" ما 


۱- شرح‌مفتاح«مصباح‌الانس» چاپ گ طهران۱۳۱۳ ه. ق. ص۰۲۱ ۱۲ 


‌ء 


سید جلالالدین آشتیانی ۱۹ 


ببحث فبه عن حقیقته" وعن‌الاحصوال المنسوبة الیه والامورالعارضة" له 


چب 
قوله؛ ما سحث فیه عن حقیقته. حفیقت هرشیء نزد عر فا عبارت‌است 


از یقت وود نمی ان شید فزملم نقق اول تعان ضاوه 

1 ی رققاوی قا متام هقی کی رورش سرا فهم 
ازاینکه فرموده است : فالموضوع ماببحث فیه عن حقیقته .۰ وعن‌الاحوال 
المتسوبة البه‌(یمنی از حقیقت‌موضوع که منشا تعیتّن احوال وحقابق تابع 
موضنوغ که عبات آنن احول,عقعضای حفیقت وذات موضوخ اسک) گوند: 

«معنی‌الذاتية فی‌المو ضعین آن‌تکون نعینانها مقتضی تلك‌الذات فلا 
یتو قف ثبوتها الاعلی شروط تمام‌الاستمداد » فلاتّد ان بختص بها من تلك 
الحيفتة » اذ لو ثبت لفیرها ابضاً لکانت حکم الطْيقةالشاملة لها کمشی 
الانسان من‌حیث حیوانیکته. فقیما ذکرنا تنبیه علی‌خطاء امل النظر من و جوه: 

الاول» تخصیصهم المبحوث عنه بالاحوال قولا" د: آن حقيقة موضوع کل 
علم لاد ان بشبت فی علم آخسره لان‌الهلیةالم ركبة فرع البسیطة » فاثبات 
مسائل‌العلم مو قوف علی ثبوت حقيقة موضوعه فلو استفید من مسائله(دار) 
وذلك لانا لانساّم اختصاص‌المسائل باحواله لا سیّما فی‌علم لا اعلی منه.» 

آزا فبار ارم سود که سارت کلام شیم نیرز وم اضر اتب 
را تقریر وتحریر فرموده است چه‌آنکه تیخ کبیر نفرموده : موضوع کل 
علم مایبحث فیه عن عوارضهالذاتية کما اینکه مو لف علامةٌ قیصری فرمود 
چه‌آنکه قونوی فرمود: موضوع کل علم مابیحث فیه عن‌حقیقته... وحقیقت 
هر کلق و نود این آکانن عبازشبت ار کیقیت مین ان کوغله حی ومراد شست 
کت که 

الیل امیاض تا حیوال اکن هار دول که اتبات سوی غ وان 


تسه 


۳۰ شرح رسالة قیصری 
لذاته کالوجود فی‌العلم الالهی ... والمبادی اما تصورات واما تصدمقات» 
بر 
حقیقت آن نیز ازمسائل بشمار میرود ودرعلم ازآن بحث میشود . وباید 
دانست که مسائلی که دراین علم مورد بحث قرار می‌گیرند بنحو اطلاق 
تو قف برثبوت حقیقت موضوع ندارد بل که مسائل مبحوث عنهاکه ازاحوال 
موضوع محسوب میشوند توقف برموضوع دارند وثبوت موضوع ازاین 
فان (ای‌المسافل الاو البه) مستفاد ی ناه بل که رانا که دزمقام 
اثبات وتحقیق حقیقت آن می‌باشیم مستفاد مشود . 
از آنچه که ذکر شد معلوم میشود که سیدالحکماءالمظام مررحوم آقامیرزا 

ابوالحسن جلوه - قده - بعبارت متن توجه‌نفرموده‌اند ونیز بین دواعتباری 
که ذکر نمودیم خلط فرموده‌اند لذا درمقام تزبیف کلام مثقول از شارح 
فناری برآمده‌اند و گفته‌اند : 

«آن‌کان‌الموضوع من‌المسائل لا ببقی لقولهم (ای‌الحکماء) ولقول‌الشیخ 
(سنی شیخ‌کبیر صدرالدین رومی) آن لکل" علم‌موضوعاً و مبادی ومسائل 
معنی علی عمومه»لذا استاد مشایخنا العظام عارف تحریر وحکیم محقق آقا 
میرزا هاشم رشتی - رض - فرموده‌اند : فانظر کیف غفل ولم بتأمّل فی 
عبارةالشیخ فی تعریفالموضوع : 

«فالمو ضوع ماسحث فیه عن حقیقته ..» حیث حعل‌الحث عن حقيقة 
الموضوع ایض من‌المباحث‌المبحوث عنها فی ذلك‌الملم مخالفاً للفوم حیث 
خصتصوا المسائل‌المبحوث عنها فیه بالاحوال والامورالمارضة للموضوع 
ومن آين هذا بنافی قوله : آن لکل علم موضوعاً ومیادی ومسائل .۰ حتی لا 
ببقی لذ لك‌القول معنی ولم یجمل احد نفس‌الموضوع من‌المسائل بل حمل 
الشارح اثبات‌المو ضوع وتحقیق حقیقنه من‌المسائل فافهم ..» رجوع شود 


ره شرح مفتاح - مصیاح‌الانس - محمدین حمزقین محملد عثمانی روسالی 
سس 
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مااتتصتورات فهی‌الحدود؛ وتورد لموضوع العلمالمبحون‌فیه» اوالصناعة 
وق وه وا میاه واه رای ان 

واماالتصدیقات فهی‌المقدمات التی یبتنی علیها لك وهی مم‌الحدود 
پسمی اوضاعاً ء فمنها یقینیگةء ومنها مسلتمة ایمانً وعلی سبیل حسن‌الظن" 
المخبر و یسمّی اصولا" موضوعه» . 

عارف محقق شارح مفتاح حمزه فناری گویدا : 


وچ 


بالمملكة القرمانية ط طهران ۱۳۲۳ ه چ شیخ‌احمد شیرازی با حواشی 
عارف نامدار آ قامیرزا هاشم لاهیجی سرض- 

۲-درمقام تحر بر وتقر بر وشر ح‌کلام‌مو لف‌علامه شرف‌آلدین قیصری‌رومی 
بیان می‌نمائيم که موضوع علم عرفان ذات حق اول است ازجهت ارتباط 
آن با خلق وانتشاءالعالم منه وبحث ازحقیقت وجود بدون اعتبار سربان و 
ظهور آن درخلق وبا اعتبار آن بنحو لا بشرطیّت با بشرط لاثیت وبیان این 
اصل که حقیقت حق بحسب مقام غناء ذاتی وحقیقت لا تعینی غیر مر تبط 
تصوف عارض برحقیقت وبا متعیتن ازحقیقت می‌باشند ودرعلم اعلی مثل 
تصوف که موضوعات حمیع علوم ازآن منبعث میشوند وامری وراء وحود 
ساری درحقایق و ذراری و دراری معقول نیست بحث از حقیقت موضوع 
مما لابد منه است لذا قال‌الشیخ : ما ببحث عن حقیقته ... وتماه الکلام 
سای اتسانا له تعالی شانه: 

۱ - مصیاح‌الانس - شرح برمفتاح‌الفیب شیخ کبیر - تألیف حمزه 
فناری جاپ طهران ۱۳۲۳ ه. ق. ص ٩‏ ۷ . 


۱ رتم هت 

«وعن احواله بعنی احواله‌الذ انيگة ای الحقیقة‌النابمة لحقیقته التی 
تعیقنها ؛ وتسی‌المتبوعة ذاناً والتایعة ذاتیاً وعن عوارضها الذاتيگة ای 
الحقایق اللاحقة ها ولو بواسطالحوال والمرائب . ومعنی‌الذاتیکة فی 
الموضعین انتکون تعیقناتها مقتضی تلك‌الذات! 

م - «ولا شت" ان‌السائل اما ایکون کلثها بدیهتا ؛ آو کسبیثاً آو 

فان کان کلّها بدیهباً (مع عدم امکان‌الوقوع الا پالشسبة الی بعض 
اگذهان) فهی مبادی باقی‌العلوم 

وان‌کان کلتها کسبیثاً فهی متوفقة علی آمور بدييكة بعلم بها هده 
الامورالمکتسبة » وان کان بعضها بدیهیثا وبعضها کسبیاً فالبدیهی میادی 
الکسبی ولا شك ان هذه‌الطامة اّما تبحث هنبیگن عن ذات الّه واسماءه 


[ منگاو تاه این هر وت درم تصت اسان ی کم که #وضرع هر بای 
یقت غیر تیم وتف وق ریش باعتبار تحلی اسمایی در مقام احدیتّت 
وجود » بنابراین بحث از ذات حق باعتبار اتصاف بوجوب وجود بعنی 
بت از با 7 
بصفات واسمای الهی وحوبی از مسائل عالم تصو فمحسوب میشود . بناء" 
علیهذا موضوع تصوف ذات وجود وحقیقت حق باعتبار تجلی درمظاهر 
کونیه نمی‌باشد واشکال معروف محققان ازمتالهان که درعلم ممکن نیست 
بحت از حقیقت موضوع شود جون هلیتت بسیطه مقدم است برهلیتّت 
مرکبه واگر موضوع درعلم انبات شود لازم آید فرض اعتبار امری اعم از 


وارد نیست . 


سید جلالالدین آشتیانی ۳۳ 


وصفاته من‌حیث انها موصلةٌ لکل" من مظاهرها ومستوراتها الی‌الذات 
الالهکذ) . 

ش - بنا برطریق اهل نظر که از معلوم پی بمحهول می‌بر ند و نتيجة 
افکار وعقاید آنان عم اليقین است واز ادرالك حقایق بصب حاق" وجود 
وحقیقت محرومند (برخلاف اهل کشف وشهود که تتبحة سلوك آنان نیل 
بحقایق و رسیدن بحاق حقیقت موجود است) برخی از تصقورات و 
تصدیقات نظری ویرخی بدیهی میباشند وبواسطه فکر و نظر بدیهیّات را 
واسطه ازبرای‌علم به‌مجهولات‌قرارمیدهند وبرخی ازاین دانابان گفته‌اند: 
اگر کافة تصورات وتصدیقات نظری باشند باید ما بهیچ‌چیز علم هم 
نرسانیم واگر همة معلومات ما بدیهی‌باشند لازم آیدکه بهيچ‌امری جاهل 
تا 

بعضی در وجه احتیاج بمنطق (علم منطق) گفته‌اند معارف انسانی و 
معلومات اوکه منحصر است به‌تصقورات وتصدیقات «لیستکلها بدیهيةه 
والا لما جهلنا شبتاً » ولا کسبيگة والا لما تحصتلنا علی شیء » بل بعضها 
بعضها فطربه وبعضها غیر فطریته» این مسأله که برخی از معلومات‌انسانی 
فطری وبدیهی وبرخی نظری وازسنخ مجهولاتی است‌که ه‌خطور به‌ذهن 
وتنیبه وتجربه با احساس و... مشهود ومعلوم نمیشوند از مسائل فطری 
است که مختصر توجه وتاأمّل در ادراکات ومعلومات کافی‌است ازبرای 
توجه وپی‌بردن باین امر . 


بابد بیك امر مهم توجه داشت وملتفت بود که بدبهی‌بودن معلوم و 


نظری‌بودن آن نست باشخاص و افراد و شتات واطوار و اوقات فرق 
می‌کند ممکن است شخص محقق واصل بحقایق قبل از نیل بمقام کمال 
رن ادوا کات او نظری وبعد از سیر درافکار ومعانی همان مسائل 
از برای اوبدیمی باشند و نیزمطلب واحد ممکن است برای برخی از نفوس 
از نظرینات وازبرای بعضی‌دیگر ازفطریات محسوب شود و یزباید دانست 
که علم حاصل به نظر و کسب غیر ازعلم حاصل ازطریق‌حدس وانتقال دفعی 
است . 

پاید دانست که مقسم درتصور وتصدیق که موردبحث‌علمای‌منطق است؛ 
علم ارتسامی وحصولی است ومراد از نظربات وفطریات علوم حاصل از 
اتتزاع صورخارجی‌است وانسان درمقام‌تصور وتصدیق پرخی ازادراکات 
را واسطه جهت ادراك برخی ازمعلومات قرارمیدهد ومندر"کاتی که جزء 
قطریات و بدیهیات محسوب نمیشو ند وازطریق مشاهدة حضوری وادر ال 
تفس حقایق یحسب وجودخارجی وواقعی مشهود نمی گردند باید ازطریق 
وسایط فطری وبدیمی (بدیهی بالذات یا مع‌الواسطه) ادرك شوند . 


بنابراین علوم اهل مکاشفه وعلوم مجتردات تامّه وعلم مجرد بذات 
خود وبعلل ومعالیل خود باعتبار حاق وجود خارجی » خارج ازاین دو 
قسمند » اگرچه علوم ومعارف حاصل ازبرای اهل کشف و کسانی که 
رفرف عروج و براق صعودشان عقل عملی است وحقایق را بچشم قاب 
می‌بینند از باب آنکه مراب کشف مختلف است مثلا" قبل از کشف صوری 
بمقام کشف معنوی نمیرسند (کأکه) کشف صوری مقدمة کشف معنوی 
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و نیز کشف مقام نازل مقدمه است ازبرای انکشاف مقام عالی و نیزکسانی 
که بعد ازفنای درتوحید وئیل بمقام صحو بعد ازمحو » حقایق را ازمقام 
علم تفصیلی حق در واحدگت وجود شهود مینمایند » کشف ازل بعد از 
کشف مقام عالی بنحو تفصیل برای آنان حاصل میشود قه را شهود مقأمی» 
مقدمه است ازبرای شهود مقام دیگر » ولی طريقة حصول علم ازبرای 
آنان غیر ازتهگة متدمات معلومه جهت حصول هه‌محهولات و نظرتات 
اشت ر 

وش شارت که نشاب تق بات رشحم نت | تممافات با رد 
نیست (مطلقا) و بمضی درتصورات منکر اکنسابند و گفته‌اند ۰ 

«تبحصیل‌العلم بالنظربات غیر مقدور لا ؛ لآن تحصیل‌التصورات غیر 
مقدور» فالتصدیقات البدهية غیرمقدورة» فجمیع التصد قات‌غیر مقدورة). 

برای‌آنکه طالب کسب محهولات اگر عام بانها داشته باشد , تحصیل 
غیر معقول است [چون تحصیل حاصل محال است) اگر جاهل به‌سجهولات 
باشد نیز اکتساب ممکن‌نیست. ازساب‌آنکه طلب امری اختیاری است » و 
هرامر اختیاری توقف برتصور مطلوب دارد . 

ان قافن سل اه پل اه اک ردق ات ان شمش فجیو ان 
ازجهتی معلوم باشد . 

دلیل دیگر مانع آنستکه : حضور طر فی‌التصدیق اما ان‌یکون کافیاً 
للتصدیق‌البدیهی فیلزم آن‌بجزم‌ال‌ذهن باستناد احدهما الی‌الخر بالتفی 
اوالژئبات » او لا بلزم ؛ فان لم بلزم لم یکنالقضية بديهيثة ؛ وان لزم کان 
التصدیق واجب!ایحصول عندهسا وممتنم‌الحصول عند عدمهما وما کون 
واجب‌الدوران نفیا وانباتاً مع امر غیر مقدور نفیا واثباناً وجب ان لا یکون 


ات 


5 شرح رساله قیصری 


اما ایشکه موف علامه فرموده است اگر همه تصورات وتصدقات 
بدیهیته باشند برفرض امکان مقدمه‌اند ازیرای ساير علوم خالی ازمناقشه 
نمی‌باشد واینکه فرموده‌اند اگر همه معلومات کسبی داشند باید اموری 
بدیهی موجود باشند که مبدء اکتساب نظریات قرار گیرند نیز منحمثل 
ابراد واشکال است . 

م - «فموضوع هذا العلم هوالذات الاحدگة و نعوتها اللبكة وصفاتها 
السگرمده» . 

ش - وقد اشتهر عنهم : ان موضوع کل علم مایبحث فیه عن عوارضه 
الذاتيكة . ومراد ازعوارض ذاتی عندالتحقیق وینا به‌تصریح اهسل تحقیق 
هی‌العوارض التی تعرضه لذاته اولامر بساویه بنا برمبنای محققان عارض 
از احیة جزء اعم عرض ذاتی نمی‌باشد . تعجب وضحك نسبت بانسان از 
اعراض ذاتی و نسبت بحیوان از عوارض غریبه بشمار میروند . لذا حس 
وحرکت ارادی از عوارض ذاتی حیوان ونست بانسان ازعوارض غریه 
فتی ‏ و ال 

بنا برآنچه که ذکرشد هرعرضی که بالذات عارض موضوع ومعروض 
شود و درمقام عروض حیثیقت حشتت ذان کافی حهت عروض اشد بدونآنکه 
۳ ۱ 
مقدور؟ - فثبت آن‌التصدشات‌البدیهيتة غيرمقدورة جوابه بعلم مما ذکرنا 
ومما ذکره اهل‌التحقیق ان‌الشیء بمکن ان‌یکون من‌وجه معلوماً ومن جهات 
غیر معلوم وان مجهول‌المطلق لا بمقل وتمددالاعتبارات كافية فی‌المطلوب 
فافهم وتأمل . 


سید جلالالدین آشتیانی ۳۷ 


سیب شود معروض متخصص به‌تخصتص و متعیثن بتعیشن خاصی شود و 
عروض سیب شود که معروض متنوع:بنوع خاص شود تا صالح از برای 
قبول عرض گردد . بعبارت دیگر اگرذات شیء معروض واقم‌شود بدون 
گردیدن نوع خاص جهت عروض » عرض را ء عرض ذاتی نامند . 

بنا براین تحقیق لازم نیست عرض ذاتی مساوی معروض باشد بل که 
ممکن است اخص ا زآن باشد ومعذلث عرض» از عوارض ذاتی محسوب 
شود مثل آنکه شیخ اعظم - ابن‌سینا - تصریح فرموده‌است: جمیم فصول 
ذاتی‌اعراض ذاتی جنس می‌باشند ومئل آورده‌است - انحناء و استقامت- 
را نسبت بخط وکذلك ناطق وصاهل نسبت بحیوان ازع ارضذاتی محسوب 
میشوند. ولی عروض تعجتّب نسبت بحیوان ازعوارض ذاتی‌نیست ازاین 
باب که حبوان باید داخل نوع انسان شود تا ممروض تعجب واقع شودا. 


بهرحال اگر به تفس‌عروض عرض تخصثّص وتعیگن حاصل‌شود» عرض» 


که ازشیخ کبیر صدرالدین رومی اخذ شده است بیان می‌نماید (الف) ۰ 


(ا لف) - درذیل بحث مر بوط بدعرض ذاتی وملاك (کون‌الشی, عرص ذاتبا) بیان می‌شود 
که عام وخاص مثل حیوان وانسان اگرچه بحسب مرتبه ومفهوم متفایرند ولیکن بحسب وحود 
خارچی متحدند رعوارض مخصورص حیوان مثل حرکت ارادی باعتبار وجود خارجی محمول 
است برانسان بلا شوب محاز وملاد عرض ذاتی آنستکه واسطه درعروض نداشته‌باشد وعرض 


آز معر و ض بحسب واقع صحت سلب نداشته باشد (فتامل) ۰ 


۳۸ شرح رسالة قیصری 


ازعوارض ذاتی محسوب میشود مثل عروض ناطق نسبت بحیوان نهآنکه 
معروض وموضوع بواسطة جهات دیگر » غیر ازعروض عرض منعیکن 
بنوع خاصّ شود وبعد صلاحیت عروض درآن حاصل گردد مثل آنکه 
حقیقت وجود واسطة تحلیات ذاننته وتثزلات خاصّه » وجود طبیعی 
منعیگن ومتمیتز میشود وحرکت بان عارض‌م یگردد و نفس طبیعت وجود 
بدون قبول تنزلات معروض حرکت واقم نمیشود چهآنکه ازلوازم ماده 
وجسم مادی است نه مطلق جسم" . 

غفلت ازاین اصل مهم سیب شده است که جماعت متأخرین در مقام 
بیان ملاك عرض ذاتی و تعرث امور عامه دوجار زلات ومبتلا هفوات 
گردند . 

قولهم : موضوع کلی عم مایبحث فیه عن عوارضه‌الذاتیگه ... بحث 
ازعوارض ذانی چیزی غیر ازاثبات عوارض ذاتی وحمل این عوارض بر 
موضوع نیست (عوارض) جمع (عارضه) وعارض همان آمر خارج از شیء 
ومحمول پرشیء است وعارض پیز برچند قسم است . 

لام موجود در (لذاته) لام تعلیل نیست بنابراین لام (صله) است . 

۱- عارض لذات‌الموضوع بلا واسطه. ۲ با واسطه » واسطه با جزء 
موضوع است. ۳- با خارج از آن. 4 - اعم با. ۵ - اخص (مساوی) با. 
+ میاین . برخی عارض بواسطة امر مباین را انکار نموده‌اند . 


1- برای آنکه دراحسام برزخی واخروی حرکت وسیلان وتقضّی و 
تصرم واقع نمیشود وماده واستعداد منشأ حر کت وتکامل است . 


سید جلالالدین آشتیانی ۳۹ 


وقال وا : ما مثل به کون‌ال و اسطة امرا مبایناً کعروض الحرارة للماء 
بواسطةالنار وعروض الخط للجم التعلیمی بو اسطةالسطح والو اسطةناك 
اضاً امر محمول علی‌الموضوع کاالمماسبکة والمسطحكة وغیرهما. وذلك 
لگن مالا بحمل علی‌الشیء لا بناسب‌الشیء . ولا بصح ان بقترن بقولنا : 
لأْته - حین بقال : لم کان هذا الشیء کذا» . 


این مسلم است‌که واسطه درثبوت ملازم با مناسبت نمی‌باشد ومقارن 
با تعلیل ثیز نیست ومقارن با تعلیل .که واسطة ازیرای اثبات وحد وسط 


۱ 


است! . 

اقسام واسطه علی ماهوالمفهوم عنهم علی اقسام : یکشم از واسطه 
که تنیجة آن حصول بهثبوت محمول جهت موضوع است که بان و اسطه 
در اثبات اطلاق نموده ند همان واسطه دراشاتاست این همان حدوسطی 
است که در براهین آورده میشود وبان حد وسط اطلاق نموده‌اند . 

قسم دیگر از واسطهء همان واسطه درعروض است که وصف عنوانی 
به‌واسطه بنحو حقیقت بوازبرای ذی‌الواسطه به نحو مجاز حمل میشود . 

قسم دیگر از واسطه» قسمی است که چیزی سبب عروض امری به 
شیء دیگر شود ومعروض بنحو حقیقت متتصف ,بعرض شود مثل عروض 
حرارت به آب بواسطه‌ثار مثلهه ومئل اتصاف‌انسان به‌ضحلت نو اسطه حرء 
اخص آن که ناطق باشد . 

کلمات متآخرین در مقام بیان ملاك عرض ذاتی مصطلح در موضوع 


1۳ شرح رساله قیصری 


علم مضطرب ومتشتت است .یکی از اکابر! گوید : 

«لا یخفی علسی ذوی‌النهی آن* العرض الذی یعرض مر اخص" 
کالموضوعات للعلوم‌الجرككة بالنظر الی موضوع الالمی ییکون بوجه فی 
بعض‌الصور عرضاً ذاتباً للاعم وبوجه عرضاً غرییاً والستر فیه ان‌العالم له 
ذات فی‌مر تبةمن الواقع وذات‌فی‌الواقع و پین المرنبتین بون‌بعید. والعارض 
لأمر اخص اذا کان‌الأعم عین الأخص فی‌الواقم لا فی مرتبة من‌الواقع کان 
عرضاً ضریباً بلقیاس الی ذات‌الاعم فی‌المرتبة دوالواقع وبهذا بنحل* 
الاعضال وینصم مادة‌الشبهة والاشکال . والملال فی‌العرض (الولی) 
الذاتی هو نفی‌الواسطة فی‌العروض ؛ لکن فی جانب ذات‌الموضوع» وقد 
پلاحظ ذانه فی‌الواقع وبختلف‌الحک کل الاختلاف» ومع ذنك لااختلاف 
ولا اضطراب عند ذوی‌الالبات 99 

بهمین ملاحظه متأخران ازعلمای اصول ومنهم العلامتة صاحب‌الکفابة 
قالوا : موضوع کل علم ماییحث فیه عن عوارضه‌لذاتبه ای : بلا و اسطة 
فی‌العروضٌ . بعنی عرض ذاتی شیء جیزی است که عارض دشیء شود و 
معروض بان متصف باشد بنحو حقیقت بدون شوب‌مجاز و تتیجة" و اسطه 
درعروض دریین نباشد » اعم ازاین که واسطه .مساوی تن ای وا لخص 


نورده باشد؟ . 


۱ - وهوالحکیم النحریر » استادالا قدم » خاتم المتااهین آخوند ملا علی 
نوری درحواشی براوائل کتاب آسفار . 
۳3۳9 مسكك این اعاظم لامر اخص درصورتی که اخص واسطه در 


-چ‌ 
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نکار ندة این‌حروف تبعاً للشیخ وصدرالحکما ودیگر ازاکابر محققان 
عرض نمود : لازم نیست عرض ذاتی شیء مساوی معروض باشد مثل 
عروض تعحثب وضحك ازبرای‌انسان با ناطق بل که ملالعرضذاتی آنست‌که 
شیء درمقام قبول عرض حالت منتظره نداشته‌باشد وذات‌معروض درمقام 
معروضیگت متخصص ومنعیگن بآمری زائد جهت قبول عرض نشود دراین 
صورت تساوی شرط نیست بل که مسکن‌است اخص ازموضوع ومعروض 
باشد وبه تفس عروض تعیقن حاصل شود لذا جمیع فصول ذاتبه عوارض 
ذاتی اجناس بشمارمیرو ند چون موضوع بدونآنکه بجمت خاصی متعیتن 
شود معروض واقم میشود! . 

آنچه گفتیم برای دفع اشکال مشهور است که سیب اشتباه جمعی از 
متأخرین شده است و اشکال ازقرار زیر است : 

انکم فسرتم‌العرض الذانی بالعارض لذات‌الشیء اولامر بساوبه وهدا 
مستلزم لکون‌العرض الذاتی مساو للمعروض » لانه اما مقتضی‌الفیء او 

| - بنا برمسلك این اعاظم اگر عارض لامر اخص درصورتی که اخص* 
واسطه درثبوت باشد نه و اسطة عروض؛ عرض ذاتی است نه غرب رای 
اینکه ملال درعرض ذاتی نفی وساطت درعروض است. دلیل ابن امرآنست 
که اعم لا بشرط عین اخص" است وتفایر وتباین بین عام وخاص (بشرط لا) 
مامت نها کرت سا صح" علی‌الطبیعة» صح علی‌الفرد» و کتّما 
امتنم علی‌الطبيعة امتنع علی‌الفرد . 


۳۲ : شرح رسالة قیصری 

مقتضی‌المساوی له ولا بحوز تخلقف العلة عن‌المعلول (ای المقتضی عن 
لمقتضی) فینبغی ان‌یکونالمرض ال_ذاتی مساوبً للمعروض وان لایکون 
العارض للشیء بتوسط امر اخص عرضاً ذاتبأه مع اه بحث فی‌العلوم عن 
الحوال التی بختص* ببعض انواع الموضوع او انواع انواعه وانواع 
عوارضه۲)» . 

جواب این‌اشکال آنسشکه(لام) در... لذاته با (ل*مر مساویه) لام صله 
است نه‌علیت واقتضاه برفرض علیت» علیت نامه نیست دان‌معنا که ذاتی 
علت تامه ازبرای حصول عرض اشد وممکن است عرض ذاتی اخص از 
موضوع باشد . 

و یز گفته شده‌است که برفرض آنکه عارض لمر اخص عرض ذاتی 
باشد ولی عارض بواسطه امر اخص نمیشود عرض داتی باشد" بو اسطة 
همین اشکال است که متآخران در مخمقبه واقع شده‌اند کب ذکره صدر 
اعاظم الحکماء فی مسفوراته . 

محقق دوانی (ملا جلال فارسی) گفته است : االمراد من‌العوارض 
الذاتيكة فی کلامهم اعم من ان‌یکون عرضاً ذاتباً له اولنوعه اولنوع من 
العرض الذاتی بلاصل الموضوع . 

بعضی درمقام تقریر این‌مطلب گفته‌اند: لیس موضوع شیء من‌العلوم 
آمر؟ً واحداً »,بل موضوعه امور کثيرة دکون محمولات‌المسائل اعراضاً 

1 - کما فی‌العلوم القرعيتَة مثل علم الاصول والفقه والتحو وغیرها من 


العلوم الالبة . 
۲ -رجوع شود به‌اسفار وشواهد وشرح هدابه وحکمت متعالیه . 


سید جلال‌الدین آشتیای ۳۳ 

ذاتیاً بالقاس الیها . 

درمطاوی این مباحث معلوم میشود که درعلوم حقیقی غیراعتباری 
موضوع امر واحدی است وبنا برآنچه ملاجلال و بعضی دیگر تقریر 
نموده‌اند فرق بین علم اعلی وعلم ادنی بافی نمی‌ماند ونیز مسامحه باین 
درجه از اکابر فن مثل شیخ و اتباع او بسیار بعید است . 

بعضی دیگر گویند نفرق است بین محمول علم ومحمول مسائل علم 
کمااینکه فرق بین موضوععلم وموضوع‌مسأله واضح است ب: ان‌محمول 
لعلم ماینحل* الیه محمولات‌السائل علی طریق‌التردید مثلاك : المحمول 
علی‌الخط المفهوم اشمترد د" بین الاستقامة والانحناء » والمحمول عطی 
الکلمةالمفهوم المردد بین‌المعرب والمبنی لا خصوص واحد » واحد . 

این تقریر یز باطل است بجهتآنکه بنا براین تقربر بابد قدر مشترلك 
موضوع ومورد بحث باشد درحالتیکه مورد بحث احوال خاصه است نه 
7 

محقثق خوانساری محشی شفا و شارح دروس - مشارق‌الشموس ‏ 
گوید : «ذکر احوال ما هواخص" من‌موضوع العلم فیه لمجردالاستحان 
لکون ذلكالخص نوعاً منه او صنفاً . بعبارة اخری : السائل التی 
محمولاتها اعراض غريية بالنسبة الی موضوع العلم» لیست من مسأثل العلم» 
بل هی مسائل علوم آخر مندرجة فیه بذکر علی سییل التبعیکة» . 

شارح حکمت اشراق وکلّیات قانون علامه» شیرازی نیز باين مسلك 
رفته است. ما پیان مينماگيم که این کلام درعلوماعتباری شاید تمام باشد 
نه در علوم حقیقی‌مثل اینکه علم اصول‌فقه مر کب است ازمسائل ومباحث 


۳ شرح رسالة قیصری 
است . سر کلام وجان سخن در امری است که ابن اعاظم بحقیقت آن 
نرسبده‌اند وراه را کج نموده| ند وصدر الحکماء ۳ بیان فرموده ات 
و بعد ازتقربر مرام شیخ دراسفار وشواهد شرح هدایه اثبات نموده است 
که نه دراین مسأْله مسامحه‌یی ازاعاظم رخ داده است ونه در کلام شیخ 
اعظم - این‌سینا ب تدافع واقم شده است . 


قل وتحقیق» بحث وتفصیل 


قال‌صدر الحکماء مولانا صدرالمتتهین فی‌شرحه علی‌الهدابالٌثیر گة: 
وقد فسروا الامورالعامة تارة بمالا یختص‌بقسم من افسام‌الموجودات 
التی هی‌الواجب والجوهر والعرض ؛ وهومنقوض بدخول‌الکّم التتصل 
العارض للحوهر والعرض فان الجم التعلیمی بعرض المادة والسطح بعرض 
الجسم التعلیمی و بعرضه‌الخط . و کذا الکیف لعروضه للحواهر والاعراض 
وسارة بما پئتمل‌الموجودات ,او اکثرها ء فیخرج منه‌الوجوب الذاتی 
و الوحدةا لحقيقيكة و العلّیة‌المطلقة وامثالها مما بختص بالواج . وتارة 
بما پشمل الموجودات علی‌الاطلاق اوعلی‌سبیل التقابل» بان ربکون هو وما 
بقابله شاملاگ لها . ولشموله الحوالالمختصة زید قید آخر وهو ان بتعلق 
بکل من‌المتقابلین غرض علمی . 
واعترض علیه المولی اتدوانی باته ان اربد پالمقابلة مابنحصر فی 
التضاد والتضا یف والسلب و الا یجاب والعدم و الملکةهء‌فالامکان والوجوب 


سید جلال‌الدین آشتیانی ۳۰۵ 


لیسا من تلالاقسام » اذ مقابل کل منهما بهذا المعنی » کالوجوب واثلا 
امکان او ضرورةالطرفین (احدی‌الطرفین - خ ل) وسلب ضرورة طرف 
الموافق لاتعلق به غرض‌علمی وان‌ارید مطلق‌المباننة و المنافاةه فالخحوال 
المختصه دکل واحد من‌الثلائة مم‌الحو ال المختصة بالااخرین شمل جمیع 
الموجودات ویتعلثّق بجمیعها الغرض العلمی فاتها من مقاصدالفن . 
برای روشن‌شدن اصل مطلب وتحقیق درمعنای امور عامته و نیزبرای 
بیان کلام صاحب اسفار و تفربر مرام او ودیگر اکاپر از محقفان مثل شیخ 
دربیان معنای امور عامه » و تحقیق دروجود فساد در کلمات متأخران از 
صاحب مواقف وشارح آن و شارح مقاصد و ملا جلال و میرصدر » 
ناچاریم ازییان‌اقوال وتحریرآراء» فنقول» قال‌صاحب‌المو اقف: «الموقف 
الثانی فی‌الامورالعامة » ای مالا بختص بقسم من اقسام‌الموجود التی هی 
الواجب والجوهر والعرض » فامتا ان بشتمل‌الاقسام الثلالة » کالوجود 
والعلية والوحدة » فان کل موجود وان‌کان کثیرا » له وحدة ماء اعتبار 
و کالماهيگة و النشخکص عندالقائل بان‌الواجب له ماهيَة معابرة لوجوده 
وتشخقص مغابر لماهیگنه » او دشمل الائتیین منهما » کالامکان‌الخاص" 
والحدوث والوجوب بالفیر والکثرة والمعلولية - فاتها کلّها مشت رکه بین 
انجوهسر والعرض ‏ فعلیهذا لایکون‌العدم والامتناع والوجوب الذاتی 
والقدم من‌الامورالعامة » ونکون‌الحت عنها هاهنا علی سبیل‌التبعیگه» . 
شارح مقاصد گفته است: «الامور العامتة ما نتناول‌المفهومات بآسرها» 
اما علی سبیل الاطلای » کالامکان‌العام" » او علی سبیل‌التفابل بآن کون 
هو مع ما یقابله متتاولا" لها جمیعاًء ویتعلق بکل من‌هذین المتقابلین غرض 


۳۹ شرح رسالة فیصری 


علمی کالوجود والعدم» . 

ملا جلال درحواشی تجرید بعد ازنقل تفسیر شارح مواقف که گفت: 
امور عامه چیزی است که اختصاص بقسمی ازاقسام موجودات ندارد ... 
گوید : 

«ولقائل ان بقول : فیدخل فیه الکم المطلق (منظور دوانی آنستکه 
تعریف مانع نیست» درحالتی‌که تعریف باید جامع ومانع‌باشد) فاته بوجد 
فی‌الجوهر والعرض (هما نطوری که آخوند فرمود: وهو منقوض بدخول 
الکم المتصل چون کم متصل عارض جوهر میشود» مثل جسم تعلیمی که 
عارض ماده م ی گردد وهمین کم عارض عرض نیز میشود مثل عروض خط 
به‌جسم تعلیمی وهمچنین تعریف از ناحیة کیفیات عارض بجواهر مثل 
مفیدی وسیاهی عارض جسم و کم" مختص بکیفیات مثل تربع و...) ۰ 

و نیز ملا جلال جهت مائم نبودن تعربف گوید :«وکذا العلم والقدرة 
و الارادة والحيوة التی‌توجد فی‌الجوهر والواجب(واین درست‌که صفات 
عامة وجود در جوهر وعرض تحقق دارد ثم" قال - ای‌الدوانی - : فان 
قیل قد بیحث عما لا پشمل الموجود اصلا کالعدم والامتناع» وعما بخص" 
الواجب قطعاً کالوجوب والقدم. قلنا : لما کان‌البحت مقصوراً عن احوال 
الموجود » کان بحث‌العدم والامتناع بالعرض لکونهما فی مقابلةالوجود 
و الامکان وبحث‌الوجوب والقدم من‌جهت کو نهما من‌اقسام مطلقالوجوب 
والقدم » اعنی ضرورةالوجود بالذات او بالغیر وعدم‌المسيوقية بالعدم 
وهما من‌الامورالشاملة. اماالوجوب فظاهره واماالقدم فعلی رآی‌الفلاسفة 
حیث بقولون بقدم‌المجتردات والح رکة والزمان» . 


سید جلالالدین آشتیانی ۳۷ 


ملا جلال بعد از بیان آنکه تعریف مواقف درامور عامه ماتم نیست در 
حواشی برتجرید گوید: «وقد شترالامورالعامتة بمایعم" اکثرالموجودات 
و المعدومات لیشمل العدم والامتناع» وقیل: هی‌الشاملة لجمیم الموجودات 
اما علی‌الاطلاق او علی سبیل‌التقال . ولما کان هذا صادقاً علی‌الحوال 
0 
الموجودات ؛ زاد بعضهم ان تتعلق بکل من‌المتقابلین الفرض‌العلمی. وقد 
گدل فی هذا التعریف لفظالموجودات بالمفهومات » لثّلا صیر البحث 
عن‌العدم والامتناع استطراهب . 

قالاتدوانی : (درمقام بیان عدم جامعیگت تعریف) ان اراد بالمقابلة 
فی قوله : مم ما بقابلها شاملا* ... المعنی الاصطلاحی المنحصر فی‌الاقسام 
ارگريعة » فالامکان والوجوب لیسا من تلك‌الاقسام ‏ ضرورة ان احدهما 
سلب‌الضرورة عن‌الطرفین» - درماده امکان‌سلب‌ضرورت ازدوطرف است» 
چون امکان مقایل واجب امکان‌خاص است‌که سلب ضرورت دوطرف را 
ایجاب می‌کند- » والاآخرالضرورة فی‌الطرف‌الموافق که ضرورت وجود 
باشد - ومقایل کل منهما بهذا المعتی«کااللا وجوب واثّلا امکان ؛ او 
ضرورةالطرفین وسلب ضرورةالموافق لا تعلق به غرض علمی(برای آنکه 
فرق بین لا وجوب وسلب ضرورت‌طرف موافق آنستکه اول محمول است 
برماهیتات برسبیل تواطی وحمل مواطات ودرثانی این‌طور نیست - اول 
تقیص وجوب است اعتار حمل .مواطات وثانی باعتبار حمل اشتقافی 
تقیض است - دوانی ملاجلال معتقد است که تقیض ساب ایجاب است 
ناچار نقیض سلب ضرورت دوطرف ایجاب است که ضرورت دوطرف‌باشد 


۳۸ شرح رسالة قیصری 


ومیرصدر دشتکی معتقد است که تقیض سلب ضرورت - سلب سلبٍ 
ضرورت است - وبه هردو مشرب غرض علمی تعلق نمی گیرد - وجوب 
وامکان از اب حمل مواطات‌از امور عامه نمی‌باشند - لگن قولنا : هذا 
الوجوب‌الخاص ؛ وجوب وکذا هذا الامکان‌الخاص امکان ... لا تعلق 
بسا الفرض‌العلمی) . 

وان اراد مطلق‌المباينة والمنافات » فالأحوال‌المختصة بکل واحد من 
الثلاثه مع الحوالالمختصة بالاخیرین تشمل جمیع الموجودات وتعلتق 
جمیعها الغرض العلمی فاثها من مقاصدالفن» این بود آنجه که ملا جلال 
دروجه جامع نبودن تعریف مواقف بیان کرده است . 

برخی جواب داده‌اند «بان‌المراد هوالشق‌الثانی والمراد بالمقایل » 
مقأبل الواحد» فهو کما تری . 

صاحب شوارق درجواب ازاشکال انی در کلام مواقف یعنی عدم 
جامعیگت تعریف گفته‌اند «وهو ان‌المعتبران بتعلق به غرض علمی » ولا 
بکون له ذکر بالاصالةٌ فی احدی‌المقاصد» این همان کلام شارح مقاصد 
است که ما آثرا قل نمودیم وملا سعد گفته‌است: «الامورالعامكة ماتتاول 
المفهومات بسرها ؛ اما علی سبیل‌الاطلاق کالامکان‌العام (که : قد بقال 
واجب ای مالیس بممتنع » فهو بشملالواجب الذانی والممکنات بأًسرها) 
او علی سبیل‌التقابل بان یکون هو مم مایقابله متناولاء لها جع » ویتعلق 
بکل من هذین‌المتقابلین غرض علمی ء کالوجود والعدم» . 

صاحب شوارق بعد ازنقل کلام شرح مقاصد : «وهو ... ان بتعلق ه 
شرض علمی ولا بکون له ذکر بالاصالة فی‌احدی‌المقاصد ... گفته است : 


سید جلالالدین #شتیانی ۳۹ 


ای فی‌الهحو ال‌الخاصة » فنختار مطلق‌المباينة » و یخرج‌الحوال المخنصكة 
التی قد تعلّق بها غرض علمی بسبب کونها مذكورة بالاصالة فی احدی 
المقاصده و الکحو ال الغرالمذ كورة بالاصالة فیاحدی‌المقاصد دسیب کو نها 
مما بلا یتعلق به غرض علمی» . 

آنجه که زائد بررکلام ملا سعد شارح مقاصد ذکر شده‌است در کلام 
شوارق گویا لاهیجی درمقام بیان مراد شارح مقاصد ذکر نموده است و 
درتعریف شرخ مقاصد عین واثری ازاین‌توجیه با تفربر دیده نمیشود وقد 
اشتهر فی‌السنة‌الطلاب : ان بیان‌المراد لا بدفم الایراد . 

بعضی‌دیکر گفته اند» مراد ازتقابل‌درمقام‌چیزی است که درعناوین‌مسائل 
امور عامه ذکر میشود »ء مثل انکه میگولیم: کلام فی‌الحدوث او فصل 
فی‌العلة» مقابل ان قهراً لنگه وشق دیکر عنوان است‌که‌باهم باین‌صورت 
فصل فی‌القدم والحدوث اوء الکلام فی‌العله والمعلول او فصل فی‌العلم 
و الجهل اوفصل فی‌العلم و المعلوم اوغیر لك من‌المذ کورات فی‌مسفورات 
المتأخرین المقلدین التی ینبوعنهاالطبم السلیم فالمصیر رالی ما حققناه حول 
کلمات‌الفیخ والخواجة وصدر اکابرالمتآلهین فاذا تأملت وتدبترت فیما 
حررناه فی‌المقام فلنرجع الی تنمة ما ذکره صدرالاکابر فی کنبه . 

ثم* ارتکبوا فی دفع الاشکالات تمحلات شدیدة : 

منها ان‌الامورالعامة هی‌المشتقات وما فی حکمها (ابن همان جواب 
ازبحث اول است که ملاجلال درباب عدم مانعیگت تعربف گفت این 
منقوض است بدخول کم درتعریف) ومنها ان‌المراد شمولها مع مقابل 


۱۰ شرع رساله قیصری 


واحد بتعلق بالطرفین غرض علمی (چون این احوال با امور متکثره‌اند 
ویاآنکه فرض علمی به‌دوطرف مقابل تعلق نمی گیرد» مثل قبول‌خرق و 
التیام وعدم قبول خرق والتیام بمعنی سلب مطلق نه بمعنای عدم وملکه » 
مثلا" نف قبول خرق والتيام نمی‌نماید وعقل نیز کذلك ولی ازیاب آنکه 
خرق و التیام ازعوارض جسم است ومنها ان‌المراد بالمقابل ما هو اعم من 
ایکون بالذات او بالعرض (اين جواب ازبحث واشکال برتفسیر سوم 
است بنابراختیار شق" اول ازتردید)ه وبینال اجب والمسکن تقایل بالعرضص 
کفا چز لیخ ال هنیاعم ده ها الیش غارس ال 
الخاصه(اما وجه غفلت آنها ازصدق آن براحوال خاصه» برآ ی آنکه نحیثز 
طبیعی وسلب این تحثز - نحو اطلاق - از آن چیزهایی هستند که ین 
این دوتنافی فی‌الجملة موجود است وغرض علمی نیز بان تعلّق می‌گیرد 
جون این دو ازمقاصد فن بشمار میروند وبلحاظ تقایل فی‌الصله شامل 
جمیع موجودات نیز میشوند » بنابراین تحیگز وسلب تحیثز باید از امور 
عامه باشند . 

علاوه براین ماهیگت ازاحوال مشترکة بين دوچیز است وشامل جمیع 
موجودات نیست چون واجب دارای ماهیگت نمی‌باشد ویرتفس وجودات 
خاصه نیز ماهیئت صدق نمی کندهنه شامل کل الشیاست ونه با مقابل واحد 
یعاس هو و۱ 


شرح رسالة قیصری 3 


مس (« قموضوع هدذا العلم هو الذان الاسدهٌ و نعوتها الازلیة و 
صفاتها السرمدية 6 . سچض_ 

ش - یعنی » موضوع علم تصوف و سلوكك و علم الهی شرعی‌که 
بآن علم حقایق نیز اطلاق‌میشود » وحودس وذات اصدی است از 
جهت ارتباط حق با خلق و انتشاء عالم و ظهور خلایق ازاو» چون‌مقام 
و مرتباٌ ذات و حقیقت حق از جهت احدیت ذاتیه » موضوع علم واقع 
نمیشوده حه آنکه حقیقت ذات بلحاظ غنائه عن العالمین نه قبول اشاره 
عقلی می‌نماید نه‌وهمی و هیچ عبارتی نمی‌تواند معرف و کاشف‌ات‌باشد. 

ملف تعوت ازلیه و صفات سرمدیه را نیز موضوع علم توحید 
میداند ولی معلوم ننمودکه موضوع ذات احدیست بلحاظ اتصاف‌بنعوت 
ازلی و صفات سرمدی یاآنکه بحث ازصفات و نعوت» بحث‌ازموضوع 


قال رحمه‌الّه تعالی : «و مسائله کفية صدور الكثرة عنها» ورجوعها 
الیها » و بیان مظاهرالاسماء الالهية و النعوت الرباتية » و. بسان‌کيفية 
رجوع اهل ال البه » وک سلو کهم و مجاهداتهم و رباضاتهم» و بیان 


ثابت فی نفس الاثمر » . 5 

اقول:جون‌صدور کثرت ازمقام احدیت و واحدت‌وظهوراعبان‌خلقبه 
درعالمو جودو نیز رجوع حفایق خلقیه بحق اول » ناشی از اسماء حاکم 
برمظاهر و اعبانست ونیز ظهور اعیان در مقام تعين ثانی و واحدیت نیز 
اشی از آثار مفاتیح غیب و اسماءکلیه الهیه است و نیز حاکم برمظاهر 


‌ِ سیدجلال آشقیانی 


سلاك و اهل رباضت اسماء الهه‌اند و هرعینی بحسب خارج با افعال و 
اذکار در دنیا و آخرت مرتبط با اسماء حاکم پرشئون خلقیه است‌محفق 
قو نوی شیخ‌کییر در مقام بیان و تعربف مسائل علم الهی فرماید : 

«و السال عبارة عماشبکن به حقاق متعلقات همه الاسماء 
و المراتب بامهات الاسماء التی هی المبادی من حقایق متعلقاتها» و 
الم‌اتب و المواطن » و نسبةٌ تفاصیل احکام کل قسم منها و محله وما 
شعیتن ها و باثارها من‌النعوتو الاوصاف‌والذسماء الفرعية و غرذلك. 
ومرجم‌کل ذلك الی امرین » و هما معرفة ارتباط العالم بالحق و الحق 
بالعالم » و مایمکن معرفته من‌المجموع و ماتتدر ِ 

اما مبادی این علم » یعنی : آن مبادی‌که بان مبادی ارتباط حق‌با 
عالم وظهورعالماز حق واضح و روشن میشود عبارتست از «امنمات 
الحقاق اللازمة لوجود الحق و تسمی اسماء الذات . 

فننها ماتعين حکبه فی العالم و به بعلم (فعلم - خل) اما من خلف 
حجاب الذثر وهو حقظ العارفین من‌الٌبرار» و اما آن‌بدرلكکشفاً وشهوداً 
بدون واسطة ولاحجاب و هو وصف المقربین و الکمُل. و القسم‌الاخر 
من‌السماء الذاتبة مالم نتعین له حکبه فی‌العالم » و هو الذی استاشر 
انحق به فی غیبه»کما اشارالیه الثبی سص- بقوله فی دعائه: او استاثرت 
ه فی علم غیبث. ۱ 

وتلی هذه الاسماء اعنی اسماء الذات ؛ اسماء الصفات التابعة » ثم 
اسماء الافعال و النسب والاضافات التی بن اسماء الذات و اسساء 
الصفات » و ین اسماء الصفات و اسماء الافعال » . 


شرح رسالة فیصری 3 


هذا ماذکره الشیخ الکبیر فی المفتاح و بعلم مما نقلناه ان لهذا 
العلم احاطة تامة علی جمیم العلوم و مسائلها و مبادیها . 

مبادی این عبارتست‌از امهات حقایق لازم وجود حق‌که مشتملست 
این بحقایق براسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال . 

پرمعلوم است که این اسماء ثلائه دارای متعلقات و مظاهر خارجه 
و علمبه‌اند » آنجه که متعلقات این اسماء بدان بیان میشود و حقابق 
متعلقات ابن اسماء بآن‌مبین‌می‌گردده مسائل ابن علم محسوب میشوده 
و مرجع همةّ این امور بدو امر است : 

معرفت ارتباط عالم بحق وشناسائی ارتباط حق بعالم » چه آنکه 
رابط بين حق مفیض و حقایق مفاض اسساءالهبه‌اندو مرفت کیفیت 
صدور اشیاء از حق و رجوع اشیاء بحق توقف دارد برمعرفت اسماء 
کلیه و جزییه » اسماء منشاً ظهور و منشاً بطون ؛ اسماء حاکمه برمظاهر 
غیبی و مظاهر مثالی و حقایق موجود درعالم شهادت » اسمائی‌که دائب 
حاکم برمظاهر ند » اسماثی‌که دولت آنها سر میآید و شب ذات رجوع 
می‌نمانند . 

و قدقیل : و مساثله مایتضح پاسماء الذات و بسایلیها من اسباء 
سار و ال فان وف یه ماش مامتا زود یا نها وم ایا 
و تفاصیل آثارها تعلقاً و تخلقا و تحففاً و ما تعین بها من‌النعوت و 
ااگسباءالجزئیه . ومرجم جمیعها الی امرین . 

یعنی معرفت ارتباط حق باعالم وجود وارتباط عالم باحتی وشناسائی 
اموریکه معرفت با تهاممکن و اموری که شناسائی آنها متعذر بامحال 


33 سیدجلال آشتیانی 


است. 


بیان وجوه فرق ین اسماء ذات و اسماء صفات و افدال 


گفتیم که مبادی این علم امهات حقاق لازم وجود تعالی است‌که 
عبارتند از اسماء ذات و صفات و افعال . اسماء ذاتبه عبارتند از اسمائی 
که حکم آنها عام واز جهت عمومیت حکم بامور متقابله و صفات‌متباینه 
تعلق می‌گیرند » مانند حیات و علم و قدرت واراده و ورت و وحدت 
باعتبار جهت اطلاق و عدم تقید این اسماء بقیود جزئیه . 

حون امهات اسماء بوچه اطلاق وصرافت و محوضت و عدم اصافة 
آنها بمظاهی عین ذات حقند و عدم زادت صفات برذات و تحقق آنها 
در عرص دات بابحاظ عدم تقبد و عدم امتیاز با تمایز آنها از دات مطلق 
وجود است و از این لحاظ تفسر شده‌اند « ۳ الاسماء العامهالحکم 
القابلة للتعلقات المتقابلهٌ و الصفات المتباينة » لذا در مقام تسیر این 
اسماء گفته‌اند «کالحوةا من حیث هی و العلم من‌حبث هو... » و نیز 
شیخ‌کبیر افرموده 2 

« انها - یعنی اسماء دائی ‏ من حث اتتساها البه عنیدات‌حق- 
عین الذات » اذلوکانت متغايرة لنکثرت و بتیانیت او تناسبت » و قد 
اعتبرت فی‌الذات الاحدة الکاملة من‌کل‌وجه » فلادکون کمااعتبرت ». 

۱ - مرادنگارنده در اين تعلیقات و دیگر حواشی و شروح » از شیخ 
کبیر » صدرالدین قونوی و از شیخ‌اکبر » ابن‌عربی صاحب فصوص الحکم 


استه 


شرح رسالذ قیصری 1۰ 


این‌مسلم است که حتایق‌کلية اسمائیه از جهت اطلاق عین ذات و هر 
اسمی در مقام اطلاق و جود سعی عین اسم دیگر و همه عین ذاتند 
وامتیاز و زیادت" پرذات باعتبار اضافه بمتعلفات و قبول قیودست و 
دالحاظ قبود از کمال اطلاق و صرافت خارج میشو ند . 

اسماء ذات پردو قسمند » حکم برخی از اين اسماء و اثر آن در 
عالم ظاهر واز ناحية اثر و حکم شناخته میشوند » چهآنکه‌جمیم‌تعیگنات 
خارجه ماهر اسماء ذاتیه‌اند و از این جهت حقاق وحودیه دلالت 
بروحدت ذات حق می‌نمابند وفیض اطلاقی حق بوحدته ساری درجمیع 
مظاهر وجوده و جمیع‌کثرات از وحدت منتشاً شده‌اند «وفی‌کل شععله 
آیةّ - تدل علی انه و احد ». 

عح آنکه وحود منبسط و وجودات خاصّه مشتمل‌اند برجمیع 
صفات ذاتّه وجودولی باندازه‌اصل وجود مفاض ‏ لدا علم و اراده و 
عشق و حب و قدرت و حیات و غیر اننها از صفات ذاتبة وجود در جمیع 
وجودات امکانی عین این وجودانست معرفت به اساء ذاتبه از وراء 
حجاب آثار بهرة عارفان از ابرار است و مقربان و کمل بدون و حجاب 
آثار و احکام اسماء ذاتیه را مشاهده می نمایند . 

حکم برخی از اسماء ذاتیه و اثر این اسماء در مظاهر خلقی ظاهر 
نمیشود » اسماء مستأثره اختصاص بغیب ذات دارند و علم باسم‌مستاش 


۱ - وهاهنا نکتة لطيفة وهی : آن فی‌متعلقات الاسماء فی‌الخلق ابضاً 
حظاً من العام و القدرة و غیر هما من‌الکمالات اللازمة للوجود. 


1 ۱ سیدجلال آشتیانی 


از مختصات" حق است » ولم نتعین اثره و حکسه فی‌العالم و هو 
المذ کور فی دعاء سیدنا » سیدالژولین و الاآخرین بقوله صلی‌الّه علیه 
و اله: « اللهم انی استلك بکل اسم سمیکت به نفست... او استاثرت‌ه 
فی علم غیبك » . 


شنون الهیه غیر متناهیست و تجلیات واصله از غیب وجود وشئون 
وارد برمظاهر خلقبه و وجود متحد با حفابق عینی متناهی و آنچه‌که 
در غیب وجود مستورست نسبت بحقایق خارجیه و علمیه تناهی ندارد 


و بحدست . و لذا قبل : لانهاة لمراتب الا كملية . 
بحث و تحقیق 


درل و شناسائی مبادی علم توحد که معرفت مسائل علم بررآن‌مبادی 
توقف دارد شأن عارفان از ار ار و کمل از محققا نت که از خلف‌ححاب 


۱ -شاید اسماء مستاثره دارای مظاهر خاقی باشند که غیر حق باثر 
و حکم آنها عالم نباشد» پعنی علم باثر و حکم این اسماء در مظاهر نیز 
اختصاص بحق داشته باشدکه «مامن دابة فی‌الارض الاو خذ نشاصیته » 
ن ان صر اط‌مستقيم » . 

و هاهنا بحث و هوانه هل‌الاسم المستاثر خارج عن دانرة شئون 
الاسماء الکلية المتشعبة منها الاسماء الجزئية ولیس فی‌المقام اسم جامع 
شامل للکل حتی الاسماء المستاثرة » و قدحققنا هذا السحث فی المقدمة 
التی‌کتبناها علی‌الشرح الفرغانی ای الشرح التائية لاين الفارض الحموی 
المصری - 


شرح رسالة قیصری 1۷ 


آثار با بدون واسطه و ححاب عارفان وکاملان این میادیرا می‌شناسند. 
مبتدیان و متوسطان در سلوك از باب مسلمات بایدمیادی‌را تلقی‌بقبول 
نمایندء الی ان ینکشف‌لهم الحال . 

قال الشیخ الکییر فی‌اوایل المفتاح : « و هذه المبادی» اعنی‌مبادی 
تلعلم الالهی و المسائل آیضاً خذها من لایعرفها مسلمة من الصمارف 
المتحقق بها » الی‌ان نتبین له وجه الحق و الصواب فیها فیما بعد» اما 
بدلیل معقول ان تأتی ذلك للعارف المخبر » و اقتضاه حکم حاله‌ووقنه 
و مقامه الذی فه ء اما ان تحقق السامم صحة ذلك و یلو ح له وجه‌الحق 
فره بامر بجده فی نفسه من الحق لایفتفر فیه الی سبب خارجی‌کالاقيسة 
و المقدمات و نحوهما » بر کثیری از این مباحث یعنی مبادی عرفان و 
مسائل علم توحید می‌توان برهان اقامه نمود ء لذا محفقان از متأخران 
و اتباع و پیروان صدرالحکما » اکثر مباحث عرفانی‌را برها نی‌نموده‌انده 
و فرق بين مباحث مدونه درآثار راسخان درحکمت متعالیه ومسفورات 
محققان از عرفا » همان فرق بین مشاهدة عینی و معرفت علمیو نظریست 
و ابن برهان است‌که شاهد صدق وگواه تام است بررجحان طرقة 
عرفان برروش نظری » ولی با اعتقاد باین اصل مهم که درك حقایق از 
طریق کشف شاّن اوحدی از افرادست . 

علی ای حال؛ درهرعلم معیار و میزانی جهت شناساثی صحت‌مسائل 
آن علم و میزان و قاتونی برای شناخت صحیح از سقیم وخ از 
صواب موجودست » در علم توحید و معرفت بحاصل از راه سلسو و 
مشاهدة حقابق بدون واسطه وحجاب نیز قوانین وضو ابطی‌موجودست. 


1۸ سیدجلال آشتیانی 


ولا منافات بن ماذکر ناه وماقل ان هذا العلم لسعه دائرةموازینه وکترة 
و اه ال من نت ادن ان هر یی امین ان .ههین: 
نه ازاین داب‌که میزانی در آن نیست بل‌که سعه دوائرموازین آن قبول 
ان له تسب کل مرتیه و اسم من اسماءانه! و مقام و موطن و حال و 
وفت و شخص مبزافاً بناسب المرئة والاسم و ماعددناه 4 

نکار نده درمقدمه خود برشرح فرغانی برتائيه این‌فارض مراتب و 
درحات و احوال و مقامات سلاك را جهت درل مقاصد صاحب قصیده 
تقربر نمودم و در آ تحا بیان شدکه هرسالکی در مقام سیر معنوی 
مناسبت خاص با هراسمی‌از اسماء الهیه دارد و اسماء الهبةٌ متحلی در 
سالکان در هرموطن و حال از احوال متلونه و مقامات متمکنه واوقات 
متحو له و متحدده » حکمی و اثری خاص دارد و از برای هر شخص 
فوانینی مضبوط و اصولی خاص و متمایز موجودست . 

مثلا" شخص سالك منغمر در وحدت و معرض ازکثرت جهت‌خلاص 
از ضلالت خاص خود قوانین خاص باید مراعات نماید تااز تلوین وفنا 
خلاص شود و سالك‌مظهر اسماء ظاهره جهت تحقق بمقام جمعی این 
اسماء و خلاصی از شتر تلوین باید تکالیف خاصی را غیر از تکالیف 


از این موازین و قواعد سالك و عبد سیار پین انواع و اقسام فتم 


۱- اوائل مفتاح صدرالدین رومی قوئوی . 
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و علوم شهودیه و لدنیه و القاءات و واردات و تحلیات حاصله ازغیب 
تناها مایت له ان احوال و ابات مهن مارد 
و القاءعات صحیح و سقیم را ازیکدیگر تمیز میدهد . 

عبد سیار بعد از عبور از مراب يا منازل نقسیه و ظهور بکمالات 
روحبه و قلبهبمقام فتح قرب موافقا لقوله تعالی : نصر من‌الّه و فنح 
قرب - و بعد از اتصاف یکمالات روحیه و قلبیه و ظهور مقام ولایت 
وکسب وجود حقانی و نیل بمقام تجلیات انوار اسماء الهیه مزیل ومفنی 
صفات روح و قلب و منثاً ظهورکمالات ستری بمقام فتح میین‌میرسد. 

والیه اشیر فی‌قوله تعالی : انا فتحنالك فتحا مبینا . و بزوال صفات 
تقسبه و قلیبه اژ ناحیه تحلی انوار اسمایه اشار تعالی بقوله : لیعفر 
لك‌الّه ما تقتدم من ذنبك وما تأخر . 

عبد سیار بعد از کب وجود حقانی لازم مقام ولابت و سیر در 
اسماء الهبه و تحقق‌بمقام جمعی‌اسماء و ثیل بمقام تمکین تام از انواع 
تلوین لازم کثرت اسمائیه حاجب بین مظهر و ذات و فاصل بینعبدمحصب 
و معبود محبوت مهیا از برای قبول تحلیات ذات میشود و بی‌برده و 
حجاب حق را مشاهده می‌نماید و جمیم رسوم خلقیه در مقام فناء در 
عین جمع از نظرعبد سالك زائل و بمقام فتح مطلق میرسدکه «اذا ج 
نصر الّه والفتح » اشارت با نست . 

ومماذکرناه و حققنا ظهر معانی ماافاده المتولف القیصری (ص»:۷) 
موله : « ود مره حوی فایتت و امساعای افو که ۵* ی 
آخر ماذکره » واه علی مانتول وکیل والیه الستصان و هو بمسدی 


۵۰ سیدجلال آشتیانی 


السیل » . 

- الفصل الثانی فی بعض اصطلاحا تهم اعطم ان الدات الالهة 
اذا اعتبرت من حیث هی‌هی ؛ اعم من آن یکون موصوفة بسفةبا؛ نمی 
السساة عند القوم بالهویه و حقیقة الحقایق » . 


ش - حقیقت‌و ذات حق بتعریف اسمی یا لفظی باچیزی دیگر غیر 
از این دو » عبارتست از نفس حفیقت وجود و هستی صرف » و حفیقت 
وجود محض لابشرط و مطلق ازکلیهُ قیود ورها از آنچه که قید بحساب 
آید » اگرجه آن قید » اطلاق باشد » حه آنکه اطلاق نبز خود قید و 
منشتعین و تقید ذات میشود ء لذا اطلاق را محفقان در حق‌بمعنای‌عدم 
فد گرفته انده که مطلق است ء عنی قبد ندارد» اگرجه این قبده اطلاق 
باشد . 

پس ذات حق و مقام حقبقت وجود » نه مقیدست بصفتی » ه‌غیر 
مقیده » عنی‌هررصفتی راکه بادات مقاسه نمائیم » نفس این صفت وعدم 
آن» قبد و منشاً تعین اصل وجودست. در حالتی‌که اصل ذات غیرمتعین 
و غبر مقیدست هرقیدی که فرض شود . و مما ذکرناه بظهر سرماقیل: 
که اطلاق وجودنیز برذات» ازباب تفهیم است » نه آنکه اسم از برای 
ذات باشد ؛ لذا مقام ذان » نه اسم دارد و نه رسم «نه کسی زو نام‌دارد» 
هنشان » درعین حال باهرموجودی بحسب ظهور فعلی ومعیت‌قیومی» 
سری و ستری دارد . 

عندلیب گلستان توحید و هزاردستان‌بوستان تجرید در این مقام 
فر ماد : 


شرح رسالة قیصری له 


بجر تصتطسیصی مس 


«کس ندانستکه منزلگة معشوق کجاست 
انقدر هست که بانك جرسی میاید » 

آزمقام ذات بحقیقه الحقابق و هوبت مطلقه و حق مطلق و حفیقت 
کلیه و متآخران از عرفا » از آن بوجود لابشرطمقسسی» عنی وجود 
محرد از هرقید » بحتی عن الاطلاق تعبیر نموده‌اند » و عضی از کمّل 
فرموده‌اند : «قولنا » انه موجود او وجود » للتفهيم » لاانه اسم له » 
و فی احادث اصحاننا الأمامية اشارا ت‌لطیفة فی تفی الاسم عن الذات 
و الاسامی موضوعة للمقام الحدیة و الواحدبة . 


تحقیق مشرقی 


باید در این بحث خوب تأمل نمود تا بمغزای مرام اهل تسوحید زر 
تفرید رسید و بدون تأمل و تحقیق و غور در این قبیل از مباحث‌نبایدا 


۱- درعصر ما بدون التزام بشرائط هرعام و بدون تحصیلات عسی؛ 
در هرفنی » هرکس می‌تواند اظهارنظرکند و هرگز کسی او را ملامست 
نمیکند. فارغ‌التحصیل در دورهٌ لیسانس و دکتری در فاسفه چه‌بسافادر 
به تجزبه و تحلیل سطحی يك مساله فاسفی نباشد » قهرا اساتیدی ازاین 
فماش نادرالوحود نمیباشد . استاد در ادیان و عرفان سراغ دارم که ناگ 
سطر از کتب‌ابتدائی عر فان‌رانمی‌تواند معنی کند و شاید يك صفحه‌قرآن 
را نیز نتواند قرائت نماید . دردیکر فنون از علوم اسلامی نیز از ان‌سنخ 
می‌توان بافت . 

نمیدانم چه‌اپادی مرئی ونامرئی محیط ما را بدین بلایامبتلانموده‌اند. 


«۰ 


د سیدجلال آشتیالی 


الهار نظر نمود . 

تحصیل علم منطق وکلام و عربیت باندازه‌لی‌که بتوان مطالب کنب 
تحقیق یلیر اکه بزبان‌تازی نوشته‌اند فهمیده و قرائت آثاری که‌درحکمت 
مشاء و اشراق تألیف شده است و اطلاع کافی از تفسیر و احصادث و 
تحصیل آثار صدرالمتلهین و تضلّم در عقاید اوبخصوص مباحث وجود 
و مباحث‌الهیات » و سفر نفس اسفار »شرط اساسی فهم مطالب مدوتن 
در آثار عرفاو محققان از صوفیه میباشد . 

همین مسأله وجود مصطلح در فن عرفان » یکی از غامض‌تسرین 
مباحث نظریست : بحث از مقفهوم وجود و نحوة صدق آن برمقولات 
موجوده اعم | زجوهر و عرض و معانی و مفاهیم ذهنیه» بحث‌ازاصالت 
و تحقق آن باعتبار تحقق خارجی » و نحوه ظهور خارجی آن‌درماهیات 
و اتحاد آن با اعبان باصطلاح عرفا » بحث ازوحدت خارجی آن بعداز 


تصور اشتراك معنوی آن » و تحقیق در این مسأله مهم که آیا وجود بعد 


7 
سپردن‌کارهای حساس و حیاتی بفیر اهل درکشورما امری عادیست و 
کی از دوستان از مردم مفرب‌زمین میگفت در مملکت‌ما بفر ضآنکه‌دولت 
مرتکب‌گناهی عظیم شود وکاری را بنااهل و غیر مستحق رجوع کند » 
اجتماع از قبول آن‌امتناع میورزد و در درحه اول‌کسی‌که اهلیت برای 
کاری نداشته باشد خوداز قبول آن‌کار خودداری می‌نماند و شخصیت 
خود را مورد تمسخر قرار نمیدهد» لذا مانه‌فارغ‌التحصیل بی‌سواد دارم 

نه معام کی‌سواد و نه وکیل بدون موکل . 


شرح رسالة قیصری ۲ 


از آنکه ثات شد حقیقت واحده است » دارای افراد متعدده و صاحب 
مراب مختلفه است و با آنکه حقیقت وجود دارای افرادسعنای‌درجات 
و مراتب مقولهٌ به تشکيك نمیباشد » بل که وجود دارای بکفرد قائم 
بذات و یك اصل واحد مطلق عاری ازکلهُ قبودست و آنچه از وجود 
باسم احدیت و واحدیت و بنام عقل و روح و آنچه از هستی درصورت 
عفول طولیه و عرضیه و حقایق برزخیه و حقابق موجوده در عالم حس 
و شهادت » ظهور و بروز نماد » همه ظهور و تشن بك اصلندکه آن 
اصبل حون بوحدت عددی محدود » متصف نمیباشد ؛ در هرصورتی و 
مظهر ی متشأن و متجلی است و کثرت شئون قادح در وحصدت ذات 
نمیباشد که کثرت اعتباری و وحدت حقیقی است . 

در کلمات برخی از غیر واردان اشکالاتی برمبحث وحدت وجود 
بطریق محفقان از عرفا دىده میشودکه حکایت ازعدم احاطه آنان‌بمبانی 
و با قواعدی است‌که‌ابن مسأله برآن قواعد مبتنی است . 
اغلب اهل‌فضل که در تصوف راسخ نبوده‌اند وابم مسأله رامورداشکال 
قرارداده‌اند » بین وحدت اطلاقی و وحدت عددی خلط‌کرده‌اند . 

در مباحث فلسفی نیز خلط بین این دو وحدت منفاً انکار برخی از 
مطالب گردیده است ؛ از جمله » مسالة اتحاد عقل و عاقل و معقول » و 
مبحث مثل افلاطونی و اتحاد تفس با عقل فعال و مسأله علم حق باشیاء 
درك مساألة « سیط الحقبقة کل الاشیاء » و فهم نحوة احاطة هرموجود 
قوی محیط سعی‌برمادونو کیفیت انطواء کثرات در وجود واحد وسریان 
با احاطه وجود واحد بروجودات متکثرة متعدده‌منبتنی اشعه فتراطر 21 


اف سیدجلال آشتیانی 


مباله وجود و نحوة وحدت‌آن و فهم این مهم که وحدت اطلاقی دارای 
درجات و مراب است . 

فبم مسألهولات کلیه و نحوة تعین آن در واحدت و سریان آن در 
جمیع اشیاء وحدوث مظاهرو تحلیات آن در عالم شهادت و قدم اصل و 
بادلن آن و اتحاد اولیاء محمدیین بصب باطن ولات و تعدد و تکثر 
آن بصب ظهور در مشکات المه معصومین و دركك این کلام جان‌فزاکه 
راولنا محمد وآخرا مصد واوسطنا مصد» وکیفیت رجوع خلایق 
بیان وجود در قيامت و انقهار و فناء حقاق ممکنه » هنگام تجلی 
حق باسم قهار و غیر آنچه که ذکر شد از مباحث عالیه » برمعرفت اصل 
و.عدت وجود مبتنی است .چه نام از وحدت وجود رده شوده بانشود» 
که : هو الول و الاخر » و الظاهر و الباطن » و فی‌انفسکم آفلا تمصرون. 
آ زان که باکثرت فهم و درك و نبوغ در این مباحث غورکرده و عسر 
خود را صرف تفکر و تحشق و تدقق در مسائل این علم نموده‌اند » 
بعجز و قصور معترف و خود را به لت بضاعت در این صناعت متصف 
دانسته‌اند . ۱ 

مطااب علمیه و مسائل عویصه را فهمیدن هنرست نه‌مبادرت نمودن 
پردوا تاد فقس اه نگ مب افاد : 

( تکنه‌ها چون تیغ پولادست تیز 

گر نداری تو سپر » واپ سگریز » 
اا وا شیم 
کز بریدن تیغ را نبود حيا 


شرح رسالة قبصری 5۵ 


بناء علی ماذکرناه » و حقیقت واحد و شخص فارد بحسب مقام 
ذات ه مطلق است و نه مقید » هکلی و نه جزئی » نه‌واحد ‏ بمعنای 
ذات متصف بوحدت و معروض وحدت - وه کثیره طزمه هذه‌العناوین 
بحسب تجلیه و ظهوره و تدلیه . 

از اصل حقیقت » به حقیقه الحقایق و تمام هویت حق و غیب 
مغیب و عنقاء منغرب و مقاع ذات نیز تعبیر سی‌شود . همین حفیقت 
اثر بشرط نسبت بنعیثنات امکانی و منزه از حدود و رسوم و جامع 
کلیه حقایق به نحو وحدت و صرافت لحاظ شود از آن بمقام احدیت 
تعبیر می‌نمایند» کما اينکه همین باعتبار اتصاف باسماء حسنی و صفات 
خلیا » و شهود اعیان محلا و صوراسماء ملاحظه شودهمان‌مقام‌واحدیت 
و مرتبه آلوهیت و تعین ثانی می‌باشد . 

قو له (ص ه) : « واذا اعتبرت محردة عن الصفات الزائدة علیها » 

72-2 
حقیقت وجودکه در مقام و موطن ذات غیب محض و ثسبت به 
تعینات خلقی مجهول مطلسق ولابشرط نسبت بهرتعیتنی‌که فرض شود 
( اعم از تعین علمی و عینی ) میباشد ‏ دارای تنزلات و تجلیات متأخر 
از غیب ذاتست و این تنزل از مقام غیب در رتبهة اول تنزل علمی و در 

درچه ثانی تنزل عینی و خارجی است . 

باعتبار تجلی و تنزل متعلق ادرالك و کشف و شهود میگردد ودرمقام 
شهود ذات دررکسوت اسماء و صفات دو نوع جلوه دارد » یکی مشاهدة 
خود در حالت که جامعكلية شئون الهیه‌و کونیه وواجدکلیه‌صفات‌کمالیه 


1 سیدجلال. آکخيابی 


تج جیج. 


و اسمائیه و صورکلیه مستجن در باطن اسماء و مکنون درغیب وجود 
و رژّت‌کلیه مظاهر خلقیه منبعث از اسماء و صفات به نحورویهالمفصتل 
مجبلات بروجه کلی بدون امتیاز صفات و اسماء ازذات و بلاملاحتلة 
امتیاز اسماء از مظاهر اسماء بعنی «مجردة عن الصفات الزائدة» اعتبار 

ت باپن ملاحظه مقام و مرتبة لحدیت است باصطلاح عرفا ء و تمام 
حقیقت حق واجب است باصطلاح حکما 

قوله (ص ۸): دواذا اعتبرت متصفه بجمیع الصفات الكمالية » فهی 
فا رن الالهية معتملة علیها ۹ ۱ 

حقیقت دات‌در مقام تحلی و تنزرل از مقام لحدیت و ظهور در مقام 
تفسیل اسماء » بجمیم صفات و اسماکلیه و جزلئية متشان وصورکلیه 
اسماء و صفات از مظاهرخلقیه از احیه تجلی درکسوت آسماء از مقام 
غیب و از مرتبه‌کمون » فیض اقدس در عرص علم ظاهر و حق در این 
موطن کل شئونکلیه و جزثیه وصور خلقبه » اعم از حقابق ملکوتبه و 
برزخیه وصورحفایق عالم‌شهادت رابرژية المجمل مفصلا"شهودمی‌نماید. 
این هىان مرتبهٌ واحدیت است‌که ظل وصورت و تفصیل مقام احصدیت 
بب‌اشد » و در این مقام تیزکثرت وجودیه منتفی است با این فرق که 
در احدیت ازکثرت نسبیه عين و اثری نیست و در حضرت علم و مقام 
الهبه با الوهیت‌کثرت نسبیه که ريشه و اساس کثرت خارجبه است تحقق 
دارد . 

وان شنت قلت : احدت و واحدت دوشن ذاتی‌مقام‌غیب وجودند 
که ذات. در مقام جلوه و تشأن با اتصاف باحدیت مبرا ا زکلیه کثرانست 


شرح رسالة قیصری ۷ 


از جمله‌کثرت نسبیه » ولی در مقام واحدیت کثرت نسبی و اضافی‌منتفی 
نمیباشد و حق در مقام تجلی بصور علمی‌کلیه حضایق را ازلاگوابد؟ 
مشاهده‌می‌نماند » و برطبق صور خلقبة ظاهر در واحدت ؛ دراین صور 
۳ مقام ایجاد تحلی می‌نما ند . لذا اریات عرفان گفته‌اند : «الاحدهة و 
الو لحدبة ذانبان للذات الو احدة » اما احدیتها » فمقام انقطاع ۱ 
النسية و الوجودهة و استهلاکها فی احدية الذات » اما و احدنها وان 
انتفت عنه الکثرة الوجودهة » فالکثرة اللسبة موجودة فبها . اذالو احد 
من حیث کو نه مبداًالعدد » نصف الائنین و ثلث الثلائة و ریم ال بعة » 
و جزء من‌ای‌عدد فوض . و هذه اللسب ذاتية النحقق للواحد » ولکن 
ظهورها مشروطه تتعددالواحد بذاته فی تفاصیل مراب العدد وجودا 
و علماً » از آنچه‌که تقریر شد معلوم میشود » نحوة تقدم مقام احدیت 
و تقدم ولحدیت برمظاهر خلفیه و تحوة ربط کثرت وجودیه بذات‌هستی 
محض مبرا از کلیة کثرات اعم عینی و علمی و وجودی و نسبی . 


نقل و تحقیق 
ارباب عرفان در مواردی حضرت عماثبه را در مقام احدیت اعتبار 
نسوده‌اند و در مواردی از مقام و احدیت بمرتبة عماثیه تعبیر نموده‌اند. 
عما » اطلاق شده برغیم رقیق (ابرنازك) که حایل است بین چشم ناظر 
ر قرص خورشید و مانع ریت نور خورشید می‌گردد . و با مراد از 
برزمین و با آنکه این عما » خود واسطه‌تزول برکاتست » هرجه باشد» 


2۸ سیدجلال آشتیانی 


ابن اصطلاح را عرفا از کلام خیرالمرسلین خواچه عالم‌حضرت‌ختمی‌نبوت 
گرفته‌اند » چه‌آنکه ابورزین عقیلی از "نحضرت برسبد « این‌کان رننا 
قبل ان بخلق الخلق ؟ قال -ص: کان فی‌عماء مافوقه...». 

مقدمه‌ثی که ذکر شد معلوم ۳ تار ین مقام احدیت» 
مرتبه میثرا از کثرات نسببه و مرتبه واحدیت دارای‌کثرت اضافی و تارة 
سن واحدت و مقام خلق و کثرن حقیقی" اعتبار نمو ده‌اند» که درصورت 
اول و اسطله بسن شمس دات و متام احدت وصفقبه و مقام و احدت که 


۱ - پجب ان بعام که سائل از حضرت رسالت‌بناه سئوال از مقام 
ذات و مرتبه و مقام حق باعتبار فیست وحود ننموده است » بل که از حق 
باعتبار تجلی باسم رب مربی عالم سئوال نموده است » در این صورت 
(ازآنخاکهق.مکان نقارد و مکن قر آمر نماد )موس الآ نستکه 
رب قبل از تحلی در مربوبات واستمدادات بچه‌نحو ازوجود ودر جه‌مر تبه 
و درحه از هستی تحتق دارد و دررئبة مقدم برمخلوقات واستمدادات 
موحوده در عالم وحود ؛ جه امری متبحقق است؟ 

این‌کان ربنا قبل‌ان بخلق الخاق » فقال -ص- فی‌عماء » مافوقه هو 
وها تحته هواء . 

مراد از ابررقیق و تنك» بخار لطبفی است که کلمات وجودبه و حقایق 
امکانیه از آن ظاهر میشود و این همان دم و ناس رحمانی است‌که حق 
از ناحیِه تجای‌باسم رحمان و مادة المواد هستی و هیولای اولی آفربنش» 
کایه کلمات و حودبه را در صفحات عالم ظاهر نموده است. 

مطالب دنگر بیر آمون‌این‌حدیت بیان شده است‌که تقریر آن مطالب و 
تحقیق بیرامون‌آنها محتاج به تفصیل است . 


شرح رسالهة تیصری ۹ 


کثرت آن‌ناشی از تجلی حق‌است درصور اسماء الهیه » و درصورت‌دوم 
واسطه بین ذات مبداً وجود و منثاً ظهورکثرات خلقبه و نفس حقایق 
خارجیه وکثرات واقعیه . و قدحتفنا هده المسالة فی شرحنا علی‌کتاب 
الفصوص » مفصّلاوقررناها فی‌شرحنا علی المقدمة القیصری عی‌سییل 
ایاحمال . 


بحث و تحثیق 

باید باین نکته و دقیقه واقف بودکهمراد امل معرفت و منظور 
ارباب عرفان از تحلی تلشون حق بالوان ممکنات و اتصاف او بصفات 
خلقی و تجسثّم و تقدر واجب الوجود بالذات نمیباشد » بل‌که مراد از 
تجلی و ایجاد انکقاف شمس حقیقت‌وجود و ظهور نور او در مظاهر 
خلقیه است و تتیجه تجلی و ظهور » خروح ممکنات از ظلمکنده عدم 
بعالم تور و وجودست و ساری در حقابق فعل حق است وذات‌اومفتوم 
و از ناحة ظهور فعلی از ممکنات طرد عدم نماید » بدون‌تنزلذات از 
مقام غیب مغیب و بدون تحافی ممکن و يا صعود آن از مقام فقربمرتبه 
قیای خافرن و اتتاخت سک و ات بانذایت:: 

تشاارت هک هش وان تم رن وبا صاوت اب انیا رد وان 
او در مظاهر مختلفه باین معنانیست که گاهی متحول بصورت عقل گردد» 
و گاهی منقلب بصورت روح و تارة بدون حفظ مقام ذات درصورت 
محرد و مادی ظاهر گردد » بل‌که مراد آنستکه فبض لازم ذاتی‌حق‌وجود 
وکرم ازلی لابنفك او » بحسب ترتیب وجودی و نور منبعث از شمس 


وجود او » نازل شود برقابلیات‌و هرعینی راکه مستعد قبول وجودست 
و آن غیر نیز از تجلی او بفیض اقدس متقرر در مقام علسم میباشد » 
بوجوب غیری و نور و وجود ۳ از ذات بعرصه نور و وجودآورد 
که «لایزیده کثرخ‌العطاء الا جودآ وکرمت» . 


بناء علی ماحققناه 7 اذ اتحلی الحق القدم بصفهةٌ الحلال علی شیی 4 
آثر آن هییت‌وکیربا و قهر و جبروت و تیجه ان انقهار قابل و خضوع 
و خشوع است که » اذاتجلی ربنا علی شی حضم له . 

کمااینکه یج تجلی حق باسماء جمالی » رآفت و محبت و انس 
و رامت و مکرمت میباشد و چون‌بر گشت جمیع صفات و کلیه 
اسماء آلهمه بذات و احد و اصل دازه نش بالذات منشاً لطلف وجودست ودر 
عين حال » واجب دارای سلطه و احاطه کامله است » در هرجاکه صفت 
جمال ظاهر باشد » صفت جلال در باطن آن مستور » و در هر موردکه 
بطفت بعاال خسن نامع منت جتال قو باس آ رتشا انیت 


۱- اننکه‌گوئيم محمد مصطفی ص- مظهر کلیه صفات »؛ اعم از جلالی 
و جمالی است معنایش آنستکه حقیقت او در مقام ظهور باسم هادی و 
مضل هردو حلوه می‌نماید که قرآن شفاء موّمنان است و لکن » لازند 
الظالمین الاخسارا » نه‌آنکه ذات احمد العیاذبا متصف بضلالت شود » 
همانطوری مظهر اضلال است. ولی جهت رحمت همیشه غالب و قمر 
مخاوب است . 
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و مما حتررناه‌ظهر مراد المولف من قوله(ص۸):«والصفات‌ان‌کانت 
تا 0( 

قوله (صه): «واذاعتبرت المظاهر الخلفية مستهلکتفی‌انوارالذات 

نسمی مقام الجیع. ۰ سالك 9 ِِ متام سید الا بعد از گذشتن از 

کثرات خلقیه و عبور از حج ظلمانیه و ورانیه بمقام فناء در توحید 
میرسد و بعد ازکسب وجود حقانی و خلاصی از فناء جمیع مظاهمر 
خلقیه را مستهلك و فانی دروجود حق می‌بیند» مرتبة شهو دجمیع‌مظاهر 
در وجود واحد حق را مقأم جمع می‌نامند و سالك عد از انتهای سفر 
ارل و یل بمقام ولایت مظهر تجلیات اسمائی قرار می‌گیرد و بعد ازسپر 
در اسماء پمقام چبع اسباء ظاهر و بعد بمقام چیع اسباء باطته و بعداز 
تشرف بمقام تحقق بجمعیت اسماء ظاهر و باطن بمقام تمکین تام ال 
میشود این مقام را مقام جمع الجمع می‌نامند . 

در مقابل جمع » فرق قراردارد » فرق خاص غیر اهل‌سلو لعبار تست 
از اعتبار ذات و اعتبار مظاهر ذات هريك جدا از دنگری . 

قسم دیگر فرق عبارتست از شهود حقیقت وجود و انبساط و تجلی 
آن در مظاهر خلقیه » چه آنکه سالا بعد از خلاصی از فناءو نیل بمقام 
تمکین تام یعنی تسکین بعد از تلوین و صحو بعد از محو و فناء عن 
الفنائین و صحوثانی » صحو بعد از نیل بمقام تسکین اعلی و تحقق 
بجسعیت اسماء ص‌ظاهره و باطنه و رهائی از انواع شرك وشهودوحدت 
در کثرت و مشاهدة کثرت در وحدت و رهانمودن وجود امکانیو کسب 
وجود حقانی » حق راحق و خلق را خلق می‌بیند ولی حق را متجلی 


سید جلال آشتیانی 


در خلق ازباب شهود وحدت درکثرت و خلق را از مظاهر اسماء حق و 
مستهلك در حق می‌بیند » از باب شهودکثرت در وحدت . 

و مما حققناه ظهر مراد المحتق الملف حیث قال : « والضرق 
یتفسم بقسمین :الاول والثانی...» الی آخر ماذکره فی‌هذا المقام. 

قوله (ص +) : ولماکان الوسول الی الحضرة الالعية متوقفاً ی 
المناية الازلة الجاذبة لد لی رن کان جان آلمید فیِ الیداات‌داثی؟ 
بین الصحو والمحو . و نعنی بالیجو السشکره و هو حاله‌تردعلی‌الانسان 
بحیث ینیب عندها عن عقله » و بحصل منه افعال و اقوال لامدخللمقله 
سس ؛ لکن پینمما من الفرق مابین السساء 
و الأرض... 

سالك بعد از عبور از منازل خلقیه وسیر در درجات خلق و کثرت» 
پیقام فنا میرسد و در تتیجه . جذبات الهبه بکلی از کثراتاعراض نموده 
بجز اصل وحدت جیزیرا مشاهده‌نمی‌نماند . مرتبة اول فنا عبارتست از 
فناء در اصل وحدت و از غلبه وحدت از خوش و افعال واقوال‌خوش 
غافل میشوده وابن غفلت از وجود خود وشئون خود راسکر نامیده‌اند» 
سکری که منبعث از حب واین منبعث از جذبه و این جذبه که عين عبدرا 
طرف خود مبکشاند ناشی از استعداد و تهثق خاصی است‌کهکسبی 
نمیباشد وچه بساصاحبان این استعداد احتیاج به ریاضیات وعبادات‌شاقه 
ندار ند که «حذ یمن جذبات‌الحق و ازی‌عمل‌الثقلین» برخی ازسالکان در 
مقام مرتبة اول از فناء که همان فناء سالك از ذات ووجود و آثارخوش 


شرت رساله ویصری ۳ 


راشد متوقتف میشوند و گرفتار سکر وبی‌خودی‌حاصل ازفناءمیگردند 
و سخنانی از آنان صادر می‌شودکه شطحیات نام دارد . 

مرتبة دوم از فنا » فناء از اصل قناست که سالك علاوه برفناءذات 
و صفات و آثار خود » از تس فنا » نیز فانی میشود » و در ثتبحة 
عنایات الهیه بمقام صحو اول میرسد و در تتیجة عنابات الهیه‌وجذیات 
حاصله از تحلیات اسماثه شروع در سیر اسمائی نموده و صرسیری 
دارای تلوینی ملازم بافناء و محو و تمکینی ملازم با صحو میباشد » 
وسالك بمقام جمعیت با مرتبهٌ جمعی اسماء ظاهره میرسد » ثم شروع 
می‌نمابد ه سیر در اسماء باطنه ملازم باتجلیات حق باسماء باطن‌که در 
این مقام نیز مقام تجلیات اسماء باطنه » قهر؟ از تحلبات این اسماء لون 
می‌گیرد و از برای ثبل بمقام تجلی ذاتی ( اگر اهل این مقام باشد ) 
بمقام تمکین بعد از اپن تلوین‌ که مقام تحقق بجبعیت اسم باطن » تم 
بمقام جمع الجمعی اسم چام بین اسماء ظاهره و باطنه باشد میرسد که 
آن مرتبة اعلی از تمکین تعبیر نموده‌اند » و در هرتلوی در مقامات 
مذکوره سکری‌و فناثی و در مقابل آن صحو و بقا و هوشیاری‌ثی 
مو حجو دست . 

پس یل بمقام مشاهدة حقیقی توقف دارد برعبور از حجب 
اسمائی که ب نهاحجب نوریه اطلاق نموده‌اند» وک ازاولیاء‌محمدیین 
بائوراثه بمقام ومرتبة تجلی ذاتی نائل‌میشوند » و لسان آن «ابیت عند 


ربی طعمنی و سقینی » مساشد . 


1۹ سیدجلال آشتیانی 


تحقیق مشرقی 

در مقام سیرو سلوك » سلاك از انبیاء و اولیا متفاوتند » برخی 
دربرخی از اسماء سیر می‌نمابند و معاد و مرجم آنان همان اسماء سا 
اسم ظاهر خاص است » برخی بجمعیت اسم ظاهر و برخی در اسماء 
بان :نو ففت و برکی بممام ینعی از اجباء طاهی وم نمزم 
و برخی درکلیه اسماء سیر نموده ولی به مقام تجلی دای نمیرسند 
بعضی مانند حضرت‌ختمی‌مقام و عترت از اولیای محدیین درکلیه 
اسباء جزئیه وکلیه سیر نموده و بمفام مظهریت تجلی ذاتی نائل 
فک 

قمدنی فتدلی » فکان قاب قوسین اشاره بمقام اولواالعزم و 
«!وادنی» اشاره بمقام کمّل از ورثه حضرت رسالت‌بناه است » علیه و 


تحقیق عرشی 

تزد ارباب عرفان و صاحبان معرفت مسلم است که بین عبد و حق 
وساثط و حجب واستار ظلمانی‌و ورانی موجود است » و فیض مسق 
بسراتب ازله از طریق اسباب و وسائطکه علل معکده‌اند نه علل مفیض 
اصل وجود و اصل میشود. 
و نبز نزدخواص از متاعان حضرترسالت یناه مسلم است که موحودات از 
جملهعبدسالك‌سیار ازطریقی غیرطریق وسائط باحق ارتبات‌دارندهو بالين 
ملاحظه که حق از باب احاطةٌ قیومیه غیر از طربق اسباب و علل ازطریق 
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وجه‌خاص که بان‌تو لیه‌و قرب‌وریدی اطلاق کرده‌اند ارتباطدارد«نکل وجية 
هومولیها » و «نحن اقرب ایهم من حبل الورید و فی انفسکم آناز 
نبصرون » ندا سیرسالکان و با طربق وصول بحق‌گاهی ازطریق علل 
و اسباب وجودیست که فیض وجود و تجلیات المی بسالك از طریق 
اسباب متنازلا"منصبعاً بلون الاسباب بعبد میرسد و عبد از عبور از 
منازل وساثط بحق واصل میشود عبد در هرمرتبه‌ی‌بحکم آن مرنبه 
متصف و بعد از عبور از آن مرحله » صفت خاص مرنبه را رها نموده 
تا بمقصد و سرمنزل اصلی برسد و اين سیار بعد ازئیل بمقام جسعی 
و جمع الحمعی و جود تمام در جان‌محصط و خود و کامل وتام‌العیارست. 
برخی بموجب جذبه من جذبات الحق از طریق وجه خاص بمقام فناء 
درتوحید و باسم مربی ذات و اصل و همان اسم مرجع و مصاد او 
4 

برخی ازهسین مجذوبان بعد از تیل بمقام وحدت از تاحیه‌متاسبات 
استعدادیه و اسمائیه رجوع بکثرات نموده و به‌ترتیب درجات‌ومراتب 
را طی نمود و دارای معرفت تفصیلی و کمالات فرقی و جمعی‌میشو نذ.. 

اصطلاح سالك مجذب و مجذوب سالك‌که در یکی جذبه مقدم 
پرسلوك و دریکی امربهکس آنست » از این‌جا پیدا شده است . و عما 
ذکرنا بظهر الفرق بین الفرق قبل الجمم و الفرق بعد الجمع . 

محقق قیصری بعد از بیان اعتبارات عارض برحقیقت وجرد , از 
احدیت وواحدیت و یبانو تقریر وجوه‌فرق‌بین‌مقام‌جمع‌وفرق درصدداثرات 


وحدت شخصه‌و وجوب اصل حققت وحود برآمده وبرهان اساه4 


1 ۱ سید جلال آشتیالی 


می‌نماید براین مهم (که‌فرةالعیون ارباب عرفانست) » معنای وجوب‌از 
طبیت وجود بناهی‌هی انتواع مشود و اسل هی واجب بالذانست 
و امکان و آنچه‌که از لوازم آن بشمار میرود اعتباری ومو جودحقیقی 
حق و ماسوای‌او انية مایراه الحول نزد عارف محفق بصاب‌مياید. 

درداب‌وجود آراء مختلف موجود است و درین این آراء نزد 
محققان از متآخران دو مثرب مورد توجه قرارگرفته و باقی مشارب 
جندان مورد اعتنا نمیباشد » جز نزدکسانی‌که صلاحیت از برای‌ورود 
در مباحث عالیه عرفانی و فلسفه رافاقد و باعوجاج سلیقه و فهم مبتلا 
می‌باشتیتان 

پیروان صدرالحکما آخوند ملاصدرا وجود را حقیقت واهده 
مقول تشکيك میدانند » اصل حقبقت وجودکه الذات سدآکثراتست 
واجب و غنی بالذات ومرانب حاصله از اصل وحدت وجودات 
امکانیه‌اندکه مرکنند از جهت فقدان لازم ماهیت و ذات و وجود و 
وجوب مستند بحق واجب بالذات . 

نزد این داناان وحدت در وحود ملازم با فترت هر ونخوونست: و 
کترت لازم ذانی وحدست لذا باسل وحدت‌برمیگردد وکثرت ناشی 
از اقتضای ذاتی وجود » از داب آنکه وجود بالذات مقتضی علیت و 
معلولیت است و از این اقتضای ذاتی مراتب‌کثرت حاصل گسردیده و 
چون مقوم‌کثرات اصل وحصدت وکثرات متقوم بوحدت حقیقت 
وجودند» کثرن ته‌باصل وحصدت آسیب‌میرساند ونه‌موجب‌ترکیب‌در 


حقبقت وجود مشود . 
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ترد این اساطین علیت و معلولیت لازم اصل‌وجودست وماهرت 
نه علت بالذات و اقع میشود و ه‌معلول بالذات : تحقق ۲ بالمرض 
است وکثرت ناشی از اصل وجوده‌کثرت ماهیتی نمیباشد . 

از آنحا که‌هرعلت در ردارد معلول خود را باکمالی زائد برآن» 
جه آنکه علت بالذات اقوی از معلول بالذاتست ؛ وجود معلول رشح 
وپرتو وجودعلت است و جمیم سلاسل علل و معالیل در مقام اصل 
حقیقت منطوی و اصل حقیقت بوحدتها الحقیقية مشتمل است بركافة 
وجودات بنحو اعلی واتم » مبثرا ازکثرات لازم تنزلات . چون‌کثرات 
متقوم باصل حقیقت وجودندکه این اصل حفیقت نزد دانایان‌ازحکماء 
مقام و مرتبة واجب الوجودست » اچار مقام واجبی مقوم و مرائب 
کنرت متقوم بواجب بالذاتند و هرمقومی باید در مرتبة متقوم موجرد 
باشد » لذا حق آقرب از هر مخلوقی است بان مخلوق و متوم اصل 
وجود در هر مرتبه‌ثی از مراتب موجود است ولی وجود مسکن متقوم 
در مرتبة حق واحب تحثق ندارد . درك عمق این بحث بسیارمهم و لهذ؛ 
«قل من بهتدی البه سبیلا"). 

بنابراین ممشا وحدت مقام وجوب وجود بلکه وحدت حقبنت 
صرفة اصل وجود حقیقی و اصل ذات متصف بوحدت حقة حقیقیه‌است 
و وحدن اصل وحودات امکانیه حقیقی و ناشی از اصل‌وحدت‌اطلاقی 
است با کثرتلازمة تعشدد وحودات . 

دلیل این مهم از اين قرار است‌که چون علت و معطول در رتیه 
و احدقرار ندارند و وجود و معلول در رتبةٌ متأّخر از علت و متنزل از 


12 سمیدخلال آشتیائی 


علتست » قهراً معلول باحند عدمی توآم است واز این‌حد عدمی‌ماهیت 
انتزاع میشود و کثرت‌ناشی از ماهیات» کثرت اعتباری وسرابی‌و کثرت 
وجودات توآم باماهیات و منشاً اتتزاع معانی‌کلیه» کثرت حقیقی‌است. 

عرفا جون‌حقیقت ممکن راهمان ماهیات میدانند» گونندکه‌کثرت 
در وجود اعتباری و وحدت حقیقی می‌باشد . 

و با آنکه جون وجود امکانی را ظهور و جلوه حق میدانند » 
ظمورشی» درقبال آنشی امری‌مستقل وحقیقت موجود درعالم نسباشد» 
لذاوحودنزدآنان مطلقا از صقع ر بو بی‌است؛ ناچا رکثرت‌وجودی نیزاعتباری 
و وجود ممکن باعتبار استناد بماهیت ممکنه » چون از ذات ممکن 
خارج است » بالمجاز موجودست‌بعنی نسبت وجود متجلی از حق » 
بماهیت بالامکان و قهرً بواجب قیوم بالوجوب و اچار وجود ممکن 
مجازی و غیر حقبقی است مسمعنائی‌که ذکر شد ؛ و وجود زد آنان 
دارای افراد نمیباشد و مفهوم وجود نیز خارج از سعه نور هستی 
یست » اچار طبیعت وجود باعتبار اطلاق وجود علمی رانیزفراگرفته 
و حقیقت اطلاقی وجودی واحد اطلاقی موجودست و تعتدد در نس 
و ظهور وجودست هاصل وجود . 

در این‌جا بث مطلب باید مورد توجه قرارگیرد و آن مطلب این 
است که وجود متحد باهرماهبت آدامنشاً انتزاع وجود وموجودهست 
اگرجه انتراع وجود از آن بلحاظ ارتباط با اضافة آن دوجود واجبی 
داشد ء با ست . 


آيا چه امری‌باعین ثابت هرممکنی توآم میش‌دکه از مضام علم 
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بمرتبةً عین تنزل می‌نماید » اگر از وجود منفاً ظهور ماهیت باضافه‌و 
سب تعبیر کنیم » اضافه و سب از سنخ اضافه و تسب داخل درسنخ 
ماهبات نمباشد . 
این مطلیی است که متأخران از اریاب عرفان در آن بحث نموده‌اند و 
مولف محتق در مقام اثات آن از راه برهان برآمده و گفته است 
ص۱۰ : « و اعلم‌ان‌کل احد من‌اهل العالم لایششفیکو نه‌موجودآه 
و وجوده لدذاته و الا لدار او سلسل » مسظور او اثبات 
وجوب بالذات جهت وجود است » و ون هرفردی از افراد 
انواع مختلفه در نظام وجود مرکب است از جهت وجودکه‌ساوق 
وجوبست و ماهیت و عين ثابت‌که قایل وجود است و از احیة تجلی 
وجودی مبداً وجود تحقق بافته است واگر حق باسم رحمان تجلی 
در مظاهر و اعبان نتنوده ود ؛ عالم در عدم ازلی خود باقی مانده 
بود و عین و اثری از ماسوی الّه نود . 

از آنحاکه ماهیت بجسب ات نه موجودست و نه معدوم » قهراً 
تحثق وجود و ضمیٌ هستی مصداق موجود واقع شده است و اصل 
وجود _لذات موجودست» و این که لذاته و مذاته تحقّق دارد» عین 
حقیقت وجودست » چون هروجودی قطم نظر از ماهیت منشاً تقید 
وحدوجود » وجود مطلق و غیر مقید بحدست . 

بعبارت دیگروجود از آنجا که‌وجودست واجب و بحسب ذات 
مطلق است و قیدکانه امری عارض بروجودست . 

از وجود بماهو وجود تعبیر بکلی طبیعی وجود نمودکه‌این‌طبیعی 


۷۰ سیدجلال آشتیانی 


بالذات باماهیات تلطتخ ندارد » و حقیقت مطلقة از هرطبیعت صرف و 
غیر مقید و تتیحة‌طیعت وجود از آن جهت که وجودست » مطلق و 
واجب است » و قبود عارضة از ناحیة اعیان‌که سرآب اصل وجود و 
امری اعتباری و نقش دومین چشم احول است » قادح در اصل‌وحدت 
تسباشد و لذاکوید : 

« و ذلك الواجب هو عین حقيقة الوجود » ای‌کلیه الطبیعی 
العبتر عنه بالوجود المطلق ؛ اذلوکان غیرها » لامظو اما انتسکون 
بافت ری مر هه 90 یمود اف هرن یجید ون ای خت 
بو کرار وله المتکلمون » او فرداً من افر اد او ود مس زا فیض منه 
کی و کی نز 
۱ متکلمان قائل باعتبارت وجود و اصالت ماهیت میباشند و حق‌را 
۰"هیت محهو لةّالکنه دانسته و گونده ماهیت واجب لذانه‌موجودست 


وء‌فهوم وجود بدون ملاحظةٌ جهت و حیثیتی از حیثیات برواجب حمل 
میشود و ممکن بملاحظً جهت‌مکنسبة ازحق متحقق است ولذاممکن 
ل: اته موجود نساشد . 

محققان از حکماکه باصالت وجود معتقدند » از برای وجود افراد 
غولة بشعيك قائلند ویاآترا از حقابق متباینه میدانند» درهرصورت» 
وجود در حق واجب لذاتسه است و دیگر افراد وجودکه حقاق 
امکانیه‌اند » بوجود واجب موجودند . 

به تعبیر دقیق‌تر » مفهوم وجود نزد ارباب حکمت دارای افرادست 
که این مفهوم مشترکست بین افراد وجود» فرد اعلایازهستی‌موجود 


شرح دسالة قیصری ۷ 


است بذاته و لداته » یعنی نه از سنخ ماهباتست که در تحفق محتاج به 
ضمیمةً امری غیر سنخ ماهیت باشد و نه وجود مفاض از غیراست که 
بعلت متقوم باشد » وماهیت‌امکانی بضمیمه وجود و امری‌غیر سنخ 
ماهیتکه از آن به جهت و با حبثیتت تقییدیه تعبیر نموده‌اند» متحفق 
است و وجود آن بذاته تحقق دارد » چون وجود باوجوب‌سانخ‌است 
ولی از علت و حیشّت تعلیلی بی‌نباز نمیباشد. لذا وجودات امکانیه 
متفوم بحق و بذاتها عین ربط وتفس تعلق بوجود حق مطلفند . 

هرحال وجود درصورتی‌که دارای افراد و مراتب مختلف باشد 
و از باب اصالت در تحقق‌که خاص وجود است » هرعلت مبداً وجود 
معلول » بالذات و بحسب نفس حقیقت منشاً تحقق معلول‌است که‌علت 
وجود و معلول نیز وجودست و لیکن علت مرتبة اعلی واتم معلول و 
معلول مرتية نازلهٌ علت خود میباشد . 

مراد حکما از افراد در وجود » آنستکه منهوم‌کلی وجودکه‌ازآن 
بوجود عنوانی و مفهومی و معقول ثانی تعبیر نموده‌اند » مرجمع 
وجودات صادق است نظبر صدق کلی مثل انسان برافراد خوده نه آنکه 
وجود را معنای نوعی با مفهوم جنسی بدانند . 

درصورتی حقیقت واجب عین حقیقت وجود وهستی صرف‌و هت 
و مطلق نباشد ء ناجار ماهیتی از ماهیاتست » وسنخ غیر وجودیامقولة 
جوهر و يا از مقولات عرضیه است و از آنجاک» هرماهیتی‌بحسب 
نفس ذاتها خالی از وود و معترا از هستی است » بحسب نفس ذات 
موجود نمباشد و قهر بوجود متحقق خواهد شد . ماهیت معروض 


۷۲ 1 سیدجلال آشتیانی 


وجود باید بعلت خارج از ذات خود معلّل باشد و هر معلل بغیرمعلول 
و ممکن است . 

(.۱ در باب خودگفته شده است» حقیقت حق دایدغین‌وجودصرف 
و عين تحقق و نفس هستی باشد و درصورتی وجود حق عارض وزائد 
برذات او باشد از باب آنکه هرعرضی معلل است بعلتی ووجودعرضی 
مثاض برماهیت » بامستند است ه نقس ذات ماهیت ؛ از آنحاکه علت 
باید برمعلول بالذات مقدم باشد » لازم آید توقف شی برنفس خود " 
ز با آنکه وجود مفاض معلل است بغیر ذات ماهیت حق ؛ لازمآیدکه 
حقیقتی خارج از ذات وجودحق ؛ افاضشت وجود نماد بحق واجچبت 
بالذات . 

مضافاً الی ماذکرناه » از آنحاکه حقاق جوهره و عرضیه»بالذات 
نهبوجودند و نه معدوم » و ممکن در مقام ذات فاقد وجودست ؛ اگر 
ال نورد اف اج ری و م3 طرمی مهاب مت ان 
ذان تاقد تحقق و هستی و با قطع نظر از هستی معدوم و باطل‌صرفند» 
باید جمیع حقایق وجودیه اعم از واجب و ممکن امر اعتباری و بللکه 
لازمهة اعتباری بود اصل وجود آنشکه هیچ‌چیزی در دار هستی 
موجود نباشد . 

پس وجود بذاته موجود است و حقایق جوهریه و عرضیه بوجود 
منحتقند » اجار حقیقت وجود خارج است از مقولات جوهره و 
ع شیه » و بالذات نه‌جوهرست و ه عرض و هرچه‌که خارج از سنخ 
وهی و عرش ناشفا راخ الوعوکست و اس فش دای فسات 


شرح رسالة قیصری ۷۲ 


جوهربه و عرضیه و از عوارض ماهیت بماهی‌هی میباشد و امر خارج 
از سنخ جوهروعرض واجب الوجودبالذانست . 

اما اینکه جائز نیست واجب فردی از افراد وجود باشدکماتشو له 
الحکماء » برای آنکه فرد از هرحقیقت عبارتست از تفس آن حشیقت 
بانضمام تعین عارض وزائد پراصل حفیقت . 

مثلاگ: زیدکه فرد انسانست عبارتست از انسان بانضمام موجبات 
تثخص و لوازم تعين و این امور منشاً تعین نسبت باصل حقیقت‌انسان 
عارض و زائدست مانند زمان و مکان و ماده ودیگر لوازم‌وعوارض 
خارجی وجودفردکه هرفردی دروجود خارجی بامور مذ کوره‌متشخص 
و متعین می‌گردد و اگر تعین موجب تشخص عین حقیقت قابل تعین 
ات۵ ان ی اف اشت عامیل قسر قره 

حقبقت انسان از تولحی تعبثنات قول تعدد می نماد و حقیقت 
انسانیه فی تفسها مانند هرحقیقت صرفه تکثر ندارد » درصورتی‌که 
تعین لازم افراد عين حقیقت انسان باشد امتیاز بدا نمی کند و بین 
طبیعت و فرد فرق بافی نمی‌ماند . 

آنچهکه مدخلیت در انتزاع وجوب واتصاف حقیقت بوجوب‌ذاتی 
دارد ؛ تفس طبیعت است و نفس طبیعت بماهی هی درافرادواحدست. 

باید در این مساله دقت نمود و فهمبدکه نفس طبیعت وجود وکلی 
طبیعی هستی واجب بالذاتست و اگر نفس طبیعت وجود باهرتعیتن یکه 
قبول نماید » واجب نباشد » واجب باطبیعت مع‌التعین است و يا واجب 
تعین عارض یبا منشاً از طبیست است و با آنکه بناء عطی 


۷ سیدجلال آشتیانی 


مافرضنا » واجب نفس طبیعت » درصورتی‌که ۳ مرکب از تعین 
عارض و طبیعت معروض واجب باشد و وجوب از مجموع انتزاع 
شود » پلزم ترکلب الواجب الغنی بالذات ء و الترکیب ینافی الوجوب 
الذاتی . تعین عارض یز نمیشود واجب باشد لان‌العارض محناج الی 
الىعروض و قائم به و متتشأمنه» ولاتد؟ان‌یکون الواجب تفس‌الطيعة 
من دون مدخلیه للتعین و غیره اصلاگولاتوقف الطبیعه فی الوجود 
الی غبرها و هی موجودة مع التعیثنات فی مقام الظهمور و التجلی وان 
العوارض و التعیتنات لابقدح فی وجوب الطبيعة وانها فی نفمهاغتية 
عن العالبین و فی مقام ظهورها الفعلی تقبل التعدد والشکثر وان‌التعدد 
و التکر و التجسم انماتکون فی ظهورانها لافی‌اصلها و لذنك انفقت 
ی ۱ ۳ تا ای ها . و مماحققنا 
ظهر مراده » رحم‌اله تعالی » بقوله : «...وکل منهما محال» اماالاول» 
فللروم الاحتیاج فی تحققها الی ۳ 7 الوحود معلو لء 
من معلولاتها » اولم یکن 4 4 اذلاشات ان تحقق کل ماهو غیر الوجود 


قو له و انما بحصل له افراد » اما بایان فوواره 
بصور الحقاق... و صیرورته عين المهیات الحو هرب بحب التجلیات 
المختلقة مد انکان واحدا حققة مسا حقبقیاً- لاتعدد فیه...» 

عرفا قائل وحدت وجود (بهمان معنائی‌که مورد ِ دادیم) 
بعنی وحدت اصل حقیقت وجود و کثرت شئون و تجلیات آن میباشند 
و این معنی را مسلم دانسته و متأخران از آنهاکه بسبك استدلال‌یشتر 


سرح رساله قیصبری ۷۵ 


از قدما آشنا هستند درصدد اقامه برهان برمدعای خود برآمده‌اند 
و یکی از براهین آنها را قیصری در این رساله تقریر نمود و ملاحظه 
شدکه بکلی افراد را از وجود نمی‌کرد وکثرت را بالعرض دانست و 
از آن بشئون الهیه‌که همانکثرت ناشی از تحلی وجود واحد باشد 
تعبیر نمود . 

باید باین مطلب توجه داشت که اریاب عرفان حقیقت ممکن را 
صورت معلومیت دات حق باعتبار تلیثّس این ذات بشئون و صفات 
میدانندکه باعتبار غیب ذات این صور با اسماء متفاً تبین آنها » عين 
دات و مستحن در غیت دذاتند . 

معنای این گفته آنستکه حق اگرحه واحد بالذاتست‌ولی بصسب 
اسماء و شلون اسماثی متکثر میشود . و چون رابط بین خاق و حق 
اسماء الهیه‌اند » این اسماء در مقام مظهرت نسبت بذات و تحلی ذات 
در میهدیم اسماء دارای صورت و مظهرند و مظهر اسماء در مقام علم» 
سور خلقته و اغتان عاهاند که اخاریق انداء تلا ذات‌اند ی 
در مقام شهود دات کلبه رایخ اسمائی و اعبانی را بعلم واحد شهود 
می‌نماید و این شهود واحد در مقام احدیت منشاً شهودکلیه کثراتست‌و 
این کثرات در مرتبة اول اسماء‌الهیه‌اند و در مرتبة ثانی صور اسماء. 

بناءاعلی ماحققناه » علم حق بحقاق امکانیه عين علم او به‌شئون 
ذاتیه اوست » و از علم حق بذات خودکه عین علم به‌شئون کلیه‌وجز یه 
ارست به « تحلتی لدانه ند انه » تعبیر نموده‌اند . 


نقل و تحقیق 

عارف محقق نورالدین عبدالرحمن جامی درمقدمه براشعّه‌اللمعات 
در مقام تقریر عقیده قائلان بوحدت وجود ؛ گوید : «هرچيزکه در 
خارج هست و از لوازم هستی وی آنست‌که آثارمختصة وی بروی 
مترتب گردد » با از این قبیل است که در ترتب این آتار متباخست 
تضمیمه» که‌مادام که بوی منضتم نگردد آن آثار بروی مترب تگردد » 
با محتاج نست بان ضمیمه » بل‌که آن آثار بی‌اشتراط انضمام امری 
مغایر وی بوی بروی مترتب می‌گردد » از آنچه محت‌اجست بضمیمه 
بسکن تعبیر میکنند ؛ و از آنچه محناج نیست بسواجب » و از آل 
ضمیمه بوجود. وصوفية قائلین بوحدن وجودکه‌ار یاب کشف‌وشهودند 
بان رفته‌اندکه ذات واجب تعالی عين آن ضمیمه است‌که وجوداست» 
و وی بذاته همه اشباء محبط و در همه اشیاء‌ساری» و وجود همة 
اشباء احاطه وسربان‌و ست‌درشان ». 

حکبا ماهبت امکانی راکه درذات خود وحود نداردوجودخاص 
مفاض از حق موجود میدانند و آنچه‌که بسکن منضم میشودوماهیت 
ممکن بدون انضمام این وجود و تقید آن باین حیثبت تقییدی منفاً 
اتتزاع وجود و بامصداق موجود واقع نمیشود و وجود واجب‌بالذات 
بنابرمشرب اهل حکمت متعالیه منضم بممکن و حبثیت تقییدی‌ماهیت 
نخواهد شد » جون ذات حق مطلقا از ماهیت وحد وقید مبراست و 
احاطه‌اش باشیاء احاطة سریانی است . 


شرح رسالذ قیصری ۷۷ 


از ؟نحاکه ماهیت بالذات نست بوجود و عدم متساوی است از 
چهت نسبت» بالذات باقید ضمیمة وجود موجود نمی‌باشد؛ءبل که‌وجود 
مفاض از حق موجودبالذات و منفاً طرد عدم از ماهیت است . 

آن دسته از حکاکه جندان توجهی به مطالب صوفبه ندار ند» این 
قبیل از استدلال را شعری وخطابی و قائل آنرا بضعف اندیشه متهم 
می‌نمابند و جماعتی‌که باهل عرفان توجه‌دارند می‌گویند اغلب صاحبان 
کشف و شهود چون بسقام جمع و صحو بعد از محو نمیرسند فییض 
و تجلی حق راکه ساری در اشیاء و منثاً ظهور وجودات خاصه است 
بوجود واجب اشتباه نموده و «اشتبه علبعم الواجب المحرد عن‌ کل 
حّد وقید شضه الاطلاقی ». 

بنابراصالت وجود ولزوم سنخیت بین‌علت‌بالدات ومعلول‌بالذات 
و تحق تشکيك خاصی ؛ وجود دارای درجات ومراتب مختلفهةیشدت 
و ضعف است » وماهیات امور اعتباربه‌اند وکثرت عارض بروجودات 
از جانب ماهیات‌کثرت سرآیی و استناد وجود بماهیت نسبت مجازی 
است و هرماهیتی بانضمام وجود موجود میشود و انضمام بحسب عقل 
استکه هرممکنی را بجزء وجودی وماهوی منحّل می‌نمایدودرخارج 
تحقق اختصاص بوجود دارد » ر تعدد و تکثر در اصل وجود ؛ ناشی 
از نفس وجودست که باعتبار قبول تشکيك وتفاوت ذاتی» اصل وجود 
در مرتبه‌گی غنی بالذات و واجب ودر مراتب امکانیه تفاوت بشتدتو 
ضعف وکمال و تقص است نه بسه توحید وجودی نیز این اکابر توجه 


۷۸ سید حلال آشتیانی 


مرتبه علم ثبوت و تقرر قائلند آنان را مورد مواخذه قرار داده‌اند و 
گفته‌اند ء اعتقاد به شوت ماهیات در هرنشاتی از نشثات با توحید 
وجودی وقاعدة بسیط الحقیقةکل الاشیاء‌سازش ندارد وجونوجودات 
امکانیه نفس تعلق بواجب و فقر محض و حق غنی و بی‌نیاز صرف 
است ؛ قطع نظر از تجلی حق و فیض ساری در مراتب امکانی » 
وجودات امکانی محکومند بهلاك و فناء دائمی » بل‌که نفس تعلق و 
عین الفقر و العاقة بودن ممکنات همان هلاه دانو.و اوسرت 
ممکناتست لدا نکارنده درحواشی بررسالة بسیط الحقیقةآخو ندنوری 
و تعلیقات برمکاتبات سید احمد طهرانی و شیخ محمدحسین اصفهانی 
ببان نمودم‌که مبنای ملاصدرا در وحدت وجودتمام‌تر و عالی‌ترازدیگر 
مبانی است . 

در اقاله فاعه اه کل الاشای ۱ متقانم ری یه 
چهارم - قسمت مربوط به‌محقق بز رگ آخوند نوری ) بیان‌فرموده‌اند 
که وجود عام مفهومی مشترك معنوی علاوه بررآنکه زائد برماهیاتست 
برنفس وجودات خاصه نیز زائد و هروجود خاص بضرب من التعلق؛ 
موجود است . 

رو ای و درایةً 

عارف محقق و نحرر مدقق فخر الحکماء الالهیین آقامیرزا 
محمدرضا قمیقه‌ثی در مقام تقربر برهان صاحب تمهید که‌گفته است 
حقیقت وجود بماهی هی بالذات ثقیض عدم و در مرتبة حقیقت واجب 
بالذاتست برهانی خاص بروحدت شخصی وجود بسشای عرفا افادت 


شرح رساله قیصری ۷۹ 


فرموده‌اندکه یکی ازاکایرآدر اثر نفیس خود آن را تلخیص نموده‌اند 
که ما در این‌جا آنرا نقل می‌کنيم . قال ادامالّه علوه و محده و اضاء 
فی‌سماء العلم بدره : 

« قداختلفت کلمة ارباب . السلوك و العرفان» فی‌ال حقیقة‌الواجب 
بهربرهانه » هل هی‌الوجود بشرط عدم الخْشیاء معه المعیتر عنه‌بالوجود 
بشرطلاو المرتبة الحديهة و التعین الاو و الهوية العيبية و مرتبة 
العمائهآعلی قول » اوالوجودالماًخود لابشرط شیع ؛ آن الطببعة من 
حیث هی هی المعیگر عنه بالوجود المطلق‌کما قال المثنوی : 


ها که هس لو یم و ماه تین 
اداماب+ ظلاله علی رس مریدیه » در شرح نفیس خودبه عادی متعلق 
باسحار » حول‌کلامهءلیه السلام - اللهم انی اسئلك من علمك بانفذه وکل 
علمك نافذ » اللهم انی اسثئلك بعلمك‌کله. 

۲ - بنابر آنکه تمام هویت وجود مقام احدیت باشد تعبیر از آن به 
تعیت اول خالی از مساممحه نمیباشد و نیز بنابرابی‌مبنا از احدیت تعبیر 
بمرتبه يا مقام عمائیه نیز خالی‌از وجه است چون مرتبة عمالیه واسطه 
است بین خلق و حق‌که حق باسم رب متحای در مظاهر خلقیه اس تکه 
« این کان رننا قبل آن بخلق‌الخاق؟ فال » علیه‌السلام»کان فی عماء مافوقه 
هوا. ۰ ۰ »۰ 

لذ۱ برخی از عمانمقام احدیت تعبیرکردهاد که‌بین ذات و واحدیت 
واسطه است و بعضی از آن بواحدیت که واسطه‌است بین احدیت ومقام 
خاق . نگارنده در شرح خود بر فصوص ابن‌عربی و در مقدمه قیصری‌در 


ان مساأله اامث نموده‌ام و سیحییء تفصیل هذا الکلام فی‌انناء ده 
بف 


۸۰ سیدجلال آشتیانی 


ماعدمهاثی ستی‌ها نما تو وجود مطلق و هستی ما 

و الهوة الساریةٌ فی الغیب و الشهود و عتقاء المغرب الدی 
لا صطاده اوهام الحکماء‌کما قبل : 

عنقا شکارکس نشود » دام بازگیر کانجا همیشه‌بادبدست‌دامرا 

بعد الاتفاق فی آن الفیض الاقدس و التحلی فی مقام الواحدیه» 
اثلهار مافی غیب الغیوب فی الغیب من‌الاعیان الثانة و الاسماء الالهية 
و الفیض المقدس و طلب ظهور مفاتیح‌الغیب من الحضرة العلمیه فی 
العین و من الغیب الی الههادة ظلان لذلكك الوجود » و فثل الشع هو 
هو باعتبار و غیره باعتبار آخر » و بصد الاتفاق فی وحدة حقیقه 
ان وجود بل الموجود الحقیتی . و قداستقر ری الفصل المطاسق 
تلبرهان و الموافق للاعیان علی‌الثانی... و قد ثیت عند ارباب‌التحقیق 
و اصحاب التدقیق ان‌المصداق الذاتی للشی مالایکون لا نتزاع مفهو مه 
عنه محتاجاً الی دخل حیثبة تقییدبة او تعليلية » بل مع‌عزل النظر عن 
کل شی و حیثة پنتزع منه » والالم بکن المصداق مصداقاً بالذات . 
و الفیض المنبسط علی الاشیاءالمجامم‌مع کل‌شی ظتل الوجود السلابشرط 
لابشرطلا » فلیتدبر فی قوله: هو الذی فی‌السماءاله و فی الارض اله. 
و هو معکم . و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن » . 


هِ- 


التعلیقات. و فی ثکتی طبع ماکتبه الاستاد فی شرح‌دعاءالمتماق‌بالاسحار 
مع‌المقدمة و التعلیقات و تفصل القول فی رح معثی العماء المتقول عن 
ار سول مالسلا 


شرح رسالة قیصری ۸۱ 


حقیر نکارنده » این برهان‌رااز آقا محىدرضا درشر حمقدمه‌قیصری 
نقل و مفصل در آن بحث نمودم » حاصل کلام آنکه حقیقت وجود 
صرف بحت باید درمقام ذات بهیچ تعیثنی مقید نباشدواینکه‌می کر ثم 
حق وجود مطلق است » مراد از اطلاق » عدم قید است نه تقید باطلاق 
که خود قبدست ؛ لذا اصل حشقت مصداق االذات وجودست واتتزاع 
وجود از حقیقت هستی صرف و وجود محض خالص از هر قید توفف 
بر ملاح هیچ امری ندارد » لذا اتتزاع وجوب از وجود شرطلا 
نست تعینات امکانیه حقیقت وجود را از اطلاق صرف وغنای محض 
خارج می‌نماید و مقتضای غناء ذانی حق آنستکه بهیسچ قیدی مفید 
نباشد » لذا مرتبة شرطلا از تعیثگنات امکانبه تمام حقیقت و احب‌است 
نزد حکما و باید اصل حقیقت ساری در واجب و مسکن و منعین 
باحدبت وو احدیت که‌دو نعیتن عارض براصل‌حقیقت میباشند» اوسع از مرنبه 
وجوبی و امکانی و مطلق از هرقیدی باشد حتی قید الاطلاق . 

فیصری در مقدمه شرح خود برفصوص شیخ‌اکیر در فصل اون با 
تفربری عالی احکام ثوتیه و سلیبه وجود را بیان نموده و بعد ازیان 
این اصلءکه اصل حقیقت برکلیه انواع و اقسام وجود از خارجی و 
ذهنی محبط و ازکلية تعینات مبرا و با حفظ وحدت متجلی درکلبه 
جواهر و اعراض است و تور آن اعدام مضافه را تبز شامل گر دیده 
در آخر فص لگوید : 

« تنبیه للمستبصرین بلسان اهل النظر » 
« الوجود واجب لذاته » اذل و کان‌مسکناً لکان له علَة موجودة » 


۸ سیدجلال آشتیالی 


فیلزم تقدم آلشی علی نفسه » . 
باید قبل از تقربر مطلب این عارف محتق که دارای‌استعدادهوش 

کم نظیری است » از باب مقدمه 2 بدهي که وا الوجود ند 
حکما حقیقت وجود مبرا از ماهیت و لوازم آن و جزئی حفیقی متعین 
بذات خود میباشد » و نزد صوفیه» نه‌کلی و نه‌جزئی ونه‌عام و نه‌خاص 
است بل که عبارتست از وجودلامتعین صرف . 

بعد از اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیات و اشتراكٌ معنوی 
وجود » تحقق طبیعت وجود غیرقادل انکارست » و این طبیعت مانند 
هرطییعت لازمه وجودکه از عوارض ذاتی وجود محسوب میشود 
بالذات مقتضی صرافت و عدم‌ممازجت باقیودی که آنر! از اطلاق‌خارج 
می‌نمایند میباشد و به تفس ذات منشاً اتتزاع وجوبست و اصل وجود 
مانند وجود اقتضا نماید صرافت و محوضت در وجوب راکه عبارة 
اخری وجوب ذاتی است و منشاً اتتزاع ضرورت ازلیه و ظهور آن‌در 
حقاق امکانیه و اتصاف ظهورات مقبده و محدوده آن ضرورت ذاتبه 
از لوازم ضرورت ازلية لازم اصل ذات وجودست . 

بتابراین» مناقثة امثال سیدالعکباء درحواشی فصوص‌واشکالات 
غبر متدربان در عرفان اصلا" وارد نمیساشد . 

قال المولف القیصری مد مانقلنا عنه : «لاال : الممکن ی 
وجوده یحتاج الی علَهُ » و هو غیر موجود عندنا لکونه اعتبارب . 
لانسلتم ان الاعتباری لابحتاج الی علة » فانه لایتحقق فی‌العقل الاعتبار 
الیعتبز » فهو علته . و آیضا المعتبر لایتحقق فی‌الخارج الابالوجود » 


شرح رساله قیصری ۸۲ 


امیس تیزم 


اذعندزوال الوجود عنه مطلقا لابکون الا عدماً صرفا » فل و کان‌اعتبارن 
لکان جمیم مافی‌الوجود ایضاً اعتباربً » اذالماهیات متفكة عن‌الوجود 
امور اعتباریه و هو ظاهر البطلان . و تعلثق الشی بنفسه" لابخرجه عن 
کو نه امراً حقیقاً . ولان طیعة الوجود من حیث‌هی‌هی‌حاصلة الوجود 
الخاص الواجبی فعو فی‌الخارج» فیلزم ان ییکون تلكك الطبیعةموجود: 
فیه لکن لابوجود زائد علیها » وح‌لوکانت ممکنة لکانت محناجة الی 
عله ضرورة ». 

مطالب مذکور در فصل اول مقدمة قیصری بسیار دقیق وعلاوه 
برتحقیقات عرشی » دقایق و نکات برهانی نیز در آن فراوان است و 


۱-بایدعبارت «تحقق‌الشی بنفسه » باشد نه «تعلق‌الشوع بنفسه » ونه 
« تعقل الشی نفسه »کمافی بعض السخ مولف در ضمن این تنبیه بر 
ابالت وجود برهان اقامه نمود و در حواب شبهة شیخ اشراق که گنته 
است » هرمفهوم ی که تحقق خارجی آن مستلزم تکرر نوع آن‌گردد» مانند 
مفهوم‌وحدت و وجود » باید حکم باعتباربت آن نمود‌گوید » از تحقق 
وجود تکرر نوع وجود لازم نمیآید » چون وحود بالذات موجود است‌و 
اصل وحود هم وحوداست و هم موجود و ماهیات بابحاظ انضمام وجود 
موجودند » و وجود بذات خود موحود است و اصل طبیعت وجود سع 
عزل النظر عن جمیعالاعتبار واجب بالذاتست نزد موّلف و نزد حکمای 
قائلان باصالت وجود از تحقق وجود و ملازمهُ آن باوجوب لازم تبابدکه 
که موحودات واحب الذات باشند » جون واحب به ضرورت ازلیه‌شان 
حق » و ممکنات بحسب وحود واجب هستند ولی به رورت ذاتیه و 


تبوت وحود به لحاظ حهت تعلیلی است نه تفییدی . 


۸ سیدجلال آشتیالی 


اشکالات برخی از محققان از متکلمان مانند شارح مواقف ملاسعدو 
بعضی از محشین تجرید نزد راسخ در حکمت متعالیه ناوارد و برخی‌از 
آن مناقعات اوه ن‌از فتقه عشسکنوات است که «اوهمن الیوت لست 
العنکبوت » . 

حقایق ممکنه اگرچه باعتبار تفس ماهیت بی‌تیاز از علست و در 
تحقق و وجود بعلت محتاجند و علت مفیض وجود بمعلول ممکن 
است » و این وجود را فائلان باصالت ماهیت امر اعتباری متحقق در 
ذهن میدانند و آنرا از معقولات ثانیه دانسته‌اند . جواب آنکه امور 
اعنبار ه یسب وجود ذهنی قانم به‌معتبر واعتبار کننده‌انده » معتبر علت 
امر اعتباریست » مضافاً براین » معتبر خود بصسب وجود خارجی و 
بحقق واقعی محتاج است و بدون علت موجود نمیشود . باصرف نظر 
از وجود بطور مطلق » باید حقایق خارجیه عدم صرف باشندءچهآنکه 
ماهیات بحسب نقس دات نه موجود و نه معدوم است و بدون علت در 
خارج تحقق ندارد و شی بصسب واقع با موجود است یامعدوموصدق 
وجود و موجود برماهیت باعتبار ضمیمهٌ وجود مفاض از علت است و 
صلبق آن بر تفس وجود بالذاتست . 

از آنجاکه طبیعت وجود بخودی خود ( از باب اقتضای طبایح 
وجوده‌عدم اختلاط بااغیار و امورنکه طیعت را ازصرافت ومحوضت 
خارج می‌نمانند ) صرف وجود و هستی صرف است مسوجود است 
بضرورت ازلیه و چون حقیقت وجود خارج از سنخ طبایم ممکنه و 
حقایق‌جوهرهوعرضیه است ودرتخوم‌دات واجب‌وضروری‌الوجودست» 


شرح رساله قیصری ۸۰ 


اثراد ندارد . 

علت این امر آنستکه افراد اختصاص دارند ه طبیعت و ماهیتیکه 
بحسب نفس مفهوم‌کلی و قابل انطباق برامور خارجی و نکنة مهم‌که 
اساس‌کار است آنستتکه وجود از طبایع امکانیه خارج و مسکنات‌در 
وجود خارجی بعلت تقوم دارند و فرد عبارتست از ماهیت و طبیعت 
منضم بوجود و تشخ ص که از آن بذات‌مع التشخص تعبیر نموده‌اند . 

پس ماهیت از جهت قبول افراد و تعدد بامور خارج از ذات خود 
احتیاج دارند و اصل وجود به نفس ذات غنی و بی‌نیاز و از باب غناء 
ذاتی وفاضیت مقتضای ذات متحلی در حقاق امکانبه است و منشاً 
تحقق ماهیات و سبب تحقق ماهیات اضافة اشراقية اصل وجودست که 
طرف را خود می‌سازد » لذا وجود دارای شئون و مظاهر و روابط و 
منفاً خطوط عائية نوریه است و بساطت ذاتی آن مانم از قبولتعقدد 
و تکشر و افرادست . 


نقل و تأبید 


شبیه پرهان مذکور برهان دنگری است‌که محقق قیصری تحت 
عنوال «تنبیه آخر» آنرا تقربر فرموده است . مرحوم آقاشیخ غلامعلی 
شیرازی ازتلامیذ استاد مشایخنا العظام آقامحمدرضا«رحمهالله‌علیهما» 
در حاشه براین موضع گفته است : « اثما صّدر هده المیاحث التنسه 
معآنها برهانبة » للاشارة الی ان هذا التصدق » ای قولنا : الوجود 
واجب بدیهی لایستاج الی البرهان » الاان التصدیقات البديهية قدیقع 


۸۹ سیدجلال آشتیانی 


ضها التفاء لعدم تصور اطرافها کمساهی » فتحتاج ای تیف 
ماکمافیما نحن فیه » مراد آنکه تصور وجود منوان امرنکه بذاته ابا 
از قبول عدم می‌نماید و تحقق و وجوب و ضرورت عین ذات آن و 
وجود بالذات مقتضی طرد عدم از ممکنات‌که وجوب زائد و عارض 
پرآنهاست و ضرورت و تحقق در وجود هرگز زائد برذات نمیباشد 
کافی است از برای تصدیق دانکه وجود واجب است بالدات و بنفس 
ذات ممتنع العدم است . بهرحال قیصری در این تنبیه گوید : «الوجود 
لیس + جوهر ولاعرض, وکلما هو ممکن فهو اماجوهر او عرض ؛ 
یتنج ان ان الوجود لیس بممکن » فتعتّین ال بکون واجباً . 

و آنضاً : الوجود لاحقیقةله زائدة علی تسه ( والا بکون کباقی 
الموجودات فی تحققه بالوجود و تتسلسل» وکلما ه و کذلك‌فهوواجب 
بذاته لاستحالة اتفکال ذات الشع عن نفسه». 

باید از این دقیقه غافل نماندکه وجویی‌که عین ذات وجودست 
شیر از وجوبی است‌که جهت قضایای ضروریه قرار می‌گیرد و شامل 
واجب بالغیر نیز میشود بنابراین وجوب در مانحن فیه از قبیل نسب 
عارض برماهیات باعتبار وجود خارجی نمیباشد . 

در این‌جا این شبهه را باید از میان برداشت که بنابرمشرب محفقان 
از چکنا تب و اضافات عارض برحتاق‌ممکنه که طرد عدم‌ازممکنات 
می‌نمایند و از آنها باضافة اشراقی تعبیر نموده‌اند بلحاظ تقوم آنها 
بوجود واجبی مصداق وجود و موجودند اگرچه در مسوجودیت 
بحیثیات تعلیلیه توقف دارند و متقوم بواجبند و این تقوم‌که ملازم 


شرع رسائهة قیصری ۸۷ 


معیت مبداً وجود باوجودات خاصه است غیر از معیت سردانی است که 
خاص وجود متبسط است » لذا وجود حق باعتبار اطلاق‌ضمیمه سکن 
نیشود و وجود مفاض از حق اول است‌که منضم بماهیت و جهت 
تقییدی و انضمامی است. ابن وجودات خاصه عين وجوب وضرورتند 
ولی ضرورت و وجوب آنها مثل وجود آنها بحق واجب مرتبط است 
و مس ارتباط واضافه بحق منباشد . 

باعتباری مفهوم وجود همانطوریکه برنفس ماهیات زاشد است 
برنفس وجوداتی‌که عين ربط بحقند نیز زاش‌دست و ما درحواشی 
برمکاتبات هرحوم سیداحمد طهرانی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی 
مفصل در این مساله بحث کرده‌ايم و عبارت صدرالحکما را در این 
داب ذکر و غوامبض آنرا تقریر نمودیم". 


۱ - این تحقیق از آ"حاکه درباب خوددرنفاست نظیر ندارد به‌تصسو 
اجمال به بیان آن می‌بردازيم و تفصیل آن خود محتاج برساله‌لی علیحده 
است ۰ صدرالمتاألهین «رضی‌اللهعنه» در الهیات اسفار به تحو احمالکما 
هو دابه » علیه منی‌السلام » بآن اشارت فرمود ومحشین اغلب از نهایت 
دقت و غموض مطلب بان توجه ننموده‌اند » بحز محیی‌مرام هذا العظیم 
شیخنا الاقد م المولی علی‌النوری نورال مرقده و نضروجهه . قال فی 
ات ایا ری هانت یناشن هن ی ادعب شاه ان 
ذات الممکن و هویته لیست بحیث اذا قطع النظر عن موجده و مقرمسه 
کون مونفو دا او وافما قی‌الاغیان هن الیو بات:الهعاو لب کما:می فاقر ات 
الذوات‌الی‌و جودحاعلها وموجدها» فوحودالممکن حاصل‌بالجعل البسیط, 
فوجودالجاعل‌مقوم لو جودالمجعول» فلو قطعالنظر الی‌و جوده‌عن و جودجاعله» 


سب 


۸/۸ سیدجلال آشتیانی 


بناء؟ علی هذااینکه عارف جامی فرمود : « صوفیه‌که قائلین 
و حدت وجود واربا بکشف و شهو د ند بان رفته‌اندکه ذات واجب‌عین 
آن میم است که وجودست و وی بداته همه اشباء محط و در همه 


یب 
لم بکن و حوده متحقفقاً کماعامت 4 بخلاف‌آلو احت... فالممکن لابتم له و حودالا 


تالو اجب * فوجود الو اجب تهاغ اونخود غیر وه ی ان او جود زاندافن 
الممکن عین فی‌الواحب »تأمل فیه » فانه حقیق بالتصدیق» ولعمری ان 
ىا افاده » قده» فی‌الاسفار من خصائص افاداته ودر که کما هو حثه صعب. 
چرن وجود ممکن نفس ربط وعین فقر و صرف ارتباط بمقوم واجیی 
تعالی شانه استلاشظر ولانشان الب بللانمکن ادراکة الابضرتبمی الشمة 
و لذا قیل « باهو » یامن لیس‌الاهو» درزیادت وجود در ممکن باین معنی 
و عینیت آن نسبت بواجب » سر توحید حقیقی آشکار میشود و این 
واحب اس تکه مشارالیه به «هو» است و وحود ممکن جون رشح و نس 
ظهور حق است نتوان » به هوبآن‌اشارت نمود ۰ غیر حقیقت هستی‌که 
اختصاص حق اول دارد» دارای هوت صرح و صمیم ذات نمیباشد. 
ذاهذا (ماسمعواکلمة هو فی‌مثل «قل‌هو ال احد» علموا انه الحق » لآن غیره 
نبر موجود بذاته لذا اشاره بآن ؛ عین اشارث بعات و مقوم آنست. این 
تحقیق باسلوب اهل‌نظر و طریق‌برمان‌از مختصات‌صدرالحکما وملاصدرا 
است و تشریح وتوضیح بل که تحقیق وافی در اطراف آن اختصاص 
بآخوند وری دارد و شاید بهتر و وافی‌تر اپن مبسث را تفربر فرموده 
بانشد . حقیردرکلمات آقاعلی‌مدرس مطالبی‌تحقیقی دنده‌ام که‌بررخی‌قسمتی 
از این مباحث را از مختصات این حکیم مبحقّق دانستهاد درحالتی که‌در 
رسالل آخوند توری این مباحث دیده میشود . 


تشر و رسالة قبصری ۸۹ 


اشیاء‌ساری است‌و وجود همه اشیاء باحاطه وسریان وست» قابل‌خدشه 
است » جهآتکه آنجه از حق ساری در اشیاست فعل حق است نه‌ذات 
حقکه مقوم اشیاست ۰ چه‌آنکه مطلق بجهت اطلاق معیت سریانی 
ندارد و سریان آن باعتبار قبول تقید است و آنچه با ماهیت متحد و 
اعتبار تطْمل عقلی منضم بماهیات میشود وجود مقیدست که از جهت 
تقید عين ربط به مطلق است و اتحاد مطلق بامقید » اتحاد حقیقت با 
رقبقت است و گر نهبابد حقیقت وجود مقام و مرتبه‌ثی غیر ممازج و 
مختلط با ماهیا ت‌نداشته باشد . 

لذا هرماهیت موجودی -عقلاگ مرکب است از جهت امکان و 
ظلمت وجهت وجود و نوریت و درخارج یكامرتحقق داردکه‌وجودست 
وچون‌این وجودهقیدو محدود ومتنزلازمقام اطلاق است‌دارای‌جهت‌عدمی 
استکه از آن بحّد ماهوی تسیر نموده‌اند و شگدن و ضعف و کمال 
و تقص و دیگر جهات مربوط بانحاء تشكيك از این‌جا ظاهر میشود و 
نورغنی و نور فقیر و ور قائم بذات و محرد و ور مادی ملازم با 
غسق لازمة اصل حقیقت وجودست . هذا غاية مابمکن ان‌بقال‌فی‌المقام 
و الّه ول الحق و هدی السبیل . 


بحث و تحقیق 
عرفا در مقام اقامة برهان بروجوب وجود و اثبات وجوب‌ذاتی 
برای حقیقت وجود » مورد نقی و اثبات را اصل طبیعت وجود بماهی 
هن وضو فات فخوه تون اشافاتوارتاط با مات با اقطا راهان 


۱ - چاپ سنگی قدم » الهیات اسفار ص ۱۰ ۰1۱ 


۰ سیدجلال آشعیانی 


و اعیان ثانته قرار داده‌اند . 
بنابراین اصل » تکثر از ناحية ظهور در قوابل در ماهیاتو 

افراد از جانب تحلی د.صور جواهر واعراض حاصل میشود نه‌از ناحية 
اصل طبیعت » و اضافه بماهیات و قوایل » اصل حقیقت را متکش 
نمی‌نماید » چه آنکه تکثر از اين ناحیه وقبول افراد از اين جانب > 
ی واه بو اند بویت بان این مشرب وجودرا بالذات 
متکثر و صاحب افراد میدانند » و لذا قال الملف (ص ۱۱) : «واما 
اعتبار صیرورت4حقيقة عرضية » عارضة لکل من الاعبان الجواهر » 
ذالمارض لجوهر یر عارض لاخرنت6 زا 

« در مقام تجلی در جلباب جواهر و 
اعراض متعدد و متکثر میشود » و این تعدد عارضی و ناشی از اضافه 
بىاهیاتست که باصل وحدت حقة حقیقیه قادح نمیباشد . 

مثلاگ‌واحد از ناحیة تکرر و ظهور در درجات و مراتب عددیه 
منشاً تحصل اعداد غبر متناهیه میشود و در هربك از اعداد دارای 
خصوصیات متمیز از مکدیگرند و حق در مقام تجلی در مقام واحدیت 
باعتبار ظهور در مجالی ساری در اشیاء و متکرگر در قوابل و بلحاظ 
احدت ذاتبه غیر متکثر بالذات وتکثر عرضی منشاً ظهورافرادوجودبه 
است که قطع نظر از ظهور در قوابل اصل حقیقت بوحدت صرفه خود 
باقی میباشد » لذا اهل ال گونند : «التوحید اسقاط الاضافات ». 

مولف از این تقریر تتیجه میگیرد «-ص ۱۲- فبطل‌قولهم:الواجب 
وجود خاص مع القول بان الوجود حقيقة واحدة » الا ان یقولوا » 


شرح رسالة قیصری 5۹ 


انلفظ الو جودمقو له بالاشتر الكٌ اللففلی علیو جودال و اجب و المسکن...» 

مراد مولف از نفی وجود خاص از واجب و منافات بین تحقق 
حق بوجود خاص و ودن وجود حقبقت واحده » وجود مقید ومتعین 
بمرتبه‌ی خا ص که مساوق است باوحدت عددهه می‌باشد . 

اینکه درکلام عرفا از جمله مولف دراین‌جا ورسالة « اساس 
الوحدانیه » دیده میشودکه حق تعالی وجود خاص نیست » مراد آنها 
نفی وحدت عددی و جزئی مقیدست که بآن فردی از افراد وجود 
اعللاق نموده‌اند وتصورکرده‌اندکه وجود مفهومی‌کلی صاح‌افرادست 
که فردی از آن واجب و ممکنات نیز از افراد این منهوم کلی‌اند. 

این اشکال به جماعتی از محققان‌که وجود راحفیثت واهده 
میدانند و مرتبة غیر متعین بماهیات و حدود و احکام امکاتی‌ر او اجب 
و آن حقیقت را » فوق مالاتناهی بمالاتناهی شندة وعدة و مدق 
داسته وگویند این حقیقت متشخص و متعین و متمیز بنفس ذات 
خوش است و مراب امکانبه که محازآبا نهافرد وجوداطلاق‌نموده‌اند» 
جه آنکه فرد عبارتست ازماهیت کلی متشخص بوجود ء و حق‌را واحد 
شخصی و وجود جزئی غیر متعدد و مفهوم واجب را غبر منطبق بر 
مراب امکانیه میدانند » وارد نمیا ید . 

فرق واضح است بین قول بمراتب ودرجات مقول بتشكيك دراصل 
وجود » و قول بهآنکه حقیقت وجود واحدست بوحدت اطلاقی سعی 
و اعتقاد اصالت ماهیات و ا اعتقاد به تباین در مراتب وجودی . 

بنابر این مسلث » مفهوم وجود امرعام بدیمی و مشترك معنوی 


۹ سیدحلال آشتیانی 


پین‌کلیه اشیاء و مصداق آن حقیقت جامم واسم ذودرجانست‌که فرق 
بین این مراتب بشگدت و ضعف وکمال و نقص است » مرتبه‌ثی اعلی و 
غیر متناهی بصب ذات و صفات و فعل » مرتبه‌ثی مجرد صرف‌مرتبه‌ثی 
برزخ بين مجرد ومادی و مرتبه‌گی مادی صرف است و جمیم مراتب 
در سلث يك حقیقت واحد قرار دارند و بین مرتبه‌گی و مرتبة دیگر» 
عدم نحقق ندارد . 

تشکیات بنابرمدهب محققان از حکما تشکيك خاصی و ذاتی است 
که دارای معنائی دقیق و صعب‌التعقل است » و در چنین حقیقت 
تشکیکی » مفهوم وجود بلحاظ صدق برافراد و مراتب » باعتباری 
مت امعم است » جون معنای وجودکه همان ورت وطارد عدم 
و تحتق بنفسه باشد در همه مراتب موجودست و باعتباری مشترك 
فان ات کب وف سضی دسا ت: 

اکثر عرفا از جمله مولف علامه از تشکيك» تشکیات خاص‌کیفیات 
عرضیته فهییده‌اند و تشکيك در ذاتیات را به تب متکلمان و برخی از 
حکما تفی نموده‌اند و خیال‌کرده حرکت جسم در مقام قبول الوان و 
اشتدادکیفی و خروج از قوه بفعلیت و حرکت ازسپیدی‌ضعیف‌سوی 
سفیدی قوی بحسب حرکت درکیف منفاً تحقق مراتب مختلف از 
سفیدی است که جهت اشترالك اجهت امتباز متحدند » جهت اشت اله 
سپیدی و جهت امتیاز نیز عين جهت اشترالك است . 

ملف چون وحدت مفهومی وجود را عین وحدت خارجی آن 
میداند و از آنحاکه مفهوم واحد از جهت وحدت از حقایق متباینه 


شرج رسالة قیصری ۳ 


اتتزاع نمیشود » از برای آن‌مصداق واقعی واحدی قائل است که داتاً 
تکثرندارد و باعتبار اضافهٌ فعلیه و توریه بماهیات متکثرمیشودوچون 
ماهیات امور اعتباربه اند وهرگز رائحة وجود را استشمام ننموده‌انده 
لذا بالعرض متحققند » این نو عکثرت به اصل واحد ودن وجود و 
وحدت شخصی آن ضرر نمیزند . 

محققان از اهل حکست یبکقسم دیگر از کثرت در وجود قائلند که 
این کثرت نیز مّکند وحدت است ولی‌مرانب را از وجود نفی نمی‌کند» 
بل که‌اصل حقیشت خود مراب سازست» حه آتکه حقیقت‌وجودالذات 
مقتضی علیت و معلولیت است» و چون‌کثرت»ناشی از اصل وحدتست» 
بوحدت برمیگردد و جمیع مراب وحجودیه در سلك اصل‌ذارد وحقبقت 
و احد قرار دار ند 6 و این کثرت را اعتاری نمبدانند » حه آنکه روی 
ان اصل مقترر در مسفورات آنها » وحدت حقیتی وکثرت ناشی از 
اصل وحدت تیز حقیقی است ولی بین این دو حقیقت فرق بسیارست» 
جه وحدن و تحقق مرتبةّ اعلای ازوجودکه بشرطلاست نسبت به‌تعبقنان 
امکانبه و قائم بذات ومتصف ضرورت ازلیه استءووجودات‌امکانی 
غه سفق هار شاط و نتی قق اک اند کب عرفه میدن اکتا 
العظام و قرره محیی طریقنه استادنا الاقدام مولانا المولی‌علی‌النوری 
فی رساله و تعالیقه. 

ملاصدرا در الهیات اسفار و بعضی دیگر از آثار خود در مضام 
توجیه طریقة ارباب عرفان اشارات و تصریحاتی دقیق و نکاتی در حد 
اعلی‌تحقیقی داردکه اغلب مدعیان فن‌حکمت‌برموز آن‌توجه ننموده‌اند. 


۹ سیدجلال آشعبانی 


حقیر در تعلیقات برمک‌اتبات سیداحمدطهرانی و حاج‌شیخ 
مصدحین اصفهانی برخی از مطالب تفیس لازم را ذکر نموده است‌و 
در این شرح به نحو اجمال می‌گویم : وجود به نحو اطلاق از صقع 
ربوبی وهستی اختصاص بحق اول‌دارد وهستی همانطوردکه برماهیان 
و اعبان ثانه‌و کلبات طیعیه زائدست »؛ براصل وجود امکانی وه 
منحقق بدذاته ۱ اختصاص نوجود 
دارد و تحقق » بالذات خاص وجودست و ماهیات بالعررض و المجاز 
ها شک سوه سای زرا تقو ار قاط سا ما مت 
آن تنوان تصور نمود » و حقیقت ذات ممکن عین ربط بحق او "لست 
و بالذات تفس ربط و عین تدلی و ظهور حق است و حکم به‌موجودیت 
بان بضرب من التبعية و متحثق بصسب حقیقت حق است‌که نفس تحقق 
و موجودیت است بدون شرط و قید و حیثیت تعلیلی و تقییدی. 


اما مسأآله خروج وجود از مقولات جوهربه و عرضیه » و عدم 
اتصاف آل بجوهریت و عرضیت » از اور مسلمه است نزد ارب‌اب 
تحقیق » چه آنکه وجود بسب منهوم برماهیات زائد و عارض و 
بجب تحشقق منشاً ظمور و روز ماهیات است و از تحلیات 
متفننة وجود » ماهیات در علم و ذهن و خارج و عين » ظاهر میشو ند 
و وجود پذات خود قائم و تحقق آن ذاتی و بنفسه منشاً تحفق اعان 
جوهربه و عرضبه است » و افراد وجود همان ظهورات و تدلیات و 
تجلیات حثیقت وجودندکه بذات خود متقوم و مقوم و منشاً تقوم و 
تحقق ماهیات و تجلیات منشاً تحتق ماهیاتست و آنچه‌که مقوم اصل 


شرح رساله قیصری 4۵ 


حقیقت است » مقوم ظهورات و افراد منبعث از اصل حقیقت نیز 
می‌باشد. . 

حقیقت وجود باعتبار قبول تجلیات غیبیه و شهمادیه » مبدا ظهور 
آسماء و اعیال در احدیت و واحدیت و متجلی در اعیان درمقام ظهور 
و تعین خارجی ماهیات و ساری درکلبه محالی و مظاهرست ء لذا 
مبداً مطلق و قیثوم و از آنجاکه‌کثرات باصل وحدت رجوع می‌نمایند» 
منتهای ماسواست . 


بیان نحوة تحقیق ممکنات و کیفبت تقوم اشیاء حق‌تعالی‌شانه 


لذْفرادها » فظهرت قبومیته و احاطته... و کذلك‌اولیته‌و آخرنه...وظهرت 

اقول : حق تعالی بحسب تفس ذات وجود صرف وهستی محض 
است‌که از باب صرافت ذات بهیچ حدی از حدود محدود نمیباشد ؛ 
و مطلقا بقیدی از قبود وجودیه و ماهویه مقید نمیباشد و از تقید به 
اطلاق نیز آزاد ورهاست و چون وجود منبع کلب کسالاتست » بحسب 
تفس حقیقت» صرف علم و قدرت واراده وسای رکمالات تابعوجودست. 

کثرات وجودبه باعتباربه ابحاء تجلیات او وباعتباری انحاء تعقلات 
ذات کثرو بی‌صفات آن حقیقت مطلقه‌اند » و باو قائمند بقیام صدوری 
نه حلولی » چون حد ندارد با جمیع اشیاء موجود و در جمیع حقابق 
ساری است » چون حقارق وجودیه از حیطه وجود او خارج نمباشند 
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و هیچ‌چیز خالی از او نیست » سر این سربان و معیت را باید در 
احاط قیومیه وصرافت ذات و صفات او جستحو نمود» چه آنکه‌صرف 
شیع دومی از سنخ خود نمی‌پذبرد و ماسوی ظهورات و انحاء تحلیات 
و تفصیل و فرق آن حقیقت بسیطه‌اندکه : 

غیرتش غیر درمیان نگذاشت زین سبب‌اصل جمله اشیاشد 

ارداب معرقت فرموده‌اند » حقایق مسکنات صور ظهور واتکثاف 
ذات حقند باعتبار تلبس و تعین و تفید ذات به صفات و شئون‌منعثه 
از دات . این حقاق‌ که تعیثنات و خصوصیات و تمیتزات و شنون و 
اعتبارات مستجن و مخفی در بطون ذات وغب وجودند از تحلی‌داتی 
اهر میشوند کما قال الشیخ الکبیر صدرالدین الرومی القونوی : 
« الوجود تحلتی صفه من الصفات و تمیزین عن الوجود المتحی 
صفة اخری » فیصر حقيتة مامن الحقایق الاسمائيقه و صورة نك 
الحقیقة فی علم الحق سبحانه هی المسّماة بالماهية والعین الثَانته ». 

ستر تحقق‌کثرات نسبیه را باید درکثرت صفات جستجو نسود » 
چون حق اگرچه بالذات واحدست ولی بسب صفات مستجن درغیب 
ذات قبول تعین و تکثر می‌نماید » چه آنکه هرصفتی باعتبار ظهور در 
مقام تعین در مرتیهُ احدیت و واحدیت از صفت دیگر متمیز میشود و 
هرصورت و تعین حاصل از تجلیات صفاتی نیز در حضرت علم‌متمیز 
از دیتری می‌باشد و این صور صفاتیه حقاق ممکنه‌اندکه با اسماء 
متجلیه متحد و در غیب وجود تمیزی ندارند وهرچه از منبع وجود 
و اصل وحدت بواسطة تحلی ذاتی اصل وحدت دور شوند » برتمیز و 
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تکثر آنها افزوده مشود . والاعیان الثاتة هی الصور الاسماثه 
المتکینة فی الحضرة العلمية » و تلكك الصور فائضة من الذات الالهبه 
بالفیض الٌقدس بواسطةٌ الب الذاتی وطلب مفاتیح الغیب التیلا بعلمها 
الاهو » و از ناحيهٌ جلوة دوم و تجلی حق به فیض مقدس از ناحية 
طلب اسمائیه » اعیان بوجود خارجی و ظهور عینی متلبس میشو ند . 

بناءآ علی ماحققناه » علم حق بذات خود درصورت تفید بفانی 
از شئون و يا متعین پشئون متعدد از باب تلازم بین علم بعلت باعلم 
بمعلول » متعلق آن علم صور ممکنات و حقیقت ماهیاتست که از ۲سا 
باعیان ثابته تعبیر نموده‌اند . 

بنابراین علم حقی بحقایق باعتباری عین ذات و باعتباری صورت 
علمیه تعین اسمی از اسماء و قهر؟ متأخر از ذات است نه بوجه ارتسام 
کما ذهب الیه الشیخ الرئیس و المعلم الثانی و اتباعهما » و نه به نحر 
قیام صدوری مثل قوام اشیاء بحق بلحاظ وجود خارجی » بل علی‌وجه 
نذکره فی هذه التعليقة . 

مراد از شئون ذاتیه‌که عرفا فرموده‌اند : علم حق به‌اشیاء وحقایق 
امکائیه عين علم او بذات خود و شئون ذاتیه خود است ؛ معانی و 
حقایق اسمائیه وصور اسمائیه است‌که در مقام لحدیت متحد و درمرتة 
واحدیت متمیز و مندرج و مستجن در ذاتند و از آنها بحروف عالیات 
یز تعبیر نموده‌اند . اندراج این صور و حروف وکلمات عالیات در 
ذات مثل اندراج صور مفصله عقل تفصیلی در عقل اجمالی خلاق ان 
صور مفصلله است‌که از آن بخزننة معقولات تعبیرکرده‌اندکه : «العقل 
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الاچمالی خلاق للصور المفصلة او التفصيلية » از این اندراج درکلام 
عرفا به « اندر اج اللو ازم فی ملزوماتها» تعییر شده است. لدا محقق! 
جامی گو ید «مراد با ندر اج آنها در ذات » بودن آنهاست بحیثتتی که 
هنوز از قوت بعلیت نیامده باشند » چون اندراج نصفیت و ثلثیت 
و رعیت در ولحد عددی پیش از آنکه جز وائنین با ثلاثه ا اردهصه 
واقم شود ». 

مراد از قوت‌وفعلیت در این‌جا قوت وفعلیت مصطلح درمتحرکات 
و چسمانیات نمیباشد » بل که مقصود از قوت بودن ذاتست‌درمرنبه‌ثی 
از قوت و فعلیت و تمامیت 6 که مگاهده ذات و محرد ظهور ذات 
للذات ذات درکسوت اسماء و صور اسمائیه متحلی میگردد » و ان 
صور » از آنحاکه ذات د رئهایت تمامیت و در مرتبة اعلای ازجامعیت 
و واجد جمیم‌کمالات وجودبه به نحو صرافت و وحدتست » منبحس 
میشوند و پایه و اساس و ریشه‌کثرت را در این کثرت‌که بآن‌کثرت 
نسی اطلاق نموده‌اند حستحو مود . فقس ناطقه در مقام نیل فعلیت 
ادر ال کلیات » و در مقام غایت فناء در عقلی و اتحاد باعفل فعال بمقام 
مدرکات و بحسب غیب ذات جمیع صور فعلیه باذات متحد وذات‌تقس 
صورکلیه و در مقام تفصیل خلاق صورکلیه میشود . 


۱ - مقدمه اشمة اللمعات چاپ سنگی قدم ص۸. 


بیان حقیقت وجود ممکن و نحوة معیّت <ت با اشیاء 

باید در این مبحث عمیق‌که از معضلات مسائل و مباحث عرفانی 
و فلسفی است » خوب‌تأمل نمود و دانست‌که بين برخی از مباحث 
مذکور درکتب‌عرفانی ومشرب برهان‌تهافت وتناقض به نظر میا ید ویب 
مراجعه بمطالب متفرقه در آثارعرفانی بخصوص کنب‌شیخ‌کبیر صدرالدین 
رومی وکتب شیخ بارعکامل سعیدالدین فرغانی وشیخ‌محقق‌مویدالدین 
ومولانا عبدالرزاق‌ک‌اشانی و تلمیذاو مولف ان اثرکه ما در صدد 
تگارش تعالیق برآن برآمده‌ايم می‌توان مطالب عرفانیر ابمددتحقیقات 
عظیم وبی‌بدیل صدر الصقّدور ویدرالیدور خاتم المحققین یال العظمی 
والحجه الکیری قائدنا و مفیدنا و مولانا صدرالمتآلهین حکیم ومفسر 
و بارع در معارف الهیه و متارب ائمة اثناعشره روی قواعد برهانی 
تفربر نمود . 

وجود امکانی بتصریح عرفا عبارتست از ظهور وجود حق در عین 
ثابت هرمسکن که هرماهیتی بعد از تحقق شرائط وجودی‌مجلای‌ظهور 
حق واقع میشود و پین عبن ثابت ممکن و وجود متجلتی در آن نسبتی 
خاص که‌کنه آن محهول‌است حاصل میشود و آنجه‌که منشآظهور اعیان 
می‌گردد و آثار هرعینی برطبق استعدادات لازمة آن عين وجود خاس 
هر ممکنی است که بآن ظاهر وجود یز اطلاق میشود و این ظ_ اهر 
وجودست که بعد از قبول تعین و انصباغ باحکام عین شابت و اسماء 
الهیه وجود خارجی وحقیقت عینی هرممکن محصسوب میشود رحتیئت 
وجود درمقام تجلی درهرمرتبه ازمرانب بصب استعدادات‌لازمه‌اعیان» 
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آثار و احکام خاصی دارد » و لذا اعبان و استعدادات لازمة اعیان‌غیر 
مجعول و وجود مفاض براین اعیان همان وجود منبسط است‌که نفس 
فیقل 3 تجلی تدای هن هیا شاب : 

بناء علی ماقررناه » تزد صوفیه از انضسام و اقتران و سریان و 
معیت وجود با اعیان » نسبتی مجهول الکیفیه که بصب علم حصولی 
و نظری حقیقت آن محهول است میان حق و اعیان حاصل میایدکه از 
نوازم و اقتضاء آن نسبت » ظهور ماهیت در خارج و ترتب احکامو 
آنارزست برفاهت ‏ 

و نزد این طایفه وجود از عوارض ماهیات نمیباشد و این ماهیت 
و تعین از عوارض وجود مطلق که از ناحية تنرل وجود از سماء اطلاق 
بار اضی تقیید عارض وجود میشودکه : 

« من وتو عارض دات وجودم ». 

اما انکه ان عارض از چه نوع از عوارض است» عارض تحلیلی 
و عقلی است » عارض خارجی است ؛ بابد در آن تأمل نمود و دقت 
کرد . برخی از آنان‌که در حکمت نظری راسخ نبوده‌اند این مطلب را 
طوری تقربر نموده‌اندکه متحمل اشکالاتلانحل است. از جمله آنکه 
عارف امدار جامی‌در مقدمه اشعه گودد : 

ماهیت عارض وجودست و قائم بوی و وجود معروض و قیتوم 
وی » امانه عارضی‌که به عروض وی مرمعروض را » صفتی وجودی 
نو شود » و بزوال آن صفتی حقیقی زائل گردد » زیراکه تجدد صفات 
ق وال ای ۵ موخ ی ی شیو #مسه مت دک نله 
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عروض ماهیت مروجود را چون عروض صورتست مرآینه را ؛ٍ زبراکه 
صورت مرئی درآننه » بح حس عارض آنه می‌نماید » اما جون 
رجوع بعتل کنیم میدانیم که عارض آینه نپیست » نه بسطح وی قائست 
نه در ثخن‌وی حال » خلاصة‌کلام آنکه صور برآینه وارد میشوند و 
آنه منماً ظهور صور متعدده است که او فان ون نس حاصل از 
این ظهورات متفیر و متبتدل میشود نه آنکه در آینه تغیر و تبدل 
واقعی حاصل شود » چه آنکه قیام این صور به مرآت قیام عارض 
بمعروض نی تکه تحدد عوارض منشاً نغیر در معروض شود . 

آنچه راکه‌تقل‌کردیم محقق جامی مقدمه قرارداده است برای بیان 
معیت حق‌تعالی با حقابق خارجبه و گفته است : « و از این جامعلوم 
میشودکه معیتّت حق با اشیاء و قبومیت و قیمومت وی مراشیاء را 
نه چون معیت جوهرست به جوهره یا عرض بعرضی بأجوهر بعرض» 
با عرض بجوهر » بل‌که نه چون معیت وجودست بموجود » بللکه 
معیت وجودست بماهیت من حیث هی هی‌که بآن معیت ماهیت موجود 
میگردد » و دوام وجود و بقای وی بدوام آن معیّت است با وی من 
حبث هی لامن حیث الوجود . پس علت دوام وبقای ماهیت این‌معیت 
است » و ورای این معیت »حق را سبحانه معیتت دیگر نیست بحسب 
ذات با اشباء ». 

و اعلم آن فیما ذکره هذا العارف مواضع انظار لابأس بذکرها و 
تقربر ماهو الحق فی‌المقام . 

ماهات نون افو اعاره و مق دا از ستی وافین 
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ابا دارند » بالذات موجود نمیشوند وموجودیت وتحثق‌درسنخ ماهیات 
بالعرض و المجازست نه بحسب حقیقت . 

بنابراین معیت وجودباماهیت» معیت خارجی و فرق بن این دو 
بحسب تحلیل عقلی است نه باعتبار واقم و تس الامر . بعبارت دیگر 
ماهیات امور عدمیه و از حدود وتفاد وجودات وملازم یامراتب‌منتزلة 
حفیقت وجودند نه با اصل حقیقت وجود و علیت و معلولیت و تشن 
ر ظهور و نوریت شأن وجود و از ماهیات بالذات امور مذکوره با 
نقااض آنها مسلوبست بسلب بسیط تحصیلی وباید از معیت وجود و 
ماهیت تلازم عقلی و اتحاد خارجی را قصد نمود ؟ اتحاد وجود با عدم 
ملازم آن‌که همان حد وجود باشد . 

دناء) علی ماذکر ناه » وجود در مقام منشاً بودن ست ساثار .و 
احکام خود مکی بماهیت نیست و آثار مرتیه ماهیات در واقق آثار 
وجودست ولی از داب اتم انحاء اتحاد » اتحاد امر متحصتّل با شیع غبر 
متحصل بین این دو » آثار هريك از آنها بدیگری سرایت می‌نماید . 

بنایراین معیت و اتحاد بصب حقیقت و رقیقت بین وجود حق و 
وجود منبسط و فیض اقدس بالذات و بین تفس وجودات خاصه‌بالتبع 
اس ولی نه المحاز » جون وجود مقید و اثر وجود مطلق از جهتی 
عبن مطلق و از جهتی غیر مطلق و فرق به تعین و عدم تعین است . 

«عیت حق با ممکنات معیت وجودی و حقایق وجودی‌که از باب 
«سامحه بنها بافراد وجود تعییر نموده‌اند از جهت اطلاق فعل‌سریانی 
حيّ در هیاکل ممکنات و از جهتی آثار وجود مطلتند . 


شرج دسالد قیصری 9 


از احاطة اصل فیض وجودی منبعث از وجود حق باحاطة سریانی 
تعبیر کرده‌اند و این فیض چون عین تدلّی و ظهور و تجلی حق ونفس ‏ 
ربط و عين فقر و صرف ارتباط وجود مطلق است » مطلقاً استقلال 
ندارد وعدم استقلال در نهاد ذات و نحوة تحقق آنست»لذابمقوم‌خود 
که وجود حق باشد متقوم است و از این احاطه وتقوم به‌قرب و "ریدی 
و لته تفنی نموده‌که و « فی افسکم افلاتبصرون » . 

و اين مسلستکه نفس ماهیت من حیث هی هی اعتباری صرفست 
و تحقق خارجی ندارد فضلا" عن ان یکون متقوماً بالحق » و با آنکه 
باوجود حق دارای معیثّت باشد » مگر آنکه بگوئيم معيت ماهیت 
باوجود نوری و ظهوری منبعث از حق به تبع همین وجود منشاً ظهور 
ماهیت است و این ماهیت پاوجود در جمیع انحاء و درجات و نشتات 
و مشاهدی وحودی متحد می‌باشد . 

برخی از متأخران از ارباب عرفان حقیقت ممکن را ماهیت آن 
دانسته‌اند و وجود را مقارن و منضم بان فر کرده‌اند و خود را در 
مخمصهٌ اصالت ماهبت قرارداده‌اند و بخال خود حق را وجود صرف 
و خلق را ماهیت محض فرش کرده‌اند و در نحوة ارتباط ین این دو 
بحیرت دوچار گردیده و چون قبل از سلولك عرفانی روش کلامی 
داشته اند » حاره‌گی نداشته‌اندکه از اننکه بگویند ارتباط و اقتران 
وجود با ماهیت من حیث هی هی است و در ضمن بین عوارض ماهیت . 
و عوارض وجود نیز خلط کرده‌اند . 

و در مقام مکاشفه ازباب غبه وحدت بطور مطلق وجود را از 
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ماسو ی انله تفی نموده‌اند و از ممکن الوجود » عین ثابت و ماهیت من 
حبث هی‌هی فهمیده‌اند » غافل از آتکه ماهیت هرگ در عين ظاهر 
نمشود و در مقام تعقل يك‌نحو ظهوری‌که آن نیز یك نحو وجودی 
است برای ماهیت متصورست آنهم بحمل اولی و مقاسه مفهوم وجود 
با مفهوم از ماهیت . 

ماهیت من حیث هی‌هی فقط در مقام تعقل و تعسل شدید ذهن 
معروض وجود است » در حالتی همان ماهیت بوجود ظاهر است و 
احول آنرا امری ماوراء وجود متقرر در قوة ادراکی می‌بندارد . لذ 
محتقان از مشایخ عرفان گوند « المهیات وجودات خاصة علسة » 
الیته بحمل شایم و باعتبار وجود واقسی و تحثق خارجی » ماهیات 
وحودات خاصه‌اند . 

از آنجاکه مقام غیب وجود »مبگرا از کلية کثرات‌اسمائی و صفاتی 
است هرگز دارای ماهیت و حتّد وجودی نمیباشد و از تحلی و تنزل 
که همان ایجاد و خلاقیت و فاعلیت حق‌تعالی است » ماهیات مثبعه 
مىشو ند که در حق آن گفته‌اند «موجودة فی العلم ومعدومةفی‌العین». 

چون قطع نظر از حقیقت وجود وتجلیات آن» ماهیات بالعرض نیز 
متحقق نمیشوند علیت و تجلی و اشراق در سنخ وجود متصور است 
و با قطع نظر از وجود » ماهیتی متصور تمیباشد و ماهیت در وجودات 
ظاهر میشود » چه آنکه وجود منبسط با آنکه از مقام غیب ذات‌تنزل 
دارد » از ماهیت معتراست و نفس وجودات خاصه یزکه از آنها به اثر 
تعبیر کرده‌اند » بالذات نه جوهوست و نه عرض و بالعرض با جوهر» 


شرح دسالة فیصری ۰ 


جوهر » و باعرض»عرض و باعتبار حقیقت از سنخ اصل حقیقت و 
کلیه کمالات خاص اصل حقیقت در وجودات خاصه تحقق دارند ولی 
باندازة هروجود . 

لذا در حقیقت محمدیه باعتبار وجود رفیع وسیم الدرجات خاص 
آن حقیقتکلبه» کلیه صفات‌کمالیه موجودست غیر از وجوب ذاتی و 
کذلك علم و قدرت و ارادة خاص مقام واجب الوجود بی‌نیاز از غیر. 

اما معیت حقیقت باهروجود امکانی ازجهت‌قترب و"ریدی وتولیه 
تحقق دارد و هروحود امکانی از آن جهت که عین فقر و نفس ربط و 
صرف‌فنا» نست بوجود قیومی است عبارتست ازتقوم ذات‌وجودخاص 
هرممکن بذات‌کروبی جهات حق و عدم استقلال و تفوم وجود ممکن 
بو اجب » نحوهٌ وحود آنستکه در هیچ مرتبه و ملاحظه خالی ازوجود 
صرف مبدأتقوم‌خود نمیباشد و همین وجود مقید باعتباری تص‌سریان 
فض است‌که متحد باوجود منبسط و نفس رحمانی ساری در ذراری 
وجود است . 

و مما حققناه ظهر مایرد علي ظاه رکلام صاحب الاشعة عبدالرحمن 
الجامی » حیث قال : 

« اگرکسی‌گوید : که موجودات ه فیض حق موجودند ه بدات 
وی چنانکه در سخنان بعضی از مشایخواقست؛ پس ملايسة حق با 
اشیاء خسیسه لازم نیاید . 

جواب‌گوگيم که خالی از آن نیست‌که این فیض موجودی است 
حقیقی با امری اعتباری . برتقدیر اول موجود بذاته تتواند بود » و 


۱۰ سیدجلال آشتبانی 


الا واجب باشد » پس موجود بفیض دیگر باشد ومتسلسل گرددتامنتهی 
بذات واجب شود و -حنثد. اعتراف بمّدعای مالازم آیدکه در 
موجودات باین اعتبار تفاوت نیست ؛ ماتری فی‌خلق الرحمن‌من‌تفاوت. 
و برتقدیر ثانی‌که امری اعتباری عدمی باشد » انضمام و اجتماع وی 
با امری دیگر اعتباری عدمی‌که ماهیتتست » بی‌قبام هردو » با یکی 
بامری » وجود حقیقی معقول نیست . و تحقیق آنستکه » فیض همان 
ذات مفیض است » اما باعتبار سب عموم و انبساط برحقایق ممکنات» 
و این نسست نسب. از امور اعتباریست . پس ذات مأخود باين نست 
از امور اعتباری باشد » و فی نفسها از امور حقیقی و اه تعالی اعلم» 
هذا ما افاده المحثق‌الجامی فی مقدمة الاشعة‌وفیما ذکره مواضع‌انظار 
عقلا و کف و نذکرها علی سبیل الاختصار ء وقد حققناهفه المسألة 
فی تعالیقنا علی النصوص المنسو بة الی الشیخ الکبیر «رضی‌الهعنه» . 
نرد مشایخ فن از عرفا و متألهان از حکما » ذات کثر و بی‌صفات 
حق در مرتبة معثرا از تعیثنات امکانی » درکمال عز خود مستغرق و 
باهیچ موجودی ارتباط ندارد» چون درآن مرتبه غیری‌متصور نمیباشد» 
ازکثرت اسمی و صفتی نیز خبری نیست تاچه رسد بکثرت خلقی . 
بنابراین وجود تا از مقام اطلاق و غیب بوساطة المف‌اتیح الغیب 
التی لایملمها الا هو » تنزل ننمایدمتجلی در خلق نگردد. وئیزمحققان 
از عرفا و صدرالحکماامبرهن ساخته‌اندکه اول صادر از حق در مقام 


۱- مرحوم آخوند ملاعبدا در انوارجایه و لمعات الهیه و آقاعلی 
مدرس فرزند وی در اثر فیس خود. 


شرح رسافة قیصری ۱۰۷ 


تجلی فعلی وجود منبسط است و عقل اول اولین قابل از قوابل‌امکانیه 

وجود منبسط از جهت اطلاق ساری در قوایل امکانیه و اعیان‌ثانته 
است و چون فیض مقدس تفس اضافه اشراقی حق است و اضافة حق 
بحقاتق وجودیه اضافة وجودی و خارجی است فه‌اضافه مقولی‌ماهوی» 
بحسب نفس دات متقوم است به تقوم وجودی و خود نیز ساری است 
در مظاهر بسریان وجودی و خارجی و چون از جهت اطلاق باحق 
معیت دارد و ملاك معیّت تقوم آن بوجود مطلق عاری. ازاطلاقاست» 
ایحاد آن باوجود مطلق » اتحاد حقیقت بارقیقت است و حق اول نیز 
از جهت اطلاق و ظهور فعلی عبن اشیاست نه از لحاظ مقامذات‌ومرتبة 
غناء ذاتی . 

بنایر اصالت وجود » منسط و وجودات خاصه‌که از جهت اطلاق 
غیر مقید بماهیت و از لحاظ سربان در اعبان عین‌وجودات مقیده‌است» 
موجود است نذاته ه لذاته » رخلاف ماهبات‌که ات خود نحقق 
ندارند و از نلح وجود و تحثّث به‌حیئیت تقیدیه موجودند » لذا 
دالعرض تحقّق دار ند . 

بنابراین فیض ساری در اشیاء موجودیست حقیقی و منشاً ظهور و 
انبعاث ماهیات و نیز موجود است « بذاته » و نفس ظهور و تجلی 
و فیض حق اول است . 

همین جهت است‌که وجود حق بدون تجافی از مقام ذات و مرتبة 
غناء داتیو بی‌نیازی از عالمیان » در حقابق متحلی‌فعلی او همان‌وجود 


۰۸ سیدجلال آشتیانی 


مفستنط اممت . 

لذا به تعییر روشن‌تر» ح به تسام جهات ذات ومقام‌کبریالی‌خود» 
داخل دراشیاء نمیباشد و به تمام جهات خدائی خود » خارج از اشبا 
نمیباشد » بحسب تجلی فعلی عین اشیاست » چون اشیاء نفس تدلتی و 
ظهور حقند و ازاین جهت متقوم بحقند » تقوم مقید بمطلق » و قوام 
فیض بمفیض که اتم است از تقوم ماهیت باجزاء ذاتی خود . 

محقق جامی از باب انس‌بکلمات متکلمان و متکلفان بین ضرورت 
ازلیه وتحقق حقیقت هستی‌محض‌لذاته و وجود امکانی‌موجود«یذاته» 
یعنی متحقق بدول ضم ضمیمه أست . 

اشنم از تمام آنجه که در اين باب گفته شده است » کلام افش 
در ارتباط حق با اعبان و ماهیات و تصریح باینکه انضمام حق‌بماهیات 
من حیث هی‌هی ملالك تحقق ماهیاتست و در این‌جا متأثرشده است 
از قائلا باصالت ماهیت که گفته‌اند » ماهیت من حیث هی‌هی اعتبار 
حیئیت مکتسبة ازجاعل حق مصداق مفهوم موجود واقع میشوند و از 
آنها طرد عدم میگردد » و ابشان چون خواسته است ممشرب عرفان 
سخن گوید فرموده است آن ضمیمه‌وجود حق است که هم‌ساری در 
آشیاء وهم ملاك تقوم اشیاء باو وهم میزان و معیت او با اشیاء است. 

بتاب رآتجه‌که ذکرشد وجود حق باعتبار اطلاق ذاتی و مقام غناء 
فطری بهیچ امری منضم نمیشود و باعتبار تجلی و سربان و افاشت و 
ایجاد و تنزل از مقام غیب بدون تجافی از مرت وجوب و ضرورت 
ازلی » بوجه اطلاق و سربان » منشاً بروز ماهباتست یعنی از ناحية 


شرس رسالة قیصری ۱۰۹ 


تنزلات متعدده ذاتی وجود » حدود و نفاد » عارض وجود میشود » 
۵ آنکه فیض ساری منضم بماهیت شود در حالی‌که ماهیت‌ه رگزتحقق 
خارجی ندارد . 

بنء؟ علی ماحققناه + فیض حق امری است حقیقی بعین حقیت حق 
و بلحاظ مقاسة آن باماهیت موجودی است -بذاته-» سنی بدون 


تحقق دارد » و لذا تحقق آن سبب تسلسل نمیشود » چون متقوم‌بجهت 

از اینجاست‌که اریاب تحقیق‌کلية وجودات امکانی را از جهت 
وجود » سیط و غیر مرکب مبدانند و از این جاست که هروحودی » 
اگرجه در درجةً ادنی و در صف نعال وجود قرار گرفته باشد » مجمع 
کلية کمالات وحوده آستت از علم و قدرت واراده . 

فیض نشایدکه تفس ذات مفیلض باشد » وگرنه باید مفیض مقام و 
مرتبه‌ثی مقدم برفیض نداشته باشد و در تتیجه » مقام و مرتبه‌ثی خارج 
از حقاق امکانه راکه از آن بمقام غناء ذاتی تعبیر نموده‌اند فاقدباشد. 

ظاهر کلام جامی آنستکه ماهیات متنور به‌نور وجوددارای مر تبه‌ثی 
از تحققند آنهم نب وجود خارجی و حق متحلی در این ماهیات بان 
ماهیات منضم میشود : انضمام امر مو جود بتمام هوت صرف الوجود 
و آبی از قبول حدود و از الن انضمام نسبتی حاصل میشود از قبیل 
تسب اضافیه اعتباربه مقولیه ملازم با تکثرر طرفین نسبت . 

در حالتی‌که حق مطلق صرف ال_وجود دارای جهات و اضافات 


۱۱۰ سیدخلال آشقبانی 


مختلف نمبباشد و فقط مك اضافة اشراقبه‌که خو دطرف سازست » 
منثاً ظهورکثرات وجودیه اولائوکثرات سراییه ماهویه در مرتبه نی 
میگرددء لذا نه فیض اعتبارست » نه وجودات خاصة مقیده و نه مبداً 
فیض یعنی حق‌مطلق مفبرض اصل وجود و نه در دار وجود مجاز 
متصورست لذا اکا بر اهل فن مانند قونوی و اين فناری و دیگر اعاظم 
از ارباب معرفت فرموده‌اند » لامجاز فی‌الوجود ء اعیان قطم نظر از 
تجلیات حق امور عدمی و اعتباری‌اند و با ملاحظه تجلی حق » حقایق 
وجودیه امور واقعی اند . واگرکی از ارباب عرفان بگوید » غیر 
هستی محض ؛ امور اعتباری است با مراد او ماهیاتست که بان ماسوی 
له اطلاق کرده‌ائد و با آنکه تفس وجود هر ممکنی از آنحاکه حشیقت 
وجود نیست و عین ربط و نفس فقر و ارتباط بحق استء ملاحظ‌بدون 
مقوم و موستس آن امکان ندارد و اطلاق وجود برآن بدون لحاظ 
تقوم آن بحق‌که از آن به حیثیت تعلیلی تعبیر نموده‌اند » ممکن 
نیست و در این مقام است‌که محقق به سر توحید وجودی و فعطی 
پی می‌برد . بلی ممکن است سالك ناقص در مقام فناء در توحید » 
قبل از یل بمقام صحو بعد از محواز غیر حق نعی وجودنماید و کثرات 
حاصل از تجلی حق را از باب عدم‌کسال خاص سالک ان کامل » 
اعتباری صرف بدائد . 


نقل و تأیید 


قال سعض الا کایر من ارداب المعرفة // ادام‌الّه ب رکاته عطی رس 


النوحدین!) : اعم با حبیبی و فقك‌اله لمعرفة اسمائه و صفاته و حملاث 
من‌المتدبرین فی اسرار آیاته » ان الاسماء الالهية و الصفات العلا| 
الربوية حجب نورية للذات المحدية الستهلكة فیها جمیع التعیثنات 
الاسمائیة الستحتّة فی حضرتهاکل التحلیات الصفاتية » فان غیب 
الهوبة و الذات‌الکحدبة لاظهر لتحدفی ححاب التعین الاسمی ولانحلی 
فی عالم الافی‌نقاب التجلی الصفتی » ولااسم ولارسم له بصب هصده 
المرتبة » فانه لاتعین ولاحٌد لحقبقه المقدسة ؛» و الاسم و الرسم حد؟ 
و تعین » فللااسمله ولارسم لابحسب النفهوم و المهبة » ولابسب 
و الهوه » لاعلماً ولاعیناً » و لیس ورائه شیع حتی دکون اسمه ورسمه 
لقن ره عن تخد ید الاسیی: اون ی تین شوب 
و العالم خیال فی خیال - و ذاته المقدسه حقبقة قالمة نها » ولا 
تنکشف الحقیقة بالخیال » کماهو قول الاحرار . فالمفاهيم الاسمائة 
کلها و الحقایق الغیبيةبمر اتبها تکشفان عن‌مقام ظهوره و تجلیه و اطلاقه 
و انبساطه » والوجود المنبسط و مفهومه العام بکشفان عن مقام‌اطلاقه» 
و لذا قال الفیخ القونوی فی‌مفتاح الغیب والشهود: فللو‌جوداعتباران؛ 
احد هما نفس‌کونه وجوداً فسب ‏ و هو الحق و انه من هذا الوحه 
لاکثرة فیه و لاترکیب ولاصفة ولانعت ولارسم ولاحکم » بل‌وجود 
حت ؛ وقولنا » انه موجود -وجود للتفهيیم » لاان‌ذلك اسم حقیقی 


۲ - وحید عصرنا وفرید دهرنا؛ سیدالاساطین‌المتر قی‌بدر جات‌الحق 
و اليقین الحاجآقاروح‌الالخمیتی , فی شرحه علی الدعاء ال_متعلق 
بالاسحار فی شرح قوله علیه‌السلام: اللهم انی‌اسئلك باسمائك الخ. 


۱1 سیدجلال آشتیانی 


له » دل اسمه عین صفته...» 

مقصود آنکه وحود در مقام لحدت ذانبه » از باب آنکه مفاهیم 
اسمیه و رسمیه حکایت از حقایق خارجیه می‌نمایند » و موضوعله 
اسماء و رسوم‌ک‌اشف از مسمیّات می‌باشند » اسم و رسم قبول 
نمی‌نماید » چه آنکه مفاهیم محدود و مقام ذات غر محدود و غرقایل 
اکتناه و ادر ال است و وجود منبسط و مفهوم عام هستی حکایت 2 
امللای وعدم تقید آن بحد و قید می‌نمایند ولی هرگزک‌اشف از ذات 
نیستند » اگرچه وجود منبسط نیز از آنجاکه از مقام ذات تنزل دارد و 
عدم استقلال و تقوم بحقیقت وجود نصوة حقیقت آنست از ترکیب 
معترا نمیاشد ودارای ترکیب مزجی است اگرچه‌ماهیت نداردوترکیب 
از وجود ماهیت اختصاص موجودات مقد و خاص دارد که شست 
بوجود منتسط متصف وحدن‌عددیه‌انه » نه وحدت اطلاقیه. 

قال المو لف - رحمه‌الهتعالی - ص ۱۳ : «ظهر اولا" بصور 
الذعیان الابتة و استعداداتها فی‌باطنه و حضرة علمه الذاتی بالفیض 


زٌقدس و التجلی الخول بجب الب ب الذاتی الذی فسان تفا کوش 
کنر مخقبا.. سم ظهرها بحسب مراتبه الذاتية بالفیض تفاس 
الخارج « و دگرها ات علی ما اقتضته الاستعدادات الأزلية» کسا 
قال تصالی :یدبرالمر من السماء الی الاارض» ثم یعرج الیه‌فی‌بوم 
کان ۳099 الف سنه مما تعدون. ۳ 


اقول : ظهور با تحلی صور ان و استندادت و لوا اعان » 


شرح رساله قیصری ۱۳ 


ملازم است با تجلی حق درکسوت اسماء وصفات؛چون اسم عبارتست 
از ذات با اعتبار صفتی از صفات الهیه » و این همان تجلی حق‌درصور 


اسماء خودست . 
قال عض 9 فی شرحه علی‌الدعاء المتعلق بالاسحار: 
// فاعلم ان‌الاسم عبا عن الذات ه صفة معینة من صفاته و تحل من 


تحلياته » فان 1 ذات متجلية بالرحة المنبسطة والسرحيم ذات 
متحلبة بالتحلی الرحمة التی هی سطالکمال... و هذا اول تکثر وق 
فی دار الو جود...» 

حقیقت ذات باعتبار ظهور در صفات‌کلیه و جزئیه و تشن بصور 
کبالیه و تحلی در صور اسماء الهیه » متعین است به تعین جامع‌کلی 
و چه آنکه ذات بیهمال او از ازل الازال بذات خود عالم بسود و ار 
آنجا که علم پذات در بردارد علم بکلیه تعینات وجودبه را اعم از 
اسماء الهبه و حقاق امکائیه‌ که همان اعبان ثانته وصور اسما*4باشند. 
از علم ذات بذات‌که از آن به «تحلی حق بذاته » تعبیر نموده‌اند تعین 
اول واز تعینات غیر متتاهية لازم این تجلی ذاتی‌که متشاکترات اسمابه 
و صفاتیه و ظهور اعیان ثابته و تعین‌کلی جامع تعینات غیر متناهیه‌است 
به تعین ثانی تعبیر شده‌است انکشاف‌تفصیلی حقایق وجودیه درحضرت 
علمیه به عین علم حق بذات خویش » همان علم حق است بکلیه حقایق 
وجودیه وکثرات حقیقبه وکثرات نسبه‌اعتباربه . 

ار ار رف ی ماس از کی وی ات 
للذاتست و این تکثر همان حضور وظهور ذات للذات و حضورتهور 


۱۱ سیدجلال آشتبائی 


و ربص 


کلیه تعبگنات بعین حضور ذات للذات میباشدکه ارباب تحقیق از آن به 
علم اجىالی در عب نکشف تفصیلی تعبیر نموده‌اند . درتعین ثانی‌کأنه 
اسماء الهبه وصور اسمائیه صنی انته مشهود حقند به نحو تفصیل‌ که 
ناشی ازاقدس است باان اجمال که‌تعین اول باشدیوجودی واحدمیرا 
و معرا از ترکیب موجودند . 

سترمطلب در این مقام از این جامعلوم میشودکه بنابر این‌مسلث» 
حقیقت وجود در مقام تجلی و تنزل بین اجمال وتفصیل قرارداد. مقام 
لحدیت » مرتبهةً جمعی و اجمالی مقام ولحدت ؛ و مقام ولحدیت » 
مقام جمع و اجمال عالم خلقو موطن و مرتبهُ اعیان ثابته وعالم‌خارجی 
و مراتب‌کوتبه » مقام تفصیل مرتبه واحدیت است . در سلسله طولیه 
عقل اول مقام جمعی و قرآنی عفل ثانی و عقل ثانی تفصیل و مقام فرق 
عقل اول است . 

کليهٌ مظاهر و جودیه‌از عقل اول تا عالم ماده و عنصر ؛ مظاهمر 
اسماء غیر متناهیه حفند » حق در هر مظهری که ظهو رکند » معبودبحق 
و شاستهة بندگی است ؛ نه‌آنکه هرمظهری اله و معبودست . 

قال المولف العلامه:« الفصل الثانی فی مراب التنتزلات‌الوجودبه 
و الحضرات الخس الالمية » اقول : ین ارباب تحقیق از حکسا و 
عرفا اختلافست که آيا صادر نخست و اولین وجود متنزل از متام غیب 
و ور ظاهر در مراتب خلقیه » عقل اولست يا وجود منبسط. هردو 
درا ناس او خاک وتان وه کته 


( - صفیحه ۱۵ 6 ۱۲ ۰ 


شرح رسالة قیصری ۱۱۹ 


انواع و اقسام ترکیب است و نیز در این مسأله اتفاق دارندکه از 
واحد صرف‌مپرا از ترکیب و منزه از جهات مختلف غیر ولحد صادر 
نمیشود . عرفاصادر اول را فرض ساری در مظاهر و رحمت واستةٌ 
عامةّ الهیه و حکما آنراعقل اول مرکب از وجود ماهیت دانسته‌اند . 

وجودمنبسط ماهیت ندارد » اگرچه از مقام و مرتبة اصل حفیشت 
وجود چون تنتزل دارد درعین اطلاق از قید عدمی مبرا نمیباشد و 
دارای تر کیب مزحی است!. 

نزد عرفا » عقل اول » نخستین قابلی است که از این نور ساری در 
مظاهر » بوجود خارجی متحتثق شده‌است» واین فیض از محلاو مشکوة 
عفل اول به عقل ثانی و از عقل شانی بعقل سوم و هکدا از جمیع 
مظاهر واقم در سلسلهة طولیه عبور نموده تا بآآخرین مرتبة نازلژوجود 
رسیده است و در قوس صعود نیز همین فرض واحد از نطفة مستقردر 
ارحام طبایع شروع سیر تکاملی نموده و بمقام فناء فی‌اله سیر خودرا 
ختم می‌نماید . خلاصه کلام ولب لباب مرام آنکه وجودی واحد در 
نزول وصعود وجود جمیم مظاهر در سلث یث حقیقت سعی اطلاقی 
قرار داده است. 

يك نقطه دان حقیقت ماکان و مایکون 

این نقطه گه صعود نماید گمی نزول 

کلیه ارباب تحقیق در این بحث اتفاق دارندکه فیض‌وجوددرمراتب 

۱ - آخوند ملاعبدال زنوزی در لمعات و ائوار جلیه و آقاعلی‌زنرزی 
در بدایع‌برهان قویم الارکان برحقانیت مذهب عرفا اقامه فرموده‌اند . 


۱۱۹ سیدجلال آشتیالی 


[۳ 


نزول » از عالی شروع می‌نماید و به‌دانی میرسد تا آنکه بمرتبه‌لی از 
تنزل برسدکه حقیقت آن جز قوهة صرف و هیولای محض ناشد . 

عقل اول راند بر عقل‌دوم ماهی از س رکثنده گردد »نی زدم 

صورت عقلیه‌که عرفا از آن به روح تعبیر می‌نمایند از ماده و 
مقدار جسمائی تحترد دارد » ولی دارای ماهست و عین ثات‌کلی است 
که وجود ساری در مظاهر حتّد ماهوی میدهد » نفوس کلیه که از جهت 
تروحن و تجرد شبیه عقل و از جمت‌خیال شببه برزخ و از لحاظ تعلق 
بجسم » از سنخ نفوس انسانه متعلق باندانند » متشعب از صورت 
عقلبه‌اند . 

بناءآعلی ماحققناه عالم منقسم مشود به عالم عقول و برازخ و 
نقوس و عالم مادة مشتمل برنفوس بشربه و حیوانبه و عالم تباتاتو 
معادن و بسائط عنصربه‌که عالم غیب و شهادت وعالم رزخ بین غیب 
و شهادت » نیز بان اطلاق کرده‌اند . 

پاعتباری عالم اعبان ثابته و ماهیات امکانیه » غیب مطلق و عالم 
عقول (جبروت) وعالم ملکوت» پعنی عالم نفوس‌کلیه وحقایق برزخبه» 
غیب مضاف و عالم ماده و ملك عالم شهادت مطلق است . 

عرفا اگرچه عالم را بحسب جزئیات غیر متناهی میدانند » ولی 
اصول عوالم کلیه و حضرات الهیه را در پنج-هحضرت_ محصور واز 
آن به حشرات خمس تعبیر نموده‌اند وبرچهار حضرتی‌که مذکور شدء 
عانم انسان‌کامل را نیز افزوده‌اند . 

مرتبه انسان‌کامل عبارتست از جمع جمیع مراتب ودرجات بانضمام 


ندرج رساله قیصری ۱۷ 


تحصیل مقام جمعی احدی و مظهرت تحلی ذاتی و فناء دراهدیت و 
بقاء بحق بوجود حقانی و نیل باعلی مراتب تمکین . 
نقل و تحقیق 

قال الشیخ العظیم فی التفحات : « آن الحق سبحانه اطلعنی فی 
مشهد شریف‌عالی المنارشاسم المنزل والمزار علی حقيقة العلم‌ومراتبه 
اتقصله و لصانه العلیه و الهن و اضر مرانه لاله فین 
البحضرات الخس الالهية الکلیه و هی العیب المشتمل علی الاسماء و 
الصفات و الاعیان الممکنة و المعانی المحردة و التحلیات » و فی 
تقا تا هه المیادة و الحی و ایور و الاملان: و هداعا 
الوسط الجامع ین الطرفین و بختقص بالانسان و بن الغیب . وهذا 
الوسط حضرة الگرواح العلی و الروح الاعظم و ماسطره بالامرالعلی 
من‌کونه مسمی بالقلم الاعلم . وبین الشهادة والوسط ایضا مرتبة عالم 
المثال المد و مستوی المصحف الالهية و الکتب‌المتفرعه عن‌الکتاب 
اثربانی المختص بسماء الدنیا » شیخ مرنبة واحدیت را ا زآنجهت‌که 
مشتمل است براعیان ثابته امکانیه و اسماء‌کلیه و جزئیه و از آن بمقام 
و موطن و مشهد عم تفصیلی حق بحقایق خلقیه تعیبر نموده‌اند » غیب 
مطلق » و عالم مواد و اجسام و موالید را شهادت مطلق و بین این دو 
موطن از مواطن وجودیه را منحصر در عالم مثال مطلق» مثال متفصل 
و عالم عقول و ارواح و تفوس‌کلیه الهیه میداند . 

انسان‌کامل اگرچه باعتبار تتزلات حاصلة از تجلیات » در مرتبةً 


۱۱4 سیدجلال آشتیانی 


نازل از وجود قرارگرفته » ولی باعتبار سیر صعودی و عروج ترکیبی 
و یل بمقام تحلی ذاتی و مقام اوادنی مشتمل است برکلیه حضرات 
بانضمام شانی جامعتر وکاملتر » و بلحاظ احاطة آن برعالم اعیان جمیع 
حضرات از اجزاء و ابماض وجودکلی‌کامل انمان محسوب میشو ند و 
لوا ان ان به عالم ۲۳ نموده‌اند. 

باعتباری هرموجودی بموجب احکام حضرات خس ‏ دارای 
و 

هرموجود دارای عين ثابت و حقیقت و ماهینتی است در علم حق 
که مطلتا قبول تغیروتبتّدل‌نمی‌نماید و ازلا* وایدا" صورت علم و 
باعتباری و صورت معلومیت او بذات خود میباشد. ایضاً هرموجودی 
دارای مقام روحانیت و واجد مرنبه‌ثی از تروحن و تجشردست‌که در 
پاره‌ثی از اشیاء این تجرد وتروحن ظاهر و احکام آن بارز و دارای 
سلطنت و حکم است ما نندملاکه»که‌تجردتام‌دارند و پا آنکه ازماده 
معثرا باشند » مانند ارواح و حقایق برزخیه حاکم برمادبات و طبایع و 
حبوان و انسان‌که جهت نحردشان ظاهر و حاکم است . 

در نباتات و معادن و صور عنصریه جهت تجرد مخفی و سلطنت و 
حکم آن مستورست . چه آنکه هرموجودی دارای کلمة و باطنی‌است 
که حافظ فظاهر و وعیت آن وحهت مقاء و وحدت آن میباشد . هرشی 
از جهت طبیعت و صورت و ظاهر نیز دارای مرتبه و متام و حضراتی 
است‌که باطن آن ملکوت ادنی و باطن باطن آن ملکوت اعلی و باطن 


آن نیز عالم غیب و حضرت علم و ارتسام است و خود نیز مشتمل 


شرح رسالة فیصری ۱1۹ 


سس 


براحکام وآثار این حضرات » چه‌آنکه هرموجود طبیعی مد از قترل 
از مقام غیب در جمیم مظاهر سیر نموده تا بصورت موجود طبیعی و 
مادی » مستقر در عالم طبع شده است . 

و مما واصضحاه ظهر مراد الثیخ الکبیر حیث قال فی النفصات : 
«و ثمه اعتبار آخر و هو اعتبار الثیی من حیث التجلی السوجودی 
الساری فی المراتب الثلاث المذکورة » ثم الوصف والحکم الجامع 
ین هذه الذرعة المتوقف معرفته علی تعقل الهيئة المعنوه المتحصلهة 
من اجتماع الاربعة و هوالحکم الاخیر الکمالی والتفسی الرحمانی». 


بحت و تحقیق 


از آنجاکه دربین حقایق عنصریه و انواع مستقر در رحم طبیعت» 
صورت عنصری انسان باعتبار آخرین تنزل وجود و استقرار در رحم 
مادر » قا طلست و استعداد تکامل و سیر تدرحی جهت رجوع بدایات 
وجود را واجدست ؛ و از جهت استعداد لازم غیر معلثّل و ذاتی عين 
ات غیر محعول‌ه نحو اعتدال مرا از انحراف مظهر جمعیت احکام 
ام وود وطاش کبه بسترات لش قردی نت ناهن 
صرفان انسان‌کامل را مکی از حضرات خس دانسته‌اند » و گرنه 
هرموجودی جامعکلية حضرات است و لذا قیل : «کل شی فیه کلشی». 

چون مبداً و منثاً جمیع حضرات وکلیه تجلیات حضرت معانی و 
مقام جبع الجیع احدی است ؛ و مرتبة واحدیت نسبت بمرتبهةُ احدیت 


متعین از غیب الغیوبو مقام وجود صرف میرا ا زکلیه تعینات » غیب 


1۰ سیدجلال آشتیانی 


و 


مصاف است نه غیب مطلق » برخی از ابناء تحقیق حضرات رادرشش قسم 
محصور نموده‌اند و در کلبه مراتب خلقیه از عقل و ارواح تا عالم ماده 
و عنصر » حقیقت جامعه انسانست که محیط بکافة تعینانست ؛ تارة جمعا 
و فراداً ه و مشتمل است براحکام کلیه تعینات به نحو تفصیل و فرق » 
لذا عقل اول با آنکه مشتمل است برکلبة فعلیات و خیرات وجودهه » 
سلات مظهرت و مراتت تامة حق را فاقدست . 

قال بعاض الاکابر" من المعاصرین ادامالّه تعالی ظله : « تنبیه بلسان 
هل الذوق - واعلم یاحبیبی » ال العوالم انكلية الخسة ظتل‌الحضرات 
الخس الالهية » فتجلی‌الّه تعالی باسمه الجامع للحضرات » فظهر فی 
مر آت الانسان (نظری‌کردکه بیند بجهان قامت خویش - خیمه درمزرعة 
آبو گل آدمزد) و هو الاسم الاعلم وال الارفمو لین انیلمالبین» 
و تجلی بفیضه الْقدس و ظله الارفع > فظهر فی ملابس العیان الثابتة 
من الغیب المطلق و الحضرة العمائية و الحضرة السائية » ث تجلی 
بلفیض المققدس و الرحمة الواسعة واللفس الرحمانی من الفیب‌المضاف 
و الکنز المخفی و مرتبة العماثیه علی طريقة شیخنا العارف۳«مدظله» فی 
منلاهر الارواح الجبروتية والملكوتية ای‌العقول المجردة» ثم فی‌مراثی 


! - وحید عصرناو فر ددهرنا سیدالاساطین السید روحالله الخمینی 
ال یله عن کل مکروه فداه فی شرحه علی‌الدعاء المتعلق بالاسحار الذی 
امه فی‌عنفوان شبابه . 

۲- و هو العارف المحقّق و الفقیه الکامل المففورله » آقامیرزا 
بحت.علی اصفهان شاه‌آبادی . 


شرح رساله قیصری ۱۱ 


عالم المثال و الخیال المطلق » ای‌عالم المثل المعلقةء ثم فی عالم الشهادة 
انمطلقة » ای‌عالم الماك و الطبيعة . فالانسان الجامم لجمیم العوالسم 
ومافیها ظل الحضرة الجامعة الالهية » و عالم الاعبان ظل الحضرة العیب 
المطلق؛ و عالم العقول و التفوس ظل الحضرة الغیب المضاف الاقرب 
الی المطلق » و عالم الخیال و المثال المطلق ظّل الحضرة العیب المضاف 
الأقرب الی الشهادة » و عالم الملك ظل الحضرة الشهادة المطلقة «السم 
ترالی ربك کیف مد الظل » فی‌الحضرة الاسمائية والاعیان الا بتةبالظتل 
الاقدس » و فی الحضرة الشهادة و عالم الملك و الملکوت و الجبروت 
بالظل المقدس-...». 

حضرات خمس وبا حضرات‌ست » وکل مافی العوالم الكلية الخمة 
او الستة » اطلال اسماء الهیه‌اند » چه آنکه اعیان ثابته و استعدادات 
و لوازم غیر مجعوله آنها ظل اسماء الهیة منتشنه ازمقام احدت‌میباشند 
که بفییض اقدس از مقام و مرتبة احدیت ازصورت اجمال وحقیقت‌جمعی 
یفام تفیل شرت وان در مقام واحدت ظاهر شده‌اند . از اعیان 
درلسان عصمت و طهارت به اظلتّه تعبیر شده است از این جهت‌که اعیان 
اظلال وصور اسماء » و اسماء اظلال وصور ذاتندکه وساطت مفاتیح 
غیب » و تجلی جامع کلی به فیاض اقدس از مقام اجمال‌دررصورت‌تفصیلی 
اسماثی و اعبانی ظهور بهمرسانیده‌اند . عالم جبروت و عقول نیز 
توسباطق اغان فیوونو اطل سا اس نا اییآعان اس 

باعتباری جمیع حقایق وجودیه اسماء الهیه‌اندکه از آنا بصور 
نوعبه نیز تعمیر شده است » و لذا قال الشیخ البارع مولانا عدالرزاق 


۱۳ سیدجلال آشتیانی 


الکاشانی فی تاو دلاته : « اسم‌الشی ماعرف به » و اسماءاله هی الصور 
النوعية التی تدلث بخصائصها وهویاتها علی صفات‌اله وذاته» و وجودها 
علی وجهه و ععینها علی وحدته » اذهی ظو اهرها التی هامرف » . 
نقل و تحفیق 

قال بععض الاکایر من المعاصرین « جعلنی الّه عن کل مکروه فداه» 
فی شرحه علی الدعاء المتعلق بالاسحار : 

« -هدایه و اعلم اوه تعالی اسماءاً اعظمها اذادعی به علی مغالق 
ابواب السماء للفتح بالرحمة انقتحت » و اذادعی به علی مضائق ابواب 
الارض للفرج انفرجت» وله حقیقه بحسب مقام الألوهیه وحقیقه بحسب 
مقام الملوهیه و حقیقة بحسب اللفظ و العبارة . واما الاسم لذعطم 
بحسب الحقيقة الغيبية التی لایعلمها الا هسو ولااستنار فیه فبالاعتبار 
الذی سق ذکره وهو الحرف الثالث والسبعون المستأثو ثثفسه فی علم 
غیبه کما فی رواية الکافی » فی‌باب ما اعطوا من اسم‌الّه الاعظم باسناده 
عن اپی‌جعفر قال : « ان اسم‌الهالاعظم علی ثلائة و سبعین حرف وانسا 
کان عند -آصف. منها حرف واحد » فتکلم به و خسف االارض‌مایینه 
و سریر بلقیس حین تناول السربرییده» ثم عادت الارض‌کماکانت اسرع 
من طرفة عين » و عندنا نحن من‌الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و 
حرف عندالّه تعالی استأثر به فی علم الغیب عنده...» . 

ثم قال دام‌ظله : « واما الاسم الاعظم بحسب المقام الالوهية و 
الواحدية هو الاسم الجامع بجمیم‌الاسماء الالهية مبدا الاشیاء واصلها 
لها والنواةللشجار من الفرع و الاغصان و الاوراق او اشتمال الجملة 
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لأجزائها کالعسکر للافواج و الافراد... » خلاصهة کلام سیدالاعلام دراین 
متام آنستکه این اسم اعظم باعتباری حاکم و متحلی و ظاهر درکافة 
اسماء جزثیه وکلیه است و قهراً جمیع اسماء مظهر و مجلای این اسم 
اعظمند . 

این اسم در مرتبه ذات متجلی بنفس ذات خود و باعتباری متجلی 
درصورت حقیقت‌کلية انسانیه است‌که صورت و معنای جمیع عوالم و 
له عوالم مجلا و مظهر و مربوب این اسم میباشند . 

حقیفت محمدیه بسب مقام جمعی وکینونت قرانی عين این اسم 
جامع و باعتبار مقام تفصیل مظهر این اسم اعظم است . در نوع انسانی 
در قوس نزولی و مقام تجلی حق باسم‌کلی جامع مظهر تام و تمام این 
اسم حقیقت محمدبه و خواص از عترت اویند و در مقام صعودوعروج 
ترکیبی » حضرت ختمی‌مقام از باب عروج بمقام آوادنی و نیل بمفضام 
برزخیت بین مقام احدیت و واحدت » اسم اعظم صورت آل حقیقت 
کلیة الهیه است و از این جهت نبوت او ازلی و حقبة ت‌اوکههمان 
حقبقت نبوت‌کلیه باشد دارای درجات و مراتب و مقامات متعدده از 
انیاء است و مرتبة نازلهة این‌انباء عبارتست از اخبار از جانب حق جهت 
ارشاد خلاثق و دعوت عباد بحق و هدایت تشریعی و بیان احکام الهیه 
و وضع قوانین و سنن برای ایجاد مدینهة فاضله ازشئون ولابت‌تشرعیه 
است . 


۱ سیدجلال آشتیانی 


جامع کلی در مرتیة واحدیت و مقام قاب‌قوسین . در این مقام حقیقت 
محمدبه واسطه است جهت ظهور اعیان و اسماء متحلی در این اعیان . 

ازاب اتحاد ظاهر و مظهر و از آن جهت‌که عين ثابت آن حقیقت 
کلیه سمت سیادت نسبت‌بجمیم اعبال دارد » واسطه است جهت ظهور 
کلیه اعبان در مقام تجلی باسم جامع کلی الهی‌که از آن باسم اعظم نیز 
تعببر کوده‌اند . 

باین اعتبار» اصل نبوت سمتزلة دائرة‌کلية رفیع الدرجاتست که‌از آن 
دواثررکلیه و جزئیه منشعب میشود وسعه و ضبق واطلاق و تقیید این 
ده ار مستنداست به‌استعدادات لازم و غیررمجعول عين ثابت انبیاء » از 
اوالواالعزم از انبیاء و غیر اوالوالعزم سعلیهم السلام- 

همانطوری اسم الم | سم جامع‌کلی الهي است و ازباب‌کلیت» 
جبیع اسماء از فروع واغصان و اجزاء و توایم آن میباشند و این اسم 
داعتباری عین حقبقت محمدبه است» اعیان و حقاق جمیع‌انبیاء درمقام 
علم و حضرت واحدت سنزله ابعاض ۲ 
محمد به اند . 

والی ماذکرناه اشا رالولف بقوله : فالنگوة داثرة مشتملهة علی تقط 
فی محیطها » وکل تقطةٌ منها مرکزداثرة برآسها اه 


صلع آت اه طیه ۶ ساب هدذه الداثرة الکلبة لذلك‌کان نبیاً و آدم بین 
الماء والطین » و غبیره شا کت تفا . 

شاه ی 0 اتام کن تم که ما نارواخ 
رک جهت ظهور اعیان و اسماء متجلی در این اعبان درحضرت 


شرح رسالة قیصری ۱۳ 


سح 


علمیه و مرتبدٌ واحدت . و از این جهت است‌که اهل تحقیق نبوت اورا 
ازلی میدانند . 

مرتبة ازلة اين انبء غیبی عبارتست از ظهور آن حقیقت مطلقه در 
عالم عین وخارج جهت تحقق هرعین بوجود خاص خود در صفحة‌اعیان 
و اولین جلوه آن حقیقت عقل اولست که «اول من بایعه هوالعقل‌الاول» 
و لذا عقل اول حسنه‌ثی از حسنات آن حقیقت‌کلیه است و اول ظهوراو 
در جلباب وجود نوری جبروتی . 

سهم و نصیب هرنبی از تجلیات اسائیه تابم نحوه تعین و ظهور و 
استعداد غیر مجعول عين ثابت و حقیقت او در عالم اعیان و حضرت 
علمیه است » لذا همانطور که کلیه اعبان در مقام تقدیر وعالم‌قدرعلمی 
اعضاء و ابعاض و اجزاء حقبقت محمده‌اند » در وجو دخارجی پیز از 
توایع فروع آن اصل الاصول عالم وجودند و نبوت وولایت انبیاءما نند 
شریعت آنان نیز ازتوابم و فروع آن حقیقت‌کلیه است‌که «آدم و من 
دونه تحت لواثی » . 

تحقیق عرشی 

حقیقت محمدبه‌در مقام قوس نزولی و معراج تحلیلی بعد از تجلی 
و ظهور در صور عقول و تعوس و حقایق برزخی و مثالی و ظهور در 
عالم شهادت و تنزل از مقام غیب و استقرار در رحم مادی » از آن‌جهت 
که صعود برطبق نزول است و رجوع ببدایات‌که همان حقیقت نهابات 
باشد» جهت پیوند باصل‌خودکه غابت خلت و کمال استجلاءبر آن‌متر تب 


۱۳۹ سیدجلال آشتیائی 


میشود» از نواحی تکامل جوهری و عروج و صعودت رگیبی‌جهت استیفاء 
۲ نچه‌راکه‌در مقام نزول‌در مراتب ودرجات‌تتزلات ودسه نهاده‌بوده سداز 
طی‌درجات»عدنی و نباتی‌وحیوانی و کسبوجودعقلانی وعبور ازمنازلو 
بوادی‌بکسب وجود حقانی‌نائلآید وبعد ازنیل بمقام‌اعلای از تسکین و 
خلاصی از اقسام تلون وعبور از مرتبه و مقام و احدت‌وفناءدر احدت 
و تحقق بمقام مظهرت اسم له ذانی» و مشاهده خواص و آثار کلیه‌اسماء 
الهبه و اعبان ثانته در مقام مظهرت تحلی ذاتی و احاطه بعو الم و جودی» 
رجوع بکثرت می‌نماید . 

این حقیقت کلیه در مقام « اوادنی » و مرتیةٌ مظهربت تجلتی ذاتی 
۳ مقام ظهور سبرتام و تمام «فاحست ان اعرف » بحکم «ابت‌عندر بی» 
پطعمتی و بسقینی» و «لی‌مع له وقت لابسعه ملث مقرب ولانبئی‌مرسل» 
از نحوة ظهور مفاتیح غیب و احکام اسماء مستأثرة النی‌لاعرفها الاهو 
و کیفت ظهور و تحلی اسماء‌کلیه وامهات اسماء در مرتبة واحدت » 
مطلع و باسرار وجود واقف و به نحوة سریبان آن مفاتیح بصور 
استعدادات عالم هنشود . 

و درمقام واحدیت باعتبار تحقق باسم اعظم واسماللّه آثار واحکام 
مفأتیح و اسماء متأثره را ه تفصل در اعیان شهود نموده وحافظعهد 
۳ الم اعهد الیکم باینیآدم» الی قوله :و ان اعبدونی هد اصراطمستقیم» 
ویاد آورنده میثاق «من‌المومنین رحال صدقوا ماعاهدو الله...»میباشد 
و ری وگ ۳ استعدادات لوازم اعبان واقف میشود در مقام 
هدایت و تشریم احکام هرذی‌حتی را بحق خود وهرممکنیرابکمالات 
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لابقه خود میرساند و چون صدور حوادث و وقوع وقایم را مستند 
باسماء الهیتّه و استعدادات و قابلیات‌ذاتبهة لازمه این استعدادات‌راناشی 
از حکمت پالعة الهیه میداند « فلاهتم بالئوازل ولاغتگم بالصوادث 
اصلا" » ولاتقثرفیه » فلایری فی عین البلابا » الا هشا بش بستامآمزاحاء 
کعلتی» کر ماه وجهه » فانه مابری فقط فی عین تلك الحو ادث‌والنوازل 
الها بل العظيمة من اختلاف الصحایة علیه واخدهم حقّه و محاربتهم اداه» 
الابشاشامزاحا» حتی قال بعض الخلفاء فی حقه فی مقام تضییع حقوقه 
السلمة «لولادعابقفیه» فانه علیه‌السلام ء لماکان یعرف اصل ذلك و 
حکمته و انه لاد" من وقوعها » لاثر ذنك فیه اصلاكه ولکن غیره 
لا یعرف مقامه! ومایراه ویشاهد من السرار » ولایعلم انه» کترم‌الّدوجهه» 
کان فی مقام التمکین و الدعوة وان الواصل الی‌هذا المقام‌ظهر بصورة 


! - رجوع شود به شرح تائیه ابن فادض » منتهی المدارك تألیف 
سعیدالدین فرقانی . مراد او از «من لاعرف مقامه» خليفة نانی اس ت که 
دز فا تخد ار خان الاولیام علن غلیهااسلام 4و قلاغیت او غیت 
خلافت و برتری او برکلیه صحابه؛ گفته‌است : « لولادعاة فیه » 
خندان‌روئی و بشاش و بستام بودن او را عیب و نقص دانسته است » 
لذا زمینه را /حوی فراهم نمودکه عشمان حانشین او شود ؛ درحال ی که 
تمام معایب عثمان را برشمرد وگفت اگر او خلیفه شود » بنی‌امیه را 
برمردم مسلط خواهد نمود . شارح علامه آنچه راکه خلیفة ثانی دلیل 
برعدم صلاحیت علی دانسته »شرط لازم خلافت تمرده و باکمال زیرکی 
سلب صلاحیت از دیگران نموده است . اللهم لمن اول غاصب لحق عای 
و آخر تابع‌له علی ذلك . 


۱۳۸ سیدجلال آشتیانی 


طمیله تفس و مزاح...». 

از آنجاکه متجلی در حقیقت‌کلیه محمدیه مفاتیح‌مختص بحضرت 
احدیت‌جمع وصاحب‌مقام اکملیت‌می‌باشند وقلب‌مبارك اویمقامبرزخیت 
کبری و تجلی‌احدی‌جمعیومظهریت اسم‌اشذاتی ناث لآمدهوتجلیات الهیه 
از ناحبةٌ ذات و حققت او بعالم اسماء و صفات و عوالم عقول و مراتب 
عالم مثال و عالم ماده و طیعت واصل میشود و آن حقبقت کلبه بحکم 
جامعیت امه مشتمل بر کافة حضرانست» و جمیم حقاثق ابعاض واجزاء 
وجود اویند ؛مفاتیح غیبی در هردرجه از درجات وجود او » اثری از 
مقام غیب ذات باو میرسانند . 

در مقام غیب وجود » مثلهتم از ذات حق است بدون وساطت‌امری 
کالعلم بالاسماء المستأثرة العیبیْة_چهآنکه‌فرمود: «اللهم انی استلاث 
نکل اسم هولك » سمیتّت به نفسك» او انزلته فی‌کنامت» اوعلمتته احداً 
من خلقك » اواستآثرت ه فی مکنون العیب عنداك » این اسماء متضمن 
علوم و اسراری هستندکه انباء از غیب ذات و علسم تفصیلی بآشار و 
مقتضیات اسماء‌کلیه و حزئیه و استعدادات و قالیات لازمة اعیانو 
حقاق خلقیه برآنها توقف دارد » واين اسماء در عالم جبروت وحضرت 
طمبه لت و شاخ آن خشقة الحقانق در اسمایی که رفالی انسماء 
مستآثره وصور ابهامات غیبیه مخصوص بمقام احدیت‌جمع الجمع‌ميباشند. 

تقلب و سیر در اسماء ظاهره و باطنه و تحتثق بمقام جمعیت ان 
اسماء وافاقت و خلاصی از سکر فناء در فناء » و یل بمقام تمکین تام 
تاقی ان نداد از ات وی کاس امه زن غت ات 
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وقدافضح‌علیه السلام عن‌هذابقو له: «فضرب‌بیده بین کنفی؛ فوجدت 
بردانامله بين ثدبی » و علمت علم الآولین و الاخرن ». 

اثر این مفاتیح درعالم ملکوت و ارواح مکاشفات معنو ه‌وواردات 
و تنزلات روحانیه و مجرده است» که علوم شریعت و طریقت و حقیقت 
و رموز و اسرار آنها » ثمرة آن میباشد » و مکاشفات صوری وشهود 
مقامات و درجات انبیاء و اعمال خلابق در عوالم برزخی» رقالق وصور 
مکاشفات معنوهه‌اند و عبد سیگار قبل از یل بمکاشفات معنونه از باب 
عدم جواز طفره در صعود و نزول وجود » بسکاشفات‌صوریه ال آیده 
و این مکاشفات به صورت دحيةٌ تکلی و مشاهدة مقامات انبیاءدر 
سماوات برزخی جهت آتحضرت منافات باکشف حقایق معنوی درعالم 
ارواح‌وشهود مقدرات‌و حقایق خواص‌اسماء در واحدیت وقول تجلیات 
ذانیه در احدیت‌ندارد» جه‌آنکه آن حقیقت کلیه جامع جمیع این حضر اتست. 

ولا بخفی علی احد» که به تصریح شیخاکبر و دیگر اکایر ازعرفا » 
جمیع این مقامات بالورائه برای عنرت واهل بیت او ثابت ومتحقیاست 
لکونهم وراث حاله و مقامه و علومه و اسراره‌کعلی » علیه السلام الذی 
عبر واعنه بادم الاولیاء و اول ولی مفرد ورثه حالا و متاماً و علماً و 
سرآءکماصرح به الشیخ‌الاکیر وتلمیذ الشیخ‌الکییر» والشارح الفرغا نیو 
الشارحالجندی‌وغیرهم وصرحوا ابضاً بان الولابة الخَاصة السصد یه‌تختم 
بالمهدی » علیه‌السلام» ولذاکان صلواتاثعلیه من اشراط الساعة. 

تنبیه و تحقیق 


از آنحاکه حضرت ختمی‌مرتبت » خاتم اثنیاء و شرست او مکسل 
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کلیة شرایع الهیته است و بمظهریت تجلی ذات حق و اسم اه ذاتی‌ناثل 
آمده است » و حقیقت او مشتمل است برجمیع مراتب وجودی » ناچار 
کناب نازل برقلب او نیز مشتمل است برچمیم درجات ومراتب‌وجودکه 
مرتبه ازله آن الفاظ قرآنیه و نقوش وارقام وسور و آیات وکلمسات 
مایین التدفتین است و خطابات قرآنیه ازاین جهت السنةاحوال‌مخاطبین 
و استعدادات آنال و معرف احوالات و مقامات و نشئات مکلفین در 
مقام صعود وجود » بل که السنة احوال و مقامات و درجات‌کلية نفوس 
و جمیع حقاق در قوس نزولی است . 

لذا مرتبة عالية قررآن‌کتاب الهی‌که از آن بمطلع کناب و مرتبة تعین 
حق باسم -المتکلمب تعبیر نموده » مقام احدیت جمم است و مراتب 
و درجات آن بعینها متحدست پادرجات و مراتب وجودی آتکه » این 
کتاب براو تازل شده است . 

مرتبهُ نازلة انسان عارف بحقالق قرآنیه » جسم و جسد متعلق روح 
و مقام نازل قرآن » سور بینات و آلات محکمات و متشاهاتست و 
لذا قال علی » علیه‌السلام » : اناکلامالّه الناطق . 

فاذا علمت ماحگررثاه بجب علینا بیان حقيقة الکلام والکتاب لیظهر 
لك ان جمیع العوالم‌کنب الهیه وکلمات ربانیه و سور قرآنیه و آیات 
فرقانية حسماصرح به فی‌الکتاب و السنة . 

قال بعض ارباب المعرة «جعلنیاله تعالی عن کل مکروه فداه » فی 
بعض آثاره : « و اعلم ال عوالم الوجود و اقلیم الکون من الغیب و 
الشهود»کتب الهبة وکلمات ربانیه » وله ایواب و فصول مفصلهة » و 


شری رساله ذیصبری ۱۳ 


[7 


مفاتیح غتتح بها الکتاب ؛ و لکل مفتاح_مفانیخ و ابواب » و لکل 
باب فصول و لکل فصل آیات و کل 47 کلمات و کل کلمه حسروف 
و لکل حرف کلمة زبر و بنات . ففاتحهٌ الکتاب التکوینی الالهی الذی 
صنفه » تعالی حده ؛ بدقدرته الکاملة النی فیهاکّل الکتب بالوجود 
الجمعی الالهی المنگزه عن الکثرة المقدس عن الشین و الکدورة بوجه 
هو عالم العقول المجردة و الملائکة و التعین الاول للمشية » و بوجه 
عبارة عن نفس المشية » فانها مغتاح غیب الوجود. و خاتمةکتاب‌الالمی 
و التضیف الربانی عالم الطبیعة و سجثل الکون بحسب قوس النزول». 

باعتباری مرتبة احدیة و مقام علم ذانی و شهود المفصلات‌مجملا" 
اول‌کتاب جامع جمیع حروف وکلمات وکتب وجودبه رامطالعه‌می‌نما ند 
و این‌کتاب اصل و مبدآکلیه‌کنب است‌که مفصل آن عبارتست از متام 
واحدت و مرتبهٌ مشاهدةکلیه حروف وجودبه شهوداً مفصلا. این 
مرتبه از کناب ام‌الکتاب نام دارد و حق در مقام تحلی بهفیض اتذس و 
ظهور درصور اسماء الهیه » باعتباری متعین به تعین اعیان گردیده و از 
ناحیه تجلی به فبیض مقدس گوا به اولین کلمة تامه‌ثی شده است‌که از 
آن باول‌کلمة قرع اسماع المسکنات ؛ تعییر شده است و ازمرور این 
تفس رحمانی بمخارج حروف» کلية عوالم غیب و شهود درصورت کنابی 
جامم شامل محکمات و متشابهات و محملات و مفصلات و دارای نهر 
و بطن وحد و مطلع » و باعتباری دارای هفت بطن و باعتباری دارای 
هفتاد بط بوجود آمده است . و از آنجاکه قرآن ترجمةً احصوال و 
مقامات حضرت ختمی مقام والسنة احوال مخاطان است؛ آنجه‌از طلون 


۱۳ سید جلال آشتیانی 


و حد و مطلع‌برای کناب تدوین» کناب جامع المی ثات است برای‌انسان 
که مخاطب بان خطانات انتت. فا بت 

بدون تردید قرآن‌کلام وکتاب جامم الهی و جلوه و ظهور و تنرل 
متکلم باین کلام جامع است وچون‌کلام نازل برقلب حضرت‌ختمی‌مرتبت 
خاتم جمیعکنب ازلة برانبیاست بحکم «لارطب ولابابس الا فی‌کتاب 
ششخ: 6 مشتیل است بر کلبه احکام و آداب و سنن و حالات و مقامات 
سلاك الیانّه ولسان آن منطبق است برجمیم السئة وجودیه از مقام طبع 
و تقس و عقل تا مقام و مرتبهُ قاب‌قوسین اوادنی » لذا در مقام مقاسة 
آن با اصناف خلائق دارای السنة مختلف و آبات بینات ۲ ن‌تسرجمة 
احو ال کلية افراد انسان است . 

قال الموّلف (ص۰۲۳ ۲4 ) العلامة : «والنبوة عطاء الهی لامدخل 
للکسب فیه » فالنبی هو المبعوث من تعالی لارشادالخلسق و هدایتهم 
0 و سفاته و احکام تخرد خ... اکن للکتاب نهر وبطن 
و حد و مطلع»کما تال ۶ علیهالسلام: ان لت آن ظهر] فا و 
و قال اضاً : ان للقرآن بطناً و لبطنه بطنا الی سبعة ابطن و شسی‌رواية 


ار هت 0 ۹ 

یا ان هه یه نف رازن 
درجات آن و تطبیق‌این درجات براحوال سالك الی‌اله و تقریر آنکه‌علم 
بجمیع مر اتب و درجات آن اختصاص دارد باهل عصمت و از آنان به 
« من‌خوطب ب‌القرآن » تعبیر شده است » تصر بحات واشارات ولطائف 


زباد موجود است 


شرح رسالة قیصری ۱۳۳ 


قال اللف : « وظهره مایفهم من الفاطه بسبق الذهن الیه» وبطنه 
المفهومات اللازمة للاول وحده‌ماینتهی الیه غابةادر ال الفهوم‌والعتول 
یتمه با هدهع راسیتل. الکعت و الفهود مین اکن ار الاایة 
والاشارات الربانیه ». : 


مراتب و درجات ناس و عباد » از عوام و خواص و انبیاء واولیاء 
و خاص الخاص و اخص الخواص از کل بحسب فتح ابو اب‌درجات و 
مراتب کتاب الهی متعین میشود . 

فهم ظاهر از الفاظ قرآنیه سهم اهل ظاهر ومضران‌کلمات قرآنیه و 
فهم بواطن آن نصیب صاحبان تأوبل علی حسب مراتبهم و درجاتهم و 
مطلع آن اختصاص بکمل از انبیاء واولیاء وما عد مطلع آن از مختصات 
حضرت ختمی مقام و وارث حال و مقام و علم آنجناب میباشد . 

قال الشیخ‌الاکبر فی‌خلاصة الفصوص المسمات ؛ : نقش الفصوص: 

( فص حکمة فرديةٌ فی‌کلمة محمدبة. معجزته القرآن » و الحمعية 
اعحاز علی امر واحد لماهو الانسان علیه من الحقایق المختلفقهکالقر آن 
بل بات المختلفة بماه و کلاماله مطلقا و بماه و کلام‌الّه و حکایه‌الله. فمن 
کونه کلاماله مطلقا هو معجز و هوالجمعية » و علی هذا یکون جمعیه 
الهیةٌ » . 

همانطوریکه قرآن باعتبار جمعیت وجودی و انطواء بركلية حقابق 
مربوط به نظام وجود تزولا" و صعوداً و اشتمال برشریعت و طردقت و 
حقیقت و بلحاظ بودن آن » صورت علم کلی المی شامل جمیع مراتب 
و درجات وجود و ظهور آن از مقام بصورت ترجمان احوال خلائق » 
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معجزه و دارای مقام اعجازست » و اسطه ظهور این کلام الهی از جهت 
متام احدیت جمعی بطربق اولی معجز و دارای حد اعلی و اتم و 
اعجازست . لذا میخ قتص مختص بحضرت ختمی مرتبت را ممنون به 
عنوان فردية و ازحکمت مخصوص باین فص به حکمة فردیتفیکلمة 
محمدیه تعبیر نموده است و آن حقیقت‌کلیه دارای مقام جمعی احدی 
و متصف به صفت «وتربه» و «شفعیه» است و انله صلوات‌اله‌علیه‌مقام 
انشنغاعة الكلية فی درجات الصعود والتژول . 

چون مباحت مهم ولابت مترتب برتحقیق در این اصل مهم است‌و 
درچات اولیاء محمدیین واصل مسألهٌ ولایت‌کلیه محمدیه که مسب بطون 
عين حقیقت ولابت علویه و دیگر محققان از ورثه. او میباشد بر اصل 
مذکور در کلام شیخ اکبر مبتنی است ناچاریم از بیان و تحقیق‌در اطوار 
ولایت و نبوت حضرت ختمیه و تفول متوکلا"علی‌اله و مستمداً من باطن 
ولایت ائمتنا و ساداتنالاسیماالخاتم لولانتهم علیهم السلام : 

فاعلم آن للفردية مراتب ظهور و بروز و فی‌کل مرتبة علة للاتتاج و 
سب للائبار . 

مرتبه اول از مراتب فردیت » مرتبه و حقیقت و ذات مجردازاطلاق 
و تعين و مرا از كلية قبود واعتبارانست‌که از آن به غیب مغیب وغیب 
الشنوشه وغب نت دات من تتوکهاگ: 


مرتبة دوم » مقام و مرتبه غیب ثانی و تعین اول احدی ذاتی جمعی 


کالی وجودستکه بان عين حقیقت و از ناحية اصل آن عين متعین و 
-قیقت ذانیه مسب نفص ذات و بذات خود بدون وساطت امری‌متعین 


شرح رساله فقیصری ۱۳۵ 


متحقق گردیده است‌که از آن بهحقیقة الحقاق تعبیر نموده‌اند وحقیقت 
محمدیه در قوس نزول نیز همین حقیقت است . 

این تعیگن از جهتی به‌احدیت ذاتیه وازجهتی به«وتریت» وباعتباری 
نه (شفعست» متصف است 

اما وترته » فلانه امتاز تفس التعین عن اللاتعین الذی نسبته الی 
العین کنسبة التعین سواء . چه آنکه عین و حقبقت متعین نعین اول 
بصسب ذات من حیث هی‌هی- فک هی رو 
تمین و عدم تعین از نسب ذاتی آن می‌باشند و از جهت اضافه باین دو 
نست کت متساوی است .-لیس احدهما اولی من تخر » ومع 
کونها عنهسا فمعی مطلقة ع‌الجسم بینهمسا و الاطلاق عنهسا 
تعین اول‌که نسبت بمقام غیب‌الغیوب متعین و نسبت به تعینات ناشی 
از این تعين احدی غیر متعین است ؛ در مقام اتصاف به تعین قبول 
واسطه ننموده و نفس ذات متعین نعین احدیست به‌نحوی‌که در آن 
ظهور در بطون پنهان بطون در ظهور مخفی است بدون رجحان باغلبة 
ظهور بربطون و بالمکس » وچون به تفس تعین ممتاز از مقام غیب‌غیر 
متعین است در مقام قبول تعین قبول واسطه نمی‌نماید و درمقام‌اتصاف 
باحدیت شافع نمی‌پذیرد و بی‌نیاز از شفیع است ؛ جه آنکه خود دارای 
مرتب احدیت جمم جمیم تعینانست و بوساطت او تعیثنات » عارض 
برحقیقت وجود میشوند » و اسماء و صفات در مقام ظهور تفصیلی در 
صور اعبان از این تعین متعین بالذات (درمقام‌و احدیت) تجلی‌می‌نمابند. 

بناء علی ماحققناه ظهر وجه شفعیته و وتریته و فردیته » صلی‌اله 
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علیه و آله وسلم . اما در مقام ذات و مرتبة غیب‌الفیوب و مرتبةٌ لانعین 
و الاق نه حکمی و نه اسمی و نه‌رسمی ونه نعتی و نه صفتی متصور 
است -فلاشفم ولا ونر ولاو احد ولافرد و غیر دلك . و ان‌الحقبقه 
المحمدبة بح بطون الذات و مرتبة الدحدبة شفاعة مقولة » وشفاعت 
او در مقأم واحدت جهت تحلی حق در محالی ارواح و نفوس واکوان 
منبعث از مقام شفعیت و فردت و مرتيهٌ لحدیت اوست و نو راولوعقل 
نخست اولین جلوه او در عالم ارواح است . 

ززو ه احد یهجمع جمیع الحقائق الالهبة والحقائی الکمالبة الانسانیه» 
و هه تفه النخته الیخار الهاالتده الازن زوس مت 
الفردبات فی جمیم المراتب المعنویه و الروحانیة والالهیه والکونية و 
غیرها . بهمین مناسبت شیخ‌اکبر در فصو ص گفته است : «وانماکانت 
حکمته فردية ء لانه اکمل موجود فی هذا التوع الانسانی » و لذابدی» 
به‌المر و ختم » فکان نبیاً و آدم بین‌الماء والطین » تم‌کان بنشاته . 
العتصی هه خانم الثبیکن - و اول الافراد الثلائه ». 

از آنجاکه‌این حقیقت جمعیه الهبه کامل‌ترین نوع انسانی‌کمالی است 
و در نوع انسا ن کامل‌تر از حضرت ختمی مقام وجود ندارد » دار ای‌مقام 
فردیت مطلقه و باعتبار وجود جمعی‌کمالی در نوع خود متفرد است » 
و از خواص فردت مطلقه » لحاطه بجمیع مراتب و درجات است ازمقام 
تعین اول تا آخرین درجة تزول و عالم شهادت مطلقه . 

در مقام احدت واسطه است جهت ظهور حقاق و معانسی غیبی 
مستجن در ذات بوجود تفصیلی در مرتبة واحدیت و اعطاء‌کل ذیحق 
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حقه بصب ظهور اسماء الهی وصور اسمائیه و اعبان ثاته و استعدادات 
و لوازم اعبان به‌فیض اقدس که همین فیض اقدس اولین جلوه و ظهور 
حقیقت محمدیه است و قابلیت او بحسب عین ثابت اتم قابلیات است و 
اعانکافة ممکنات بمنزله ابعاض و اجزاء و ذراری عین‌کلی او هستند 
چون عین ثابت او صورت اسم‌الّه ذاتی است . 

این حقیقت باعتبار ات روحانیت نبئی مبموث است‌بر کافةارواح 
اننیاء و اولیاء و باعتبار تثأت عنصری و مادی و ظهور در عالم شهادت 
دارای مقام ختمیت نبوتست و سد از غروب شمس نبوت ظهعور در 
مشکات اولیاء محمدین می‌نماید و مقام ولات او بظهور ممدی بحد 
اعلای از کمال میرسدء‌کما اینکه جهت نبوت او بوجود شخصی جزئی 
عنصری بحدکمال زسنید ‏ معتب عنم بعالی نس کب بقتضی رسپدان 
هرفردی از افراد انسان است بکمال لابق خود و لزو متجلی حق باسم 
عدل و تجلی حق در مشکات ختم ولایت با تمام اسماء و صفات خود 
و ظهور تفصیلی اسماء و صفات در مظاهر خلقبه در عالم شهادت » دولت 
اسماء حاکم برمظاهر اولیا تا قبام قیامت انقطاع نمی‌بذیرد . 

شیخ در تأویل « برزواله الواحد القهار » گوید : للخلارق شلاث 
برزات : برزة عندالقامة الصغری سوت الحد... و سرزة عندالقامة 
الوسطی... و برزة عند القيامة الکیری بالفناء المحض عن حجاب‌الانتة 
الی فضاء الوحدة الحقيقية » و هذا هوالبروز بقوله : پرزو له الو احد... 

اما ظهور هذه‌القيامة وبروز الجمیم‌لثه و حدوث التقاول بین الضغعاء 
و الستکبرین ؛فهو بوجود المهدی » علیه‌السلام » القاشم بالصق » 
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الفارق بین اهل الجنة و النار » عندالقضاء الامر الالهی بنحاة السعداء 
و هلاك الشقیاء » لانه صح عن رسول‌المص- : یمللاله به‌الارض‌قسطاً 
و عدلا"مدما ملئت ظلماً و جورا . و نیز در تفسیر « اتی‌امراله » فلا 
تستعحلوه » گو ید : « لماکان رسول‌اله من اهل‌القيامة الکیری؛یشاهدها 
ر شاهد احوالها فی‌عین الجمع » و قال : سشت انا والساعة کم‌اتین» 
و اخبر عن شهوده و قال : «اتی‌امراله » . ولماکان ظهورهاعلی التفصیل 
بحبث تظهر لکل احد » لادکون الا بوجود المهدی» علیه السلام» وقال: 
فلانستعحلوه ». 

هما نطوری که نبوت و ولابت آن حقیقت‌کلیه ازلی است و نبوت 
دیگر انیاء ازلی نمیباشد » ولات اولیاء محمدیین نیز ازلی است. لذا 
شیخ اکبر در قص شیثی فرمود » خاتم الاولیاء نيزکان ولا وادم بین 


الماء و الطین ». 


لذا تمام انبیاء و اولیاء » حتی شخص ختم انبیاء باعتبار جهت‌نبوت 
-نه ولایت- کسب معرفت از باطن ولایت خاتم‌الاولیاء می‌نمایند » چون 
بحسب باطن ولایت عین حقیقت محمدیه و « اقرب الناس الی الحقیقه 
الکلية الاحمدية » است آنحه راکه در این مقام بیان نموده‌ايم بیاد باید 
داشت تا در مقام شرح کلمات مولف علامه قیصری و مطالب منقول از 
فصوص در تعیین خلافت و ولایت مطلقه خاتم الاولیاء علی‌بناببطالب 
و نحوة ختمیت ولات صاحب‌العصر والزمان دوچار لغزش نشویم وبین 
ولابت عامه مخصوص‌عسی که مرتب تعین ولایت او از ابعاض و اجزاء 


شرح رساله قیعیری ۱۳۹ 


خلافت محمدیه و بصسب رتبه متأخر از ولابت" اولیاء مصدییتن است 
خلط ننمائیم - والّه بقول الحق و بهدی السبیل . 

واما سثر اتصاف این مقام به احدیت ؛ از این جهت است‌که در 
مرتبةٌ تعین اول » تعین عین متعین و نفس حقیقت آن می‌باشد نه‌امری 
زائد برآن . بعنی بسب وجود خارجی » در مقام احدیت ذاتی تعین 
و متمین واحد و باعتبار تعمل عقلی تمیز و تغاسر متصور است چسون 
ذات بسب نس ذات متعین عین احدی میشود - فانه تعین الدات 
بذاتیه الذات - لذا مستند احدت و فردت و شفعیت همین تعین عینی 


۱ - مسالة تعصب بین عامه و خاصه در دوران اسلامی د رهمه‌جا؛ 
حتی بین برخی از ارباب عرفان‌که مرتبة ختمیت ولایت و مقام خلافت 
را بنابرروایات مسامه مروی از طرق‌عامه و احادیث موجود در صبحاح 
معتره از مختصات عترت و اهل‌یت عصمت و طهارت میدانند ء 
ناخودآگاه راه بیدا نموده است . 

باید توجه داشت که امامت و خلافت در اسلام موروشی نیست و 
ارتباطی با سلطنت و حکومت موروثی مرسوم بین حکام و سلاطین جور 
ندارد » نظیر خلافت فرزندان امیه و ابناء عباس و دیگر حبارن! روزگار. 

همانطوریکه فرزندان‌کثیری از اثبیا بمقام نبوت و امامت مبعوث 
گردیدند » علی و افراد خاصی از اولاد او بواسطه دارا بودن‌شرابطولات 
وارثان مقامات و احوال و علوم و صفات و اخلاق حضرت ختمی متام 
می‌باشند و حقبقت ولابت آنان بحسب نحوه تعین اعیان آنان در عرصه 
علم و مقام واحدیت موهوبی است نه‌کسی » نظیر نبوت اولوالعزم از رسل 
و انبیا و نفو س‌مستکفی بالذات از اولیا و ورئه انبیاء . 


۰ سیدجلال. آششیانی 


ذاتی است‌که اول تعين عارض برحشت مطلقه وحود مباشد . 

و اذا تأمتلت فیما حققتناه بشرط سلامة سترلك و تلطیف روحكعن 
المراض والاعوجاج ظهرن_ك وجه‌تعین حقیقته علیه‌السلام بالحفيقة 
البرزخية الحمعية ین الاطلاق و التعین » و اين حقیقت صاحب مضام 
جمم و فصل بین غیب محض و تفصیل آن غیب و از باب آنکه رزخ 
بن دوشیع باعتباری واجد آن دوشیع است ؛ عین و متحد با دو طرف 
است . 

این حقیقت باعتباری تفصیل و مظهر دات و ازباب اتحاد بین ظاهر 
و مظهر (ولی اتحاد حقیقت بارققیت) متصل بذات و از باب آنکه مقاه 
و احدیت تفصیل مرتبة احدینست و ظهورکثرات تفصیلی اسماء و اعیان 
از ذات بدون واسطه ممکن نیست و واحدت رقیقة حضرت احدیت 
است » عین واحدیت است در مقام تفصیل و تعین تفصیلی جهت‌حصول! 

| - نگارنده در مقدمه شرح فصوص مفصبل مراد عرفا را از ثبوت 
و ظهور اعیان به تبع اسماء تقریر نموده‌ام و در مقدمه التصوص جامی 
از انتشارات انجمن فلسفه بیان‌کرده‌ام که اعیا نو اسماء درمقام‌واحدیت 
باذات باعتبار وجود متحدند و تحقق و وحود علمی اعیان همان تحشق 
اسماء و صفاتست و باعتبار تحلیل عقلی ممتازند وگرنه کثرت خارجی 
و تر کیب حفیقی در حق بسیط من جمیع الجهات » لازم میاید ۰ الحق 
درك این مباحث بسیار مشکل و بدون استمداد از استادمتضلع‌نمی‌توان 
بکنه این مطالب دست بافت . اصولا"مباحث فلسفی اعم از اشراقی و 
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امتیاز نسبی »و این امتباز نسبی واسطه و منشاً امتیاز حقیقی در مقام 
کثرت خلقی است . از آنحاکه وجود علت تامةکلیه موجودات بصسب 
وجود مشتمل است برجمیع موجودات صادرة از او به نصوکثرت در 
وحدت بدون امتیاز وجودی بصب عین و تحتق » و از آنحاکه علسم 


چم 
کساتی‌که وارد بعمق این مباحث نیستند درك نمود . 


یکی از دوستان قسمت‌هائی از ترجمة اثر شخصی بنام پرو فسور 
فضل الرحمن استاد فلسفه اسلامی دانشگاه شیکاگوی امریکا راکه در 
فاسفة ملاصدرا تألیف نموده برای حقیر فرستاده است‌که‌در بیان تقر در 
مسائل «فلسفی :و عر فانی هفواتی برفننه مرس آورده است که آقمی ذن 
دربای حیرت غرف میشود . 

دن ناسون امین تحت آنستتشته با بهایی 
که گفته‌اند » اکثر فلاسفه و عرفای اسلام ابرانی بوده‌اند و بیش خود 
در مقام ابراد به برخی از مباحث کتاب اسفار برآمده است که واقماباید 
گفت بهتر است این قبیل افراد بروند درس بخوانند دهد دست به‌تالیف 
بزنند . 

جای تأسف است‌که در محیط دانشگاهي ما برای نمونه يك نفر هم 
در فلسفه و عرفان اسلامی ابرانی در مدت بیش از ٩۰(‏ سال) ترست 
نشد که بتواند بزبان انگلیسی پا فرانسوی و یا آلمانی برخی‌از عالی‌ترین 
آثار فلاسفه ما رابدانشمندان بغناساند و داآنقدر ننیذ صلمی داشنته 
باشدکه بتواند پاسخکوی اراجیف امثال باصطلاح پرو فسور فضل‌الرحمن 
برآید ۰ در عصر مفول هم این قسم فرهنگ ملی ضعیف نشد و مورد 
لهاجم بلادفاع قرار نگر فت . 


۱۲ 1 سیدجلال آشتیانی 


بعلت مستلزم علم بمعلول است و این‌علت‌چون عین عم استکمااینکه 
عبن وجودست » در موطن ذات‌جمیع حقایق خلقیه را مشاهده می‌نما دد» 
چه‌آنکه علم صرف عين وجود صرف نفس علم بکلیه اشیاء است به 
علم جمعی اجمالی در عین کشف تفصیلی . و در مقام خود گفته‌ام که 
ماهیات واعبان لوازم وحدود غیر منفكث" از معلولات و مخلوقاتنده‌ناچار 
اعیان نیز * تبم وجودات مکشوف حقند و به تحقق اسماء در موطن 
علم متحققند ؛نه‌بوجود ممتاز » کما اينکه دروجود خارجی خاص خود 
نبز عين حقاق وجوده‌اند . 

شیخ رئیس و دیگر از اتباع مشائیه نیز گویند» مفهوم وجود بحسب 
مصداق نفس تحقق ماهیاتست نه منضم ماهبات . 

آقای پروفور فضل‌الرحمن چون بین وجود سعی و اطلاقی‌که با 
هرشی در عین وحدت معیت دارد و وحدت اطلاقی آن موحب‌کثرت 
بل که کثرت سازست و این کثرت جون از اصل وحدت منبعث است‌قادح 
در وحدت اصل وجود نمیباشد ساندکه خود موکّد وحدتست » و 
وحدت عددی ماین کثرت خلط‌کرده است » در فهم کلام عرفاو 
صدر الحکما دوجار حیرت شده و بحای آنکه خود را ملامت نماد 
تملاصدر | ابراد نموده است . 

اصلا" در مقام فهم و درك تمیز بین وجود و ماهیت و فرق واقعی 
بین این دو » متحیر مانده و ندانسته است‌که در ذهن ماهیات معروض 
و وجود بان منضم میشود و از این انضمام و الحاق حکسا بعروض 
تعبیر نموده‌اند » و طور کلی دقت در کلمات این‌سینا ننموده و نفهمیده 
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اس تکه شیخ درآ نجا که مصراً مفهوم وحود را عین نحقق ماهیت‌میداند» 
در صدد نفی ترکیب انضمامی برآمده‌نه آنکه باصالت ماهیت نظر داشته 
باشد . 


حقیقت محمدیه‌که از آن به برزخ البرازخ الازلیه وحققة الانسانية 
ارزلیه الابدیة تعبیر نموده‌اند متجلی در مظاهر و اعیان جمیع انبیاء و 
اولیاست و اولین ظهور او در صورت و هکل بشری و جلباب انسانی 
در آدم ابوالبشر است » و کمال آن حقیقت در مقام ظطمور در مشکوة 
اننیاء در صورت شخصی حقبقت کمالی جمعی محمدی ظاهر میشود و 
بمد از ختم داثرة نبوت در اولیاء محمدین دور میز ند و تمام حلوغُاو 
3 عالم ری پاسم عدل‌الهی در خاتم الْولیاء مهدی موعودعلیه السلام» 
ظلاهر می‌گردد ویوجود مهدی ولات به حتّدکمال میرسد . 

قو له رحمه‌الّه تعالی (ص ۲۳ » ۳( : «و لکل من العو ام‌والخواص 
و اخثص الخواص فیها اناءات رحمانية و اشارات الهبة » وکان للغر عة 
ظاهر وباطن و مراتب العلماء ایض فیها متکثرة» ففیهم فاضل ومفضول» 
و عالم واعلم...». 

ظواهر و نصوص کناب و سنت مشتمل است براصول عقایدمثل علم 
توحید و معرفت صفات و اسماء حق و علم بأحوال انمان بعد از موت 
و مسائل متعلق به معرفت تفس و نحوة تأثیر افعال و نیات منشاً این 
افعال در تفوس. 

بیان احکام شرعبه و فروع فقهیه از معاملات و عبادات و حدود 


۱۹ سیدجلال آشتیانی 


ودات و کلیه احکام و آداب وسنتی‌که متکفل ایحاد مدنةفاضله‌و نفوس 
کامله میباشند از شئون شرست و درکتاب و سنت مذکورند . 

عالم سدالیل کناب و سنت‌کسی است که از ناحیه معرفت بقواعد 
مفرره درکتب اهل فن معانی‌کلام خداوند و نصوص و ظواهرکتاب و 
سنت را شهمد . 

در مقام فهم فروع فقهیه برمنابم و مستندات احکام شرعیه واقف 
باشد و در مقام درك با تقربر و بیان اصول عقابد و آفازشناسی و 
انجام‌شناسی بقواعد و مبانی عام‌الهی و معرفت تفس تسلط داشته باشد. 

معرفت بانواع فضائل نفسانی و علم به تأثیر افعال و نیات‌در نفوس 
و دانستن موحبات نحات با هلاه نفوس و انواع و اقسام سعادت و 
شقاوت و بالجمله علم اخلاق و متعلقات آن از نصوص وظواهرکتاب و 
سنت حاصل میشود . 

درجای خود به تفصیل بیان‌کرده‌ايم که کتاب و سنت مشتمل است 
برانواع خطابات الهیه با نوس ناطقه و از لوازم خطابات العیه بیان 
احوال مخاطبان و نسب موجوده ین عبد و معبود و متکلم و مخاطب 
است . 

سلسله ممکنات عبارتنداز سب موجوده ین مبدا حق و خلائق و 
ارواح و عقول و نفوس » و این ارتباطات بواسطه اختلاف موجودات 
و تبان موجود ین نفوس انسانه مختلف مباشند. 

هرمتکلم و مخاطب در مراب وجودیه دارای لسان مخصوص بخود 
است » و نفوس انسانی نیز از ناحیه اختلافات و تباین در مقام تکلم‌با 


حقو نیز خطابات الهیه متضمن احوال و نشتات قوس نیز دارای السنة 
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مختلف است . 

از همین جهانست که محققان گفته‌اند » آدات قرآنبه و کلمات مآئوره 
از عترت بريك منوال و جهت قرار ندارند و ما در مقام تصفح آبات 
و تدبر درکلمات قرآنیه از این سر مطلع ميشویم » و نیز ببان نسودیم 
که احوال نفوس نسبت به ظواهر و بواطن و اسرار و کلمات قرآنیه‌و نیز 
آیات قرآنیه در مقام بیان احوال و نشثات تفوس دارای السنة متعدد 
و مختلف است . 

برخی بواسطه انغمار در طبیعت و گرفتاری درورطه غفلت واتراض 
از حق فطرت اصلی خویش را از دست میدهند و روزنه/ی‌از ایسواب 
ملکوت برروی آنها باز نمیشود و آباتی نظیر «سواء علیهمءاندرتهم 
الم تنذرهم هم لا منون » و «من برد ان‌ضله بحعل‌صدرهضفقا.. 
کذلك بجعل‌الّه الرجس علی‌الذین لا علمون » برخی از مردم بعد از 
انعمار در طیعت و اتلا به سجن عالم ماده و وقوع در دام اوهام و 
شهوات از ناحیهُ تأثر از انذارو موعظه دعات حق‌و با از جانب تجلی 
حق باسم هادی از خواب غفلت پیدار میشوند و بخود ميایند ودرصدد 

جبران مافات بر آمده و در عين تعلق بحب نفس و شهوات و عثق‌نه 
ثروت و مال » اعمال صالحه نیز از آنان سرمیزند و حسق را خطابت 
« ریا آتنا فی‌الدنیاحسنة و 1 مخاطب قرار میدهند . 
این آیه مبارکه لسان حال این جماعت استکه به تدریج از دئیا معرضر, 
و باآخرت رومیاورند و کم کم از سجن طبیعت رهائی یافته ولی جوند 
از کل مقامات تفس عبور ننموده‌اند به تبعات و لوازم آن گرفتار ند » 


2 سیدجلال آشتیالی 


خطایات ااهیة مختصهُ بمقام تفس لسان حال آنان است و این جماعت در 
عین ثیل بمقام تروحن و تجرد » بجسمانیات نزدیکتر ند و از فتوحات 
بسقأم فتح قریب رسیده‌اند و بعد از عبور از منازل نفس و خلاصی از 
نبعات آن بمتام روح و فتح مبین میرسند . 

برروی کل از اولیاء و اننیاء جمیم ابواب جز ساب هفتم کشوده 
مود و مظهر تحلی ذانی و احدیت جمع مسباشند که ان مقام » مضام 
قاب‌قوسین و مطلع کناب وجود ومرتبة ظهور حق باسم -المتکلم- است 
و مرتبةُ هفتم که باعتباری مطلع و نزد برخی‌مابعد مطلم کناب حق‌میباشد 
اختصاص بحضرت ختمی و کمل از عترت دارد و مقام احدیت جمع‌الجمع 
کمال همین مرتبه است . 

فهم ظواهر و علم بمرادات و مدالیل ظاهر از الفاظ و معانی قرآن 
اختصاص بعلمای ظاهر از فقها و متکلمان دارد و باحثان در این مرتبه 
از مراتب‌کلام حق مفسران‌کلام الهی محسوب می‌شوندکه برخی در 
آیتتو بو فروع و اخلاق وآداب و سنن تخصتثص دارند و سضی‌متصدی 
اصول عقاید و جمعی متبحر در فروع فقهبه‌اند . 

ولی محققان از علمای شرت که به فتوحات غیبیه ائل آمده‌اند » 
صاحب مقام تآوب‌لند و حال مفسران » نست بصاحبان تأویل » مانند 
اجوال نائمان است نسبت بحالات بداران و هشیاران . 


تسه 


تس 


ید موجه داشت که ظواهر و نصوص‌کتاب و سنت که اساس‌شریعت 
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برآن استوار است واجب الاتباع و متادعت از شردعت مقدسة اسلام 
موجب سعادت دارسنو نشاّتین بمنی دیا و آخرتست و در تنیجة 
متابعت و پیروی ازقوانین و لحکام و فرامین موجود درکناب محکمو 
خلاب مبرم الهی نمی‌توان باعلی درجة مقام انسانی رسید و طریق راه 
بحقایق و بواطن قرآن عمل بظواهر و مدلولات خطابات ان تتابءظیم 
است و از همین طریق اولیاء محمدین باعلی درجه ولایت رسید ند : 
مادامی‌که انسان در قالب بدن زندگی می‌کند به تکالیف شرعیه مکلف 
است و تفتوه باینکه عمل ظواهرکتاب و سنت اختصاص بموام و غیر 
واصلان دارد » ملازم با اتکار شریعت است . 

اسماعیلیه در مقام تأویل لحکام و فروع فقهبه و انحراف از در 
تال ناش محضواه غود باه من مت لدع 4و من نیت 
شعر دروادی ضلالت افتاده‌اند و در حقیقت اصل رسالت را اذکار 
نموده‌اند . 


صاحب تأویل و با نائل بمقام تأویل‌کسی را باید دانست‌که از عالم 
طبع و تفس و قاب و روح وسر » گذشته باشد و بو اسطة اتصال بمقاه 
غیب و امالکتاب و خلاصی از تلوین و تساشط برشیطان تفس و رها 
اژ انواع شرلك خفی احاطه بدرجات و ظهور و بطون و حد و اتسال 
و با اشراف بمطلع‌کتاب وجود » حافظ بين صورت و معنا باشد و گر ند 
با حفظاصطلاحات مدونه‌ا زکتب ارباب‌عرفان کسی صاحب تأوبل نمیشود» 
هما نطوریکه انقبا درصورت و ظاهر موجب توقف روح و سب عدم 
تآثیر عبادات در باطن نفس میشود و عبادت غیر ملازم باسلوك و تیه 


۰.۳۵14۸ مجطلان تفا 


کتق القرایس است »6 انهتار افو امن اه اقمرآف از میور 
موجب تساشط شیطان نفس و سبب دوچار به شطح و طامات و حرمان 
ای از معر فت‌حق‌ميشود. قال بعض الاعلاموحیده‌عصره وصفوقدهرهم: 

فاستعد باه من‌التلبیسات والتسویلات الشیطانبه فی طریق اکنساب 
المعارف الحقة و المعرفة الربوية و ایا ان‌تتفوه بمقالة من شول : ان 
اعلوم الظاهره لیست بش » لنها تختص بالعوا و اهالی الصورة و 
ارباب القشور » وان اصحاب المعنی فی غنی عن القشر و القالب و انهم 
مکلنون بالاذکار القليية و الخواطرالسرية » لانهاروح العبادة و غاب ة 
العبودیه . حل این مغالطه و فك این شبهة شیطانی از این قراراست که 
صورت و ظاهر خالی ازمعنی و , طن‌وصورت‌متفصل و جدا از معضا و 
باطن باطل است نه‌صورت وقالب متصل بمعنا وحقیقت . اما ظاهر متحد 
با پاطن و فرع متصل باصل حفظ آن در شرایم الهیه واجب و انحراف 
از آن‌کفر صریج است . 

پای حضرت ختمی‌مرتبت بواسطه کثرت نماز در لیالی و ایام متورم 
گردید و موسی‌بن جعفر ازکثرت عبادت بدن مبارکش ضعیف و نحیف 
شد . قال مض اریاب المعرفة فی هذا المقام : «کیف » و علم ظو اهر 
الکتاب و السنه من اجل العلوم قدراً وارفعها منزله » و هو اساس اعمال 
الظاهرية و التکالیف الالهية والتوامیس الشرعية » و الشرایع الالهية و 
الهکبة العليية التی هی طریق المستقیم الی الاسرار الربويية و الانورا 
العبة و التحلیات الالهية . ولولاالظاهر لما وصل السائك الی‌کماله 
ولا المحاهد الی ماله ۰ والعارف الکامل من حفظ المراتب واعطی‌کل 


شرح رساله قیصری ۱1 


دی‌حق حقته...) . 

اتفمار در وحدت و اعراض ازکثرت و عدم مشاهدة حق در آفاق 
و انفس و عدم شهود خلق در حق و بقاء در حالت فنا و محو » ناشی 
از عدم استعداد سالك و عدم خلاصی وی از شرلك خی است . ولذا 
قال بعض اریاب الحق و البقین وحید عصرنا و فریددهرن | فی‌العلسوم 
النقلیه و المعارف الالهیه : « والکامل مکون ذاالعینین و یی 
المقامین و الناتین و یقرء ظاهر الکتاب و باطنه و یتدبر فی‌صورتهو 
معناه و تسیره وتأویله ؛ فان الظاهر بلاباطن و الصوربلامعنیء کالجسد 
بلاروح و الدنیا بلاآخرةءکما ان الباطن لایسکن تحصیله | لاعن طریق 
الظاهر » فان الدنیا م زرعة الاخرة فمن تمسك بالظاهر و وقف علی 
بابه قصر و عطل ؛ و برد؟ه الابات و الروایات المتکاثرة الداله علی 
تحسین التدبر فی‌آیات‌اله والتفکر فی‌کنبه و کلماته والتعریض بالمعرض 
عنهما » والاعتراض بالواقف علی قشر هما . و من سلث طریق الباطن 
بلانظر الی الظاهر سل و اصّل عن الطریق المتقیم . و من اخذ الظاهر 
و قدعت باللوسر( الالای دا ظر ال ال ات تفه حبال خی 
المجوب فقد هدی الی الصراط الستقیم » و تلی الکتاب حق تلاوته: 
و لیس ممن اعرض عن ذکرربه . وال العالم لحقیقه‌کتابه و عنده عم 
الکتاب » هذا ماذکره المستاد نقلته بباراته تیمنا بافادته وتذکرآناضاگنه 
ادام له ظله الظلیل علی روّس آمریده بادامةٌ وجوده الشریف وعزه الحلیل 
و اضاء اشراق نوره مستدیبا علی قلوب الستعدین . 


اسرجوع‌شود به‌شر ح‌دتاعسحر اثر سید الاسادلین ورئیس المافر الارین. 
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تفه 


بجب ان یعلم آن العارف الواصل بعد البلوغ الی نهاية التسکین و 
| ثلاص عن جمیع, انواع التلوین و قبول التجلیات الذاتية و الاسمائية 
نرجم الی الخلق و بدعوهم الی‌الحق مد ماعرف استعداداتهم . و ان 
.سر عباراست ازسفر رایم سلالكکه بطربقه ملاصدرا منطبق است برسفر 
که تناس از لین خر ی وهای امن تاسلج 

سالك کامل دراین سیر استکه‌حق رادرکثرات بحهة الوحدة‌مشاهده 
دي‌نماید و از ناحیة اسم حاکم برعین و حقیقت ممکن و از طربق عین 
ثایت, هر ممکن در اعیا خارجیه سیر می‌نماید و هرمسکنی را واجد 
جمیع حضرات می‌بیند و در نظر شهود او نه‌وحدت مانم و حجاب 
مشناهده کثرت و نه کثرت مانع شهود وحدت می‌گردد . 

جمیم صفات و کمالات حق را این سالك در ظاهر و باطن وجود 
مشاهده می‌کند علم و قدرت و اراده و حیات و اختیار حق را در اعیان 
ارجیه از تس و اظلال حق می‌بیند . قال بعض‌الاک ابر من‌المحققین: 
« تحصیل اشراقی - فاذا بلغ السالك الیل وا فرشیل اایت ای 
زلالسقام و تجلی علیه الحق فی مظاهر الخلق مع عدم احتجاب عن 
الخلق ‏ الحق بنحو الوحدة فی ملاس‌الکثرات و الکثرة فی عین‌الوحدة 
دغتح علیه ابواب من المعرفة و العلوم و الأسرار الالهية من علم وراء 
اثر وم » منها - حقیقة الأمر بین‌الامرین التی وردت من لدن عليم‌حکيم 
علی .ان الرسول‌الکریم و اهل سته و ورثه علمه و مقامه و احواله ‏ 
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فان فهم هذه الحقیقة و درك سره و حقبقتها لانتسیتر الا لمن له قلب 
او القی السمع و هو شهید ؛ فانه بری بعین‌البصيرة و التحقیق بلاغشاوة 
التقلید و حجاب العصبية » آن‌کل موجود من الموجودات و حقيقة من 
الحقالق‌بذواتها و قواها الظاهریة و الباطنية من شئون الحق و اطواره 
و ظهوره وتجلیاته وهو تعالی مع علو شأنه وتقدسه عن محانسه‌مخلوقاته 
و تنزهه عن ملایسه التعیثنات و ان فی‌المظاهر الخلقیة ظاهر فی مراثی 
العباد » و هوالاول و الاخر و الظاهر والباطن.کذلك الافعالو الحرکات 
و التاثرات کلها منه فی‌المظاهر الخلقبة » فالخلق فاعل شل‌اله و فوة 
العبد ظهور قوة الحق «مارمیت‌اذرمیت ولکن الّه رمی» فجمیح الذوات 
و الصفات و المشات و الارادات و الاثار و الحرکات من شئون ذاته 
و صفاته و ال مشته وارادته و روز نوره و تحلبه...». 


در مبحث جبر و تفویض والامر ین‌الأمرین بچند وجه می‌توان این 
مسأله را مورد بحث قرارداد . 

کی آنکه آبا ان مساأله درکلبه مظاهر خلقیه و موجودات‌خارجیه 
از ارواح و عقول و حقایق برزخی و نفوس انسانی و حیوانی و افاعیل 
حادر ة از چمیع صور وعه اعم از جماد و نات و حوان و انسان » 
قابل طرح و بحث است ؛ چه آنکه افاعیل صادرة از مظاهر خلقبه‌دارای 
در جهت است » جهت اطلاق و جهت تقبید » از جهت اطلاق وجود 
مطلقا از صقع ربوبی است و « قل‌کل من عنداله » شاخ ملاعاست و 
حتی شامل قوابل امکانیه درحضرت علمبه یزمیشودکه «القابل‌لانکون 
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الامن فیضه الاقدس » و وجود ساری در مظاهر ناشی از سربان فیض 
متدس اتتتتا.. 
و آثار مترتبة برآن را بخود مقید می‌سازد و از طرق وسائط منتمی 
بعق میشود » چه آنکه هیچ ذی‌شعوری افاعیلی راکه بابد فاعل مباشر 
11 اثاعیل » اجسام و طبایع متحرث وستال و متغیر باشد ؛ بحق مستند 
افاعل صادرة از انسان که فاعل ساشر آن قوای ددنبه است » از 
خواص اجسام وصور منعمر در ماده و تفوس متعلق بماده مباشند ۰ 

ناءآ علی ماحققناه 6 در مقام » فرق ببن موحود صاحب اراده و 
در ت‌و<سات‌وموجود فاقدار اده‌وحیات نمی باشد وحق‌اول بحسب‌مقامذات 
وعناله الداتی ومقاملا تعین صرف منزه‌است از مصدرت ااعیل مشده 
م‌تنده باعیان وحقا یق نا له درمراتب امری و خلقی» ودرمقام‌ظهو رو تحلی‌و 
سریان در مظاهر خلقی عین هرشین و اثر مترتب برهر شی بوجه اطلاق 
بروی مترتب است . 

ماگفة چبری و تفویضی از این جهت در ضلالت واقم شده‌اندکه 
ما یمه اول بخیال فاسد و اوهام کاسد خودگمان کرده‌اند که استتاد کلية 
اذمال حتی افاعیلی‌که فاعل مباشر آن افعال باید طبایم متحرکه باشد » 
موجب حفظ عظمت و سطوت حق مبباشده از این چهت مقام تنزه حق 
واجب را نفی و به تشبیه صرف‌گرویده‌اند مفوضه برای دوری جستن 
از استناد شرور و افاعیل خاص حسمانبات و طبایع 6 نفود اراده‌ومشت 
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وسعهٌ فاض و اراده و قدرت او را من‌حیت لاشعر انکار کرده‌اند وبه 
تنز یه صرف قائل شده‌اند . 

جمعی از ارات بحت مساله چبر و تفوض رادر افعال عباد و آثار 
صادرة از انسان که افعالش بعلم و قدرت و اراده مستندست » مورد 
بحث و موضوع نمی و اثبات قرارداده‌اند . 

جمعی از معروفین بفضل و معرفت از شیعه » از اختبار در افعال 
عباد » استقلال در اختبار فهمیده‌اند » تابن معنا که هرفعل صادر از عد 
راکه مستحق مدح یاذم است مستند بعبد میدانند واراده و مشیت و 
قدرن حق را در حشقت در فعل عدافذ نسدانند و گفته‌اند » خداوند 
وجود و علم و قدرت و اراده و اختیار به عباد: عطا فرموده ولی فعل 
صادر از عاد باراده حق مستند نمساشد ولی خداوند اگر اراده نماید 
عدم فعل را از عباد » قهراً ارادة حق غالب خواهد بود » باین معنی‌که 
حق تعالی نخواهد صدور فعل از عبد محال است . 

این مقاله هتیان شتا مفتّوضه و مخالف مذهب اهل حق و شین 
است . 

قال الموّافالعلامة ( فی‌الفصل الثانی ص ۲۰ ) : « اعلم ان الولایة 
مأخوذة من الولی » و هوالقرب ؛ لذلك بسمگی الحبیب ولیا...». 

ولایت بفتح (واو) معنای تصرت و به کی آن سمعنای امارت و 
ربوبیت و محبت‌نیز آمده است . و اما ولی علی م‌اصرح به بعض 
الاعاظم » فعیل باشد بمعنای فاعل‌که بنده تولی‌کند بطاعت او و حقوق 


۱ سبید جلال آشتیانی 


او را علی‌الدوام رعایت‌کند . بمعنای فعیل سسعنای مفعول نیز آمده 
است‌چنانکه فرمود: وهوتولی‌الصالحین درفهم حقیقت ولات ونبوت 
اکثر باحثان در این ماله دوجار زلات شده‌اند و بشتر تعارف در 
این باب جامع و مانم نمیباشد . 
برخی از اهل ظاهریگمان آنکه ولی تایح نبی است بطور اطلاق 
قاثل افضلیت نبی از ولی شده‌اند درحالتیکه نبوت جهت خلفی‌وولات 
جهت حقی است و باطن و سر نبوت و قهراً افضل از آنست و دیگر 
آنکه یش از بك‌ولی‌کامل درهیچ‌عصری ازاعصار موجود نباشد» وشاید 
که درعصرواحد ائیاء‌متعدد موجود باشند. 
حضرت ختمی‌مرتبت بشرحی‌که ذکر شد و در مباحث بعد نیز بیان 
میشود » صاحب ولابت‌کلیه مطلقة جامع جمیع ولابات و نبوت او قهراً 
محط برجمیع نبوانست و مقام تعیتن او واسطه است بین لاتعین مرف 
و اولین تعین شامل و جامع جمیع تعینات ؛ لذا از آن به برزخ البرازخ 
الازلبه تعبیر نموده‌اند . 
برخی ولات را از آنحهت افضل از نبوت دانسته‌اند که ولات 
نهایت ندارد و نبوت محدودست و وجه دیگر آنکه » ولابت باطن وسر 
و نبوت ظاهر و علانیه است» و نیز ولایت جهت حقی و نبوت جهت 
خلقی است ووجه دیگی آنکه» ولات صفت‌حق ونبوت صفت خلقست . 
برخی از ابناء معرفت ولایت را منقسم نموده‌اند بولایت لاهوتی 
و چیروتی و ملکوتی و اسوتی . از ولابت لاهوتی بولایت عظمی و از 
ولابت جبروتی بولایت‌کبری و از ملکوتی بولابت وسطی و از قسم 
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اخیر از اقسام آن بولابت صغری تعبیر نموده‌اند . 
بهتفشیم دیگر؛ ولابت‌را پولابت شسیه و قمربه و نجمیه » تقیم 
نموده‌اند و هرقسمی را اختصاص ه‌شخص با اشخاص داده‌اند . 


ولایت و نبوت حضرت ختمی مرتبت به تقریری که گذشت اوسع از 
جمیع دواثر ولابات و ازلی و دائمی است. وارث ولات مطلقه محمدیه 
بحسب باطن ولات متحد وسعه ولایت او برابرست با ولایت حضرت 
ختمی مقام » با اين فرق‌که این مقام جهت خاتم‌انبیاء بالاصاله و جهت 
خاتم الاو لیاء بالوارثه است » لذا در مقام ظهور وصورت تابع ختمی‌مقام 
و در معنا متحد با آن میباشدکما صرح بماحققناه الشیخ‌الاکبر فی کناب 
الفصوص. 

سثل‌عن علی» علیه‌السلام»: عرفت‌اله دمحمد اوعرفت محمدآباللهء‌قال 
ارواحنافداه : لوعرفت‌اله بمحمد » لکان محمد اوئو. منی » ولو عرفت 
محمدا بل مالحتجت الی رسول» ولکن ال عرفتی نفسه بلاکیف کناشاء» 
و بعث محبداً رسولاگ لتبلیغ القرآن و الایمان و تثبیت الحجهة و تفویم 
الناس علی منهج الاسلام » فصدفت بماجاء من الّه...». 

لذا شیخ کبیردر فکولك تصریح فرمود که ولایت» مهدی علیه السلام» 
از آنجهت ولات مطلقه است‌که ولات او مضاف دحق است لاو اسطة 
لان رسول‌الله اضاف ولاء المهدی 4 علیه السلام ۳ الی له و قال اذاراتم 
رابات السود من ارض خراسان فآتوها ولو حثوا » لان فیها خلیفة‌الله. 

و این منافات ندارد باگفته محققان که تصریح نموده‌اند جمیم 
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شنون خاصر ولایت محمدیه برای اولیاء محمدیین ؛ یعنی عترت ثابت 
است به نحو وراثت ومآخد معارف آنها سنه مآخد معارف ختمی مقام 
است . درك این حقیقت برای اهل ظاهر صعب است؛ و چه‌بسا از روی 
نادانی وجهل بمقام ولات ارباب معرفت را ر"می بهغلو نمایند و ندانند 
که ولات خاتم ولات مطلقة مصده پیز ازلی انست و و کای ولا و آدم 
بين الماء والطین»ولکن الحق احق ان تبع و انه بقول الحق و بهدی 
اد 


تحقیق عرشی 

باعتباری ولایت کلیه الهیه دربرمی‌گیرد . جمیع انسواع و اقسام 
ولابت را از : عامه و خاصه و مطلقه و مقیده. ولایت از صفات کلبة 
الهیه استکه باعتباری ازلی و بلحاظ حکومت این اسمکلی المی در 
مظاهر خلقیه دولت آن ابدی و غیرقابل نفاد و زوال است اگرچه نبوت 
تشریعی که جهت ظهور و صورت آن میباشد بابان می‌پذیرد » چه آنکه 
آفتاب و خورشید سفارت و رسالت محمده غروب نمود و حقیقت 
ولایت او در مشکات وجود اولیاء او الی بوم‌القبامه متجلی است و کمال 
حقیقی آن در ولایت مطلقه خاتم اولیاء مهدی موعود » صلوات‌الهعلیه؛ 
ظهور بهم میرساند . 

چون اسم کلی ولی از اسماء دائم الظهور و سلطنت آن برمظاهمر 
خلقی ابدی است و انقطاع ظهور و انطماس نور آن موجب زوالوفناء 
مظاهر خلقیه در عالم ناسوت و طبیعت است . و لذا وردعن المعصوم 


شره رسالة قیصری ۱۰۷ 


( لولاالحجة لساخت‌الارض باهلها » ولایت (پغتح) بمعنای‌قرب بولایت 
عامه و خاصّه منقسم میشود و ولات‌خاصه نیز به‌ولایت مطلقه وولابت 
مقیده منم می‌گردد . در این تقسیمات باید توجه نموده تادرفهم کلام 
ارباب تحقیق در این باب دوچار اشتباه نشده‌کما اشتبه مر علسی‌کنیر 
من اریاب المعرفة . 

ولا بت عامه بردوقسم این 4 ولاست یکه از انمان به خدا ورسل و 
انیاء و اولیاء و . . . حاصل میشودکه در یال ولی‌الذین آمنوا 
بخ رجهم من‌الظلمات الی‌التور » بان اشارت رفته است . 

این ولات دارای انندائی است و اتتهائی ؛ اننداء آن‌ازنخلیهةفسی 
از رذاثل اخلاقی و تحلیهُ آن به فضائل انسانی شروع میشود » و بمقام 
فرب نوافل ختم می‌گردد و در مقام فناء عبد در حق » حق سم و بصر 
و لسان او مشود . سهم آیزم سالك ولی حق ؛ از لطاثف سبعه » لطبفة 
روحبه » و از فتوح » فتح قرب » و از بطون سبعة قرآنیه » بطن دوم 
و سوم » و از منازل » نهابت اودیه » و از مراتب یقین مقام حق‌الیقین 
است . 

قسم دوم از ولایت عامه » اختصاص بارباب قلوب وکاملان از عباد 
سیار سالك داردکه فانی در حق و باقی به بقاء سلطان وجودند و ین 
قرب وافل و فرائض جمع نموده‌اند . 

این‌ولات نیز دارای ابتدائی و اننهاگی است» که سالك سیار دراین 
مقام بعد از فناء در حق وبقاء باو از ناحية کب وجود حقانی و خلح 
وجود خلقی و طلّی جمیم درجات مخصوص سفر اول از اسفار اربعة 


۱2۸ سیدجلال آشتیانی 


سلاك » شروع به سفر دوم می‌نماید . بنابراین ابتداء سیر صاحب این 
ولا ت که در صدد تحقیق آن بر آمده‌ايم انتهای سفر از خلق بحق و 
انتدای سفر دوم بعنی سفر از حتق به سوی حق است بوجودی حقانیو 
اتتهاء آن نهایت مقام « قاب‌قوسین» است, . نصیب عبد سیار و ولی 
سالك در این سیر حقانی از فتوحات ربانی » فتح مبین و از بطون 
هفتگا نه بط ششم است که در بردارد بطن چهارم و پنجم رابناء؟ علی 
ماحققناه » ولات عامه در مقابل ولات خاصه بنا بر اصطلاح‌ارباب‌معرفت 
بردوقسم تیم میشود » که‌هرقسمی اختصاص باشخاص خاص دارد. 

اما ولات خاصه مقامل‌ولات عامه که اختصاص بحضرت ختمی‌مرتت 
و اوصیاء خاص اوکه از آنان در سنت به عترت و درکتاب به اهل‌بیت 
تعبیر شده است و حب و عشق با نان اجر رسالت است » دارای ابتدائی 
استکه همان نهایت مقام -قاب‌قوسین- باشد . 

سالك اين‌مقام بعد از سیر در اسماء ظاهر و باطن و یل بسقام 
تحقق بمرتیهُ جمعی اسماء‌کلیه و جزئیه و ظاهریه و ب‌اطنیه و عبور از 
حجب وریه اسمائیه بمقام و مرتبة مظهربت تجلی ذاتی و مشاهدة ذات 
ندون حجاب اسماء » تشرف حاصل نموده و از جمیع انواع شرك و 
نلوبن‌خلاصی يافته و بمرتبةٌ اعلی ازتسکین از ناحیةمحوتام ومحق مطلق 
و وال احکام امکانیة خاص عین ثابت و تحصیل احاطه و معرفت تمام 
وتام بجمیع مدارج و مراتب و نیل بمقام اکملیت و تمحض و تشکبث 
و اصل و نصیب وی از مقامات مقام «اوادنی» و از لطائف لطیفة «خفی 
واخفی» و از انواع فتوح «فتح مطلق» و از بطون «بطن سایم» است. 


اعنباری درجات و مراتب و نات وجودی او نهات ندارد و نزد 
ارباب عرفان صاحب مقام ولایت‌کیری و ریاست مطلقه و مبدا جیسم 
فضائل و کمالات و منشاً جمیع نبوات و ولادات و متحلی در مظمر و 
مشکات کلية انییاء » باید بمقام مظهریت تجلی ذاتی ناث لآید . 

باعتباری همین ولابت خاصَهٌ محمدیه‌که متجلی در جمیم مظاهر و 
محالی وجودبه است و جمیم نبوات و ولایات اشعه و انوار وجودسعی 
حقیقت جمعی اویند ء در مقام ظهور » مقید بحدی از حدود و مقید 
بأسمی از اسماء کلیه و تجلیات ذاتبه میشود با اینکه بصسب ذات دارای 
اطلاق و شمولست ء از آن تعبیر بولات مقيدة محمده می‌نمانند . 

این ولات که ولات قمره نیز از آن تعبیر شده است ؛ اختصاص 
بامت محمد داردکه از این جهت ولات -امية محمدهه- نیز بآن اطلاق 
شده است . 

همین ولات مطلقه اگر در مقام تجلی بوجه اطلاق و عموم‌وسربان 
لحاظ شود و از حدود و قیود معترا باشد » ولایت مطلقه محمدیه نام 
داردکه گاهی تحلی دروجود جزئی شخصی حضرت ختمی‌مرتبت‌می‌نماد 
و تارة در مظهر یکی از اوصیاء خاص او (علی و اوصیاء او ) ظهور 
می‌نماید . باعتبار تقید به وجود مادی و شخصی حضرت ختمی مقام‌بآن 
ولابت -شمسیه- و باعتبار تجلی در مشکوة یکی از افراد عترت » بآن 
ولات قمره اطلاق نموده‌اند » و باعتبار اتحاد و وحدت او و عترت او 
بصسب اصل ولایت هردو » ولات شسیه اطلاق‌کرده‌اند وکما اینکه 


۱۹۰ سیةجلال. آشمیانن 


درصورت تقید آن بحدی از حدود باعتبار تجلی در جلباب‌کاملان از 
امت او » بان باعتباری ولابت قمربه و بلحاظی ولات نجمیه » اطلاق 
شده است؛ و باید شخص ناظر در کلمات ارباب عرفان پین این اصطلاحات 
فرق بگذارد و اگر دررکلام اعاظم مثل شیخ اکبر دیدکه بعیسی خاتم 
ولات عامه و به مهدی موعود -ارو احنافداه ولات خاصه اطلاق‌شده 
است » گمان نبردکه ولایت مهدی تابع ولایت عیسی علیه‌السلام » است. 

چه مقام و مرجم ولات‌کلیه محمدبه و اولیاء ممدیین مقنام 
-اوادنی- و مرتبة عبسی مقأم سقاب‌قوسین. است و وجبه تسمیة آن 
بولابت عامه » مقابل ولابت خاصه محمدبه باعتباری و ولایت مطلقه » 


باعتبار دیگر است . برخی از ابناء تحقیق آخرین مرحلة سیر ولابست 
عیسوی را مرتبهُ عقل اول دانسته‌اند » باعتبار غلیهُ جهت روحائیت و 
عدم اعندال و استعداد و استقامت خاص ولات محمده و غلیة اسماء 
تنزبهیه بحسب حکم و تعین برعین ثابت مسیح علیه‌السلام . 

گاهی یز برولابت ملق محمدیه ولایت‌کلیه و عامه و پرانبیاء و 
اولیاء تایم او ولابت جزئیه و خاصته و مقیده اطلاق نموده‌اند . 

عبد سیار بعد از ثیل به مقام فناء درحق و بقاء باو » و نیل بمقام 
فرب نوافل از مراتب فنا و رسیدن به نهایت اودیه از منازل بواسطة 
اشتداد جهت ولات و ادامه سبر معنوی بحسب اقتضای عين ثات از 
مقام ولایت عامه بمعنای اول پجاب ولایت عامة بمعنای دوم مخصوص 
اولواالعزم از رسل اتتقال پیدا می‌نماید و بعد از طی درجات این‌ولایت 
که اختصاص بکمّل از رسل دارد از نسواحی اشتداد جهت ولات و 


شر- رساله قیصری ۱ 


استعداد ارتقاء بعد از تشرف بمقام قاب‌قوسین شروع 4 سیر در اسیا< 
کلیه و جزئیه نموده تا بمقام مظهریت تجلی ذاتی واصل وبرجمیم‌مظاهر 
کونیه بح ب‌باطن ولایت حاکم میشود و جمیم انبیا و اولیاء از سقام 
و باطن ذات او استمداد می‌نمانند . 

این مقام اختصاص بحضرت ختمی مقام داردکه در مقام ظمور و 
تجلی و تتزل درکسوت یکی از اولیاء محمدین که دارای مقام خ مین 
ولاات است ظاهر مشود . 

بناب رآ نچه ذکر شد مظهر تام این ولایت بعد از موب شمس نبوت 
حضرت ختمی‌مقامء بسب باطن ولایت که از آن بولایت خاصته‌محمدبه, 
ولاشی که گام علی قلب محمد افضل از جمیع انبیا و اولیاء است 
و باعتبار اتحاد این ولایت با مقام ولایت خاص حقیقت محمدبه » جدرم 
انییاء وکمل از رسل تایع این ولایت خاصه‌اندکه بلحاظ احاطه بردواثر 
ولابات انبیاء و اولیاء » از آن بسولات کلیه و عامه و مطلقه تعبیر 
هن 

این عربی در فصوص با نچه که ذکر شد تصریح نموده و صاحب این 
ولایت را -ولابت خاصه افضل از جمیم رسل و انبیاء میداند . 
از صاحب ولات خاصه محمدبه باعتباری و ولات‌مطلقه محمدبه باعتبار 
یی » بهخاتم الاولیاء تعبیر نموده‌اند و مراد از خاتم اولیاء ؛ ایسن 
یس تکه بعد از او ولی‌ثی موجود نباشد » بل که مراد از خاتم اولیاء 
کسی است ولابت او مطلق از قیود و معارف خاص او مآخوذ از حق 
باشد بدون وساطت احدی از اولیاء » اگرچه این مقام برای او بحسب 


۳۹ شیفاعلان هنن 


ورائت ثابت باشده و ولایت او باعتبار اتتساب و ارتباط بحق‌بالو اسطه 
تباضّد کب صرح بهالشیخ الکبیرفی الفکول وقال فیحق المهدی الموعود 
انه خله‌الله. 

صاحب این ولایت یعنی ولایت خاصه محمدیه باید نزدیکترین 
الانیاء اجمعین . 
و حماعت از طرف دیگر و اتلاء تعقا ند موروئی تقلبدی خاص محبط 

از جافب دیگر ؛ ست شدم است که برخی از شارحان عبارات فصوص 
را بمیل خود تقسیر نمایند و خود را درمتام بان مراد شیخ‌عمدآدوچار 
هفوات نمایند » برخی عسی راخاتم اولیاء و برخی عبارات فصوص را 
ناظر به خود شیخ اکبر میدانندکه خوش را خانم اولیاء میداند در 
حالتی‌که عبارات او ابا از این قبیل تفاسیر دارند و مقرر درس و وارث 
علم او شیخ‌کبیر قونوی مراد او را در آثار خود ببان فرموده است . 

قال الشیخ الاکیبرفی فصوصه : « ولیس هذا العلم ( یعنی علم باین 
که حق ازجهت ذات مرآت عين عبد و عبد از ناحبةٌ تحلیات اسماشی 
هر لتق است ) » الا لخاتم الرسل » خاتم الاولیاء » و مایراه احدمن 
الرسل ۰ و الخاتم » و لایراه احد من الاو لیاء الا من مشکوة 
الولی الخاتم . حتی آن الرسل لابرونه متی رآوه ء الا من مشکوة : خاتم 
الولباء 6 عدم ظهور این معنی از ان حهت ات که آن حضرت 4 


شرح رسالة قیصبری ۱1۹۲ 


«وصف رسالت ی تن شوت ظاهر شده انتتت وهنکام ظیورنو عت. 
ولات مطلقه و خاصه محمدیه درکسوت مهدی ء علیه السلام 3 و آمر 
ظاهر و منحلی شود و قبل «ان4 سمع یبعز خر ال نعله -ای‌المهدی.. 
اسرارالتوحید. 

و قال : « ان‌الرسالة و النبوة تنقطعان و الولاية لاتنقطع ابدا. ذان 
المرسلون ین کو نهم اولیاء لا برون ماذکر نا الا من مشکوة خاتم الاو ام 
فکیف من دونهم من‌الاولیاء . 

و انکان خانم الکولیاء تابما فی الحکم لماجاء به خاتم الرسل من 
التشریع » فذلك لایقدح فی‌مقامه . . ِِ 

شارح محقق کاشانی درشرح عبارات مذ گور فرموده است: «اشارة 
انی ان خاتم الاولیاء قدیکون تابعا فی حکم الشرع کمایکون المودی » 
علبه‌السلام ۵ فانه کون فی‌الحکام الشرعبه تا بعاً لمحمد صلی الله دلسه» 
و فی‌المعارف و العلوم و الحققه کون جمیع الاتبیاء والاولیاء تابن 
له کم . ولا تاقض ماذکرناه » لگن باطنه باطن محمد علیه‌السلام» و لذا 
بقوله: ان اسمه اسمی وکنیته‌کنیتی فله‌المقام المحصود؛ ولا بقد کو : 
انتشریم و الحکام انزل » کمایکون فی علم التحقیق و المعرفه باه 
اعلی ۰ ۰ .». 

قال الشیخ الاکیر فی‌کتاب الفصوص : «فکل نبی من‌لدن آدم الو, 
آخر نبی مامنهم احد بأخذ الا من مشکات خاتم النبیگین وان تآخر وجود 


۳۹ سیذجلال آشتیائی 


طنته ء فانه بحقیقنه موحود» و هو قوله صلی‌اله‌علیه وسلم: «کنت نبا 
و آدم بین الماء و الطین » و غیره من الاأنبیاء ماکان نبباً الا حین بعث» 
وکذلك خاتم الولیاء‌کان ولیاً وادم بین الماء والطین؛ وغیره من‌الاولیاء 
ماکان ول الانمد ححصبله شر اقظ الولایة من‌الاخلان الالهنه فی الاتضصات 
بيامن کو نه تعالی تسمی «بالولی الحسید» فخاتم المرسل من‌حیث‌ولانته 
نسبته مع‌الخاتم للولاهٌ نسبة الانباء و الرسل معه . . . ». 

بنابراین باید خاتم ولایت محمدیه و وارث مقامات و احصوال و 
حقاق‌او زدیکترین اولیاء و آقرب‌ناس به خاتم الا نساء باشد»ه واین‌خاتم 
درعصرمامهدی علیه‌السلام است و این منافات ندارد باگفته اهل تحقیق 
که علی » علیه السلام » خاتم اولباء و وارث مقامات و احوال اوست و نز 
موافق است با تص‌کلام شارحان فصو ص که فرموده‌اند « من‌صحتت 
نسبته الی رسول‌الله صورة و معنی فهو الامام القائم مقامه ». 

چه آنکه به تواتر از رسول‌اله نقل شده است. : «انی‌نار لك فیکم 
الشقلین» کتاب اله و عترتی ». ۱ 


نقل و تأئید 
شیخ اکبر در کتاب فتوحات مطلبی را افادت فرموده است‌که پردة 
ایهام از عبر از مطالب فصوص و فتوحات و دیگر آثار در عرفان و 
تصوف در مسالة ختم ولایت محمدبه برمیدارد . 
در جزء الث از فتوحات - طدارالکتب العرییه » معروف به چاپ 
کشیری ص ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰ ۳۲۸ گوید : « اعلم ایدناله اه خليفة 


شرع رسالة قیصری 10 


بخرج وقد امتلات الأرض جوراً و ظلما » فماذها عدلا" وقسطاً » لولم 
دق من‌الدننا الایوم واحد » طول‌اله ذئك الیوم حتی بلی هه الخل نبة 
من‌عتره رسول ال منن و لد فاطمه » بواطی اسمه اسم رسول‌اله » ده 
الحسین‌بن‌علی » بایم بين الرکن و المقام » یشبه رسول‌اله فی‌خلقه...» 
معتبر نزد علمای عامه موجود است وشیخ عارف بارععبدالرزاق‌کاشانی 
در تأوبلات گفته است. «خاتم النبوة هوالذی خنم البه النبوة ولایکون 
الا واحداً » و هو تسنا محمد صلی‌الّه علبه و سلم ۳ خاتم الو لا بة 
دون قطم المقامات و بلغ نها الکمالات و لایکون الا واحد و هو 
ان بلغ به صلاح الد نبا و الاخرة نها مة الکمال و نحل دمو ثه النظام 
و هو المهدی الموعود ». 

شیخ‌اکیر در فتوحات -جزء اول باب سادس- فی معرفة بدء الخلق 
الروحانی ء مد از بان ان معنا که اول تعین عارض بروجود متحلی از 
یقت شید هسام بت ری« فلع کی اقرن اه ره 
الا حشته محمد . وگل افرت الناس البه علی‌ین اسطالب امام العالم و 
گر الاساء اجمعین ء ثم ساثر الانیاء و الاولباء ۱ 

در برخی از نسخ خطی حاپ نشده ه «:اقرب الناس الی‌ر سول الله 
و سید العالم باسره واسرار الأنبیاء و الاولیاء اجمعین » از آن حضرت 
تعسیر نموده . 

درمعنای سآل‌محید علیه وعلیهم السلام نیز شارحان فصو ص الحکم 


۳۹ 


از جمله شارح اول فصوص محقق جندی و شارح علامه » شرف‌الدین 


۹۹ سیدجلال آشتیانی 


قیصری در مقام تفریر مطالب خطبهُ فصوص شیخ ای رگفته‌اند : 

« و آله » اهله و اقاربه . و القرابة اما ایکون صورة فقط ء او 
معنی فقط » او صورة و معنی . فمن صحّت نسته البه صورة و معنی» 
ذهه الخلرفة و الامام القائم مقامه). 

شیخ محقق جندی امیرمومنان حضرت ولایتمدار » مررتضی علی ر؛ 
« اول ولی مفرد وادم الاولیاء » در مقام تقربر نحوة سیر ولایت کلیه 
مصدیه در مشکات انبیاء و اولیا » و مهدی موعود را در جای دیگر از 
شرس شود » اکمل و افضل اولیاء محمدیین دانسته است . منشاً ان‌قیبل 
ار اقرال روابات صحیحة منقوله از حضرت ختمی‌مرتیت محمد مصطفی 
.۰ وآله السلام است » ه‌تآثر از شیعه » و نیز برطبق قواعد عرفانی‌که 
وت اقتاع بذبر و ولانت دائمی و ابدی است آنانرا وادار باعتراف 
بتقایقی نموده است‌که برخی از علمای شیعه از فییض عظمای این قسم 
از معرثنت محروم مانده‌اند . 

امل عرفان بخصوص اتباع شیخ‌اکبر واکثر از ارباب تحقیق ازعرفا 
همانو ی که ملاحظه شد ء عترت را خلیفه و امام و وارث حقیقی‌علوم 
احوال و حقاق خاص خاتم پیعمبران دانسته‌اند » و برخی از غیر 
ءتدربان در معرفت ازعامه و خاصه» ین خلافت وامامت‌فرق گذاشته‌اند 
و از این راه خواسته‌اند اجلاف وغاصبان حقوق خلفا و اولباءمحمدین 
را تبرله نمایند . 

و عن النبی علیه‌السلام » علی ماورد عن طرق العامة « علی منی و 
اامنه » هو ولی‌کل مومن. لکل نبی وصی و وارث و اذعلباً و صیتیو 


در رسالة قیصری ود 


وارئی ». وقال صلی‌الّه علیه و آله : «باعلی انا اقاتل علی تنزیل القرآن 
و انت تقائل علی تأولله » به‌ابویکر ولد ابوقحافه » فرمود:کفّی و کف 
علی فی العدل سواء». انامدينة العلم و علی بابها » انادار الحکمة وعلی 
بابها . قسمت الحکهة عشرة اجزاء و اعطی علی تسعة » و الناس جنزءا 
واحداآ. انا وعلی من ور واحد . 

و نیز از طرقی عامه زمخشری ودیگران از علمای سنت نقل‌کردهاند 
«لوا اجتمعوا الناس علی حب علی لما خلقت النار» وروی اضاً عنن 
طرقهم «حب علی حسنه لاتضثر معها السیته». 

برطق مضامین این قیل از روادات و روادات مآثوره در شآن‌عترت 
و احادیت مخصوص به مهدی موعودکه رسول‌اله و امیرم‌منان از او 
به «قاثمنا» و ارباب عرفان از وی به قائم آل محمد و صاحی‌الزمان 
تعبیر نموده‌اند » ارداب معرفت فرموده‌اند دکی از افراد عترت و آل 
محمد » علی سبیل تحتدد المثال خلیفه و امام و قائم مقام نبوت و الهام 
الهی بر آن بزر گواران جانشین وحی است » و تصربح نموده‌اند که ین 
الهام خاص عترت و وحی ازل‌برقلب ختمی مرتبت فرق واقعی وجود 
ندارد و ماخذ علم خاتم ولایت محمدبه » بعینه مأخذ علم خاتم انبیاء 
است » فرق ین این دو بالاصالةٌ و الوارثة و التبعةٌ » است » لذا نبوت 
حضرت ختمی بعنی نبوت اصلی و تکوینی باطن نبوت‌تشریمی وولایت 
عترت ازلی است وکان خاتم الاولیاء ول وآدم بين الماء والطین»کما 
حفقه الشیخ الذکبر و الغوث الاعظم فی‌کتاب الفصوص » و نصر عزیز و 
فتح مطلق - لینصرل الّه نصرآعزیزآوقيام قیامت حقیقی در مقام تجلی 


4 سیدجلال اشتیانی 


حق و ظهور حقیقت ولات‌کلیه محمدیه » از احیه ظمور و خروج 
مهدی عایه‌السلام حاصل میشود . 
الا از ختم الگولساء شهید ‏ و عين امام العالمین فقید 
هو السیدالمهدی من‌آل احمد هو الصارم الهندی حین یید 
هو الشمس یجلوکل غيم‌وظلمة هوالوابل الوسمی حین بجود 


ولات محمدبه مادة المواد و اصل‌کلبه ولاداتست و ولایبت کلة 
ابباء و اولیا از آن منشعب و از فروع و اغصان آن شحرة‌کلية الهبه 
مباشند و بنابراین اصل گفته‌اند ولایت جمیم انبیاء نست بولایت‌کلیه 
محمدیه و ولابت خاصه محمدیه‌که خاتم‌الاولیاء بآن متصف است.مقید 
یود وین ولابات انبیاء نیز ازجهت اطلاق وتقییدء اختلاف‌مو جودست 

و از آنجاکه جهت نبوت حضرت ختمی‌مقام » جهت خلقی و جهت 
ولایت او حقی و سی و باطن نبوت اوست و بصب جهت بطون عين 
ولابت خاتم الاولیاء است و خاتم الاولیاء اقرب‌الناس الی‌رسول اله‌است» 
شیخ‌اکیر گفت جمیع انبیاء از جمله خاتم الا نبباء از جهت نبوت‌تا بع خاتم الا ولیاء 
وجمیع‌معارف و احکام‌خاص‌جهت نوت‌اومآخوذ از باطن‌ختم‌ولایت است 
و اين منافات نداردا گفته ا و که خاتم الاولباء حسنه‌گی از حسنات‌اوست؛ 
چون‌جهت‌ولابت کلیه‌ختم‌ولابت تابم‌ولابت کلبه محمد یه است. سس رکلام از 
آنحا ظاهر میبشودکه ولات مطلقه خاتم الاو لیاء که بان ولات خاصه و 
کلبه یز اطلاق شده است اگرجه عين ولات مطلقه محمد هه است‌ولیکن 


فرق بين آنها به استقلال و اصالت و تبعیت و ورائت است ؛ لذا شیخ 


شرح رساله قیصری ۱1۹ 


کبیر در فص خالدی از فکوك فرموده است ولات مهدی موعود» 
وشول اه از انا نحل اه نیو تبوده ای و انس ولا مد 


مانند اصل نبوت ختمی‌مرتبت موهوبی است ه اکتسای . 
سرثللخواص 


چه‌بسا توهم شودکه خاتم انبیاء و خاتم اولیاء باوجود تاختر 
وجودی بحس زمان از دیگر انیا واولیاء بجه نحو واسطه‌ظهوروپروز 
و منشاً اصال فیض وجود وکمالات خاص هرموجودی از جمله عقول 
و ارواح و حقایق برزخیه و نفوس مطهرة انیبا و اولیاء مقدم برخود 
می‌باشند و جمیع نعوسکامله بمداز ارتحال بنشئات بافیه از خانم اولیا 
کسب فیٍض می‌نمایند و قسمت ارزاق علوم و اذواق و مقامات واحوال 
« اخلاق آنها از مشکات وجود خنم شوت و ولات بانال میرسد . 

جواب این قبیل از شبهات از تعقل تام در نحوفة وجود و ظهور و 
ثیفیت تعین خاتم الانبیاء و اولیاء بصب صورت ازلی و ابدی معلوم 
مشود » چه آنکه خاتم باید پخست باطن اول الاوائل و هلحاظصورت 
عنصری مادی متأخر باشد تا جمیم مدارج ولابات و نبوات را بحسب 
سیر صعودی به پیماید و به صورت اصلی خودکه تعين اول باشد 

چون ازتجلی حق در مقام ظهور بصفات‌کلیه وجزئیه کمالیه بصورت 
مغام تعین باسم جامع‌کلی » صورت این اسم جامع‌که از آن باسم اعظم 


۱۷۰ شیدتقلان: تیان 


نیز تعبیر نموده‌اند » بعنوان ختمیت ولابت خاصنة محمدیه متعین شدء 
بن‌مشکات‌خاص ولا بت‌خاصته‌محمد یه ( که از آن بولات الهية کماليةختمیه 
احدبه تعبیر شده است) و ختم سوت تشرعبة محصطکامل الهی جامع 
جمیع نبوات » نسبت و ارتباط خاص در مقام تعين در مرتبةٌ احدیت و 
مشهد علم الهی متحقق گرد دد . 

تتبحه و ثمره این ارتباط و ظهور آن در مقام تون اغا و تنبت: از 
تعین و ننزل این ولابت‌کلية خاصهٌ محمدیه بصورت‌نبوت تشریمی خاتم 
رسل و انبیا در مقام فرق و تفصیل . بنابراین مأخذ علوم. و ممارف 
جمیع انبیاء و اولا از جمله خاتم اننیاء » مقام و مرتبةٌ مخصوص به‌خاتم 
اولیا میباشد و آن حقیقت‌کلیه واسطة تنزل فیض ازمقام اطلاتق درجمیم 
مظاهر خلقیه از حمله مظاهر انباء و اولیاء است . 

بصب باطن » مرتبه و مقفام مخصوص خاتم الاولیاء 
صورت حقیقت محمدیه و ظمور و تحلی آن حقیفت 
کلیه استکه حقیقت محمدیه در مقام تعين کلی جامع دارای صورت و 
ظاهر و معنا و باطن است‌که صورت آن مقام مخصوص ختم اولیاء و 
باطن آن مقام مخصوص حقیقت محمدیه است‌که از باب اتحاد بین‌ظاهر 
و مظهر این دو حقیقت کلی جامع محیط واسم رفیم الدرجات متحدند 
و فرق بین آنها به تفصیل و اجمال است » لذا شیخ اکبر از ختم ولایت 
به اقرب‌الناس الی رسول‌اله ؛ تعبیر نموده و قرب ختم رسل به ختم 
اولیاء در مقام ظهور بوجود ناسوتی جسمانی » صورت و ظاهر آن‌قرب 
معنوی است . 


در رساله ری ۱۷۱ 


تبعیت و مظهربت ختم رسل نسبت به ختم ولایت در مقام تفصیل و 
فرق » منافات با تبعیت ختم اولیا نسبت به ختم انبیاء بحسب‌باطن‌ولابت 
ندارد 6 چام آنکه رسول‌الله جامع شوت ورسالت و ولات و خلافت 
است و قرب الناس الیه و رارث اکمل او خاتم اولیا محمدیین ومحیط 
پرولابات الواالعزم از انیا و رسل میباشد وفیض وجود حق» درصعود 
و نزول وجود ء از مشکات خاتم الاولیاء به ارواح و فوس انبیاء و 
آولیا میرسد و تآخشر صورت عنصری خاتم الاولیاء علی علیه‌السلام 
باعتباری ومهدی موعود باعتبار دیگره لازم‌مقام ختمیت آذبزر گواران 
است « فلای‌دللختم من الاخر بهٌ ». 

بناءاً عای ماحققناه » قر آن که مشتمل است بر علوم و اذواق و 
مقامات و احوال مخصوصی, ختم رسل » قبل از ظهور بصورت حروف و 
کلمات و آبات؛ از مقام باطن ختم رسل به باطن خانم اولیا نازل میشود 
و حقیقت خاتم اولیاء واسطه تزول آنست بملك حامل وحی جهت ابلاع 
بوجود عنصری خاتم رسل . ۱ 

لدا از علی علبه‌السلام به معلم جبریل تعبیر کرده‌اند و از اپ جهت 


استکه آنحضرت میفرمود » من رایحئوحی و آبات نازل برمقام‌رسالت 


۱.- شاد مردم‌کوردل با غیر وارد به‌اصول و ممارف » آنچه راکه‌ما 
ققر در می‌نماليم نوعی غلو بدانند ؛ ولی‌کسای این قسم مطالب را بیان 
کرده‌اندکه شیعه نیستند ولی اهل حکمت و معر فت حقبقی‌اند .۰ مگر 
نه‌آنستکه حضرت خانم رسالت فرموده است : «اناوعی من نور واحد» 


ونیز فرموده است.»؛ من وعلی و دو فرزند او و ناطمه زوح؛‌او و دختر 
هه 


۱۷۲ سیدجلال آشتیانی 


زا قل از ترول متام ستبانم : 

از این‌جاظاهر میشود سترعدم احتیاج نفوس کمل از اولباءمحمدین 
به معلم خارجی؛ حه آنکه نفوس مستکفی بالذات صرف مشاهدة‌آنات 
وجودی و عبادات و طاعات » از طربق قرب وریدی بمقام ولابت 
میرسند و برخی درجات و مراتب بین خود و حق را متدرجا پیموده و 


باصل خود واصل میشو ند . 


تفصیل این اجمال از این‌قراراست که واصلان بمقام قطبیت‌و ولابت 
کلیه الهیه از ناحیفجذبات حق بمقام قرب نائل میشوند ودر مقام‌رجوع 
بکثرت درجات وجودی را به تفصیل مشاهده می‌نمایند و در سیر دو 
تاو او ان اهاه تیا اما مرکا شیم 

بعبارت دیگرء از آنجاکه حق مطاق از دوطریق باموجودات‌ارتباط 
دارد و در تتیجه بین عبد و حق دو قسم از معیت متحتق است : یکی 
از طریق وجه خاص و قرب وریدی و تولیه از باب آنکه احاطة قيومة 
حق اقنضاء نمایدکه از هر تزدیکی به عبد نزدیکتر است . قسم دیگر از 
معیت و ارتباط » ارتباط حق است ب اهیاهاز طریق سلسلة عال وسالیل, 
حه آنکه وجود و تحقق برخی از اشباء تو قف ترعلل و استاب ساق 
روجود او دارد و فقط صادر اول و عقل نخست باحق ندون و اسطه 
من , قبل از خاقت عالم, و آدم حق را به‌اسم قدوس و سیوح و دیگر 
اسماءکلیه می‌خوانديم. مقام تعین حقیقت علوبه مقدم‌است برتعین قرآن 
بصورت‌کلام حق که نرمود « انا کلام له الناطق ». 


شرع« رسالة قیصری ۱۷۳ 


نزد ارباب عرفان فیض واصل ازاحق بعید از هر دو طریق ممکن 
است » بل که فیض حق هم از طریق تولیه و قرب وریدی باشیاء میرسد 
وهم از طریق علل ووسائط طولیه وحقارق و مراتب سایق بروجودعبد. 

فیض واصل بسد از طربق علل و اسیاب بعد از مرور در مسراتب 
وجودی و انصباغ باحکام خاص از هرمرتبه علی وجه التنازل به عبد 
سبار میرسد و عبد سیار در مقام سیر حکم خاص هرمرتبه را بان مرتبه 
باز میگذارد و بدرجات فوق صعود نموده» بعد ازقطع حجب ووسائط 
۳ اسم حاکم برعین خود فانی میشود و سداً تعین خود میرسد . 

اگر عبد مستعد فیض از جهت تولیه و وجه خاص و قرب وریدی 
و از جهت ارتباط مقید بمطلق ب حه آنکه ین این دو فاصله وجود 
ندارد توجه باطن خودکه حق است پیدا نماید و جهت خلقی اوفانی 
در حق شوده آنرا جذبه می‌نامند و این جذبه عبارتست از اضمحلال و 
استهلا عبد در حق » و این جذبه برمجاهدت عبد مقدم است و عین 
ثات عبد دارای استعداد تامی است‌که منشاً انجذاب او میباشد» لذااین 
عبد را محبوب حق امیده‌اندکه حق موجب انجذاب و سیب جلب او 
سوی خود است . 

ان عبد مجذوب اگر برگردد برطریق سلسلة علل و اسباب و سیر 
خود را درحه درجه ادامه دهد تا به اسم منشاً تعین خود بر گردد » از 
آنجا اول مجذوب حق گردد و بعد از جذبه مراتب و درجات سلول را 


طلی نموده » او را محذوبت سالك گو ند . 


۷ سیدجلال آشعیانی 


عبد اگر از ناحية سلوك بحق نزديك شود و بعد از علی درجات و 
مر اتب بمقام قرب وفنا و اصل شود » و سلوك سب و علت جندية او 
گردد » و جذبه‌اش موقوف بر محبت منشاً قرب باشد ؛ او را سالك 
مجذر بگوبند . 

برخی از قوس بعد از جذبه » گرفتار فناء در اسم منشأً تعین خود 
میشوند و بوجه من‌الوجوه از این فنا خلاص نمی‌شوند . این فسم از 
نفوس نست بکسّل ناقض وفاقد استعداد ادامة سلو کند وجه‌بساکلماتی 
که از آن به شطح تعبیر شده اش ار ی هون 


اعمال و افعال موجب قرب حق بردوقسمند . قسمتی از قببل نوافل 
و مستحاتندکه حق آن اعمال را بعباد خود واجب نتموده است ولی 
انجام اعمال با آنکه الزامی نمیباشند موجب قرب بحق میشو ند . 

قسم دیگر از اعمال موجحب قرب عبادات و اعمال واجبه‌اندکه اثر 
این اعمال قرب بحق اول تعالی شأنه است . فرق‌بین این دوقسم ازاعمال 
و مقربات و قرب حاصل از این دو از این فرار است‌که در مستحبات 
چون ترلك آن از جانب حق جائز و فعل آن الزام‌آور نمیباشد و وجود 
عبد در این مقام -کان لمیکن- فرض نگردیده » قرب حاصل از 
مستحبات و توحید مترتب برآن » قرب توافل نام دار ند . و در قسم‌دوم 
وجود و اراده‌عید از باب الزام و اجباتا و عدم جواز ترك آن در این 
مقام مورد اعتبار قرار ن‌دارد و -ک‌أنه جهت خلقیت عبد در جهت 
حقیت حق مستهلك و فانی فرض شده است لذا قرب مترتب برواجبات 
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و توحید حاصل‌اذاین قرب»فرب فرالض وتوحید فرب فرانض نام نواده‌اند. 

در مرتبهٌ اول » بعنی در توحید حاصل از قرب ناشی از اتیان به 
توافل »عبد فاعل فعل خود و حق بمنزله آلت و واسطة فعل عبد است. 
وکلام معجز نظام « لایزال بتقرب ای العبد بالنوافل » حتی احبه » 
و اذا احسته کنت سمعه و نصره و بده. .۰ .» بان ناظر است . 

در قرب فرالض عبد آلت فعل حق و حق متجلی درصورت عبد 
است وکلام معجز نظام وبلاغت اتنظام قالالّه علی لسان عبده «سمع ال 
لمن‌حمده» و کلماتی نظیر «بی‌بسمع و بی‌یصر...» اشارت باین قسم از 
قرب است ومرتبهبالاتر ازابن دوقرب عبارتست از جمع بین این‌دوقرب که 
ناشی‌از کمال و احاطة عبد است براین دو مقام» ووصول بمقام‌جمعی‌الهی 
در این مقام عبد بیکی از این دو قرب مقید نیست و بهردوقربمتحقق 
و مطلق از تقید بیکی از اين دو میباشد . 

در قسم سوم عید به‌جمع بين دو قرب بدون تقید یکی وبی‌مناو به؛ 
که زمانی بقرب نوافل و زمانی بقرب فرالض مقید باشد » بل بهربك از 
دوقرت واحکام آن تحقق باید . 

مقام جح الجمع و مرتبةٌ قاب‌قوسین و مقام کمال عبارت از این مقام 
اش و کر نمةً «ان‌الذین سامو تنكث...» سان این مقام جمعی الهی ات 

مرتیهُ چهارم از توحید و قرب عبارتست از مقام عدم تقیدعبدسیار 
باحوال سه گانه و بلوغ بمقام و مرتبة اطلاق و عدم تقید عبد سالك 
بقرب نواقل و فراض و عدم تقید به جمع بین ان دو و عدم تفید بهیچ 
حالی از این احوال و وصول بمرتبة اطلاق نسبت شود مذکوره در 
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احوال سه گانه . 

باین مقام اشارت رفته است در کلام الهی «مارمیت اذرمیت ولکن 
الثه رمی » و از آن بمقام - اوادنی- نیز تعبیر شده است و مقام 
سقاب‌قوسین- به قسم سوم اختصاص دارد . 

از قسم چهارم بمقام‌اکملیت وتسمحض و تشكيك نیز تعبیر نموده‌اند. 
این مقام از مختصات خاتم الانساء است اصالت و خانم الاو لیاء بورائت 
۳۳ 

حقیر در مقدمهةٌ مشارق‌الدراری طرق اکتساب ولابت و منازل و 
مراحل و درجات و مقامات سلاك این طرق را از مقام قظه تا مقام 
تحقق به توحید حقیقی و نیل بمقام اوآدنی مفصئل بیان و در اطراف 
مباحث جع و توحید و مراتب آن نیز بحث نموده است . 

فی‌الخلافد 

قال المولف‌القیصری - ص۳۷- : الفصل الثالث فی‌الخلافه...» 

اریاب عرفان در این مسأله متففند که حق‌تعالی ۹ "۳ مطلق 
معرا ازكلية قیود از جمله قید اطلاق است و اطلاق مطلق و موجود و 
غیر این دو از الفاظ برحقیقت ذات جهت تفهیم است نه آنکه این‌الفاظ 
اسم بحقبقی ذات باشند . 

مراد از اطلاق همان عدم تقید ذانست شیدی از قبود ء لذاگفته‌اند 
ان لفظ در حق متضمن معنای سلبی است . و از آنحاکه ذات حق از 
باب عدم قبول احاطه و قید » در مرتبه و مسوطن ذات بدون تنزل » 


مدرك و مفهوم و مشهود هیچ موجودی واقم نمیشود و بين او و غیر 
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او هیچ نسبتی تحقق ندارد » مجهول مطلق و غیب‌العیوب و بنفس‌ذات 
و حقیقت در حجاب عزت و در مرتبه‌ثی از رفعت قرار داردکه طلب. و 
ارادة شهود آن حشقت و ادراك آن معشوق مطلق» تضییع وفت ودالب 
امر محال است و درکرربمة «یحتذر کم له نفسه» اشارت باین معنا رفتد 
است و حق از نهات رآفت عباد خود رامتوجه ان معنا نموده است « 
آنها را از طلب محال منع فرموده . 

حقیقت ذات باعتبار قبول تعین با تعینات ناشی ازتنزل ازمتام‌رنعت 
وحلالت درکسوت اسماء وصفات تحلی نسوده و از نواحی تحلیات 
اسمائیه که باعتباری عين ذات حقند درصور اعیان و در کسوت. نار 
اهر میشود » حقیقت ذات اگرحه واحدست بوحدت اطلاقه و لیکن 
اسماء و صفات او متکثرند و هراسمی در مقام تحلی و تنزل و تعین 
دصورتی عینی از اعبان ممکنات در حضرت علمبه از احیه مفانیح غیی 

اسماء الهیه وصور اسمائیه باعتبار تجلی حق در مقام تعین اول 
بصورت جمعی و جمع الجعی و در واحدیت درصورت تفصیلی و در 
عر الم کو نیه درصورتی مفصلتر از تعین واحدی در اعیان متحلی‌هتند. 

هر اسمی دارای خاصبت 9 در مقام ظهور فز کتونت اسان 
ال ای اه میفی نو ان اک تاشی از سل فاعلی:اسماء و طل: ابر 
اعبان میباشد . 

همانطوری اسماء هريك طالب ظهورند » مقام جمع الجمم اسماء که 
اسم‌کلی جامع و اعظم باشد نیز طالب مظهری است و مظهر امع این 
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اسم اعظم» حقیقت محمدیه است‌که واسطه ظهور اعیان کلیه‌ممکناتست. 


حقیفت وجود باعتبار اللاق حقیقی و اتصاف به هویت ذانية 
مطلقه » بنفس ذات ابا دارد از آنکه محاط و معلوم و مدرك و مشهود, 
یر کر دا 

و جون آن حقیقت متعبف اطلاق حقیقی » ذاتاً ابا از قول تعین و 
تمیز در موطن هوت غیبی دارد » دائهاً اعتبار ذات غیر مسکشوف و 
غیر متمیز است و در فوه و قدرت هیچ موجودی نیست‌که در ساحت 
دریالی او راه پیدا نماید » این حکم برای او همیشه ثابت است . 

و فی‌التنزیل «لابحیطون به علم؟ » و عنت الوجوه للحی القیوم » 
و قال اعام الناس * «لااحصی ثناء؟ عليك » ولا ابلغ کلتمافيك » رت 
زدلی تحیرا ». 

بنایر قواعد مقرره درمنورات متألهان از عکسا و محققان‌از عرفاء 
جیل بهذات و عدم تعلق علم بحقیقت حق ۶ باعتبارکنه ذات و غیب 
وجود و عدم احاطه بمعلوماتکامن در مقام غیب ذات است ولی «لحاظ 
تحلی در مظاهر و مراتب تعسنات » حق مشهود و معلوم غبر » و هر 
موجودی باندازه وجود خود ه‌نحو بساطت بحسب فطرت‌وعلم‌حضوری 
بعلت فیاض وجود و مقوم حقیقت خود عالم است . 


تحشیق و تتمیم 


ذرمباحت گذشته بیان‌کردیم که حق اگرچه بحسب مقام اطلاق ذاتی 
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غیر متعین ه تعینان اسمائیه و غیر اسمائیه است و لیکن اسماء وددت 
مستجن در غیب وجود در مقام شهودحق دات خود را تر نی اه 
بجمیع صفات و کمالات ذاتبه واسمائیه و از باب تضمن تعین اوب من نی 
غیبیه و تعین عین و حقیقت مطلقه به مرتبالابفرطیت نسبت به الطلان و 
تقیید و تعین و عدم تعین و وحدت وکثرت و فعل و افعال » در ننبد.. 
نس ذاتبه الهیه » بعنی اولیت و آخرت و ظاهرت و داطنیت به ند., 
اول متعین شدند و اولین کثرت از تحلی باطنی ظاهر شد . 

تعین اول داعتبار تعاق به بطون ذات و حضرت حلال و قهر ترمآن 


۱ 


۱۰ 
۳ 
۳7 


منشاً فنا و استهلاك و انقهار اغیار و ملازم با غضب وغررت ناشو, 


جلال و باعتبار اسم جمال مقابل جلال ؛ ناظر پراظهار حثایق و خر , 
و مفییض فیض‌بر هر عین مستحق وجود و قابل ظهور است » و این «؛ 
اسم که دراه کریمه «ل‌بداه مسوطنان» بان اشارت رفته است لایر : 
برتعینات علمیه و عینیه حصاکمند » یکی منثاً قهر و انقهار ۶ تبث و 
دیگری منشاً ظهور و بسط و اتتساط » یکی منشاً رجا و رضا و دیگرن 
ی خوف و بیم است . 

از آنحاکه هر اسمی علی الاطلاق مقتضی اظهار خواص, و آثار ‏ 
خاصیت واثر مخصوص بخود است ‏ مثلا"اسم رحمال مقته.. رجه :. ؛ 
اسم قاهر علت قهر و منفاً انفهار مظهر خود و بالجمله : اسماء جزل » 
علی‌الاطلاق طالب اظهار و اعمال‌سلطان‌خود و اسماء جمالیه منشاً آثار 
خاص خود می‌باشند » و قهراً بين آنها با آنکه در غیب ذات متحدند» 
تناز ع و اقع میشود و از این معنا به تخاصم در ملااعلی تعبیر شده است؛ 
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و از همین ناحیه تخاصم و تنازع در ۰ اعیان و وجود خارجی 
ماهیات حاصل میشود » فاحتاج الامر الالهی اون «غلهر حکم عادل 6 
لبحکم بینهما و بحفظ نظامهما فی‌الدنیا و الاخرةکما صرح بهالشیخ 
العارف المیلف و این مظهر عدل حشیتقت محمدبه است . 

ولی با ید توحه دأت شت‌که این مظهر حاکم عادل در مقام آنعیوه تعین اول 
حجهت رقم تخاصم از مقتضات اسماء صورت اس اعظلم در مرتبواحدت 
ظ ضهور ظهور می‌نمادد و باعتبار جهت قبول و استعداد عين ثابت اوحاکم بر كلية 
اعبان 4 و اعبان تاه کلبة موجودات از اماض و اجز اء عین ناحت او و 
عين ثات او سمت سلطه و سیادت بردیگر اعیان دارد » و ون آن 
حقیقت كلية مظهر اسم اه ذاتی است و اسم الّه منجلی در عقول و نفوس 
و انواع عرضیه صورت حقبقت اوست » حقبقت محمده در مقام اناء 
تکوینی‌که همان باط ولابت او باشد باسم عدل منفاً تعادل و رفع 
تخاصم در اسماء حهت ظهور آتار و و اسطه است حهت ر قاز رن از 
مرثبةٌ احدت ذاتی بمقام واحدت . و هذا التحقیق من الدقاق التیقتل 
من بصل الیه . 

نقل و تأپید 

ال ااش- یخ‌الاکبر فی فصوصه 2 (اتها کانت تمکرته فردهه » لاٌنهاکمل 
موجود فی هدا النوع الانسانی » و لمذابدیءبهالمر و ختم ء فکان ۳۳ 
و آدم بن الماء و الطین » ثم کان شاه العنمر ره خاتم الشبیتین6: 

درمباحث گذشته اشاره نمودیم‌که این مقام بالورائه اختصاص‌بخاتم 
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الاولیاء دارد و حقیقت محمدهه بل‌که حق از باب آنکه خلافت معدی 
موعود ء بنابر تصریح شیخ‌کبیر قونوی مطلق از کلیه قبودست باسم‌عدل 
الهی در مشکات خاتم الاولیاء تجلی نماید و لذا عرفا و ارباب تحقیق 
بثایر نصوص وارد از حضرت رسالت‌پناه گفته‌اند » دفع دجال و قلع و 
قمع کفر و شرك و فسوق و فجور از شئون خاتمالاولیاست که : «یمل 
الرض قتسطاً و عدلا" بعدما ملئت ظلما و جورآ). 

قوله : ولانه اکمل موجود فی‌هدا العالم الخ. 

اقول : اکمل نوع انسانی بایدکسی باشدکه باعتبار جهت روحی و 
امری اشرف ارواح قدسیه و باعتبار جهت جسمانی اشرف اجسام‌طبیعیه 
باشد . اشرف ارواح در قوس نزولی عقل اول است‌که فرمود:«اول 
ماخلق‌الّه وری » و نیز از آن مقام وارد شده است«کنت ثباً و آدم 
ین الماء و الطین » شر ف‌ترین اجسام ۳ عالم ماده جسمی است که 
متعلق اشرف نفوس باشد و مناسبت ین بدن و نفس از حیث شرافت 
و خسّت واجب و موجودی‌که بصسب جبم و ماده » و باعتبار روح و 
تفس » اشرف موجودات باشده قهرآکامل‌ترین موجود و فرد اکمل نوع 
خود میباشد سر ختمیت حضرت رسالت‌پناه در درجات و مراتب ذبوت 
از این‌جا ظاهر میشود . 

درمباحت گذشته بیانکردیم که حقیقت برزخية انانية صاحب مقام 
احدت جمعبة ازلبه و ایدیه از آن جهت که واسطه بين مقام اشلاق 
صرف وغیب مفیب‌و تعین است و از باب آنکه دارای مقام جمع و فصل 
پین اطلاق حقیقی و تعین و ظهور اسمائی و جامع مقام شفعیت ووتریت 


۱۸۹ سیدجلال آشتیانی 


سس ی یمن مس میت 


و احدت است » صورت او در مقام ظهور در اولین مرتبه بوت خاص 
فوح انسانی » آدم و در آخرین مرتبه متجلی در صورت حضرت نوت 
جیعبه ختمبه محمدبه میباشد و لذا صاحب مقام اعدت جمسم جمیع 
دا ین الیبه و حقایق کمالية انسانیه است و متصف است بمقام احدبت 
و فردیت اول - و منها تترعت الفردیات فی جمیم المراتب المعنوبة و 
ارو انية والالهية والکونیق ولذا قال الشیخ‌الاکبر فی‌فصوص‌الحکم: 

« و مازاد علی هذه الكولية من الگفراد فانه عنها » فکان عص- ادل 
یل عابی ربه » فانه اوتی جوامم الکلم اللی هی مسمات آسماءآدم». 

مسمیات اسماء همان حقایقی است‌که ادم به تعلیم الهی آم‌وخت . 
این کلمات الهیه که حقاق ممکناتند » بحسب اصول منتحصر در سه اصل 
ء باعتبار جزئیات تناهی ندار ند . 

حقایق و اعبان فعلیة موثرة وجوية الهیه و حقابق انفعالية کيانة 
امکانة مربوب اریاب فعلیة مثره » حقاسق جمعیه کسالية انسانیه . 
حقیئت حق بحسب اطلاق ذاتی محبط بركلية اپ حقایق و کلية حقایق ؛ 
+ ون ذانبه حقنند و حقیقت محمدیه جامعکلیهکلمات الهیه است باعتبار 
اتصاف بمقام برزخیت جامع بین مقام و تربت و شفعیت و لذا قال‌الشیخ 
ز هه «فاشبه الدلیل فی تثلبثه » و الدلیل دلیل لنفسه » فکان محمد 
اوضح دلیل علی رثه» و قدحررنا مغزی کلام الشیخ فی‌المقام فی‌شرحنا 
نی هذا الفص اللعة الفارسبة. 


بحث و تحقیق 


در ماحث گذشته بیان کردیم که عالم صورت حقیقت کلی و جمصی 
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انسال است و مراد از حقیقت انسان عين ثابت اوست باعتبار ظهور در 
مرتبهُ واحدیت به تبع اسم اعظم وحقیقت هرشی عبارتست از نحوفتعین 
آنشیع در علم حق . 

حقیقت ذات باعتبار مقام ظهور دارای‌تجلی و احدیست کهدرصورت 
احدیت جمعی متعین و متجلی است » حقیقت ذات متعین بتجلی جمعی 
احدی در عرف اریاب عرفان و درلسان قررآن مسماست باسماّه و این 
اسم که بان الم ذاتی اطلاق نموده‌اند دارای مظهر جمعی احدی 
است که از آن به عين ثابت انسان و حقیقت انسانی اطلای :موده‌اند و 
هو القطب الازلی البدی . قال الشیخ الاکیر فی فصوصه : 

«لماشاءالحق می‌حیث اسمائه‌السنی‌التی لابلغاالاحصاء » ان‌بری 
اعبا نوا و ان‌شنت قلت» ان بری عینه فی کون‌جامع ‏ بحصر الامر کله لکو نه‌متصفا 
بانوجود و بظهر به‌ستره البه » فان روژیه الشق نفسه بتفسه » ماهی مثل 
روّته نضسه فی‌امر آخر بکون له‌کالمر آة ؛ فانه بظهرله نفسه فی‌صورة 
بمطیها السحل المنظور فیه مما لم‌یکن بظهرله من غیر وجود هذا المعل 
ولاتحلبه له » و قدکان الحق سبحانه اوجد العالم کله وجود شبح مسوی 
لاروح قبه » فکان کمر آة غبر محلوة » و من شآن الحکم الالهی آانه 
ماسوی محلا" الاو بقبل روحا الهباً عبر عنه بالتفخ فیه 4 وم‌اهو الا 
حصول الاستعداد من تلك الصورة السولة لقبول التجلی الدائم الذی 
لم یزل ولایزال. ۰۲۰۰ 

در مباحث قبل گفتیم که حقایق عالم و اعبان شابته - مرتسم در 
حشرت علمیه از ناحيةٌ ظهور اسماء الهبه - طالب ظهور و وجودوتحقق 


۱۸ سیدجلال آشعیانی 


صارس و شیاه هط لت فان بای ی کر موط داش یت 
و وجود طلب از قابل مستعد و فیاض علی الاطلاق موجب وجود عوالم 
غیب و شهود و من تحمق قوس نزول و صعود است . 

جون غرض از ابحاد حصول‌کمال جلا و استحلاء حق در مراشی 
رجود » وکمال جلاء و استجلا حاسبل نمیشود جز ازطریق تجلی‌درمظهر 
تام کامل در موطن علم اولاگودر عوالم عینی و خارجی ثانی» و مظهر تام 
کنبه اسما: علیه که بحسب اصول محدود و باعتبار فروغ امحدودند , 
در پین مظاهر و مرائی حقیقت کلی انسان است که مشتمل است برجمیع 
مراتب و درجات وجودی . و الی ماحققناه اشار العارف الربانی بقوله: 
نظری کر دکه بیند بجهان‌قامت‌خویش خیمه در مزرعهآب وگل آدم‌زد 

باید توجه داشت که کلم حق مشعر به‌حقیت وتحفق و وجود است؛ 
و اطلاق حق برمبدء کائنات از این باب است که‌میدا وجود علاوه‌بر آنکه 
عین تحقق و حقیت و واقعیت و میرا از جهات عدمی منافی با حق و 
یقت است» مفیلض وجود ومعطی وجود برهرستحق وجود و واهب 
کالات وجودی برهرموجودی که واقم در صراط قول‌کمال و مستعد 
قول حرکت و استکمال است . 

و ستراضافة مشیت‌باسم حق یز از این‌جا طاهر میشودکه جمیم 
حثایق وکلیه مجالی و مظاهر حق از ن احية مشیت العبه و تعلق آن 
ستااهر علمیه و عبنیه از مقام احدیت و مشهدکلی جمعی آلهی و مجلای 
فلهورکثرات اسمائی و صفاتی و مجالی و صور اسمائیه بوجودی جمعی 
الهیکا(محرة فی‌النواة و موطن شهود المفصلات مجملا* در مرتبةً 


شرح رسالا قیصری ۱۸۰ 


واحدیت بصور تفصیلی ظاهر میشو ند . 

اسماء الهبه در قبضه قهر احدیت حق درمقام تحقق بوجود جمعی 
احدی دارای ظهور نیستند و ظهور بربون در این موطن و بطون بر 
مور در این مقام در حد تساوی قراردارند . لسان این مقام-کان‌اشهولا 
شیی معه - است . 

غیبت ذات در این مقام متعین است به تعین لاهوتی و -تاعدر کلام 
قدسی آیات «کنت‌کنزاً مخفیا » فاحبت ان اعرف» کنایت است از تعین 
ذات درصور جواهر اسماء و صفات » باعتبار تحقق و استملاكکثرت 
اسماثی در احدت عین ذات . 

کنز یعنی وجود و ذات متعین به تعين احدی » اگرچه مخفی از نظر 
اغبار است ولی ظاهر و متحقق و متعین بذات خویش است . 

قوله تعالی : «فاحست ان اعرف..+» عنی: اردت ان‌اعرف. که‌ممالاه 
معنای آن از این قرار است که اراده نمودم شناساگی خود را درصور 
تعنات خلقی و خواستم که شناخته شوم برای مظاهر و مجالی بواسطة 
ظهور در مجالی علمی و عینی . 

قول الشیخ : «لماشاء الحق...» این‌مشیت‌عبارتست از تجلی‌وظهور 
حق در مقام ظهور به اسماء و صفات و بطون اعیان درکسوت اسماء 
الهیه ؛ جهت اظهار اعبان » و حق از جهت اسماء و با تحلی و ظهور در 
جلیاب اسماء » خواست که اين اعبان رابوجود خارجی (بصد از تعین 
بوجود علمی) متحقق گرداند . 

بتاراین اسماء الهیه تحلی ذات و اعبان تحلیات اسماء حقند اعتبار 


۱8۹ سیدجلال "شتیانی 


وجود عینی . تتبجه رابط بين حق و اعیان اسماء الهیه‌اندکه بحسب 
اصول محصور در اسماء ظاهر و باطن و اول و آخر و محدود » در 
حیطه امهات سبعه اسمائه » و بحسب فروع و جزئیات غیر متناهمی و 
غیر محصورند و مظاهر اسماء نیز غیر متناهی‌اند . 

بهمین_ لحاظ اسافه نبود مشیت الهه را باسم حق از جهت اسماء 
حسنی و صفات عليا که محصور ومحدود به حدی نمی‌باشند. 

اسم دراین‌جا عبارتست از ذات حق متعین باسماء الهیه » و تعیتنات 
جلالیه و جبالیه و اضافه باسم حق ؛ احق اسات‌از اضافه بهر اسمی‌دیگر 
و تحقق و حقیفت هراسم و صفت متحقق باسم حق است چه آنکه 
هراسمی عبارتست از حقیقت حق‌تعالی» باعتبار تعین حقیقت درمرتبه‌ئی 
از مراتب الهبه‌وکونیه . 

حقیقت حق باعتبار تجلیات و تعینات ذاتیه اراده نمود خوش را 
(یااعیان وحفایق منفرده و مفصلهٌ وجودی را)درحقیقت کلی جامع جمیع 
تعینات ذاتی و اسماثی و صفاتی و در مجلا و مظهرکلی جامع جمیع 
مراتب و درجات روحانبه و مثالیه و شهادیه » رژیت نماید » اگرچه 
قبل از ظهورکون جامع خویش رابوجودی جمصی الهمی جامع جمیع 
حقابق ازلاگ و ابداً مشاهده می‌نمابد و حقیقت وجود بحسب نفس 
حقیقت مشتمل است برکلیه اسماء و صفات جمالیه و جلالیه و لیکن 
شهود اعبان در مظاهر غیر جامع » مشتمل برکلیه حقایق سربه وجهریه 
تانق قاهرهي باه ما هد نمه 1 عکه عحان ع در مظاه نورق 
جمالی مباین است با تجلی در مظاهر جلدلیه و ظهور در مظاهر وربه 


شر رسالة فیصری ۱/۷ 


غیر ظمور در مجالی ظلالیه و تجلی در قوالب سفلیه است وهیچ دك از 
اين مظاهر شأنیت وقابلیت جمت‌روّت حقّ خوش رادر آن‌مظهر ندارد. 

حقیقت حق در مقام‌کنز مخفی و مقام بدلون حقیقی طلب‌ظوور نمود 
و خوش رامتعین نعین اسمائی و نس داتی مشاهده نمود » و بعد از 
ظهور در محالی جمالیه نوربه و جلالية ظلالیه علی سبیل الاتفراد و 
تمیز هرمظهری از مظهر دیگر بلحاظ عدم احاطةّ این‌مظاهر بر کلیةمظادر 
وجودیه ؛ از آن جهت که اپن مظاهر - غیر جامع لرژیته تفسه ولاحاصر 
للامر- » اراد الظهور وشاء ان‌بری تفه او اعبان الحقابق فی‌کون جامع 
بحصر الامر - 

از آنحاکه حشقت انسان که از آن به حقبقت جامع تعبیر زموده‌اند 
بعد از ظهور در نثأت عنصری و ثم از احیه حرکات ذاتیه و تحولات 
جوهربه و عروج ترکیبی بوجودکلی جامع مشتمل بر سثر و علن وبمقام 
جمعیت و برزخیت بم ن‌دربای وجوب و امکان و مرتبة شامل برمقام 
خلقیت و حقیت نائل میاید » شیخاکیر فرمود: « ولماشاء الحق ... » 
ی ميفة بقتضی السپوقية دم هذه المشية المقتضية ظهوره لفی 
الکون الجامع بعد ظهوره فی الاکوان الغیر الجامعة » اگرچه مشیت و 
آراده او درمقام ریت خود و شهود اسماء و صفات ونسب‌ذات خویش 
بحسب تعاق مقدم است برظهور اسماثی در عالم قبل ازکون جامم و 
باعتبار ظهور آن درصورت عنصری بموجب ترکیب حکمی وجودی 
تعلق مشیت براین ظهورکه در آن سترختمیت نهفته است آخر است » 
چه آثکه انسان بصب حقیقت اول الاوائل و باعتبار غایت و مایت 


۸۸ سیدجلال آشتیانی 


آخر است و این از مقتضیات مظهر تام اسماء الهیه است‌که ین اسماء 
متقابله جمع نموده است » و من اسمائه تعالی : الاول و الاخر والظاهر 
9 

حقیقت انسان از آنجاکه بحسب جمعیت وجودی جامع بین مراتب 
حقیه و خلقیه واول الاوائل باعتبار حقیقت و آخر الاواخر بحسب‌نهایت 
و سثر السرار بلحاظ کینونت قرآنی و ظاهر بصورت بشری باعتبار 
وجود فرقانی و در حقیقت جامم مقامات سر و علن و درجات صورت و 
معناست و اصل -مرتبه- منحصر است در حق باطن و خلق ممکن و 
ظاهر و حق ؛ حق است ازلا* و خلق ؛ خلق است دائماً و حشقت وجود 
در مرتبه حفیحق » و در مرتبهُ خلقی خلق است » ولی در نشأت کلی 
چامع انمان حق و خلق و انسان هم حق است و هم خلق » شیخ‌اکبر 
فرمود: « و لماشاء الحق ان‌بری عبنه فی‌کون جامع بحصر الم رکله». 

داثرة وجود محیط بدو قوس و منقسم بدوقسم و دارای دو شطر و 
دو قطرست : 

"شطر و جزء اعلای آن حق و جزء دیگر آن خلسق است و حقیفت 
برزخیة انسان از آنجاکه برزخ بین دوشی جامع دوطرف و از هرطرف 
دارآ نصیب و جامع بين بحر امکان و وجوب است هم صورت اسماء 
و هم در صورت مسمبات و ذات ظاهر میشودء لذا میشود گفت«ان‌بری 
اعیانها» نی اعیان ممکنات » و نیز می‌توان گفت «آن‌بری الحق نفسه 
فی‌کون جامع» و لذا قال : ان‌بری عینه فی‌کون جامع بحصر الامر. 


شر رسالذ فیصری ۱۸۹ 


اسماء و صفات خود را در مقام فناء و استهلاك اسماء و صفات در ذات 
به شهود احدی و عین خود و اسماء خوش را در حقیقت جامع انسان 
به شهود جمعی جامع بين جمع و تفصیل مشاهده می‌نماید و خواص 
و آثار ذات خوش را در مرآت و مظهر جمعی احدی ظاهر سازد . 

و اما معنی ماقاله الثیخ فی فصوصه : لکونه متصفاً بالوجود ؛ و 
بظهر به سثره الیه". 

وقد ذکرنا ان الحق بری ذاته بذاته و ری‌الاسماء و مظاهرها فی 
عبن رو ذاته و مشاهدته وجوده الحمعی الاحدی . 

من‌غیر ظهور شی من‌الاشیاء و تعیقنات دانه اذهو «بصیر ولامنظور 
الیه من خلقه و عالم حبث لامعلوم و قادر حیث لامقدور» کنا ورد عن 
الکمل من العترة علیهم السلام . 

و لیکن رژیت حاصل در مرایبا و مظاهر و مشاهدة در عين جامح 
کنی انسانی و مظهر تفصیلی عینیکه محل ظهورکامل خواص و آنار 
ذات و اسماء و صفاتست » غیر شهود احمالی جمعی درموطن دات 
احدت ذاتی است . 

این رویت عبارتست ازظهور سر کامل و کامن ازمن اسماء الهیه نتجلی 
تعریفی « احببت‌ان اعرف فخلقت الخلق.. . و تعرفت ایهم فعرفونی » 
ولی در حقیقت جامع و بوجود جامع » چه آنکه حق از آنجاکه‌دوست 
داشت اظهار ستر کا من در وجود خود و جلاء حسن باطن درذات‌خوش 
و در نمایش قراردادن‌کمال حسن جامع جمیم محامد و محاسن خودراء 


۱- و بظهر به عطف علی,بری. 


۱۹۰ سید جلال آشتیانی 


در جلیاب و مظهر و آینهة جامع انسان و کناب حاوی‌کلية رقوم و سطور 
کمالات وجودی » تحلی نمود - فان‌روية الشیع نفسه فی نفسه لیس مثل 
رونته نفسه فی امر آخرله کالم رات» . 

و اما معنی ماقاله الشیخ الاکبر : «فانه تظهرله نفسه فی صورة 
تعطیها المحل المنظور فیه ممالم‌یکن بظهرله من غیر وجود هدا المحل 
ولا تحلبه ...». 

فاعلم ان الحق بحسب غنائه الذاتی و کماله الثحدی بری ذانه بذاته 
و اسمائه و صفاته بوجود جمعی احدی الهی و کذلت مشاهده می‌نماسد 
نس و اضافات و متعلقات ذات و صفات خود را در مرتبة احدت‌بدون 
تمیز ذات و صفات و متعلقات صفات از بکدیگر و بدون ظهور آثار و 
احکام و نس و شئون ذاتبة آنها در مقام قهر احدی. کینوت و اندماج 
و تحقق واندراج اسماء در ذات نظیر کینونت نصفیت و ثلثبت وربعیت 
و خمست است در واحدت 

اطلاق اسماء و صفات برمرتبه اصعدت و سمسا ودن ذات نست 
باسماء از این جهت است که حقیقت وجود در مقام و مرتبة اعدیت 
بحیشتی است که میشود از آن با حفظ وحدت اسماء و صفات متعدد و 
مختلف اتتزاع نمود . از ان جهت است که گفته اند » حق درمقام کمال 
ذاتی و غناء ازلی ظاهر بذاته و در مضام ظهور ذاتی مبرا از نب و 
اشاهاای مه انشا هاگ 

در مقام و مرتبةکمال اسمائی است‌که مشیت او تعلق‌گرفته برروّبت 
خویش درمرتبة تفاصیل وکثرات‌نسب‌حاصل از تجلیات اسمائی . تجلی 


شر رسالة قیصری ۱۹ 


در مرائی خلقبه و ظهور در کون جامع توقف بروجود مظاهر دارد وعين 
ثابت و حقیقت جامم انسانی محل و مظهر تجلی حق است باسم کلی 
جامع و در این مرتبه است‌که ریت حق طالب مربوب والوهیت 
متوقف برمالوه است و از این احبه حقاق وجویه و نب واضافات 
مقتضی ربویت در متعلقات و مظاهر خارجی ظهور می‌نمایند و آنجه 
در عالم تحقق دارد مظاهر نس و مجالی تعینات ربوبی است - فیری 
الحق فیها حقابق الاسماء مستویه علی عروشها و محتوبه علی جنودها و 
جیوشها - هرموجودی دارای مقام معلوم وصاحب رزقی مقسوم‌است. 

از آنجاکه هراسمی مظهری مناسب خود می‌طلبد و هر مظهر وعینی 
طالب وجود عینی و مشتاق به تحفق خارجی است و قهرا مظاهر اسمائه 
از یکدیگر متمیز و از این جهت کثرت در مراتب طولیه و عرضية وجود 
ظاهر میشود » و هريك از ظاهر ومظهر رنگ وصبعَة خود را دردیگری 
ظاهر مسازد . 

حق اگرجه احدی الذاتست ولی اسماء و صفات او متکثرند و از 
شکتن استباه اضان تخاصل میغو نک و از خطل اساء لغان وجودخارخی 
منحقق میشوند و ظهور وجود در مقام تحلی باسماء و صفات توقف 
رمحالی و مظاهر دارد و حق در هرمظهری جلوه و اثر خاص دارد ء 
ظهور در عالم جسمانی غبر ظهور در عوالم روحانی است » طهور در 
مظاهر جمالیه غیر از تجلی در مظاهر جلالیه است . 

قال الشیخ : «وکان الحق اوجدالعالم وجود شیح مسئوی لاروح 
فه‌فکا نکم رآت غیرمجلتوة... فاقتضی الاجلاء مرآت العالمء فکان آدم 


۱۹ سیدجلال آشتیانی 


عین جلاء تلك المر آت و روح تلك! لصو ر5...». 

و الی هنایتتهی هذا الشرح و لعدم مساعدة الحال و تفرق البال و 
تراکم الحوال لیس لی مجال ادامة البحاث مع اعترافی بقلكة الیضاعة 
و قصور الباع فی هذه‌الصناعة» واتوقم من‌الناظر فی‌هذاالشرح ان‌بصلح 
مافیه من‌الخلل بشرط اتتجّب عن طريق المناد . اللهم نجتنا من تراکم 
امواج العناء وتزاحم افواج البلاء بحق ثببتا محمد واوصیاه‌الطاهرن. 


سیدجلال الدین آشتبانی 


پیستم شعبان ۱۳۹۸ 


داد ری 


ااشوبار من ضرضا تنل 


ص و 2و 

تجلی جهومیرنما 
مه ۱ 2 ۳ 5 
یلح( 1 ال 
مرس هه ام با ) 


۱ 


را ولاخوایتلن کالما ن زا هل 


۰ ۳ 9 9 عصم د 5 4 


این کتاب درهز ار ف.‌خه درموسبه چاپ واعنارات و افیا دانشگاه فردوسی بچاپ رسیده‌است 


رمضان‌المبارك ۱۳۹6 هق » اتب ۱۹۷4 


رسالهٌ توحید ونبوت وولابت باتضمام‌رساله 
اساس الو حدانیة تألیف عارف‌نامدار شرف‌الدین 
داوود قیصری بانضسام حواشی حکیم محقق و 
عارف متاأكه آقاه‌حمدرضا قمشه‌ای اصنهانی» از 
آذار عالی در تصّوف‌است که باحواشی و شرح و 


هی گیرد . 


سیدجلال لدینآشتیانی 


«سالاً تصوص تا لیف شیخ‌بز رگ وعارفر 
محقق صدرالدین رومی قونسوی با حواشی 
استاد هحتی و عارف کامل آقامیر زاهاشم گیلائی 
اشکوری - با مقدمه و تعلیقات فارسی 
دردست‌طبع است. رسالدنموص یکی ازعالی‌ترین 


آ ثاری‌اس تکه درتصّوف نتلری ات شده است. 


۹ 2 ۱ ۲ 2 
یچ لاملا 2 
المقدمة فها فصلان 


الفصمل‌الاول فی موضوع هذاالعلم ومبادیه وصسائله 

اعلم اپدنااله وایالك: ان لوصول الی‌اله سبحانه قسمان,علمی وعملی » 
والعملی مشروط بالعلمی» لیکونالعامل علی بصیرة فی علمه . 

والعلوم انما پتمیز بعضها عن‌البعض, بتمبتز موضوعاتعا » وموضو کل 
علم مأیبحث فیه عن‌عوارضه الذاتية؛ فالمعروض هوالموضوع والعیارض‌هی 
2 

ولاشات ان نایز اضاای‌ تون ها تا از کشا او ها شا 
وبعضها کسییا. فان کان کلها بدیهبا (مع عدم امکان الوقوع الا بالسبتالی 


چون این رساله یکی از آثار عالیه در عرفان نظری و نموف علمی‌است و مشتملست بر 
امهات مباحث‌عرفانی » آن را برای تدریس در رشته وق لیسانس چاپ و با شرح مفصل‌فارسی . 
در اختیار اهل عرفان قرار میدهیم . این رساله با شرح نگارندهٌ این سطور بانضمام حواشی 
محفقانهة استاد مشایخنا العظام آقا میرز) محمدرضای قمشه‌یی بر قسمت ولابت بانضمام رساله 
ستصوص- صبرالدین رومی » وباحواشی محقتانهٌ آقامیرز) هاشم اشکوری برنصوس وتعلیقات و 
مقدمهٌ حقیر منتشر می‌شود . 


۹ التوحی. والنبوة والولاية 
بعضالاذهان) فهی مبادی باقی‌العلوم . 

وان‌کان کلها کسبیاً فهی‌متوقفة علی آمور بديهية بعلم بها هذه‌الامور 
الفکنتسه: 

وان‌کان بعضها بدیعیاً وبعضها کسبیاً فالبدیهی مبادی‌الکسبی» ولاشك 
ان هنهالطايفة انما تبحث و تبین عن‌ذات‌اله واسماءه وصفاته من‌حیث انها 
مه ابص ماد میات اتدات زا 

فموضو ع‌هذاالعلم هوالذاتا لاحدیةو نعو تهاالاز لیوصفانهاا لسرمدبه . 

و مسائله كيفية صدورالکثرة عنها و رجوعهاالیها وییان مظاهرالاسماء 
الالهية والنعوت‌الربانية ویبان کيفية رجوع اهل‌اللهانیه و كيفية سل وکهم و 
مجاهداتهم ورباضاتهم وییان نتيجة کل من‌الاعمال والافعال والاذکار فی 
دارالدنیا والاخرة علی وجه ثابت فی نفس‌اآلامر . 

ومبادیه , معرفة حده » وفایدانه , واصطلاحات‌القوم فیف. ومایعلم‌حقیقته 
بالبديهة لیبتنی علیه‌المسائل . 

فهذاالعلم اشرف من جمیع‌العلوم واعزها لشرف موضوعه وعزقمسائله. 
وعلم الحکمة والکلام وان کان ایضاً موشضوعهما موشوع هذاالعلم ؛ لکن 
لایبحث فیهما عن کيفيةٌ وصولالعبدالی ربه » والقرب منه‌الذی هوالمقصد 
اش توافطلی اقا مرن کیان الوم ر مان انا مات 

والمدرك بعلومعم»المفهوم باوهامهم وفهومهم» لیسالامجعول‌نظرهم 
الفکری لاعینالحق‌الازلی . 


شرف‌الدین داود قیصری ۷ 


فحده هوالعلم باللهُ سبحانه من حیث آسماءه وصنانه ومظاهره واحوال 
المبدء والمعاد . و بحقایق‌العالم ویکیفیةرجوعها الی حقیقةواحدة هی‌الذات 
الاحدية ومعرفة طربقا لسلوك والمحاهدة لثخلیس‌النفس عن مضایقالقیوه 
الجززئية » واتصالهاالی مبدهها واتصافعا بنعت‌الاطلاق والکلية وقد عسلم 
الفاننه اش 

وهذاالعلم وان کا ن‌کشفیاً ذوقیاً لابحنلی منه الاصاحبالوجد و 
الوجود واهل‌العیان والشهوه » لکن لمارآیت ان اهل‌العلم التلاهر یظنون 
ان هذاالعلم لیس‌له اصل‌ببتنی علیه و لاحاصل توقف لدیه بل تخیلات شعربة 
وطامات ذکرية لابرهان لاهله علیها , ومجرد دعوی‌المکاشفة لایوجب 
الاحتداء الیها پینت موضوع هذاالفن ومسائله ومبادیه . 

وماذ کرت من‌البرهان والدلیل اما اتیت به‌الزاماً لهم بط ریقتهم و افحاماً 
لهم بشربعتهم فان کثف اهل الشهود لیس حجة علیوم و ظاهر الابات 
و الاخبار المبنية لما یقوله اهلالکثف مأول لسدبهم ؛ فوجب ان تقول 
معهم بلسانهم کماقال تعالی : «وما ارسلنا من‌رسول الاباسان" قومه - وال 
علی مانقول و کیل»" » والیه المستعان وهوبهدیالسبیل . 


سس ۰۱۲ آبه ‌. 
آد و وه 6ج و 


۸ ۳ التوحید والتبوة والولاية 


الفصل النانی 
فی‌بعض اصطلاحاتهم - 
اعلم ان‌الذاتالالهية اذااعتبرت من حبت هی‌هی آعم من‌ان یکون 
دوصوفة بصفةٌ آوغیر موصوفة بها فهی مسماة عندالقوم. بالهعوية و حفيقة 

واذااعتبرت مجردة عن‌الصفات الزائدة علیها فهی مسماة ‏ بالاحدية 
۱۳ تثِ_ِ 

اه پم اهنت کی مات از رتش 
الاهية مشتملة علیها. : ۱ 

تا وان ره ی کی تساه 
الجمالية » وان کانت متعلقة بالقهر والهيبة » فهی‌مسماة بالصفاتا لجلالية . 
ولکل منهما جمال وجلال . و للصفاتالجمالية جالال و للحلالية جمال . 

واذااعتبرتا لمظاهرالخَلقية مستهلکة فی‌انوارالذات تسمیبه‌قامالجمع 

کات الوم تفای هو ی ای ی 
مقام‌الفرق . 

والفرق ینقسم بقسمین : الاول » والثانی . ونعنی بالاول مایکون قبل 
الوصول وبالتانی مایکون بعدالوصول . 


والفرقالاول للمحجوبین » والثانی هک وقد ۹ 


شرفالدین داود قیصری ۹ 
الفرق بعدالجمع والصحو بعدالمحو والبقاء پعدالفناء والصحوالثانی ومایشبه 
دلك » وهو عبارة عن افاقةالعبد بعد صعقته » ای‌بعد آن بتجلی الحق سبحانه 
للعبد وافناه عن انیته وتلاشی جبل تعیثنه , وفنی طورانانینه , اعطاه‌الصق 
سبحانه وجوداً ثائیاً , ووهب له عقله , ونصرفه فی‌نفسه مرة .آخری » و هذا 
الوجودالثانی پسمی وجودا , حقانیاً , لکونه بعدالوصول وعلمه متحققة 
بالحق سبحانه لابنفسه کما کان بزعم من‌قبل . 

ولما کانا لوصول الیالحضرةالالهية منوقفاً علیالعنایةالاز لیةا لحاذية 
للعبدالی ربه ؛ کان حالالعبد فی‌البدابات دای پین‌الصحو والمحو ونعنی 
بالمحوالسکر و هوحالدنرد علی‌الانسان بحیث بغیب عندها عن‌عقله وبحصل 
دنه افعال و اقوال, ۷ مدخل لعقله فیها کالسکران من الخمر » لکن بینهما 
من‌الفرق‌ما بین‌السماء والارض . 

وهذاالسکر نتیجذالمحبة , وهی نتیجه‌الجذبة » وهی نتیجفالتوفیق و 
العنایة , فلامدخل للکسب فیها . 

وهذا حالالمحبوبین لاحالالمحبین, فان انجذابهم انما هو بعدا لسلولگ 
والمجاهدة. وسئذ‌کرها فی‌موضعها. وباقی اصطلاحاتهم کالوجدان والوجد 
والوجود والشهود والعیان والمکاشفة والتلوین والتمکین وامتال ذلكث 
مما هی مشهورة ومسطورة فی‌الکتب » لشهرتها والعلم بها بآدنی ملاحظة 
تراك ذکرها خوفاً من‌التطوبل والحمدله لجلیل الجمیل . 


۱۰ التوحنید والنبوة والولاية 


المقصد الاول » وهو مشتمل علی فصول 


الفصل الاول 


فی‌الوجودالالهی و اسمائه و صناته 


اعلم ان کل احد من‌اهل‌العالم لايشك فی‌ کونه موجوداً » و وجوده 
لذانه والالدار اونسلسل . [و ون وجود لذانه واجب ] 

وذلثا لواجب هوعین حقیقةا لوجود ای کلیها لطبیعی ؛ المعبر عنه 
بالو-جودالمطلق اذل و کان غیرها لابعلو اما ان‌بکون حقيقة آخری» غیر 
حفیقةٌا لوجود ویعرض علیهاالوجود . لکون‌الواجب موجوداً » کما بقوله 
المتکلمون » اوفرداً » من افرادالوجود یفیض منه‌غیره کمایقوله‌الحکماء. 

وکل منهما محال » اماالاول : فللزوم الاحتیاج فی تحقفها - الی 
الوجود سواء کان‌الوجود معلولا" من معلولاتها » اولم یکن ؛ اذلاشك آن 
تحقق کل ماهو غیرالوجوه انما هوبالوجود » اذلوفرض زوالالوجود عنه 
اوامکان زواله لمبکن متحققاً پنغسه » فالواجب لایکون واجباً و للزوم 
کون مالاوجود له مفیضاً للوجود وبدیهةالعقل نقضی ببطلانه » والمنازع 

واماالثانی : فلان فردا من افرادالحقيقة عبارة نلكالحقيقة م‌نعیلن 
زاید علیها , اذلو کان‌التعین عینها لماحصل‌الامتیاز پینها وبین ماهو فرد 


شرفالدین داود قیصری ۱۹ 
منها آن کان نعین ذلكالفرد عینها فقط مع انه‌موجب لشوت‌المدعی و ان 
کان تعین کل منها کذلك . فلا امتیاز پین افرادها ایضاً لوجودها فی کل 
منها » و حینئذ لابخلوالواجب اما ان‌بکون مجموع تلكالحقيقة والتعیّن 
او العارض وحده ؛ او المعروض وحده ؛ والاول پوجپ‌التر کب (و کل 
وی کت اه فیی خادرت شا 

والثانی یوجب قیامه بالغیر , والقایم بالغیر لایکون واجباً بالذات 
فبقی‌التالث وهو : ان‌الحقیقة من حیت هی‌هی واجبه وهوالمطلوب . 

وایضاالوجود انما بحصل له افراد اماباعتبار ظهوره بصور حقایق 
الموجودات وصیرورته عین‌الماهیات لمتکثرة والجوهربة بحسبلتجلیات 
المختلفة بعدان کان واحداً حقیقیاً لاتعددفیه . 

واما باعتبار صیرورنه حقيقة عرضية» عارضة لکل من‌الاعبانا لجواهر 
اذالعارش لجوهر غیرعارض خر . وهذا لاینم الاعلی قول‌اهل‌اله بانه 
بتجلی بحسب صفاته المتکترة ویصیر عین‌الاعیان‌الجوهرية والعرضية » و 
هو فی نفسه علی وحدتهالحقيقية لایتغیرمما کان علیه از ۷" وابدا, کالواحد 
قافه شک از بطم وتف اا تیا تشوفی سنا عداها اس تا هودانی 
لکل منها خصوصية لاتوجد فیآخر » ولکل منها حفيقة غبر حقيقة الاخر 
و هوعلی واحدیته ازلا" وابداً. و اماباعتبار کونه باقیاً علی 
وحدانها لحتیقیة» غیرظاهر فی‌صورالاعبان الجوهرباوا لعرضیةفلیس له‌افراد 
بل‌التعدد فیه بالاضافتالی‌الماهیات والاعیان » لذلك قیل: «التوحیداسقاط 
الاضافات» والاضافة لاتوجب ان‌یکون له افراد متکثرة » فبطل قولهم : آن 


۲ التوحید والنبوة والولاية 


الواجب وجود خاص معا لقول بان لوجود حقیقة واحدة الا آن پقولوا : آن 
لفظا لوجود مقولة بالاشتر الا للفظی علی وجودالواجب والممکن » فیکون 
له مسمیات مختلفةا لحقایق و بطلانه‌ظاه اذالمفهوم من‌الوجود لبس‌الاشیناً 
واحداً والمنازع مکابرلوجدانه . 

واذا کان‌الوجود عین‌الواجب فلابکون فی‌نفسه جوهرا و لاعرضاً 
لکونهما متحقفین بالوجود موجودین به » اذلولاه لما کان جوهرولاعرض 
ومن کونهما منحققین بالوجود بظهران‌الوجود محقق لجمیع‌العالم لانه 
ای اش ور یه 

والمقوم للحقيقة مقوم لافرادها ؛ فظهرت قیومیته تعالی واحاطته 
بالذات لماسو اه . 

و کذلاك اولیته‌و آخربته , لانه مبدء کل‌شیء ومنتهاه کماقال : «منه 
بدء والیه بعود , والیه برجع‌الامر کله»" . 

وظهرت ظاهریته ایضاً »لان کل مابظهر غیرهلابتدآن‌یکون ظاحراً 
پنفسه متحقفاً فی‌وجوده لیوجد غبره . 

و کذلاك باطنیته لخفاء حفیفته عن عیون‌العالمین وعقولهم لاتدر که 
انیصائر والابصار و لابحیط به‌العقول والافکار . 

«فسبحانالذی لالهالاهوالز یز الغفار» اظهر کل شیء بحکمته و 
اعطی کل شیء خلقه بقدرته واوجد اعیان‌العالمین برحمته ولیس ذلات 
را سوت ها آرادا ارو له انم مایت الاک مان 


۱ که ۲۳ 


شرفالدین داود قیصری ۱۳ 


استاره . فلیس لوجهه نقاب‌الاالنور » ولالذاته حجاب الاالظهور » بطن عن 
عیون| لمحجوبین فی‌عین ظاهربته » وظهر لقلوب‌العارفین فی‌عین باطنیته, 
| 
فان‌الموج لاشكث انه غیرالماء من حیث انه عرض قائم‌بالماء » واما من حیث 
وجوده فلیس شیء فیه غیرالماد [الماء] . و کحال‌البخار والتلج‌والبرد 
اه تدای اما فن ‏ فز زامو ا آن غي حور وافا لشراوق 
وصورهاوغثل عن‌البحرالزختارالذی بتموجه بظهرمن غیبه‌الی‌شهادته‌ومن 
باطنه‌الی ظاهره هذه‌الامواج یقول بالامتیاز ینهما ؛ ویثبت‌الغیروالسوی. 

ومن نظرالی‌البحر وعرف انهاامواجه والامواج لاتحقق لها بانفسها 
قال باه اخهاه رت باه جوا 

فلیس‌عندها لا لحق سبحانه وماسواه عدم بخیل انه موجود متحقق 
فوجوده خیال‌محض والمتحقق هوالحق لاغیر . 

لذلك قال‌الجنید «قس‌سره» : «ان کما کان» عندسماعه حدیت 
رسول ال ‌صلی ال علیه وا لب : «کان‌اله ولم‌یکن معدشیء» . ومن هاهنا 
قیل : 

البحر بحر» علی ماکان فی قدم . ان‌الحوادث امواج » و انهار 
لابحجبنك اشکال تشاکلها عمن تشکل فیها ؛ فهی استار 

ظهر آو"۷" بصورالاعیان‌الثابتة واستعداداتها فی‌باطنه وحضرة علمه 
التاش تفت افش رای الافن پخت الب لیالد قال هه 
دکنت کنزاً مخفیاً فاحببت اناعرف ...» ثم اظهرها بحسب مراتبه الذاتية 


۳ التوحنید والنبوة وا لولاية 

بالفیض‌المقدس فی‌الخارج ودبرها بحکمته علی مااقتضتهالاستعدادات 
الازلية کماقال تعالی : «یدبرالامر من‌السماءالی‌الارش ثم بعرح‌الیه فی 
پوم کان مقداره الفسنةمماتعدون.» وال بقولالحق وهو بهدی‌السبیل. 


الفصل الثانی 
فی‌مرانب الننزلاتالوجودية والحضرات 
الخه‌س الالهسة 


ات سا ی یش مصووی زوم 
الهیو لیا لکلیدا لمسمتاة بالنفس‌الرحمانی هوالصورة العقلية المتشعبة منها 
صنور وال الکلیة کمافان نها ارم داونها عو ای انز ديفس 
منهاصو ر العقول واللفوس‌المجردة وا لطبیعةالاصليةثم صورالنفوس المنطبعة 
والعیولیالکلیتالتی للاجسام‌النوریةالمثالية والعنصربة » ثم صورتاالعرش 
وا ی ترا ام سره او ای یر لیر کات 


الاتسان فعسوا خر مانب العتر لت تم شرع یترفین.هافشتر ل فی‌المر اقب 
الوجوديةّ منه وفیه ؛ متدرجاً سالکاً علی‌المرانب! لوجودية » الی آن بترقی 
یل ان تیاور ای ان انس تفای اتف سین 


الخارجی هوعالم| لعقول والنفوس المجردةالمسماة بعالم الجبروت » ثم عالم 


شرف لدین داود قیصری ۱۵ 


ائمثالالمطلق‌النی لکل من‌الموجودات‌المحردة و غیرالمجردة فیه صور 
مثالية مدر کة بالحواس‌الباطنة» ویسمی بعالم‌الملکوت » ثم عالم‌الملك‌النی 
هوالعرش والکرسی» والسماوات والعناصر, ومایتر کب منها . وهذها لعوالم 
الثلائة صورما فی‌العلمالالهی منالاعیان‌النانتةا لمسماة بالماهیات‌الممکنة 
والحقایق وامتالها » وهی عالم‌الغیبالمطلق لاشتماله علی غیوب کل ما 
فی‌العالم . 

والانسان وان‌کان من حیث صورته الظاهرة من عالم‌الملك لکن 
لجامعیته و کونه مشتملا" علی کل مافی‌العالمالخارجی فهوعالم آ خربرآسه, 
فصارتالعو ال الكلية والحضراتالاصلية خمساً : 

عالمالاعبانا لثابتة وهی عالما لغیب‌المطلق » 

وعالم‌الجبروت » 

وعالمالملکوت ؛ 

وعالمالملك » 

وعالما لانسانالکامل . 

وهذاالعقل الاولالمشارالیه هموالروح المحمدی «صلوات ال و 
سالامه علیه و اله» کمااشار الیه بقوله : «اول ماخلق‌اله نوری» . وفی روابة 
(... روحی» وذلك باعتباراتصاف روحه بالكلية » وارتفاع‌التقیدالموجب 
لنجز ئیةالحا کم بینهما بالائنينيكة . 

و اما باعتبارالتعلق بالصورة البشربة والهیه‌الناسوتیه » والمغايسرة 
بینهما کالتفایر بین‌الکلی وجز ثبة ؛ لاکالتغایربینالحقیقتین المختافتین کما 


۱۹ التوحید واانبوة وافولای 
او تون مین ال لها تفاب فان وا ان وان ش الیل 
المسماة عندالطایفة‌بالارواحالمجردة حقيقة نوعیتمباینة لماسواهاء وبنحصر 
توف ها تیان ار هی هو نزن انش 
انضم بصفة کلية بصیرنوعاً من‌الانواع لکن ذلك لابجعل الحقيقةالكلية 
باينة بالكلية عن‌غیرها الذی هوافرادها . وان نسبتالروحالکلی السمی 
بالعقلالاول الی باقیالارواحالفلكية والحیوانیتوالانسانیة» عندمن انکثف 
الغطاء عن بسره » وارتفعالحجاب عن بصیرته کسبةالجنس الی انواعه 
واشخاصها فلامباينة بینهما بالکلية . 

فان قلت؛ النضوشن التاطفه! لمتملقة بالابسدان هی‌المسماة بالازوام 
الانسانیة المدپرات لابدانها وهی مباينة بالحقيقة للعقول‌المجردة . و عايه 
ما ذکرتم ان العقول المجردة لبست متباينة بالكلية لکون العفل الاول 
و 

قلنا : النفس‌الکلیةالتی نها لنفوس الناطقة جزئباتها لیست مباينة 
بالحقيقة للعقلا لکلیالمسمی بالروح‌الکلی» بلالمباپنةبینهما باعتبارالتعلق و 
اللاتعلق والصفتان الخارجتان عن‌حقیقةا لشیء لابوجبان المغايرة والمباینهة 
بالحقيقة » کما ان‌الذ کورة والانونة فی‌الانسان وباقی الحیوانات لاتونحب 
ان‌یکون لکل من موصوفها حقيقة مغايرة للاخر . وفیا لحقیقةالعقل الاول 
هوآدمالحقیقی والنفس‌الکلبة هی حواالحقيقية »والعقول والنفوس 
النائجة منهما او لادهما لاغیر . و آدم ابوالبشر وحواصورتا مافی عالمالعفول 
و هی تیه لصا ال ات ی مان نید 


شرفالدین داود قیصری ۱۷ 
کما ان لکل مافی العالمین صورة فیالعالم المثالی» کما سنبینه‌انشاءالهتعالی. 

ومن هذا بعلم ان‌الروح والقلب والنفس‌المدبرة للبدن‌الانسانی شیء 
واحد یختلف اسماوها باختلاف صفانه فان عرفت قدر ما سمعت فقد اوتیت 
الحکمة دومن بوت‌الحکمة فقد آوتی خیرا کثیرآ» والهالهادی" . 


الفصل الثالت 
فی‌العالم المثالی 


اعلم ان بین عالمالاجسام و عالم الارواح المجردة عالماً آخر بسمی 
برزضاً . والیه الاشارة‌فی‌قوله تعالی : «مرجالبحرین بلتقیان بینهما برزخ 
لاببغیان»". ای‌بین‌بحری عالمالارواح والاجسام‌برزخ یمنع عن بغی‌آحدهما 
علی‌الاخر . وللبرزخ آن‌بکون نصیب منهما فهومن حبت انه غیر مادی شبیه 
بعالم الارواح» ومن حبت انه‌ذوصورةوشکل ومقدار شبیه بعالمالاجسام. 

وفی هذالعالم تقبل‌المعانی النازلة من لحضر:ةالالهية او لا" صورة 
جسمية کالصورالخيالية التی فینا , ثم ینزل‌الی عالمالملك . و لذلاثك پسمی 
بالخیالالمنفصل ایضاً . 
و کذلك لکل من‌الارواح) لکلیقوالج زئیةمن‌العقول والنفوس المجردفوغیر 
المجردة فیه صور:علی‌حسب کمالانها ودرجانها » و کذلات الارواحالكلية 


سس ۰۲ ی ۲۷۲ و ی ۲۱۱۸ ۰ 
سس ۵۵ ۰ ی ۱۹ و ۲۶ . 


ل التوحید واانبوه دالرابه 


الانسانية قبل ظهورها فی‌الابدان ظاهرة بتلثالصور مشهورة فیها لارباب 
ونم یرالیه تا اه الاو سک ی 
هذاالعالم وفیه پتجسد الاعمال والافعال الاسانيةالحسنة والقبیحةعل بما 
بناسپها . ولکل انسان فیه نسیب وهوالقوةالخيالية التی فیها بری المنامات 
هه از اش مهافت ات زر شاج 
ِِ 
واول ما پنفتم للانسان عند غیبته من هذاالعالم الجسمانی هذاالعالم 
تال وقنه شاهف اتهرالا تساه ده علاط + وقوهآلانتدان فان 
من یشاهد اما بقع بعد سنة اقوی استعدادا ممن پشاهد ما بقع دون نلك 
المدة . کل مارشاهد فی‌الخیال المقید قدلابکون‌محتاجاً الی‌التعبیر و هو 
الیل و کر مایسام اليهبوولت لانالعای اتام رتم الصوو ات 
یظهرفیها بحک‌المناسبة پینها وبین مایظهر فیها من‌الصورء فلا بثّد ان‌یعبر 
السراتی آورمن‌رینین که شن لاف السوی الی ای الطاه‌قیها زو قبة 
بکون «اشغاث احلام» لایلتفت‌الیه لسوء مزاج‌الدماغ » لذلاك یصیب بعض 
المنامات ومخطاً ۱ 
لارصابة والخطاء فیها اسباب لابحتمل المقام بیانها . والبرزخ‌الذی 
بدخل ۳ بعدالمفارقة من‌البدنا لجسمانی ایضاً من هذاالعالم » لکن 
9 ن‌الذی بدخل فیه‌الانسان بعدالوفات مغایر للموطن‌النی منه یدخل 


قو 9 (س 1۳ : فیها بری المنامات ... فی‌بش‌السخ : فیها بری‌المقامات 
قوله (س ۸) : بحسن صفاء ... فی‌بعش السیخ : پحسب صفاءالباطن و ظنی انه الصحیح‌بل 


المتعین . 


شرف‌الدین داود قیصری ۱۹ 
فی‌الدنیا ء ولیس هذا موضع تحقیقه » وفیه‌الجنة والنار والثواب والعقاب 
که مه ره ی نی نو 
النکیر » ومنهالبعت والنشور علی مااخبربه‌الانبیاء «علیهمالسلام» . 

ومنه بتبین کیفیةالمعراج و شهود رسول‌الة «صلی‌اله علیه وآله» 
الانبیاء سعلیهم السلام والجنة والنار وائواعالمشاهداتالمتعلقة بالحواس 
از ۱ ۱ ۳۳ 

و الکثف الصوری الذی بحصل للمرتاشین من احوال‌الناس و 
انحوادت‌الذی یقع اتما بحصل فیه ولکونه غیر مخصوص باهل‌الابمان وعدم 
التفات خاطراهل‌الله بالحوادث الزمانية لابلنفت الیه‌الکتل . 

وجمیع مانبهنا علیه ویتعلق به‌من‌المباحث‌الشريفة » فقد ذکرناها فی 
مقتعات هر فصو فنن آزان دز ملطات خالاك, 


المقصدالثانی فی‌طر بقالوصول الی‌الاصول 
۱ وفیه فصول 


الفصل‌الاول فی‌النبوة 
اعلم آنالوصولالیالثء تعالی لایمکن للضلق‌الاباتباع الانبیاء والاولیاء 


صاحبهالریب والشکوگ , ولاسبیل فی‌معرفةالحق غیرانه ینظر فی‌الممکنات 


س التوحیهد والنموة والولاية 


ویستدل بها حلی مو-جدها » وهوالحق سبحانه » وعلی وحدته ووجوبه وعلمه 
و قدرته . لایعام من صفانها لتشبيهية الاحذاالقدر » ومن صفاتها لنتز بهية انه 
لیس بجسم ولاجسمانی ولازمانی و لامکانی وامثال ذلكث . 
ی 
من بری ظلالشخص القائم فی‌الشمس , وهو فی‌البیت لایراه » بعلم یقیناً آن 
ق تفای هبتر یم مات کله مها ین 
سفنته ؟ لعدم شهوده ایاه » فعهو کآعمی یل شیاً » فیدركك با لة لمسه بعض 
مشات ملموسه ؛ و لایشاهده » و لایعلم حقیقنه , ولاجمیع صفانه . 
فایشابالترل کالمیم خال ال فرعم راولنات سادون مومکان 
بعید»» انعم پجعاون‌الحق بعیدا عن انفسهم خارجاً عن‌الممکنات کلها» 
شیها واعد مها ار غرم نیم ماو آخع شذرهته لمو و دات المی‌کنه 
و الق ها اه یی حی اه آیه قر من تقو له دواد شا لاف عیافی عنی فاتی 


۳ سب » ونحن 9 رب‌الیه من سحبا ل‌الورید ونحن اقرب‌الیه منک ولکن 


قح بشیرانه «صوا دول والاخر واللاهروالباطن وهوبکل شیءعلیم ». 
وثی «ن! ۷ خار حعل نتسه عبن 3 ماظهر ومابطن » وهو آعلم بن| نه 
هن 2 شیر ۰ و وو له حمادق والابمان بهو اجب 7 


والقرب وان کان غبرالقرب‌الذی بکون‌بینالجسمین معنآلکنه کالقرب 


اس 0 


اس 2 وس ۰ ی وس 7 ی ۸» س‌‌ ۷ ی ۰۲ س ۰۵۷ ي ۰ س۲ ی ۱۰۹ 


شرف‌الدین داود قبصری اف 


بین| لحفیقه وماینعین منها منالافر اد 1 ویظهر سرهذاالمعنی لمن بدلن. لد ۳ 
فو له ۳ وهومعکم اینما کنتم 6 واینما ۳ منم وجدا(نغ» ۰ 
فالاهتداء! لبه تعالی اما باخبازه تعالی سَن دانه و صنانه و اسمائه ۳ او 


مر 


تحلیه لعباده و اشهاده نفسه لهم 2 وجل نات لحیق ین 1 از شر باه دعل 
وازد» و بطلع‌علیها لاو احد یمد و اسحد» نوم آلائباء ولا" // علیما سم 1 
الخ هم خالاصة خاصه اهل |[ جوه ءالشیه ه 6 قو حجب لمل ۳ نسح ۳ تهج 
والاهنداء بهم . قال تعالی : «قل‌ان کنم تجیون‌انه تأتبعوئی محببک اناد». 


و ره دار متایعته للانبیاء والاولیاء / علیهم لسالم 3 بعلو._ثا 5 


رال بان 


1۳39 1 
نوارا هه و 


ن جوا 


والثبوة لغة" مأخوذ می‌اللباً و همسوالشیر » و فی‌الاس‌طااح حی‌العنة 
الاخیار من ال تعالی ارشادا للعباه واهتداءليم طریقارشاد وهی سعاعاشسو 
سخاصة ونعنی بالنبوةالعامة: مالایکون مقر ونآبالر سالة والشربعة. و لسمومها 
الانبیاء -علیهما لسالام تسم ی العامة . وبالفاسة مایکون تذلاک , الاو لا کنبوة 
الانییاءالذین کانوا داخلین فی‌شريعة موسی «علیها لسلام» فانه -علیه لسلام- 
کان‌مبعواً بالرسالة والشریعةه وغیره من‌آنبیانزمانه < :حارون. و-یوشع- 
مها کانیا کشت ام موی ی اه ی و لس وس ارو 
مخبرین عن‌الفیب و انواره » مرشدین للعباد بحسب استعداد.فهم و اقتضاء 
زمانهم -. 

والثانة کأولیالعزم‌من‌الرسل «صلوات‌النه علیهم اجمعین»» الناهرین 


۳۳ التوحید والتبوة والولاية 
بالرسالة والشريعة » والکتب‌الالهية . 

فالنبوة سدائرة مشتملة علی نقط فی محیطها » و کل نقطة منها مر کز 
دايرة بررآسها فخانمالنبیینالمر‌سلین محمد «صلی ال علیه‌ و آله» صاحب هذه 
الداثرعا لكلية . لذلكك -کان نبیاً و آدم بین‌الماء والطین- وغیره من‌الانبیاء 
«علیهم‌السالام» کنقط محیطها . 

والنبوة عطاءالهی لامدخل للکسب فیه . فالنبی هوالمبعوث من‌اله 
تعالی لارشادا لخلق وهدایتهم المخبر عن‌ذانه وصفانه وافعاله » واحکام 
الاخرة من‌الحشر والنشر والتواب والعقاب . وللنبوة باطن هو -الولایت 
فالنبی بالولابة بأخذ من‌الله اومن‌الملثالمعانی‌التی بها کمال مرتبته فی 
الولاية والنبوة » وبالنبوة یبلغ ما آخنه من‌اله -بواسطف آو -ابواسطت 
الی‌العباد وبکملهم به . ولایمکن ذلكالابالشريعة . وهی عبارة عن کل مااتی 
به‌الرسول «صلی‌اله علیه‌و آله» من‌الکتاب والسنة . 

وما استنیط منهما من‌الاحکام| لفقهية » علی سبیل‌الاجتهاد » وانعقدعلیه 
اجماعالعلماء متفرع علیهما . ولما کان للکتاب -ظهر- و -بطن- و -حد- و 
-مطلع- کماقال «علیه‌السلام» «ان‌للقرآن ظهر) وبطناً وحداً ومطلعاً» . 

وقال «علیه‌السالام» : ان‌للقرآن بطناً ولبطنه بطناالی سبعة ابطن و فی 
رواية «الی سبعین بطناً» . وظهره مايفهم من‌الفاظه بسبق‌الذهن‌البه » وبطنه 
المفهومات اللازمة للمفهومالاول» وحده ماینتهی الیه غاية ادرالكالفهوم 
والعقول . 

ومطلعه مایدرك منه علی سییل‌الکشف والشهود من الاسرارالالهية و 


شرفالدین داود قیصری ۷۳ 


توصت قع تمس توت . 
مت تووم ‏ وس یتست اوق تست 


الاشارات‌الر بائية . 

و المفهوم الاول الذی هوالظهر للعوام » والمفسومات للازماله 
لاخواص . ولامدخل للعوام فیه . 

والحدللکاملین منهم» والمطلع لخاصةا خص الخواص کا کابرا لاو لیاء 
و کذلثالتقسیم فی‌الاحادیث القدسيَة » والکلمات النبویة» فان نحل مسن 
ام او اه یی یا رای و 
کان للشريعة ظاهرو باطن . ومراتب‌العلماء ایضاً فیها منکثرة » ففیعم فاضل 
ومفضول » وعالم واعلم , والذی نسبته‌الی نبیه آنم وقربه من‌روحه افری ؛ 
ان اوه بظاهر رکه وبا ها | کی ماما اه وان شام 
آن بتبع لغاية قربه من نبیه » وقوة علمه بربه واحکامه » و تثفه حقایق 
اه یناه ی سور انس ای ار نی واه 
تال وف ایض مرا راما بالرم نو شرع نوی ان شیم 
باعل مها ها ی عون ابا وان بان لهس اسان 
زانهم که ماو سا هه هی اس 
پا دالیم الصا ال رایس لاه هلال ۶( سا 
الکلاميذالمحتلفة فیها اختلافاً لایکاه برتفع الی بومالقيامة , لثبوت‌الدین و 
ای ی من کی 

وبالفروع مایستنبطمنها منالمسائل‌الكلامية. واصول‌الفقه. والاحکام 
الفقهیةالمتر تبة علیالکتاب والسنة . 

فلکلن من الظاهی والتاطی اما ویر کلم دا اون سم ی عم 


۷ التوحید والنبوة والولابة 


الژی هوالعالم بالظاهر والباطن » وا کمل من‌الکل . 

فالواجب‌علیالطالبالمسترشداتبا ع‌علماءا لظاهرفیالعبادات والطاعات 
و الانقیاد لعلم ظاهرالشربعة » فانه صورة علما لحقيقة لاغیر » ومتابعة الاولیاء 
فی‌السیر والسلوك » لینفتح له‌ابوابا لغیب والملکوت» وعندا لفتح‌وانکشاف 
اثباطن له والمفهومات اللازمة للمفهومالاول ؛ المعلوم من‌لسان‌الاشارة بجب 
خلیهالعمل بمقتضی علم| لظاهر والباطن آن کان‌ممایمکنا لجمع بینهماءوان‌لم 
پمکن‌الجه ع‌بینهما فهومادام لم‌بکن معلوماً کحکم الحال والوارد ایضاً بجب 
علیه انباعالعلم» وان کان معلوماً بحبث خرج من‌مقامالنکلیف فعمله‌بمقتضی 
حاله , لکونه فیحک المجذویین » و کذلك‌الکاملون‌المکملون » فانهم فی 
الظاهر متابعون لخلفاء ظاهر النبی «صلی‌ال علیه واله» » و هم‌العلماء 
المجتهدون . 

واما فی‌الباطن فلابازم لهم‌الاتباع لکونهم بحکمون بظاهرالمفهوم 
الاول من‌القر آن والحدیث . وهاءلاء یعلمون ذلك معا لمفهومات‌الاخر » و 
الاعلم لابتبع من‌دونه » بل‌الامر بالعکس » لشهودالاعلمالامرعلی مافی‌نفسن. 

لذلاك لابدان پرفع‌المهدی -علیه‌السلا الخلافات بین احل‌الظاهن 
ویجعلالاحکام‌المختلفة فی مسألة حکماً واحد آ وهو مافی علم‌السبحانه 
وبصیرالمذاهب حینگذ مذهباً واحدا » لشهوده‌الامر علی ما هی علیه فی 
علماللّه تعالی » لارتفاعالحجاب عن عینی جسمه وقلبه , کماکان فی‌زمن 
رسول‌اله -صلی ال علیه‌و ا له . 

فاذا اجماع علماءالظاهر فی‌امر پخا لف‌مقتضیالکشفا لصحیح, الموافق 


شرفالدین داد قیصری ۲ 
للکثفالصریح‌النبوی » والفتح‌المسطفوی » لایکون حجة علیهم . فنو 
خالف من لهالمشاهدة والکشف » اجماع من‌لیس‌له ذلكك » لایکون ملامافی 
انمخالفة » و لاخارجاً عن‌الشريعةء لاخذه ذلك من باطن رسول‌اله -صلی‌الله 
علیهو آ له . 

فیجب علیا لطالبالایمان بالله و کتبه ورسله . والیوم الاخر» والجنة 
والنان والحساب والثواب والعقاب . 

وبان کل ما اخبروا به فهوحق صدق » لانك فیه ولاشبهة والعسل 
بمقتضی ما امروابه , والانتهاء عمانهوا عته علی‌سبیل‌التقلید , لینکثف له 
حقبقةالامر» وبظهرله‌الس‌المسون فی‌کل‌من‌المآمورات‌والمنهیات» فیکون 
عندذلك انیانه بالمًمورات » وانتهاء» عن‌المنهیات عن‌علم ویقین » بل عن 
الشهود والعیان . لابمجردالتقلید والایمان فیتفطن‌الی امور آعلی منها » 
فيزید فی‌العبادة , کماکان یعبدرسول ال «صلیاله علیه ‏ آله» . وانه قام 
باللیل حتی تورمت قدماه» فقیل‌له فی‌ذلات ان‌اله قدغفر لك ماتقدم من‌ذنبك 
وماتأخر , فقال «علیه| لسلام» : «افلاا کون عبدا شکورآ» . جعلناال من 
الشا کرین , وحشرنا بین‌الذا کرین . 


۳۹ التوحید والنبوة والولابة 


الفصل‌الثانی 
فی‌اولاية 


اعلم آن‌الولاية مأَخوذة من‌الولی » وهوالقرب » لذلك پسمیالحبیب 
ولیاً » لکونه قریباً من محبه , 

وفی‌الاصطلاح هوالقرب من‌الحق سبحانه » 

وهی عامهة وخاصة 

والعامة حاصلة لکل من امن بال وعمل صالحاٌ . قالالّه تعالی «الل 
ولی‌الذین آمنوابخرجهم من لظلمات‌الیالنور ..» . 

والخاصة هوالفناء فی‌الّه سبحانه ذانا وصفة وفعالا" . فالولی هوالفانی 
فی‌اله » القائم به » الظاهر باسماءه وصفاته تعالی » وهی عطائية و کسبية . 

والعطائية ماتحصل بالانجذاب‌الیا لحضر ال رحمانية قبلالمجاهدة. 

والکسبية مایحصل بالانجذاب‌الیها بعدالمجاهدة . 

ومن سبق جذبته علی مجاهدته » بسمی بالمحبوب , لان| لحق‌سبحانه 
بجذبه‌الیه . ومن سبق مجاهدنه جذیته , یسمی بالمحب , لقربه الی‌الصق 
سبحانه اولا" » ثم یحصل لهالانجذاب ثانیاً , کماقال رسولاللُ «صلی‌الٌ 
علیه‌ و آله» ناقلاعن ربه : «لایزال‌العبد بتقرب‌الی بالنوافل حتی احبه...» 
«الحدیت» فجذبته موقوفة علی‌المحبةالناتجة من تفربه» لذلك بسمی کسبیا. 


اس ۲ ی ۲۷ 


شرفالدین داود قیصری ۳۷ 


وان کان هذاالقرب ایضاً من‌جذبته سبحانه من‌طریق الباطن‌الیه ودعونه 
هرن زاين سیم هیر 

والمحبوبون اتم کمالا" من‌المحبین » فلا بصل‌الی‌القطبية الاالاولون 
ولهم مراتب : 

الاولی مراتبالقطبية » ولایکون فیهاابدا الاواحداً بعدواحده وپسمی 
غوئالکونه مغیناً لخلق فی‌احوالهم . 

ثم مرتبةالامامین» وهما کالوزیرین لاستلطان. احدهماء صاحب‌الیمنی 
وهوالمتصرف باذن‌القطب فی‌عالمالملکوت والغیب . 

ایا متا ار مهو تشر فش فان ایا تیاو ور 
| 
اکمل فی‌السیر من‌صاحب‌الیمین » لانه بعدمانزل فی‌السیر من‌عالمالملکوت 
ات ماه ام ناش کی وب زا اه 
ثم مرتبةالاريعة کالاربعة منالصحابةالکبار . 

رز یه یب لاه مها با قطیین فان ا تسه و کلتسم قس توقای 
اه 
ثم مرانپالاولیاء العشرةالمبشرة » 

ثم مراتب‌الاثنی عشرالحا کمین علی‌البروج الاثنی‌عشر ومایتعلق بهاو 
پلزمها من‌حوادث الا کوان . 

| 


۲۸ التوحیه والشبوة وا لوایة 


اثثلائماًة والستین » وهاءلاء قائمون فی‌العالم علی سبیلالبدل فی کل زمان» 
لابزید عددهم ولاینقص آلی‌بوم‌القيامة » وغیرهم من‌الاولیاء پزیدون و 
ینقصون بحسب ظهورالتجلی‌الالهی وخفائه . وبعدهم مرتبةالزهاد والعباد 
و الصلحاء من‌المء‌ژمنین الکاملین فی کل زمان الی‌بوم‌الدین . 

ها تلا تین کیره دیق ای کی 
این ادن مش شرا اقطی: ات اتعار نهر خ ا تا رسین مت کی 
فانهم‌بأخذون من‌الّه سبحانه مایأخذون من‌المعانی والاسرارالالهيت بخلاف 
الداخلین فی‌حکمه فانهم لابأخزون شیثاً الامنه «جعلناال من عباده‌الذین 
لیس للشیطان علیهم سلعلانالواصلین الی ذروة مقامات‌العرفان» وصلی‌اله 
علی محمد واله . 


الفصل‌الثالث 
فی‌طربق | کنساب‌الولابه 
قالالله‌تعا لی «والذین جاهدوافینا لنهدینتهم‌سبلنا»" ای‌لنبیینن لهم 
طریق| لوصول‌الینا . 
کثيرة ظلمانية ونورانية » پجب رفعها لیصل‌الی‌الحقيقة التی معه ازلا وایداً 


سس ۲۹ ۰ ی ۸5 - 


شرفالدین داود قیصری ۲۹ 
ماانفکت منه, و لکنها حتحب وبعد عنها للاشتغال بغیرها » وتلث‌المقامات‌مقام 
النفس » ومقام‌القلب » ومقام‌الروح » لاغیر . 

وما قیل : من آن بین‌آلعبد والرب » الف مقام لابدللسالكث من‌قطعها» 
کلها تفاریم هنه‌المقامات الثلاث . واول مایلدالمولود فی‌مقام‌النفی؛ فانه 
حیوان کباقیالحیوانات » پعرف الا کل والشرب لاغیر » ثم بالندریج بظهر 
له باقی صفاتالنفس منالقویالشهوية والغضبية والحرص والحسدوالبخل 
وغیرذلات من‌الصفات‌التی هی تنایج الاحتجاب والبعد من معدن لصفات 
الکمالية » فهعو حیوان منتصب القامة بصدرمنه الافاعیلا لمختلفة بحسب 
ار ادا تمیق | تشیی ما ید نی ده ای تاه مت 
شاذا ظ می هلاه وخنبهعلی انماوراء عثهاللذاتا پبهيميه لذانت هر 
وفوق هنه‌الم راب مراتب اخر كمالية پتوب عن اشتغاله بالمنهیات لشرعية, 
وبنیب الی‌التصالی بالتوجه الیه » فیشرع فی‌ت را لفضول‌الدنياوية طلباً 
للکمالات الاخراوية » وبعزم عزماً تاماً , ویتوجه الی‌السلوك الی‌اللتعالی 
من مقام نقسه ‏ فیهاجر مقامها ء وبقع فی‌الغربة . والمسافر لابدله من رفیق 
برافقه » ودلیل یدله علی طربقه » فیصاحب من‌له هذاالتوجه والعلم‌بالطریق 
وهو الشیخ . ثم انه مادام لابعتقد فیه لابنفتح لهشی: , ولابنتفع بصحبنه 
فوجب علیه ان بعتقدفیه بالخیر » وان صحبته منجیه من‌المهالك وانه عالم 
بالطریق‌الذی بسری الیه » وهوالارادة فاذا تحقق‌بالارادة لابتّدله آن‌یعمل 
بما یقوله‌الشیخ لیمکن له حصولالمقصود » حتی قیل : آن‌المربد بین پدی 
الشیخ ینبفی ان یکون کالمبت بین یدی‌الغاسل . اذا دخل‌فیالطریق بزهد 


۰" التو <یبد والشوة والولایة 


عن کل ما بعوقه عن مقصوده من‌الاموال‌الدنياوية » و احوال معيشته فیها 
ویتفی عن کل خاطر برد فی قلبه وبجعله مابلا الی غیرالحّق , فیتصف 
بالورع والتقوی,والزهد ثم پحاسب نفسه دائما فی‌افعاله وآقواله ویجعلها 
متهمة فی کثل ما تأمر به وان کان امرها بالعبادة ایضاً لان‌النفس مجبولة 
علی محبَةٌ شهوانها وكّذاتها ء فلا بنیغی آن یمن من مداخاها فانها مین 
انار افیا تم ‌فادا عاضن ما مش رو فسات یه با تاد تا 
یجده فی طربقالمحبوب » پتگور باطنه » فیظلهر له لوامع انوارالنیب و 
پنفتح له باب‌الملکوت و پلوح منه لوایح مرة بعد اخری , فیشاهد اموراً 
غيبية فی صور مناليّة. فاذاذاق شینآمنهایرغب فی‌العز لوا لخلوة‌والن کر 
والمواظة علیالطهار:التامتة والوضوء والعبادة والمراقبة والمحاسبة , و 
بعرض عن‌المشاغل الحسَية و فر غالقلب عن محبنها و پتوجه باطنه الی 
الحق بالكلية فیظهر لهالوجد والسکر والوجدان والشوقوالذوق والمحبة 
والهیمان والعشق » فبمحوه تارة بعد اخری فیجعله فانباً عن نفسه , فیشاهد 
انمعانی القلبية والحقایق‌السربة والانوارالروحيةٌ » فیتحقق فی‌المشاهدة 
والمعاينة والمكاشفة » وتفیض علیهالعلوم اللدنَِة والاسرارالالهية » وبظهر 
له انوار حقيقية تارة وبختفی اخری » حتی بنمکن و بخلص (بتخلصخل) 
من‌التلوین ؛ و پنزل علیه‌السکینةا لروحية » ویصیر ورود هنه‌الاحوال ملکة 
ات ارت هی ها ول الم وال موی ار 
المدبرات الكلية للامورا لاله من‌الملاتكة المقربین والمهیمین‌فی‌جمال 


تر ق ی ۳ 
و سواطعالعظمة والکبریاء الالهيتة » فیجعله هباء منثورا » و بندكك عنده 
جبال انیته , فیخر له خروراً » ویتلاشی تعینه ضی‌النعین‌الذانی فیجد عینه 
عینالوجودالالهی » وهو مقام‌الجمع والتفرید » والاتحاد والتوحید » وفی 
هذاالمقام پستهلك فی نظره الاغیار وبحترق بنورها لحجب‌والاستار فینادی 
«لمن‌الملك الیوم»" و بجیب بنفسه لنفسه «لّالواحدالقهتار»" و هذاهو 
السفرالاول من اسفارالاربعة التی للسالکین والکاملین جعلناا وایّاکم 
من‌الفائزین به والواصلین الیه . 


المقصدالثالث فی‌الجمع و التوحید ومر انبها ‏ وفیه فصول 
الفصل‌الاول 
فی‌الجمع و نتائجه 
اعلم ان‌الجمع عبارة عن زوالالحدوث پنورالقدم » وحلاك کل ما 
ظهر وجوده من‌العدم » ای من‌آلوجود العلمی الیالوجودالعینی فی عین 


الذات!احدية والکمالاتلالهية » مما پنعت بالامکان و بوصف بالحدثان, 


ان 6 ی 


ِ التوحید واثنبوة والولابة 

لاستبلاءا لهلث علیه , فان ذلك من متوهمات اربابالحجاب کما نوهموا 
وجود رب‌الارباب مع عدم من بتعلق به‌العلم والخطاب مطلقاء وانه موجود 
مشخص ممتاز عن جمیع‌الموجودات » و خالق من‌العصدما لمحض اعیان 
الممکنات »بل المراد به آنالحق سبحانه کما کان ولیس معه شیء غیره . 
اعنی غبره فی‌الحيقة » لیکون مقارناً معه . کذلك یشاهد هذا السالك 
مسلوك الیه و لا سلوثك » بلالسالك والمسلوك الیه والسلوك» لابل کل مافی 
العالم المسمی بالغیر هو عین‌الهوبة الالهية الظاهرة فی مرانبها لمختلفة 
بسور مختلفة » کما قیل : 

لد کنت تفر ا فل ان‌یکتف‌القطاه. شالت انتیی:دا کر لت شا کر 
فلا شاه تنل مهافت ۰ ۰ نا مد کون #وه کر ۶ ها کید 


فلا یکون حینئذ فی نظره شی» غبره » فاذا نظرالحق الی نفسه فی 
صورتی‌الناظر والمنظور البه , و اذا سمع شیناً سمی‌الح قکلامه من لسان 
نفسها لظاهرة فی صور:القایل » کما قال رسول‌الله «صلی‌الله علیه واله» : 
«ان‌اله قال پلسان عبده » سم‌اله لمن حمده» والیه اشار فی نتيجة قرب 
النوافل بقوله : «فاذا احببته کنت له سمعاً وبصر؟ وید ولساناً ؛ فبی بنطق 
وبی بسمع وبی ببطش» الحدیث وقال تعالی : «وما رمیت اذ رمیت ولکن 


اتمه رمی»۱ 


ون هن ۱ 


شرفالدین داد فیع‌دی___ ۳ 

وفی هذه‌التصوص اشارة الیه , و وجودالعبدانية» وان کان متحققاً 

فی نفس‌الامر » لکن هذاالناظر لکونه مغلوبا بنورالحق, لابشاهدالاالوجود 
الحقانی » فلا یبقی عنده رب وعبد » بل رب وحده . وحینتّذ آن انجذب 
بالانوارالالهیةالقاهرة للعقول والاوهام » یلحق بالمهیمین فی جمالالر 
سبحانه دائماً ان دام انجذابه‌وان لم بدم.فمدة من‌الزمان پکون فی‌حکمعم» 
وتلك‌المّدة پنقطم عنه‌التکالیف‌الشرعية من‌الصلاة والصوم و غیرهما . و 
آن لم پنجذب ویکون باقیعلی عقله ممیزا بین‌الاشیاء , فهو آن بدار که 
اللطف‌الالهی ویحفظه عن‌الوقوع فی‌الزندقة والاباحة » والظهور بحکم 
الطبیعةا لمحضةء و لابخرجه عن‌التکا لیف‌الشرعية مع روبةالکل حفاءبتمکن 
فی مقامه وبدخل فی مقام‌الفرق بعدالجمع فیشاهدالخلق والحق معا من 
شیر ان بحنجب باحدهما عن‌الاخر بشهوده‌الوحدة فی عین‌الکثرة والکثرة 
فی عین‌الوحدة فان قال حق کله صدق » وان قال خاق کله صدق » وان قال 
حق وخلق معاً , سدق وتارة بجمع بین‌الکثرة فی حکم واخری بفرق بینهم 
بحکم آخر » کما فال تعالی «لانفرق بین احد من رسله»" قال فی آخر 
«فضلنا بعضهم علی بعض . . . درجات»" . وهناالفرق بعدالجمعالمسمی 
بالسحو بعدالمحو , مقامالکملالمکملین من‌الانبیاء»والاولیاء «علیهمالسلام 
0 وت تا ی یو نت نی 
الخلق والخلطة معهم لعدم احتجابه بالحق عن‌الخلق ولا بالخلق عن‌الحق 


۲ و ۲ب س ۲ » ی ۲۵۶ . 


تن ۱ التوحیه والنبوة والولابة 

انا امرانخلق بامر بسنظ‌الادب معهم ولا بأمرالا بمقتضی مراتبهم وبسا 
بطلبالحق منه فی تلكثآلمر انب لایتعداه » ویلازم حینتن مقام جمعا لعبودية 
و لابضیفالی‌نفسه الا لعجز وا لقصو رو المسکنةوا لحاجة» بخلاشما کان‌فی‌مقام 
الجمع » فانه‌فیه بطلق علی‌نفسهالاسماء الالهية وبضیف الیه‌الصفات الرحمانية 
والافعال‌الربانية وبری کل ماصدرمن غیره‌صاد را من‌نفسه خیرآ کان اوشرا » 
لغلیفالاحدية علیه . ولاجل تمکنه فی مقامالفرق بعدالجمع و لزومه مقام 
العبودية وحفظهالادب معا لحضر:ا لالهية » صارالفرق بعدالجمع اعلی من 
مقام الجمع . قال شیخناالمحقق خاتم‌الولابةالمحمدية : «لا تدعنی الا بیا 
عبدها فانه اشرف آسمائی ...» جعلنااله تعالی من‌المتحققین بکمالالعبودية 


و این با دابالر بوية 


الفصل‌النانی 
فی‌التوحید ومر اتبه 


اعلم ان‌للنوحید مراتب آدناها قول لاله الااله ءلنلاك قال رسول‌الله 
«صلی ال علیه و؟له» : دمن قال ۷اله الااله دخل‌الجنة» وهذا توحید 


الموام . 


آنو «عین! ذذات ۰ 


شرفالدین داود قیصری تسس ۲۱ 
فان من اثبت فاعلا" حقيقیاً غیره تعالی»فقد اشرلك فی‌الفعل معه غبر», 
ومن اثبت صاحب صفات کمالية مشابهة للصفات الالهية مغایرا بالحقيفة 
لنانه تعالی ء فقد آشر ك فی صفته وذاته . 
فالمراد پتوحیدالافعال رجوعها کلها الی مبدء واحد 
سبحانه » ولیس ذلك الا کالافعالالصادرة من‌المظهرالانسانی » فانها لامك 
آن مبدء‌افعاله هی‌النفس الناطفة وصفانها؛والاختلاف فی‌الجوارح والالات 
ات افی ویحته الا عل کن لاک کل ما بسن مر اه تماق تاه خفن 
الحقيقة من‌السبحانه وتعالی‌وبارادنه‌وان اختلفت‌الاسباب‌الفریبةالمستندة 
الا وال ان کین | لمات زسوتا تست الالیها نتفای 
الصفاتالالهية واستهلاکها فیها , فان‌العلم الانسانی مثلا" رشحة من رشحات 
مها لا الق و و فوتاکه اوه والقفری فظر عیفر ایغ سر اراداته 
وقدرته . والمراه بتوحیدالذات رجو عالسئوات الكوئية کلها الی‌الذات 
الالهية واستهلاکها کلها فیها . 
واقام بیند رات وی تما بالاسلان من ررارا سای 
اما بالشهود ومعاينة رب‌الارباب وصفاته وافعاله فی مظاهره , واما بتقلید 
ال تیالو ایا تیاه امه اسان فان ان 
صاحبه عن‌الشکوك والشبه » و کذلثالتوحیدالتقلیدی الذی «هو کان‌خل» 
که اس افو ای نم 
ان الحق سبحانه واحد بظن ان وحدته شخصية" قیاسا الی نفسه و 


۱ واعلم آن وحدةالحق شخصية لانوعية ولا جنسية ولا ... لان‌الحق صرف‌الوجودالیسیط 
سس 


۳ التوحید والثبوة والولاية 


کاناک هس تالم ات رقم لخن شاه ال ماخ تاجن نی فلا 
تفیش خاگه زان وا که و فسات ال ند اه رحضه و افطاله یل انار 
ایضاقتّل ان‌یخلصوامن هنه‌التوهمات خصوصاً الفقهاء منهم » فانهم عالمون 
باحکام ان » وفی معرفتالذات والصفات والافعال الالهية کباقیالمقلدین 
من‌المژمنین » بخااف اهل‌التوحید والشهود بشهودهم پالنورالالهی الحق 
وصفانه وافعاله و کیفية تصرفاته فی‌الوجوه باسماءه وصفاته ومظاهرهما علی 
ما هو علیه فی نفس‌الامر » لایتطرق علیهم‌الشبهة » ولایدخل فی قلوبهم 
اثرببة » ولا بحکم علیهم ولا پطرء علی مرایا قلوبهمالربن والظلام » فهم 
الموحّدون حقأوالعالمون بربهم بقیناًوصدفاً , کمال‌هذا التوحیدهوالنی 
یکون من‌السق سبحانه لنفسهءثم منالانسانالکاملا لمکمل»المشاهدلمراتب 
جمیع| لوجودالحقانی والکونی» ثم ممن بکون‌نسبته الیه ائم وقربه منها کش 
الی آن یتهی ف توحید من له شهود مثاللی لاغیر » ثم مرتبالتوحید 
استدللیالعقلی والتقلی » ثم مرتبها للوحیدا لتقلیدی لن لك قیل : 


ِ 
انعاریعنا لتعثّینات بل هو نهس‌الخارجية والتشعتس مراده من نفی‌ا لو حد:الشخصية نفی‌الوحدة 
تیه ده بت معا مر شم رد هر مه و ی ار 
اه یی وی ان ات ولاف اند اس انس ات 
ی سیب آتفاه استا لاد وه لاه وان وم امعال آهذهالکلمات زعغ غیر 
اهل! لتحقیقان) اعرفاء یقولون بانالحق کلی طبیعی مبهم فیغایةالابهام و عنوان‌الابهام » الابهام 
"نفهومی لا بهام الایازم لمنامه!لغییی بحسب ادرالالحجوبین مع انه فی نفسه فی غایةالظهور 
والجالاء » لمحرره سید جلالا لدینالاشتیانی . 


شرف لدین داود قبصری ما 
«ماوحدالواحد من واهحد اف تا هن هه حاحد 
توحید من ینعت توحیده ‏ عارية آبطلهاالسواصد 


تو حیسله اه » توحیده و نت سس یله لاحصد» 


الفصل النالث 
فیالخلافة 


لما کان‌الحق سبحانه بذانه غنباً عن‌العالمین » السذین افتضاصم 
الاسماء الالهية , اذلکل‌منها لابکّد ان‌یکون مظهر بظهر اثره منه وبه , فان 
آلرحمان مثلا" لایتم ظهوره الا بالراحم والمرحوم ‏ اذ لویکن راحم 
ولاعرحوم فی الخارج » لایعام رحمانیالحق مبحانه» و ک‌نلك‌الفهسار 
بطلب قاه رآ ومقهوراً , فالراحم والقاهرمظهران ثلرحمان والفهار» و کذاك 
جمیعالاسماء‌والصفات لایظه_ اثرها الابالمظهر » فوجب ان‌بکون مضعسر: 
اسم الا لجامع للاسماء والصفات » خلیفعنه قریباً لالم بایسال کل مافید!لی 
کماله‌اللایق» ولیس ذلك الاالروحالمحمدی «صلوات‌الله وسلمه علیهو آ لن» 
و لذلك قال‌تعالی : «ان‌الذین ببایعونك انمایبایعون اللّه»یدالَفوقایدیهم»". 
وقال رسول‌الله صلی‌اله‌علیه‌و | له عندالبيعة تحت‌الشجرة «هنه دائٌ واشار 
الی بده‌الیمنی» وهذه بدعثمان » واشارالی بده‌الیسری» وبایع عنه فی‌غیبته. 


اساس 2۸4 ۰ ی ۱*۶ ۰ 


۳۸ التوحید والبوة والولاية 
واوتی فی‌الکتاب والسنة بالاسم‌ال#دون غیره من‌الاسماء » اشارة الی‌انه مظهر 
هذاالاسم‌الجامع » فهو خلیفةاله علی‌العالمین ازلاوابداً » لذلك‌کان نبیّاو 
آدم بین‌الماء والطین «وآدم ومن دونه تحت‌لوائی بوم‌القيامة» وهوسید ولد 
آدم پوم‌القيامة » وبه پنفتح باب‌الشفاعة » وغیره من‌الاقطاب والکمل خلفاء 
عنه , والخليفة لابد ان‌یکون موصوفاً بجمیع) لصفاتالالهية الاالوجوب 
الذاتی » ومتحفقاً بکل اسماءء لیعطی مظاهرالاسماء کلها مایطلبونه و یوصل 
کی لاله ولا عترهان اتخارفه انا تال الوا تدای 
اذبه پمتازالواجب عنه » وبامکانه یمتازالخليفة عن‌الواجب ولکونه جامعاً 
للحقابق‌الالهية ومظهرا للاس‌الجای جمبع حقای‌العالم ایضاً فی ذانه و 
تا لک رس الظاه هلت اهاخف المامسه دالاس مه 
حقیقةا لحقایی کلها , ولکل من‌الاعیان العالم‌انمایرب هذه‌الخليفة, ویوصله 
الی کماله‌اللایق به ؛ وبمده بمافیه فی حقیقته . فالخلیشة بدا ورب للعالم 
فیک فک های انمال تاه کان ماهلا توت از نیت کیت وا لتاق 
لا یا خنماپآخنها لامنه» فکمالهم به کماان‌خلافته ابضاآبهم»اذلو لاالعالم لماکان 
الخليفة خليفة و کون‌الخليفة بحکم البشربة موصوفة بصفاتالعجز والنقصان 
لایقدح فی کونه متصفاً بصفات! لملك ال رحمان, وهذه الخلیفة لایتصرف‌فی اهل 
اتعالم‌الایما اقتضتها لعنایةا لالهية» والمشیةالنانیةالازلية واعطته‌الاعیانالثانة 
باستعدادانها فیالازل . فلایقال لو کان بتصرفه وهدگته‌لکان ابوطالب" موّمناً 


۸- وقدورد متوانر؟ فی کتب علمائناالامامية منقولا عن‌الائمةالعصومین «علیهم‌السلام» ما 
بدل علی ایمان ابی‌طالب وبه قال کثیرمن اعلام علماءالعامةءولابمکن انکارایمانه «علیه‌السلام» 
+ 


شرفالدین داود قیصری ۳۵ 


دا پستغفر لهم فنر لت ‌) استغفر لم اولاتستغف رلوم ان تستغفر لهم سیعین‌مر 5 
فلن یغفر ال لهم »۲ . 

فقال : واله لازیدن علی‌السبعین . لان هذه‌الارادةا لح زئية داشية من 
التقیداتالبشرية » ولکونها غيرمطايقة لما فی علم‌اللنعالی م‌بحصل آثارها 
فی‌هنها لنشاًة) لاحتجا بية . 

واما فی‌نشاته‌الرروحانية فلااحتجاب‌له مما فی عامالله‌تعالی من الاحکام 
الالهیةالتی تجری علی‌الاعیان الوجودية » فیتصرف فی‌الوجود بما قضی‌اله 
وحکم به فی‌الازل- واللالهادی والیه‌المصیر- . 


خانمة 
اعلم ان‌الخلافة لابدلها من‌انقضائها فی‌الدنبا . لانها متناهية , و کل ما 
نها فتتام ۰ ومن جملنهاا لخلافة 6 فوجب آنتهاءها ولما کانتا لخارفة بل 
افتامالتیتوو اتهاننه انش هی الفرشية للکیل والاقناب نارکا 
فاتختامها فی ام ال یرالیه تباکایت متاتالی اف رنه ی و 


وله 
والشاهد علی لك اشعاره فی‌الجاهلية من‌قبیل . 
ولقد علت بان دین حمسد (ص) من خیسر ادیان‌البريتة دیسا 
اس س ٩‏ ۰ ی ۰۸۱ 


ِ ۰ التوجید داقنبوة دالولایژ__ 


نعنی بالمطلقةالولایةالكلية التی جمیع الولایاتالجزثية افرادها . وبالمقيدة 
تلكالافراد » و کل منهما ای من‌الكلية والجزئية بطلب ظهورها » والانبیاء 
«صلوات‌الة علیهم اجمعین» لم یظهروا بالولاية» بل بالنبوة علی‌ما. اعطاهم 
الاسم‌الظاهر » ظهرفی حذه‌الامةا لمحمدية جمیع. ولاباتهن علی سبیل الارث 
منهم . والیه‌الاشارة من‌الکمل» فلان علی قلب موسی » وفلان علی قلب‌عیسی. 
ای هوالظاهر بولابته علی سبیلالارث ونبینا «صلوات‌اله علیه‌ و آ له»صاحب 
اولابةالكلية من حیث انه‌صاحب دائرةالنبوةالكلية » لان باطن تلك النبوة 
الولایةالمطلقة» وهو صاحبها . ولما کان ولاية کل من‌الانبیاء «علیهم السلام» 
فی هنهالامة مظهر بقوم به » لابد ان‌بکون لولایته ایض مظهر » وولابته 
۱ 
ر وحهالجز تیا لمدبر لجسده. فا لظاهر بولایتها لجز ئية هوشیخناالکاملالمکمل 
مظان ی رال دراه 
هوعیسی «علیه‌ لسلام» بر ۱ 
فال فیا لفصل الثالث عشر [من فتوحاته ] من‌اجوبةالامام محمد بن‌علی 
الترمذی «قدس سره» الختم ختمان » ختم بختم ال به الولایة مطلقا » وختم 
ها ی 
فاما ختمالو لابة علی‌الاطالاق فهو عیسی ی فهوالنبی الولی 
او لاتالعطلقة فی‌زمان هذهالامةء وقدحیل بینهوبین نبوةالتشریع‌والرسالت 
فیترل فی‌آخرالزمان وارثاً خانماً لاولی بعده » فکان اول‌هذاالامرنبی » و 


3 جٍ بر این قسمت از کلام موف استاه مشایخنا العظام حاشیه‌بی نوشته‌است 
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هوآدم » و آخره‌نبی » وهوعیسی . اعنی‌نبوة الاختصاص » فیکون‌له حشران» 
حشرمعنا , وحشرمعالانبیاء والرسل 

واما ختمالولایةالمحمدية فهی لرجل من‌العرب » من| کرمها اصلا" و 
بدءا » وهوفی زمانناالیوم موجود عرفت به سنة خمس وتسعین وخمسماة ؛ و 
رآیت! لعلامةالتی اخفاهاالحق فیه‌عن عیون‌عباده, و کشفهالی بمدپنة(فاس) 
حتی رأیت خاتم‌الولاية منه » وهو خاتم‌الولابةالخاصة » لابعلمه کثیر من 
الناس » وقد ابتلاهاله بامل‌الانکار علیه فیما یتحتق به من‌الحق فی‌سره » و 
کماان ال ختم بمحمد «صلی‌الل علیه‌وآله» نبوةالتشریع » کذلك تال 
پالختم المحمدی الولاية النی‌تحصل من‌الوارثا لمحمدی, لا التی بحصل‌من 
سایرالانبیاء .فان‌منا لاو لیاءمن بر ثاب راهیم و منهم من برث‌موسی‌وعیسی. فهاء لاء 
پوجدون بعدهذا| لخنمالمحمدی » ولایوجد ولی عای‌قلب محمد «صلی ال 
علیه‌و آله» هذامعنا ختم‌الولایةا لمحمدیةا . 

واما ختم الولابةالعامة التی لابوجد بعده ولی فهوعیسی «علیها لسللام» 

هذا کلامه رحمهاله وبانختام‌الولابة لعیسی «علیه‌السلام» ۰ صار من 
اشراطالساعة » فانه اذا قبض » وقبض موّمنو زمانه » پنتقلالامرالی‌الاخرة 
ویقوم‌الساعة , کمایینه فی‌الفصوص .ب 


ونحن نقترر فیهذاالشرح آن‌ختم‌الولابةالمقیدةالمحمدية ای‌السذی خن‌اله بهالولابة 
التی تحصل من‌الوارت‌المحمدی خانم جمی‌الولابات و به یقتدیالعیسی و هوالم‌هدی‌الموعوه 
تماعلبه الشیخالا کبر و قد اششه الم ر علی‌الم لف فی‌در ( عبارات‌النیخج سار طلست 

و رجوع شود به حو اشی منحمم باین رساله از عارف ی خانم العرفاء آقاهحمدرضا قمشه‌بی 


رضی‌الله عنه . 


۲ التوحید والنبوة والولاية 

وفی هذه‌المباحث تحقیقات واسرار لایمکن اظهاره » فمن ارادذلث» 
فلیطلب فی شرحالفصوص‌الذی لنا , فقد بیناهاهنالك مشبعاً ؛ وال اعلم 
بالصواب والیه‌المررجع والمآب » والصللاة علی محمد خیرمن نعق‌بالسواب 
وعلیآله وصحبه خی رآل واصحاب » وسلم تسلیماً کثی را . 


تا 


اساس الو حدانية 


تألیف 


عارف محقق داودین محمودالقیصری 


الحمدلهالاحدی بالذات, الواحدی‌با لصفات, الجاعل للنوروالظلمات» 
الشالن الوا مالک ان ازیمم بط اه وی علی اعیان )لمع دار ۶ 
وکثر صورة بتکررالوحدات» وعینه بالتجلیات‌الموجبة للتعیتنات . 

والصلاة علی افضل‌المکونات » وا کمل‌الموجودات » محمد وعترته 
الظاهر تم اتظاهر ات هل اعیهد‌الر ای ,ریحمه ریهداوویم سخجود رضحم 
الرومیالقیصری: لماوجدت اکثر مقلدی علماءالعصر , القائلین‌بالوحدانية, 
المعترفین بالفردانية , ظانین ان وحدةالحق سبحانه وتعالی وحدة شخصيثة 
بناء‌ًعلی‌انه‌سبحانه حقيقة نوعها منحصر فی‌شخصها » ولم بتعرض لبیانها 
احدمن علماءالظاهر فی کتبهم اعتماداً علی ان‌مفهومالوحدة امر بدیهی » و 
کار ی لت ی ی رس ها رصن ما 
و لانوعية » ولاجنسية , بل امربغایر هذه‌الوحدات کلها » ومصدر لجمیعها. 
وجری فی‌اثناءالبحث معا لطالبین للاسرارالالهية علی لسان هذاالضعیف 


۱ فی‌السخة‌التی اعتمدنا علیها : الطاهرین الطاهریات . 


۶ اساس الواحدانية 
تحقیقها» طلب منی سیدمن‌سادات! لدهر» انا کت هذها لمعانی لتکونالافادة 
نام » فکتبت هنه‌الرسالة مشتملة علی اربعة اصول : 

الاول 6 فی‌بیان ماهیةا لو حدة والکثرة 

ان من فتاه لته 

تا 2 فی‌و حددةالحق سبحاأنه وتعالی 6 

الرابع 6 فی‌انا لوحدات‌الکو نية والکثرات کلها راجعة الی‌الوحدة 
اتحقانیةالذاتية . وسمیتها «اساس‌الوحدانية» ومبنی‌الفردانیة» لان‌معرفة 
الوحدةالالهبهةاصل من‌اصولالتوحید» برجع‌حقایق لتوحیدالیه, ومبنی‌ببتنی 
آ لتاق وا دای یه 


الاصل الاول 
فی‌ماهیهةالو حدة و الکثرة 


اعلم انا لوحدة والکثرة معنیان عقلیان» لابمکن خلوالاشیاءا لموجودة 
فی‌الخارج عن احدهما . اذالشیءالخارجی اما ان‌پکون واحدا - او کثیر 
ولکل منهما احکام ولوازم فی‌الموجودات‌العينية » فهما من حبث انهما 
امران عقلیان اعتباریان . لذلك قیل : انها من‌الامورالعامةالكلية التی 
وم وتف ارو رنه ره ری ی 
وعن احکامهما » ووجدان کل احد منا فی‌نفسه تحققهماء قبل : انهماامران 


داودین محمود الفیصری ۶:۷ 


وجودیان, بهمایکون‌الشیء واحداٌا و کثیر]. فالوحدة معنی پجعل معروضه 
فیه بحیث لایدخل فیه‌التعدد والکثرة معنی بجعل معروضه بحیث بدخل‌فیه 
التعدد . فهما متضاد آن‌لایمکن اجتماعهما فی‌موضوع واحد من‌جهة و احدة 
وان‌کان یمکن اجتماعهما فیه من جهتین مختلفین ‏ لان‌الشیء قدیکون 
واحدا من جهة , کثیر من اخری . کالشخص‌الانسانی مثلا" فانه کثیر من 
خیم امه ال کی وفر ما مهم و ای مه تور ی ار 
والقول بانها غیروجودی, بناء علی انها نفی‌الکثرة عما هی‌صفته- وان‌کان 
قربباً من‌الحق » لکن جوا زکون ذلك‌النفی لازماً لمعنی وجودی‌هوالمعبر 
عنه بالوحدة یبطله . و لاش ان کل احد منایجد من‌نفسه ذوقاً » آن‌وحدنه 
الشخصية و کثرتهالاجزائية لیستاامربن عدمیین » بل ثبوتیین وجودیین. 

و ایضاً : الکثرة وجوديء قطعاً , و هی مر کبة من الوحدات لان 
الوحدات بتکرارها تفعلالکثرة » کماان‌الواحدبتکراره یفعل‌الکثیر . 

فان قلت : الوحدة ضدالکثرة » وتقوم احدالضدین بالاخر بدیهی 
البطلان » لعدم امکان اجتماعهما فی‌موضوع واحد . 

قلنا : للوحدة اعتباران » اعتبار تکررهاالموجب للکثرة » و اعتبار 
کونها مانعة من‌الانقسام » فبالاعتبارالاول جزء للکثرة » وبالاعتبار الثانی 
ضدلها, فهی‌بالاعتبار الاول فاعل‌للکثرة لابالثانی» وهنه‌الوحدالم کورة 
هی‌الوحدة الكونية » لاالوحدةا لذاتيةالالهية التی سنبینها . وهذاالمعنی 
الذی به‌یکون‌الشیءواحداً - لیس عین وجوده » والالکان قولنا :الشی: 
اوه اه راشای واحت: 


1۸ اساس الواحدانية 
وایضاً. الکثیر من‌حیث انه کثیر موجود » ولیس بواحد من تلك 
وایضاًء العدم قدتتصف‌بالوحدة والکثرة» کمایقال لعدم‌الشیءالواحد» 


عدم‌واحد » ولعدم ااشیاءالکثيرة » اعدام کثيرة» و لاتتصف‌بالسوجود » اذ 
لایقال لعدم‌الشیء الواحدآوالاشیاء الکثيرة انه موجود» ولیس عین‌النعین 
لان الکثیر من حیث انه کثیرله تعییّن » ولبس‌بواحد . 

وایضاً , التعیّن قدیکون من فبیل‌المحصوسات » کالهیثذالخاصة و 
الوضعالمعتین و غیرذنك من‌التعیناتالشخصية . وقدیکون من قبیل 
انمعمه لاتم عالیی نات الم گت مق لخو اهر الط ده قخ ره ره فه 
یکون جزء من‌الزمان » فانه من جملذالمعینات لافرادا لمو جوداتا لحادفة 
بالحدوت‌الزمانی » ولیست‌الوحدة کذلث » فتعین ان یکون امرا زاسدا 
علی‌التعیتّن , لکنه لازم‌له » لان کل ماله نعیتّن خاص , لابدان‌یکون له 
وحدة » وهکذاالکثرة لیس عین وجودالکثیر » ولاعین نعیثّنه » لان‌الواحد 
باعتبار انه‌ و احد موجود ومتعیتن » ولیس بکثیر . 

وایضا * قولنا ۶ الفیء مونخود» لیس مرادفا لقبیولنا الشیء کس ؛ 
ولو کانت الکترة عین‌الوجود » لکانامترادفین . والکثرة اماان تکون فی 
لقوات وتو ازمما ب وتا ان کون قفا با فیالو راکش ها سین 
الصفات والافعال . الاولی مختصة بالعالم اذلاکثرة فی‌ذاتالحق سبحانه 
وتعالی بوجه من‌الوجوه » والثانية مشترکة بین‌العالم والحق سبحانه » ان 
للحق سبحانه ایضاً اسماء وصفات غبر متناهية » وافعال وشئون غیر منحصرة 


داودین بای ی 1 3 


کما ان للعالم صفاتاً وافعالا غيرمتناهية » والسنوات المتکثرة ان کانت 


اشضاسا فی مقحدهبا برع ار عم :خلت له اتالنی بحضیهه نو هیة اتعتتیبن 
تالشضان اه ها ار تسا واه مق ها با لس ۳ 
الجزئية » والانواع متحنة فی‌الجنی . ای‌برجع‌الحقایق‌النوعية الی حفيقة 
هی آهشتها ‏ ی الا از ایهم وه او لالم یا ها فسات 
نوعاً . والاجناس کلها متحدة فی‌الجنس‌العالی‌الذی بظهوره فی صفة کليث, 
رتعین تلی بحصل وجودالجس الاضافی , فالجواهر کلها راجعذاليحقيقة 
جوهرية هی‌جنس الاجناس‌الجوهرية کلها » و کذلك‌الاعراض مم اختلاف 
اه اعها و اجناسها راجعةالی حقيقة عرضية شاملةلاکل 

وهبااعنی: الجواهر والاعر اش بر ی الو جودالماخوذفی 


تتجد بدهما » و ال یه صو ف بالو نم ان ۲ قو لهم 0 مد چیه ۶۰ 9 
۹1 ۳ یا ۳ ‌. 


حدالعرض : وموجود لافی موضو ع قی‌حدالجو هر » لیس۷۱حقیندالوجود : 
اد تن هر مت لوخوهو الضنم سکن اروت وی وا تماهیات لس 
مهار | له قق تیه فی‌شسر هد الاهکان اه مره تیالو دا طلمالنه 
هوالحق سیحانه لداند بذانه في‌حضر ة علمدا لنانی‌الذی هوحن دانه تسالی 

فلیست امور آ متکثر ة متفايرة للوجود فی‌الحقيقة » والایلزم ان‌یکون الحق 
سبحجاند او علمها[ذاتی‌الذی هو عین ذاند محالا للامه و رال رن دالمتعایرة لهمن 


کل‌اله ب جو ۵ . و قدی نادذ االوعن تن معدمات ی ۳ ما لقصه جر ب‌ نها 3 فمن ار اد 


تشد 3 و لحلل ت‌ِ هباات 


قلنا : الوجود بطلق علی معان مختلفة بالاشتر ال اللفعی بعضها عر ض‌و 
بعضعا لاعررض و لاحوهر» فا نه‌بطلق علی! لحصول والظهوره التحقق. کما شال 


.0 اساسا حدانية 


جدو نحتق, للشیالذی وجدم تحتق» فظهر فی‌عالمالشهادة بعدما کان‌حاصاا 
فص الا تمس ال امه ارو ای الوم هه هن 
هی تس ی ناه هی سا 
موی ی ارت ین ی | 
او زج رالد وخ ج 2 زو تلا تست نزن ی 


۲ 
ِ نع 


ت‌ 


ترش :6 والسقها لقاندة بد‌انه| لمقع ماه 0 داسو اس تجداجر و اش 


رو جو دا نها لحلمیه و ألننیه اب هر 1 و لاعرنا . قغو ۹ الت ۶ هه ج د 


ص ما 
7 فی‌الارج » معناه ابن| لحقبقة ا لو حو دیا لمتعینه نت خاحن ِ انتایته ۶ 
حضر 5 ستلمه تعاألی, ۳ هر ففیالخار ‏ ۰ 0 تن المعیرپالشی* ماسه ویالحق 


1 ۳ و اف 2 9 كِ. ۱ ۱۱ و 
5 ار کی مها ‌" 4 تالمر اد بدان: تسه اند در سجود بها ا لته تب ٩‏ ۰ ىا لنی, بسن ی 


زار رز ک‌ 

اه ۳ رذایه لنانه ‏ و لماسه آه 6 فالوسو‌دالنی گیگ لا دوجو د. » انظتورو 
ده 2۳ مش ی شا ۱ ۰ گاید 

التحصول 0۳ ۲ ر دیب ] هداالسنی ی لا شید متشه دحمجاب شنن تالام رب 


7 ب , 2 و ات ثر ۱ و هد 2 
یی سس متخ طر و۷ زرجیی» لته و هدام ی جصمعه 


۱ اه ۳ با ی 
انحفایقا ۷ لب 4 وانکه ش 4 دیا ۳ شب‌ععان من "لیر مند۱ ده مریم الحتا خی » و 
۰ ۲ 
۲ 1 1 
بعلن انی‌داند عن در ما لمتگریق و صئی‌الله عای تیه اند 


فش اقسا ما لو ارت 


ال حدة قدنکون تک لشیءألمو موف با کو حد:ةالواجب الو جودالنی 


۰ 5 ای مد ی ۱ و س‌ ۳ 
دها سمی دکبیه یا لا-حد 1 وفدتد تون یره هن و یه ۰ و گنه تِ 6 کال حدة 
اس ری سبی | لح نید ۴ ژواحد 6 کب نیت ۳ صاخ 11۱ لت . وقد و و 


سب ه هن جمیع الوجوه 6 ود لو جدن قدتگون مشفع مد لما تصدق‌علبها لو احد» 


داودین محمودا لتیصری اه 


یتست سح میسنت سس سس او سای دون سس روت سس سس ور دما اس سیسوس سس سرد اون راد واه اه مایم و رما ایس سوت سود رونت تس تساه سس وم وس باس یسرد 


آئوحدة الائنین والثلاثة والاربعة وغیرذلاك من‌الاعداد . فان‌آلاثنین نوم 
و احد من‌العده , والثلاثة نو ع ‏ خرغیره » والاربعة نوع آخرغی رها , لذلات 
صارالاول زوجاً منقسماً پمتساوپین ؛ کل منهما مقوم للعدد » ولیس منه . و 
الثانی فردا لاینقسم کذلك متقوماً بمالیس من‌العدد » وهوالواحد , والتالث 
زوجاً منقسماً بمشاویین گل منهبا من‌العدد » وهکذا جمیع‌م راب۷ عداه 
الشسبطه والهر کیف فان. کلا عنیما نوع واحد یمتار غنین‌غیره بخصوصید 
تاحقه وتختص بددون غیره » وقدلایکون مقومة لماتصدق علیه الم احد بل 
عارضه کالوحدةال/احقة للموجودات الکنونيد . و هددالء حدة ألکونية قد 
تکون جنسی , کوحدةالجواهر الذی هوجنی الاجناس ایا و وحد:غیر ها 
من‌الاجناس الداخلة تحنه » وقدتکون نوعية کوحدة الانسواعالحقيقية 
کال تهان و ی ی لت وف کت فص کار هه بری ام ماع 
رید وعمرو » فان‌الطبیعةالتی تاحفهاالجنسية والنوعية والشخصية مناگ 
ی ی هی تسش اه و و کف اقاستت شیب ور ها 
و لاشخصاً » فانها من‌المعقولات‌التانیةالنی ناحق‌الطبایمالاخر » وحینتن ان 
کانت الوحدة العارضة لها بحیث لایمنع معروضها عن ان‌پکون مقولا" علی 
کثیرین مختلفین بالحقيقة , لابخلو اما ان‌تکسون مانعایاه عن‌ان‌بکون 
مضولا علی کثبرین متففین بالحقيقة , فهمی الوحدة السوعية 
فد ای ها فاصم هه ای # نمی این ای ان 
الکثر 2 فی‌الافر ادالشخصية وهی‌عبارة عناجتماع الوحداتالشخصية, و تلك 
الوحدات تتحد فی‌الوحدة النوعية » ووحدات‌الانواع تتحد فیي‌الوحسد: 
الحسیة ؛ کمام من‌ان|افر ادا لشخصبة النی هی معر وضات‌الو حدةا لشخحبت: 
متیحدقفی انو اعهاء والانواع فی‌اجناسها, والاجناس فی‌الحتسالعا لیا لمحیط 


بذانه کل مایمدق علیه من|۷انواع والاشخاص 1 و قدنتحدا ایحمو لات ات 


اش اساسا لوحد انیت 


فی موضوعاتها » کالکاتب والضاحث فیا اسان » وان کانت‌الکنابةوا لك 
حقیقتان متا تان م متحداتان فی‌العرضية » المتحدة مم‌الجوهر فی حقيقة 
الوجود . وقد تتحدا لموضوعات نی المحمولات » کمامقال ۰ العاج والتلی 
اییض . و هنه۷۱تحاداتا لمتنوعةالمن ثور: انما هی لانحادها فی‌الاحصسل‌الذی 
حوالذات! لا لهیةا نی فیها تهلك و ننلاشی جمیعا لاشیاءا نی بقع علیها اسمالسو 

والغیر ؛ اوه کف 9 بالحقيقة بحیث لانجمتا حقیفه اصلا لما 
امکن اتحادها ۷و جو ۳ ولاعقالا" . فمن‌ثاز بمعرفه حدها لحایقها لجامعة لجمیج 
الحقایق » ولاحله کیفیذ ننزلانه فی‌سور الا کوان » وعروحانها عن مراتب 
الحدنان بالتغلی عنها : والتحلی بانوار احديتهاالذاتية , فقدفآزفو زاعظیباً. 


فی وحدةالحی تعالی 


لیعلم ی و سحدت تسب اسیم لاح 1 ووحده پچسب‌آنوعها لو اخد. 


بی:غلیی هعر فه اضنل: هه لفرق بین لاس وال احن؛ 
وذلثالفرق هوانا ۷ حدالمعللق لاسق انما هوبحسب‌الذات فقط » صن غیر 
ار الش ها اه وال ان سل یه ای با ای ال تخیه 
التی هی من جملة! لحفات‌الی عبن تلثالذات » لذلاك یاقا لو احد فسب‌غیر 
متناهية » کمایقال ص نسف تین , وثلت‌الناثة » وریع‌الاریعة وغیر 
ول مایت لت تسه باخت از انت ال غزاد انب تراهم معط 
هت تفت النی ی الا عه‌شمست لا هار ی ان هی را شاه وه 
لصفات فی‌اصطالاح اریاب‌الکشف والشهود بالواحدبة » والذات و 
التی جمیمعا لصفات الثبو تیه عینها با لاحدية اذلیس‌شیء منها زائدآعلی‌الذات. 
اتاغلفت هیافاعلع آن یی ال تا ارات عي اوه ال 


داودین محدودا لفیصری ۲ 


بتضمتها آنواحد. وذل لانا له ضدذا لاخدیه لانمکرن ان‌تکون زائدة عسلی 
الذات الالهیه + اذلو کافت کذلات لکان) لحق سخانه فی کونهاجداء مستاجا 
الی مایطلق علیه اسم‌الغیر ؛ سواء کان هسن!الاطلاق بادحقيقة اوبالاعتبار » 
فلایکون الغنی بالذات غنیاً بالذات » فهنها لوحدة عین‌الذاتالالهية . 

واه واه نید میا لوح تایه ال ی مر رها 


فالیحق سبحانه احدبا لو حددة‌الذانبة » ووحد:ا لصفانیة‌التی هی نسبه‌منالنسب 
اللاحقة للذات . وبهانینالوحدتین سمی‌الحق تعالی نفسه بالوحدالاحد. 

فان قلت : الوحدغالواحدية ایضاً ینبغی ان‌یکون عین‌الذات بعین‌ما 
ر ‏ قا لت سل 

قلنا : هذه‌الوحدة ایشا وان کانت غیرالذات من‌وجه » وهو کونها 
نسبة من‌النسباللازمة للذات » لکنها عینها من‌وجه آخر » وحو کونها تجلیاً 
من‌النجلیات ال و جودیتالتی هی من‌حیث‌الوجود عین‌الذاتالالهية . لسذلث 
ذهب‌الاشعری ومن تابعه ان‌سفات النعالی لیست عین‌الذات ولاغیرها, اذ 
الشی-الذی هومن وجه‌یکون عین‌الذات » ومن وجه غیرها » لابکون علی 
الاطلاق عیناً ولاغیراً . ولو لا لنعیثنات‌النی تاحق‌الوجود » ویخرجه عن 
اطلاقه الذاتی » لکان‌الکل عیناً لاغیر . فالعقل آذااعتبر تعینات‌السفات و 
کثر نها » بغضی بانها غیرالذات » واذا انها من‌تجلیات لذاتالاحدیه‌لنفسها! 
ولیست غبرها فی‌الحقيقة بقضی بانها عینه » کالامواج التی لابحر , فانها 
تعیتّنات ونقفوش نظهر علی‌الماء من نموجه . فاذااعتبرت عین‌الماء لظاهر 
بصورالامواج وتقوشها ء لایوجد شیء غبرالماء » واذااعتبرتالامواج التی 
هی‌النقوش‌الظاهر فیه » پوجد امورقائمة بعین‌الماء . لکن لاحقيقة لها فی 

۱- بحسب‌ظاهر بایدجمله‌یی ازعبارت افتاده‌باشد «فا لعقل آذ!اعتبر رجوعالصغات الی‌الذات 
وفتائها واندماجها فی‌الذات یقضی ... . 


ف اساسا لوحدانية 
نعس‌الاعر سوی تلتالتقوش . وفی‌النتحقیشق هداحال‌العالم بعینه مع‌الصق 
سبحانه لان صور العالم باسر‌ها مظاهر للسفات الالهية , وهی نقوش الذات 
المتجلية فیها , وبها علی‌العالم . لننك قیل : 

آلبحر بحر »علی ماکان فی‌قدم انا لحوادث امواج : وانهار 

بحجناك اشکال تا کلهبا قر شا میا هر ففی انشا 

وهانانا لوحدنان مختصتان بالرحمان» ان حمیع‌ما سوی| لحق و حدته 

عارضیة لاذانية فان طبایعالعالم سواءکانت کلیة اوجز تیه من حیت‌هی‌هی, 
لیست و احدة, ولا کثیرة» فوحدتها عارضية » فنعین ان‌پکون الوحدةا لاحدية 
مخحبه دالحق . 

و اماالو حدةالو احدية » فهی ایضاً مخنصة به » لانها وان کانت نسبغمن 
النسب» عارضة للذات‌الالهية » لکنها مطلقة لاتعین لهاسوی‌التعیتن‌الذی بسه 
بان ی ی هاش | تم یل هی 0 
والفسلية , والنوعية , والشخصية . اذالتلافةالاول وان کانت کلية مطلقة 
وج لکنها مقيدة من وحدآخ والرابعة جزئية مقیدة » ولایلیق بالجناب 

الق ای هی کل قیف ۶ ادن توا له را نع و 
الشخی.یة . وجمیع!لوحداتالعارضة لذوات طبایع‌العالم ؛ کلیعا وجز تیه : 
لیست خارجة عن‌هنهالانواع الاربعة التی للوحدة» فتعین ان‌الوحدة الالهية 
هی وا هی ابیت ال ات موه ال لها لو 


فیی انا لو حدات الکو نیة کلها ر اجعه‌الیالوخدةالوحدبة 
الحاصلة میالو حدخ)لاحدبة 


اعلم ان‌هد.! لو حدات! لکو نية سو اء کا نت طسب ۰ او نو عية ۱ آو شخصیته 


داودین محمردا لفیعبری 90۵ 


راجعة الی‌الوحدةالالهية , کمارجست الکترات کلهاالیها - کمامربیانه . و 
دلك لان اصل الکنرة هوالوحد:ة التی یفعل بتکرارها الکثرة ی 
الوچسود. الی ان ینتهی الی غایتها التی هی الکثرة فی الافسراد 
که انالد اه هو لبزی صفضل اسر رفس لته | اخیفی: 
متفرعة علیا لوحد:ةالنوعية » لان کل و احد منالاشخاص هوالطییعتا لنوعیت 
الظاهر ة بالقیع دا لشخصية ‏ والطبیعةا لنوعبة واحدة لاتنفك وحدتها عنهان 
فوجب ان تکون تلكت| لوحد: فی‌کل واحد من‌الاشعاص حاعبلة ‏ والایلزم 
انفکاك اللازم من‌المل‌زوم . والطبيعةا لنوعية هی‌الطبیعةا لجنسية المتعينة 
بتعیّن کلی قربب من‌التعیتن‌الجزئی , وهوفصاها الممیز ایاها عسنالطبعة 
انحسية » لانها فردمن افرادها , فحقیقةالوحدة اللازمة للطبیعفا لحسية 
سارية معها فیالدبیعةا لنوعية » فی حصصهاا لمکننثة بالتعیتات لجز ئیة, المسماة 
اتاه وک ای اه این ی ان ای تعانی تسه 
ا لطیعةا لمسماة با لحس العالی» حاصلة من| لوحدةا لو احدبهةالنی لأحق‌سرحانه 
انا لواحد من.حیت ان» واحد لابصدر منهالاواحد » لذلك قیل : المعلول 
سورةالهلة » لانهسا به‌تعرف . قال‌تصالی : «و ما خلقت الجن و الانس 
الالیمبدون» , ایلیعرفون فیعبدونی . وقال : کنت کنزا معفیاً , فاحببت‌ان 
اعرف » فخاقت الحق لاعرف . ولایعرف الشیء معر فة نامة ذوقیةالایمامنه فی 
غیره » فخلقالخلق علی صورته , و کساه من‌حلل صفاته » لیستدل منه علیه , 
فأول مااعطاه خلقه‌الوجودالذی هوملزروم جمیع‌الکمالات » ثم‌رتب علیه 
مقتضیانه من‌التعیین » والوحدة والحیاة , والعلم والقدرة » وغیرذلك مسن 
انصفات» حتی‌جعله‌مم انه‌ممکن‌بالذات» واجب‌بالغیر. غاية مافیالباب‌ان‌تلك 


سس س۱۵ ۵۷ . 


0۹ اساسا لوحد انية 


انسغاتالکما لیا لحمالیتوا لحلالية فیا لحضر فا لالهیةباقیةعلی اطلاقهاء الذی 
هومقتضی حقایقهاالدی هو مقنضی‌الدات| ۱حدیة , و فی‌الممکنات غیر باقیه 
علی) لاطلاق, فانها ینز لهاعن مقامها| اطلاقی نتقید ونقع فی‌مضابق‌الامکان 
خملایرالسدثان - شیثاً فثیاً , الی آن‌تفع فی‌غایةا لمضیقالشخصی ‏ 
هو عینالحزتی» فالجز ی هوالکلی. المتنزل عن‌مقامها۷اصلی » و بمحک «ا 
بر جع لام کله» » وقولدتعالی : «ونمی ات‌السموات" والارض» ِِ 
« آن‌الله یأمر کم ان‌نودواالامانات الی‌اهلها» » برجع کلشی:الی اصله و 
بو زیسعادة وصله . ومن هذاالتنبیه یتنبه من‌اضدت الفطانة بیده » ان عینه 
التی هی موصوفة بالوجود و کمالانه , لیست ایضاً مغايرة للعینالاحدية » 
السارية فی‌الکل بذاتهاء المحیط للاشیاء » المظهر ة ایاها باختفائها فی‌صورهاء؛ 
وذوانها . لذلك قال : ۳ الامر کله» . 
مغر آن لد سا نه و ععايی ظ ی لیا لعدم سوه ما لوشوی 

و آاپوصف ولاینعت به باعتبار من‌الاعتبارات , وامعن‌النظرفیه , وفیما مرمن 
التنبید . بظهر لد کیفید احاطته سبحانه للاشیاء , ومعیته معها » وحقيقة قو له : 

«حوا ول والاخر والظاهر والباطر ن وهوبکل‌شی: علیم » » و «نحن‌آقرب 
الیه من حبل‌الورید» » «وهو معکم اینما کنتم». وقولالنبی «صلی‌اللعلبه 
و 1 : لودلیتم بحبل‌هبط علی‌الله .» فان لموجود فی‌الباطن مثلاآدون 
الظلاهر » اوفی جهة دون‌اخری » اوفی‌زمان دون‌زمان , اومکان دون مکان, 
نی علبه اه معخوم بالسیه ال غالیس فبه م وان کان موحودا بالتسبه‌الین 
ماهو فیه . فاحاطلته تعالی بظهوره فی‌صورالاشیاء بصفة‌منا لصفاتا لمتعيگنة 
لععیشّناتالکو نية » والاحاطة العلمية , لاتنافی الاحاطة الذاتية التی 
ظهرت واظورت کلشی: وانعیی او لو کل 
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تحقیق درساحت ولابه کلبه 
حوا ی بر فصو ص 
از 


عارف‌نامدار وحکیم متأّله آقا محمدرضا قمشه‌ای 


بامقدمه وحو انی جلال‌الدین آشتیانی 


۲ قابحمدرضا قمشه بی‌درمسالة ولانت کلم طلقه محمد به» بر مو اضع مختلف مقدم4‌شار ح 
محقق قیصری بر فصو ص شیخاکبر ونیز» بر چندموضع آزمواضع شرح فیصری بر فص 
شیثی (ع) تعلیقه‌نو شته‌است وبرشارح‌محقق ازانکه در فهم کلمات مسیی‌الدین درتعییین 
خلافت‌مطلقه وعامه محمدبه اشتاه نموده واننکه خیال‌کرده‌است » محیی‌الد نن‌عیسی 
-علیه‌السلام- راخاتم خلافت عامه محمدیه می‌داند » به‌توضیح مواضع مبهم ازعبارات 
فصوص برداخته ونبز ازموارد دیگر از کلمات شیخ‌اکیر شاهد آورده‌است که خاتم 
ولایت مطلقه‌سحمدیه باعتباری شخص مقدس علی‌بن ابیطالب «علیهماالسلام» و باب 
مدسشعلم آن‌حضرت وباعتسباری مهدی‌موعود » درآ خرالزمان‌است . 

عقیدة محیی‌الدین درمسالهو لایت» باعقیده‌سحفقان ازاهل‌معر فت آزشیعه‌سوافقت 
دارد » وئیز دربعضی از مسائل دیگر شیعه نزدیك‌است نشحوی‌که بعضی ازناظران 
بکنمات محیی‌الدین ازدانشمندان‌عامه تصریح نموده‌اندکه شیخ‌اعظم دراین‌مباحث‌متاثر 
از شیعه دوازده امامی‌است درحالتیکه محیی‌الدین مطابق آنجه که محدثان عامه از 
حشرت ختمی مرتبت ثقل‌نموده‌اند مشی نموده‌است . 

این‌حواشی‌را شاگرد عظیم الشان عارف قمشه‌بی -قده مرحوم عارف‌نامدار آقا 
میرزا هاشم گیلانی بخط بسیارزیبای خود ازحواشی استاد برشرح فصوص استنساخ 


۱ عارف نحر بر صدرالدین قونوی شارح فصوص وخلیفهُ شیخ! کبر وتلمیذ تامداراو شیخ 
مایخ ارباب معرقت جمالا لدین عبدالر زا ق کاشی خانم ولایت‌مطلقه وعامه وازحجهتی خانمو لابت 
حاصه محمّدیه » مهدی»وعود را دانسته ودر شر‌فصوص وفکوك واصطللاحات عرفا و تآویل 
فرآن باین‌معنی نصریح فرموده‌اند 


۰ تحقیق درساله ولابت‌کلیه 


نموده‌است وبه‌مرحوم حاح‌میرزا محمود قزوشی تقدم داشته‌است؟ و 

قسمت آخر این مجموعه مشتمل‌است برشرح حدتی ازامام علیه‌السازم » در بیان 
حقیقت توحید وتحقیق‌عالی از ۲قامحمدرضا دربیان وشرح این‌معطلب مهم که متام‌ذات 
اسم‌ندارد واطلاق‌الفاط بر آن مقام ازباب تفهیم است ومعنون‌الفاظ » غیب محض‌است 
شرح براین‌روایت حکایت ازآشنانی مولف بکامات اهل‌عصمت ودلیل‌برانس عجیب قا 
مخمنفتا با تار "اه شیور ایو وا میاه 

شرف‌الدین داودین محمود قیصری درهمین رساله (توحید و و ولات) 

ص۱۱ » ودر مقدمه‌خود بر نصوص" گرید : «الفصل آفثانی فی‌اولاية » اعلم آن‌الولاسة 
مخوذة من‌الولی وهوالقرب ...» استاد مشابخناالمظام آقامحمدرضا درتعليقة خود 
براین‌موضع فرماید : 


٩‏ حاجمیر زا محمودقزوینی ازافاضل فجار عصر خود وشخص باذوق‌بود که بااهل‌علم و 
دانش مر اودت و معاشرت‌داشت . 
عارف‌نامدار آقامحمدرضا درمبحث ولایت ونیزدرمقام شرح‌برخی ازمشکلات عرفانآنچه 
که نوشته‌است حکایت ازمقام شامیج اودرعرفان وتصوف نماید واین‌معنی تباید مخفی‌بماند که این 
عارف متاأله وحکیم عظیم‌الشآن بکی‌ازیزد کترین دانشمندان‌ایرانی در دورن اسلامی‌است و از 
جهت احاطه بافکار حکمای‌مشابی ونبحر درحکمت‌اشراق وتخصّص درحکمت متعالیه ملاصدرا 
وتوغل درمضامین آثار وارده ازانهشیعه اثناعشریه وحفایق مأثور ازاهل‌بیت وحی وتنزیل بر 
مشایخ عرفان برتری دارد ودرحکمت بحثی ونظری ۰ وعرنان وتصوف نظری وعملی ازنوادر 
اعصار ودهور وازاکابر ادوار وا کوار محسوب می‌شود . 
ودرمقام تحربر قواعد عرفان وتحقیق درمعضلات همسنگ مثاین‌بز رگ معرفت ودرسیر 
وسلوگ وطی درجات‌معرفت ازنوادد اهل‌توحیداست . 
۷ب رجوع‌شود به‌قدمه قیصری برشرح‌فصوص چاپ ک طهران ۱۲۸۲ ه ق » ص۲۵بمبئی 
ص ۱5 الفصل‌الثانی عشر فی‌النبوة والرسالة والولاية ... ونیزرجوع شود به‌شرح نگارنده بر 
متدمهٌ قیصری ط مشهد ۱۳۸۵ ه ق ازانتشارات کتابفروشی باستان ص ٩۰‏ ۰ قیصری در این‌جا 
گوید : «... ان‌الظاهر لایآخن التاٌیید الابالباطن وهومقام الولاية الماأخوفة من‌الولی وهوالقرب 
وائولی بمعنی الحبیب ایشامنه» . 
۳ ما درحواشی براین‌رساله, به‌تقل کلمات! نان می‌بردازيم ودرشرح‌خود ب رمقدمهةٌتصوص 
ونیز درشرح بر فعوص اینعربی » دراين‌مهم بعورتفصیل بحث‌نموده‌ايم «وال قولالحق وهو 
بهدی السیل» . 


آقا محمدرضا قیشه‌ای ۱ 


«الولایه! من‌الولی بمعنی‌القرب وهی‌اماعامة ؛ يعم جمیم‌المومنین » والیما 
اشیرفی‌قو له عزوجگل : «الّه و لی‌الکدن آمنواه بخرجهم من‌الظتلمات" الی‌النور...» 
فانه تعالی اذاکان ولیاً للذین آمنوا ء کانوا ‏ اولیاء له‌تعالی ایضاً » لن‌القرب امر 
اضافی > نگصف به‌الطرفان » والاسانله مراتب ودرجات : 

منها » اعتقاد جازم ثابت مطایق للواقع » من‌دون برهان » کاعتقادالمقلتد » 
ثانه لیس مستندا » ومأخوذاً » من‌البرهان » وانما استناده الی‌مخبرصادق . 

ومنها » العلم الیقینی‌الثابت الجازم المطابق للواقم » الستند الی‌البرهان > 
وهواقوی وارفم من‌الول » کایمان اهل‌النظر . 

ومنها » هوالعلم‌الشهشودی الاشراقی » المطابق للواقع » المعیگرعنه بالکشف 
الصحیح » وعین‌البقین » وهذااقوی من‌المرتنتین الساشتین » کایمان اهل السنوك > 
واصحاب الکشوف . 

ومنهاء هوالعلم الشهودی الاشراقی‌اضاً » لکن‌الشاهد عن‌المشهود» والمشهود 


عین‌الشاهد » وسیرعنه بحق‌الیقین . 


۱ رجوع‌شود به -الفصل‌النانی قی‌الولابة ص+۲- این‌حواشی بمنظور شرح این‌قسمت از 
رساله دراین‌جا ا ورف شلد . 

اقا محمدر ضا بر مقدمهٌ قیصری و پرمواشم مختلف ازفصو ص وشرح‌آن حو انفی مفحملیی 
نوشته‌است کدنگازنده حواشی‌اورا بانضمام شرح‌قیصری جهت‌طبع حاضر وآماده نموده‌است » و 
بناست شرح فصو ص‌قیصر ی بهمینز ودیها طبع و منتشر شود . عللاوه بر حو اشی آق محمیرضا 
تعلیقات تلمذ‌نامداراو میر ز اهاشم‌دشتی وحواشی آقامیر ز امحمودقم‌ی شر آنتمی کق بزر گوار 
آقامحمدرنا وپرخی ازتعالیق دیگر اساتیدمعرفت ؛ بر فصوص وشرح‌آن ضمیمه شرح قیصری 
در دسترس صاحان‌معر فت قرار گیرد : 


۲ب سورة ۲ » ای ۲۵۸ ۳ 


.۳ ۰ 
۲ تحقیق در مسا له ولابت کا.د 


ویسکن ان‌یکون الم من فی‌بعض العقاید علمه علم‌الیقین ۶ وفی بعضها عین‌الیفین 
فیعض آخرحق‌الیقین وهذا اقوی من‌المرانب‌السامقة » وکل هاء لاءاولیاءه تعانی؛ 
و ال ولیثهم ؛ ویتقاوت درجاتهم » بحسب درجات‌ایما هم » ولا تخلتص لهم عن‌الش ره 
الیخفتی . 

واما خاصة تختص تأسحاب‌القلوت 7 و اه اله‌الفا نین فی‌ذانه 1 الباقین بتفا له 6 


صاحبی! قرب الفرائض . والیها اشیر فی‌قولهتعالی : «الا اناولیاءاقه ء لاخوف‌عييم 
ولاهم؟ بحز نون» وفی‌الحدیث‌القدسی بقوله‌تعالی : «اولیائی نحت‌قبابی لایعرفهم 
غیری ...» وهده‌الولاية تختص الکاملین » قدئشوا » جلباب‌اليشرکة » وخلعوها 
وتجاوزوا » عن‌قدس‌الحبروت ؛ ودخلوا فی‌قدس اللاهوت » وهم المو حدون حقاً . 

وهذه‌الولایةایضا" لها درجات : اولها » فناءالعبد فی‌ذانه تعالی بالتجلی‌الالهی» 
وبقاءه به بخلم الوجود الامکانی ؛ ولبس‌الوجود الحقانی » فی نهایةالسفرالاوذ من 
الاسفار الگر بعة ؛ وابتداء السفرالثانی منها » وهوالسفر فی‌الحق تالحق » التجلیات 
الاسمائة ؛ وهذا مقام قاب‌قوسین ؛ قوس من‌انتداء المرتبةالو احدنة الیآخرها ؛ 
بالشثو نالا لهبة» وقوس من مرتبةالواحدیةالیالاحدیةء بالتجلیاتالذ نی وشن و نه.. ونلك 
الولابه تختص بمحمد «صلی‌ان‌علیه‌و آله» ومحمدیکن من‌اوصاءه وورثته بالتا یله 
(«صلی الله علیه‌و آله» . 


واماالانساءالساشون و اوصیائهم المررضیتون / ان‌حصل لهم نلک حصل لهم علی 

انیکو نحالا* » لاعلی ان‌یکون‌مقاما . بدل‌علیذلك رژیةالخاتم «سلی‌اه علیهو آله» 
۱سنگارنده درشرح‌خود بررسالهقیسری مشکلات این‌نعلیقات‌دا نیز تفربر نموده وبرخی 
اس مورةه ۰ ای ۳ 


۷ _جو ع‌شود به‌صتیدٌ ۲۸ ۰ قوله : آن‌للانسان ثالاث مقامات کلبه . 
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والنفس والعقل ای‌التفوس الفلکته وعقو لهاالقدسکه » اولباثه بالولابه العامة » تولا 
الولابهالخاصة» ان و جوداتمم وحودان‌امکانه» لیست وجودان‌حقاند4» فان‌الوجود 
الحقانی وجود جمعی‌الهی » ووجودات هاءلاء وجودات فرقه امکانبة . 

نه فلككر است متسر نه ملث‌را حاصل 

آنچه‌درسر * سویدای بنی آدم » ازاوست 

کلامنا فی‌المقام لافی‌الحال؛ فالولامةالخاصة وهی‌الولایةالمحمدية » قدیکون 
مقیدا - باسم من‌الاسماء » وحد من‌حدودها » وقدیکون مطلقه عن الحدود » معگراة 
عن‌القبود » بان‌نکون جامعة لظهور جمیع الاسباء والصفات » و احدة لانحاء تحلیات 
الذان . فالولاالمحمدتة مطلقة ؛ ومقيدة . ولکل منهما درجات » للمقيدة بالعدةه 
وللمطلقة بالشدة . فلکل منهما خاتم » فیسکن ان‌یکون عالم من‌علماء امنته خاتسا 
لولاته المقيدة » ووصی" من‌اوصیائه » خاتماً لولانه‌المطلقة . وقدیطلق‌الولابة 
المطلقة علی‌الولاهالعامة » والولايةٌ المقیدة‌المحمدكة علی‌الولاهالخاصة . 

وبماقررنایندفع التشویش والاضطراب فی‌کلماتهم ولایناقض العبارات‌ولایخالف 
الدبانات . 

فنقول‌القول المستانف تفرععاً وتقریرا لماسلف : 

امیرالموّمنین علی‌بن‌ایی‌طالب «علیه‌الصلاة والسلام» خاتم‌الاولیاء » بالولابه 
المطلقةالمحمد که بالاطلاق‌الاول » وخاتم الولابهالمقیدةالمحمدية باطلاق‌الثانی . 

وعیسی بن‌مریم «علی‌نبینا وآله » وعلیه‌السلام» خاتم‌الولابه المطلقة بالاطلاق 
الثانی » ولایاس بان‌یبکون‌الشیخ‌المتاهد قدس‌سره خاتم‌الولاعة المقيدة المحمدکة 
باطلاق الاول » والمهدی القائم المنتتلر «عحل‌الّه تعالی‌فرجه» خاتم الولایهة المطلقه 
دلمعنی الاول » وخاتم الولايةا لمقيدة دالمعنی‌الثا نی . 

والفرق‌بینه «علیه‌السلام وارواحنافداه» ویین‌جده‌امیرالممنین علی‌ین‌ایبطالب 
«علیهماالسلام» مگاسباتيك . فالان نقول تقدیماً لبیان وجه‌اختصاص کل و احدمنهم 
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«علیهم السلام بمانسبناه‌الیه من‌مقام الختمیثة»» ولیس‌المراد بخاتم‌الاولیاء من‌لایکون 
بعده ولی فی‌الزمان » بل‌المراد ان‌یکون اعلی‌مراتب‌الولاية » واقصی درجات‌القرب 
مقاماله » بحیث لابکون من‌هواقرب‌منه الی‌اله‌تعالی » ولانکون فوق مرتبته ی 
الولاية و الفرب‌مرتبة » فالولی‌الحق والخانم المطلق فی‌القرب والولایةه سیدالاولب 
و الآخرین و محتد السابقین و اللاحقین خانسم الانیاء و المرسلین محمّد 
«صلی‌الّه علیه‌و آله» فا نه اقب الیه تعالی‌من جمیح ماسواه» لأّنهالمظهر لاسم اله» الجامع 
نجمیم السماء » و آدم الحقیقی‌الذی خلقهالّه علی‌صورته» بل‌هوعین ذلك‌الاسم‌الجامع 
بحک المظهر ة فان‌المظهر عین‌الظاهر وصورته » والاسم عین‌المستی » والتمیز 
سحوی‌الظهور » ای‌الظهور بالذات ء والظهور الصفات » وهذاالتمابز والتفاری لیس 
لقصوره فی‌طور التجلی ۶ بل لامتناع کون‌النجلی فی‌مرتبةالمتجلی . لکن الولاية 
نذا اشتدت وقوت ؛ تعطی غطاءالنبوة » ویکتسی کساء‌الرسالة » فیختفی فیهما : و 
ستتربهماء وفیه سرعظیم » وحکية بالفة » ولانبالی آن‌نثیرالیه » فان‌الصدورساذجة 
و القلوب واسعة » و الحمدلهالواسم العلیم . 

فنقول : ان‌الله جعل ولیگه فی‌عباده » واودع حبیبه فی‌امناله فان‌عباداله امتاء 
اه » لان‌العبودكة هو (حی خ ل) الانقیاد » والعبد لانتخطیء من‌امرسیده ومولاه » 
روقضی ربك" ان‌لاتعبدوا الاایاه» وذلك‌القضاء » هوتفس کونهم عباداً - له تعالی 
ووج علی‌المین ان‌برد الامانةٌ الی صاحبها » والعوارض‌العريبة عائقة عن‌رد لك 
الوديعة » فوجب علی ذلكثالولی بحنم کونه رحمة للعالمین » ان‌یمد*هم فی‌رد تلك 
الوديعة » ولیس ذلك‌الرد الارجوعهم الیه تعالی » لان‌الوديمة لیست الاذواتهم > 
افهم » فمن رحمته لهم انیستوی طریقهم : وبهدیهم الی‌سراطمتقيم ؛ ولاصر اط 
ف ۳ 9 تمالی : راهد نا الصراط المستقیم؟ صراط الذیسن انعمت علیهم 


۲ب سور ۲ » ای ۶ 4۵ ۲ ۷ . 
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غیر المغضوب علیهم ولاالضتالین» فبکتی کاء‌النبوة فی‌التعربف‌والنشریع» لیکون 
مدا لهم بارجاعهم و ابصالهم الیه تعالی » ی رد تلث الامانة : فان‌التصریف 
والتشریم هماالهداية والارشاد » ویلزم من‌ذلك کله » رجوع‌الکل السی‌الله تعالی 
«الا۱ الی‌الّه تصبر الامور - انالّه واناالیه" راجعون ؛ فذکربالقرآن؟ من‌بخاف وعید» 
ای‌الذین بخاف وعیدی » ذکرهم بزواله واجتماعهم معی » فان‌القر آن هوالجمم ؛ 
+ ذلك لن‌الثناء بصدق‌الوعد؛ لاالوعید علی‌ان صدقه لاننافی‌زو الهء والبرهان‌العقلی 
علیه عدم دوام‌القسر ؛ وطلب کل‌شیء کماله و اصل‌حقیفته » و آیات‌الخلود لاینافیه, 
زانه‌مادامت السماوات والارض » ای‌مادام بقاء آثارطبایم العلوية والسفليگة » فی 
اهل‌النار ؛ کیف وقدقالاله تعالی «فل* یاعبادی‌الذین اسرفوا علیاتفسهم. لاتقنطوا 
من رحمالهء ان‌الله بغفرالتذ نوت حمعیاٌ» ولااسراف علی‌التفسالابالکفی» والمعصية 
و الله هو العالم سراثرالژمور » ولست‌اقول الا - ان‌رحمهة‌اله واسعه » وسبقت رحسته 
غضبه ؛ ان‌الّه همل فی‌ملکه مایشاء . 


فقد نهی سبحاند عن‌الیأس بالکفر والمعصية منرحمةاله ووعدهم بالغثران عن‌ااس ذنوب 


حمعیاً: و وصف ننسه‌اًند‌هو الغفورالر حیم» و و جب ‌علید لو قاء بو عده ند لطلب ا لاه امیجموه 1 فیلز ه 

۱ ع 5 ودسم ۳ ۳ 0 

ان‌یکون ما زالکل الی‌الر حمة ۲ وقو له تعالی 4[ ان ارت لا بغشر انبشر لذبه 6 وبغفر دادون دللك » 
ٍ ۲ 3 ۳ 5 

وعید» والوعید لایکون ۷۱ لاتخویف والاتقاه کماقال «ومانر سل بالایات رایادات وهی الا 

خی توا یی ات سیم و و رو 27 با ۵ د (ایاد نع سقم 


۲ 


ِ_ ۲ و 1 ۱ ی ۶ 
تجو یفا « و لعلوم ستفون» وابضاً و عد با لتحاوز فقال : « و تتحاو ز ین سستانوم 1 و لا نحسین 


۹ 


۷ ۳ ۳ ۳ ۳ 
ان مخلف و عددرساه» جفالقلم بماهم کائن «منه دامظلهالعالی» . 


که ۷ اه ای ۱ ی( 
سورة مه آیه وق . وب نوده ۳۵ آیه ۱ 
وب سورهع ب آید ۵ هه ۱۱ 
۷ سورهه۲ » آیهٌ ۱۱۲ . ۸ سوره و6 آی۱۵4 . 


۶ 8 
اس سور هک ۱ , ایه۸ و ۶ 
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فلنرجم الی‌بیان‌امرالولایه ومراتب الختم فیها » و نقول من‌رأس : 

الولادة صفة الهيكة وشن من‌الشئون الذاتيكة » التی تقتضی‌الظهور » اشار الیه 
وله : «وهوالولی‌الحمید» » و تل‌الصفه عامه بالقیاس الی‌ماسوی‌الله » لیس مقیساً 
الی بعض دون‌بعض » لاستواء تسبته‌الیالهُشیاء . عن‌الموسی‌الکاظم «علیه‌السلام»فی 
تفسیر قوله : «علی‌العرش استوی»: ای‌استوی علی‌کل شیء » فلیس شیء اقرب‌الیه 
من‌شیء . وفی‌رواية : استوی‌فی‌کل‌شیء » فلیس شیء اقرب‌الیه من‌شی* » لم ببعد 
عنه ,بعید » ولم بقرب‌منهقریب. فصورنه انضا شاملة لجمیع ماسوی الهتعالی » ولیست 
صورة شاملة لجمیم ماسوی الّه » سوی‌العین‌الثات‌المحمدی فصورة ذلك الاسم‌هی 
الحقبقها لمحمّد یه «صلی‌اله علیه و آله» وقدکانت صورة لاسم الّهالجامع » و الصورة 
الواحدة لاتکون صورة للمتمایزین فی‌العرض ۰ فالاسمان فی‌علول‌الترتیب » واسم 
اونی باطن اسم اه » لانالولاية اخفی من الالهبتة » فالولاية باطن الالهيكة فهی السرة 
انستتر » والسرالمقنع باس" » فالالهيتة باطن‌الحقیقةالمحندة » فالولابة باطن 
الحقيقة المحمّدية » وتلك‌الحقيقة ظاهرهما » و صورتهما » والظاهر عین‌الباطن » 
و الباطن عین‌الظاهر ء والفرق والكثنوة فی‌التمایز العقلی » وقداتحدت فی‌الوجود 
الوجوبی . ۱ 


«فکانما خمر ولاقدح وکا نما قدح‌ولاخسر» 

فا لحقيقة المحمدية هی‌الولاهالمطلقة الالهية » التی ظهرت باوصاف کماله 
و نموت‌جماله » وهی‌النبوة المطلقة الحامعه للتعرف » والتشرم » وقد سمعت‌مراراً 
آن‌ظهو رالشیء کشفه بوجه » وححابه بوجه » فتسرت‌الولابة بالنبوة » واختفیت فیها 
و لعمری لولم تحتف فیهاو لم تعمی‌فی‌ذلك العماء » ولم بکتسذلكالکساء » وظهرت‌بذاته 


۱ سورء۲ع ۰ ۲۷۵ . 
تب سورع۲۰ 0 آیهع 
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الساذجهالصرفة لاحترقت الحقیقها لمحمد هه ؛ و باحتراقها احترقت‌السماوات والارض» 
و ماینهما » فانهامحتدها واصلها » ومرجمها 4 ولم نکن فی‌الو جود الا ابّهالو احدالقهار 
والیه اشار بقوله عزشانه : «لولاك لماخلقت‌الافلاك» ثم‌ظهرت الولابة المطلق‌الالهية 
المحمّدة بنعت الولاية والصورة الولوبة » فصارت :ولی‌اله وخلیفةاله » وخليفة 
رسول‌الّه «صلی‌الّه علیه‌و آله» ثم‌ظهرت کل بوم فی‌شآن من‌شئونه » وفی‌کل مظهر 
دنعت من نعوته » فصارت حجح ال وخلفائه بوخلفاء رسوله » الی ان ظهرت بخمیم 
اوصافه » فصارت قائمهم ومظهرهم » ومظهراوصافيم » وکلهم نورواحد » وحقیقه 
واحدة » اختلافهم فی‌ظهور اوصاف حقيقتهم الاصليّة ‏ وهی‌الولاية المطلقةالالهتة 
المحمد بةء لست اقول با ختلاف اعیا نهم الا ننة. بل عین و احدثا بتنفی علم الغیب الا لهی» بختلف 
ظهو رات العلمیةفیذلث الموطن» فاسمع‌ما اقول لتتصو رذلث»اقول: انت‌تعقل‌معنی‌المقدار 
مثلابعقلك المجرد » فذلك‌المعنی صورة عقليتة مجردة بلاتقدر وتشکل » تمتتخیتل 
ذلك‌المعنی المحردالکلی» شوتك‌الخیالبصار ذلك‌المعنی صورة مقدارنة» وت 
تضیف‌البه شیناً » ولاتسقط منه شیاً » فالمعنی‌الواحد ظهر مرة محردة کلية» ومرة 
مقدرة جزئیه » ولیس بینهما اختلاف بزيادة شیء علیه » او نقصان‌شی» منه » وانصا 
الاختلاف بالشأن و الظهور . 
فان‌قلت : الاختلاف بتجریدالعقل وتلبیس‌الخیال . 
قلت: لا : العقل لایحرد المقدار عن نقسه والخیال الابلسه تفسه » فاجمله مرقاة 
لمعرفةالعین الواحدة اعیانً متعددة بلااختلاف فی‌الدات والعو ارض » فالعین‌الثابت 
المحمّدی ه عین اعبال اوصبائه وخلفاثه «صلوات‌الّه وسلامه علیه وعلیهم اجمعین» 
فاذاکا نت‌الولابة واحدة ولااختلاف الافی‌الظهور بالاوصاف الذاتَبَة الکامنة» فصدق 
وله : «اولنامحمد » و آخرنا محمد » ووسطنا محمد» ولاتقف فی‌ظاهر المعنی و 
هوالسمی بمحمداولا* » ووسطاً و آخرا» مع‌ان‌قو له : و کلنا محمد . بدقعه وحینئد 
برتفم الخلاف والتناقض فی‌قولنا تارة: خاتم الولابة المحمدية امیرالمومتین علی‌بن 
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ابی‌طالب «علیه‌السلام» وتارة انه : هوالمهدی‌المنتظر «عحل‌الّه تعالی‌فرجه» لانهما 
بل انهم نو رو احدوحقیقه و احدبالذات والصفات» والاختلاف فی‌الشئونوالظهورات 
علی‌حسب اقتضاء الاوصاف؛ والحکمةالبالنةالالهية. فظهر انخاتمالولايةالمحّدية 
التی خلع لباس‌النبوة » واکتسی کاءالولاية » وظهر فی‌صورة اوصیائه المعصومین» 
فان‌شئت قلت : امیرالممتین » وان‌شئت قلت : بای امام من‌الائمةالسصومین » 
الا ان‌قا نمهم او لی بد اث الظهو ر جمعیتةالا و صاف‌فیه» و لا کان المرفی‌عالم العلم والغیت 
کذلك » ففی عالم‌العین والشهادة ایضاً کذلك » ثم تلك‌الولاية الالهبَة المحندية 
اذانزلت عن‌مقام مواقف‌الوجوب الی‌منازل الامکان » کان‌اول منازله مقام الروح 
الالهی » وهومقام عیسی بن مر دم «علی نبینا وآله وعلیه‌السلام» والدلیل علیه قوله 
تعالی «و کلمهة‌القها الی‌مریم وروح منه» فکان رو حالّه وکان ولباً لقربه الی‌الحق» 
وکان ختم الاو لیاء فی‌الکون » لاْنه لااقری‌منه الی‌اللّه فی‌الشهادةه فانه فاتحه‌الوجود 
والفاتحة هی‌الخاتمة » و کان ولاته مستورة فی‌نبوته » لن عالم الشهادة وافق عالم 
الغیب + والولاية فی‌عالمالغیب مستورة فی‌النبوة » وستظهر بالولاية عند تزوله » 
تتوافق ظهورات‌الغیب والشهادة ءویظهر بالولاية » والدلیل علیه قوله‌تعالی «انفستاا 
واتقسکم» فدعی امیرالمومنین «علیه‌السلام» تفس محمد «سلی‌الّه علیه وآله» وانما 
قلنا انه ختم لو لیاء فی‌الکون » لبقاء حکم امکا نه » والدلیل علیه‌عدم جامعیته لان 
من تحقق بالوجودالحقانی» وتجاوزعن‌درجة الامکان » کان‌وجوده جمعیاً - لافرقاً 
ولکونه روحاً » والروح من‌السکنات . 

واما رسول‌اله «صلی‌الّه علیه و آله» فقد تحاوز عن‌حدالامکان » وکان وجوده 


ولذلك‌کان علماء امنته افضل من‌انبیاء بنی‌اسرائیل» فانهم بطیرون عن قعص‌الامکان 


سح سره ۰ آبء و ۰ 


ات سورخ۲۳ه 0 آبفه 3 


آقا «حمدرضا قمشه‌ای ۹۹ 


الی‌فضاءالوجوب واللاهوت بفناء ذواتهم‌فیه » وبقائهم به . ولاجل عدم‌تلك الجامعية 
لیس ولابه عیسی «علیه‌السلام» ولایه المحمدية ؛ فانه خاتم الولایه العامهللممنین 
وحسنهة من" حستات خاتم الولا یه الخاصة المحمّدبة » وهوالمهدی‌الموعود المنتظر 
«عجل‌الّه فرجه» ولذلاك کان عیسی تابعاً له »,و ناصراً اباه » کما اابلیس ودجال من 
سیثات دك القائم الموعود » و«الحسنات" بذهین‌السیئات» . فلاتتعح عماسمعت 
فان‌الاولینو الاآخرین من‌ظهورانه‌وشئو ناته» والدلیل‌هوقولهم ارشادالنا: «وارواحکم 
فی‌الُرواح واجسامکم فی‌الاجسام » واجسادکم فی‌الاجساد » وقبورکم فی‌القبور . 
والکل جموع محلاة بالالف واللام » تدل علی‌العموم » وابلیس لیس‌بخارج عن‌نلك 
الجموع وعموماتها » وکذلك الدجال . 


قال‌قطب‌العارفین الشیخ محین‌الدین فی‌فتوحانه" : 

الا ان ختم الفولیاء شهیسد . و عين امسام العالمین فقیبد 
هوالقائم المهدی من آل‌احمد هو الصارم الهندی حین بید 
هوالشس یجلو کلغيم وظلمة هوالوایل التوسمی حین تجود 


سوره ۱۱‏ آی۱۱ - 

۲ب شارح‌محقق فصوص‌مولانا عبدالرزاق کاشانی وسارح‌محقق شیخ کبیر قونیوی «قدهما» 
خاتم‌و لایت‌خاصاً محمدی » مهدی‌موعود را دانسته‌اند ونصریم نموده‌اندکه ولابت‌او بلاو اسطهٌ 
مسوب بحق وخاتم ولایت عام‌هبعنی عیسی(ع) حسنه‌بی ازحسنات مهدی‌موعوداست . 

:ان داشتاز مقتتی تا تاش وه کر آزبرا ترسان شر ت و هس و خاش 
نگارنده درمقدمه مأخذرا ذکرکرده‌ام . رجوع‌شود بفتوحات‌مکینه جز. الث طبع دارالکتب 
العربیةبه‌صر ۰ معروف بچاپ کشمیری ص ۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ قبلازاین اشعاد شیخ گوید : واعلم 
ایدنااله نله خليفة بخرج وقدامتلژت‌الارض جوراً وظلماً » فیماژها قسطاً وعدلا" » لولم‌ییق 
من‌الدنیا الابوم‌واحد. طولاله ذلك‌الیوم » حتی بلی‌هنه‌الخليفة من‌عترة رسول‌اله من‌ولد 
فاطمه سص-- یو اطی‌اسمه اسمرسو لاله جدها لحسینبن‌علی»یبابع‌بین‌الر کن والمقام » یشبهرسول ال 
فی‌خلقه وینزل‌عنه فی‌الخانی , لأنه لایکون احد مثل رسول‌اللّه فی‌اخللاقه ... 


.۷ تحقیق درمساله ولابت‌کلیه 


قخاطبه امامالعالمین » والعالمین جمم محلا بالالف واللام » ویفید العموم » و 
عیسی «علیه‌السلام» من‌العالمین » والروح ایضاً من‌العالمین ؛ وهوامامهم . 

وآن‌قرات‌العالمین سبکسراللام- ؛ فعیسی‌و الروح ایضاً داخلان فی‌عموم‌العالمین 
لا نهما من‌العلماء بل الراسخین» فنص «قدس‌سره) بامامته لعیسی(«علیه‌السلام» والروح 
فاسمعوا بسع‌القبول ولاتتبعواالهوی » فان‌الهوا » بخرجکم من‌النور الی‌الظلمات » 
فتکو نوا اصحاب‌التار » وتکونوا فبها خالدین . 


واذا عرفت مراتبهم فی‌نزول الوجود ؛ فاعرفعم فی‌صعوده ایضاً لتولهم : نصن 
الساهون اللاحقون ؛ ای هو تناالصاعدة » لاحقة هوتتناالساسقة النازلة . وان شئت 
با لمانتلی عليك فلنحقق بحقیقة الولا بقول مستانف » 
فنقول : الولاية محقيقة کليتة الهيتة کسائرالحقایقالکليةالالهتة بظهر حکمه فی جمیع 
الاشیاء » من‌الواجب والسکن » فهو رفیق‌الوجود و دور معه » وکا ان‌الوجود 
بحسب‌الظهور له درجات متفاوتة بالکمال و النقص والشدة والضعف ؛ کذلك الولابة 
نها درجات متفاو4 بالکمال والتقص والشدة والضعف » ومقال لها » ویحمل علیها 
بانتشكيك » قانه بمعتی‌القرب » ولااقرب منه تعالی بالاشیاء فی‌مقامي الجمم والفرق 
والاجمال والتفصیل » کیف لا ؟ وهوعین‌الاشیاء فی‌کلاالمقامین » والقربت نسبقه 
و النسبة ین‌المنتسیین» فالحق قرب من‌الاشیاء » و الاشیاء قرب‌منه تعالی . 


و کنا ان‌الوجود اذا سکن الی‌العدم السو اقعی» سقی اوصافه ویختفی احکامه > 
حنئی یسلب‌عنه اسمه » ویزول‌عنه رسمه » فکذلك‌الولانة اذانزلت وتتتهی اليه برول 
حکمها؛ و سلب‌عنها اسمهاء فلاقال للغواسق والظلمانیات کالاححار والامداروالکفرة 
و الفحرة اولیاءالله » کمالاشال انها دموجودات وذلك - لانقهار نورالوحود واوصافه 
و غلبة ظلمة‌العدم واحکامه > فاذاخرج الوجود عن‌ذلك السسکن وتنور بنورالایمان » 
ظهر احکامه » وعلب اوصافه » و تصف بالولاهة علی‌تفاوت‌الدرجات » «الّولی‌الذین 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۷۱ 


آمنوا بخرجهم" من الظلمات الی‌النور» ثم بترقیالوجود وبشتد الولاة حسب ترفیات 
الایمان » الی‌ان اینتهی عن‌مراتب النفوس‌الارضية » الی‌مراتب النفوس السماونة » و 
منها الی‌عالم القدس » ویندرج فی‌مراتب قدس‌الجبروت » حتی یصل‌الی مقام‌السروح 
الاعظم» وهومقام عیسی‌بن مریم «علیهما السلام» و«کلمته۳ القبها الی‌مربم» دروح‌منه» 
وهاهنا اختنام الولایه‌العامة التی تقایل الولابةالخاصة المحمّدة » ومی‌الونامة 
العامة المحمّدیه فی‌مقام الخلق والامکان » ثم یترقی‌الوجود ويشتدالولابة عن‌مرتبة 
الامکان و یدخل فی‌حریم قدس اللاهوت بالانقلاب عن‌الامکان الی‌الوجوب » و الغناء 
فی‌اله البقاءبه» و یخلص الولاه عن الشرلالخفی -المغتفر- وهو الفتح‌المپین الذی یخفر 
ماتقدم من‌ذنبه وماتأختر» وهذا هوالولاءالمتصودة للعارفین‌من هذه‌الامَةالمرحومة 
فیصیر الو لی‌حینند فی‌مراتب الولا یه الخاصةٌ » ومدارج الالوهيتة حنتی بسری فی‌جمیم 
الاسماءالالهيقة » ویتنهی الی‌مرتبة جمیم الاسماء و یصیر اماماً » ومرجعاً لجمیم‌الاو لیاء 
الخاصة والعامة » والکل بأوی‌البه » وستفیض منه . 
وهذااحد معا نی‌قو له «صلی‌اله‌علیه‌و آله» : السلطان‌ظل ال » بأوی الیه کل‌مظنوم 
وهو علی‌ین موسی‌الرضا «علیهما السلام» » لأن‌الاسماء تنزل من‌السماء . والاولیاء 
لاسیماالخواص منهم هم المظلو مون لانفسهم » لانمم نون فی‌الله » وتلك الولابة 
الحامعةٌ لدی اشتداده تکون صفة من‌اوصافه تعالی » المشارالیه بقوله : «وهو الولی؟ 
الحسد» . 
فقد بظهر یکمال‌شدته» فبکون نبوقمطلقة من‌التعریف والتشریم » فیستتربالنبوة 
ویکون‌صاحبه ختم الا نییاء» فان‌الظهور التام حجاب‌بلاشات » کماخفی‌الحق لفرط‌ظهوره 
وقد بنزل عن کمال شدته نراةسیرةه» وتلك‌النزلة هی‌علية وصف‌الو لاب لوصف النبوة 
۱ سورم۲ ۰ آی۲۵۸ . 
۲ سورهع ۰ آی۱۹۹ . 
۳سوره؟ع » آیذ۲۷ . 


۷۲ تحقیق درمساله ولابت‌کلیه 


بحیث بخفی‌النشریم» وییقی‌التعر یف لتنزل‌الاعتدال‌المزاج الاسمائی و الکو نی » کم 
فی‌امیر المومنین بالنسبة الی‌خاتم‌الانبیاء » فانه کان عالماً بعلوم‌الاولین والاخرین > 
کما فی‌الاخبار . ۱ 
ومنهاالشرایع فلایکی کاءالنبوة ؛ ویظهر باوصاف‌الولاية ؛ و یکون صاحبه 
ختم الاو لیاءء مظهر اله‌الو لیا لحسد. و هو و لی‌اله العا لب علی بن‌ابی‌طالب «علیه السلام» 
لانه اقرب‌الناس الی خاتم‌الانبیاء » فی‌انفبو الشهادة. قال صاحب الفتوحات" بعدذکی 
سنا («صلی الله علبه‌و آله» : واله‌اول ظاهر فی‌الو جود / و افرب‌الناس السه علی‌بن 
ابي‌طالب ء امام العالم وس الا نبیاء اجسعین : نقل عنه‌المحدث الکاشانی۲ فی کلمانه 
المکنو نه . 
اقول : کلامه هدایدن علی ان‌خانمالولایة المطلقة الالهتة عنده » کماهوعندنا 
علبی ین بی‌طالب دون عسيی ؛ وجوه تلایه : 
الاول / انه صرح باته اقرب‌الناس البه اصلی‌اله علیه‌و آله» وهوباطلاقه بشمل 
۱ فی‌الباب‌السادس من‌المجادالاول منالفتو حات» فی‌معر فه بدوالروحانی ومن‌هواول 
موجودوبم‌وجد وفیم وجد . 
یت ! کثر اهل‌معرفت اینه‌طلب را که حصرت مو لی‌الموالی علی 3 علیه‌السلام- اقرب‌الذاس 
و نو اش وسثر الانبیا. اجمعین کف و دو مین ‌تعیتّن درمفام‌علمعنائی است وعین‌ثابت!و همجرت 


و و ۱ 


برراعیان جمیع‌انبیاء واولیاء دارد 5 از شیتحا کبر محبیا لدین آپی‌عرا نی تقل کر ده‌آند از جملنحمزه 


واری شار حمفتاح‌قو نوی ‌ شمتم در باب‌سادس جز.ءاول اس جاپ دار الطباعها لباهر ة الکائتتببولاق 


محر وسقعصر » سنث۱۲۹ هاق » ص۰۱۳ ۰۱۳۲ گوید : فلماارادال وجودالعالم ویدئه علی‌حد 
ماعلمه بعلمه بنفسه » انفعل من‌تلكالارادة المقدسة بضرب تجل من تجلیات‌التتزبه الی الحقيقة 
انکلية حقيقة تسی‌الهبا: . وهذا اول موجود فی‌العالم وقدذکره علی‌بن اببطالب » ثم انه‌تجلی 
بنوره ای ذلك‌انهباء ... فقبل‌منه تعالی کل‌شیء فی‌ذلاگ ذلك‌الهباء » فلم‌یکن اقرب‌الیه قبو لا" فی 
ذلك الهبا» الاحقيقة محمد حس- المسماةبالعقل فکان مبتد.العالم باسره » واول ظاهر فیالوجود 
فکان‌وجود من‌ذلاك‌النور. واقرب‌الناس‌الیه علی‌بن‌ابیطالب (ع) امامالعالم وسر الأنبیاءاجمعین. 


آفا محمدرضا قمشه‌ای ۷۳ 


قرب‌المعنوی والصوری ای‌الشهادی والغیبی » وصیغةالتفصیل اماللزيادة علی‌المفضل 
علیه » اولنفی الرادة علیه » فعلی‌الاول قربه‌از ندالیه من‌الکل» وعلی‌الما نی انضاً کذ يك 
زذن‌محتدالولابة المطلقة کماعرفت هوخاتم ال نیاء ؛ فمن‌کان آقرب‌الیه -ای لا اقرب 
منه‌الیه » هوخاتم تلث‌الولامةء والخانم لانتعدد» فمنلااقرب‌منه الیه لانتعدد» فقربه 
از بد من‌الکل 2 فهو خانم الولایه » وغیره‌دو نه » و تحت لو ائه » و باخدمنه 3 و من‌الاولناء 
جبرئیل وعلی «علیه‌السلام» معلمه کماهوالمشهور » وعیسی «علیه‌السلام» من نفخ 
جبرثئیل و بذلك کان روحامنه » فیأخذعنه «علیه‌السلام» . 


الثانی 7 اه صرح بانه امام العالم 4 وعسی رعلیه السلام» 6 من‌العالم هو آمام 
عبسی 4 و الامام مقدم علی‌المآم وم ء فعلی «علبه السلام» مقدم علی عیسی » فسو 
الخاتم دو نه . 

الوجه‌الثالث انه بر ح با نه «علبه السلام» سر الا نباء اجمعین۱ وعسی (علیه 
السلام» من‌الانبیاء ؛ فهو سره » وسرانبیاء » ولایتم » فهو بولاته سارفیه » وفی‌غیره 
من‌الانساء » فولانته هی‌الولاهه المطلقة السار ی فی‌المقیدات حمعیباً » والمقیدات 
شنو نات و ظهورات » وماآخوذات‌منه » فهو الخاتم » والکل بآخذون‌منه» فعیسی «علیه 
السلام» بأخذ منه . 


٩‏ این‌وجه زیادمهم‌است ودلبل‌است برسرایت ولایت کلیهُ علوی درجمیم امهات واصول 
وفروع وذداری‌هستی . 
ای گروه صوّمنان شادی کنید همچو سرو وسوسن آزادی کنبد 
۲ عن‌الکافی‌باسناده عن‌الباقر «علیه‌السالام» : الامام‌الرحمةالتی یَقولاله » رحمتی‌وسعت 
کل‌شی, الحدیث لابخفی‌ان‌هذ! هوالمطابی لماحقق من‌آن‌الو لابتسارية فی کل‌شی»». لمحرره (الف). 
(الفم ابن‌حاشیه ازتلمیداعظ عارف قمشه‌یی »آقامیرزا هاشم‌رشتی لاهیجی‌است واین‌رساله را بخط 


حود نوشته‌است , 


۷۳ تحقیق درمسأله ولابت‌کلیه 


ختم الولابة العامة المقابلة للولاية الخاصة » لاالعامة الشاملةلهما » کماقلت ءواعودالیه 
انشاء الله » و بماقال الشیخ صرح‌المولوی الرومی «قدس اله روحهما» حیث قال : 
تا صورت پیوند جهان بود علی بود 
تانقش زمین بود و زمان بود علی بود 
شاه ی که و لی‌بود :ووصی‌بود علی‌بود - ؛ والوصاية فوق‌الولامة» 
سلطان‌سخا وکرم و جود علی‌بود » وسلطان‌الجود اعلی واشرف وفوق‌الرعیه . 
و و 
هم بونس ,وهم بوسف وهم هود علی بود 
هم موسی وهم عیسی وهم خضر وهم الیاس 
هم صالنح پیفسر و داود علی بود 
عیسی وجود آمد و فی‌الحال سخن گفت 
آن نطق وفصاحت که در او ود علی بود 
مسجود ملايك که شد آدم زعلی شد 
در کعبه (درقبله) محمد بٌدو مقصود علی‌بود 
از لحمك لحمی دشن 4 ماترن 
کان بار » کهاو نفس نبی بود علی سود 
آن شاه سرافراز که ان‌در شب معراج 
با احسد مختار یکی بود علی بود 
محمود نبودند کسانی که ندبدند 
کردش صفت عصمت و بستود علی سود 
این کر نباشد سخنن کفر نسه اینست 
شیاین تاو تانق غای یود 


آقا محمدرضا قمشه‌ای 


الی ان‌قال : 
سر. دوجهان جمله ز پیدا و ز پنهان 
شمس الحق‌تبریز که بشود علی بود 

ودلالة هده‌الابات علی‌انه خاتم الولایه المطلقه‌الکل 4 لکو نه نفس رسول الله 
رصلی‌الّه علیه‌و آله» کمابدل علیه آية «انفنا»» وسرالانبیاء والمرسلین» ومقدم‌علی 
الکل ومنهم عیسی «علیه السلام» » ظاهرة ومستغنية عن‌البیان فلنرجم الی‌المقصود 
فتقول : 

ثم ینزلالولاية فی منازله فی‌قدس اللاهوت » الی اینزل فی‌قدس‌الجبروت > 
+ لیکن فی‌الروح > وهومقام عیسی » ثم‌بنزل‌الی آن‌یشمل‌المق‌منین » ولیسکن فیهسم 
علی‌تفاوت درجات‌الایمان» وعیسی اولهم وخانمهم باعتبار اختلاف اخذالترتیب » کم 
ان‌غلیا اول‌الجمع وخاتمهم » باختلاف اخذالترتیب» فلنآخذ فی‌شرح الکتاب ویان 
مرام مصنفه قدس‌سره والاشارة الی ماذهب علی‌العلامة القیصری فی‌تبیین مرامه 
فاقول و اسال‌اله التوفیق والتکلان عابه فیالمصمة عن‌الخطاء فی‌النظر : 

ك ره ها احد من‌الانبیاء والرسل الی‌قوله : فان‌الرسأله » 


۱ب پعنی قول سین لابرن فصوص ؛ ابی‌عربی درفصوص در فص شیثی‌ گوید : 
«فهذا (الف) اعلی‌مراتب‌المعلم » ولیس هذاالعلم الالخاتمالرسل وخاتم‌الأولیاه , ومایراه احد 
من‌الأنبیاه والرسل الا من‌مشکوءالرسول‌الخانم ۰ ولابراه لحد من‌الاولیاء الامن مشکات الولی 
الخاتم » حتی ان‌الرسل لابرونه متی‌رآوه الا من‌مشکات خانم‌الگولیاء ... فالمرسلون من کونهم 
اولیاء لابرون ماد کرناه الامن‌مشکات خانم‌الاولیاء ... وانکان خانم‌اولیاء تابعاً فی‌الحکم نما 
جاء به خاتم‌الرسل من‌التشریع» فذلاك لابقدح فی‌مقامه ...» شارحان مقاصد کتاب‌فصوص گویند 
مراد ازخانم‌اولیا که کليهٌ انبیاء ازمشکات ولایت او کسب‌فیوضات خاصه نمایند مهدی‌موعود در 
آخرژمان‌است کماصرح به‌الشیخ العارفالمحقق عبدالرزای کاشانی بقوله : اشارة الی آن خاتم 

سس 


(الف) سخن درعلم بمراتب‌وجودی ومظاعرکونی نیست بل‌که کلام درعلمی‌استکه سکوت‌بخش‌است یعنی 


عام مطایاه ذاتیهالبدی اعطی‌السکوت لاحد من‌الثه بالذات . 
معط ِ من اه« 


اش تحقیق درساأله ولات‌کلیه 


تعقیب لوصف خاتم الٌنبیاء وخاتم الحولیاء ‏ فانه لماذکر ان مذاالعلم لیس الا لهما » 
وقدذکران‌العبدیری الحق فی‌مر آةنفسه» لل‌بری صورته فی‌مرآة الحق ء اراد ان‌یذ کر 
آن‌تلك الرژية من مشکاتهما » بل‌من مشکا: خانم الاولیاء وذلك لمادریت ان کل من‌بری 
الحق براه فی‌صو رذعینه » فالأنیباء پرو نه فی‌صورة اعبانهم الثانتة » واعيانهم الثابنش 
من‌شئونات العین الثانته المحسّدی ؛ ومظاهره من حبت انه‌نبی ورسول » فکل عين 
من‌اعبان الانیاء من‌مشكاة نبوته ورسالنه » فیرون الحق من‌مشکاة نبوته ورسالته » 
فبرو نه من‌مشکاة خاتم الا نبیاء . و کذلك‌الاولباء برونه فی‌صور اعبانهم واعبا هم 
شئو نات لذلك‌العین ومظاهره من‌حبت انه عین‌ولوی » فکل عين من‌اعبان الاولیاء 
مشكاة ولانته - فیرون‌الحق من‌مشکاة ولاتهء فیرونه من‌مشکاة خاتم‌الاولیاء » والیه 
اشار بقوله : «حتی‌ان‌الرسل لا بر و نه۱ متی برو نه » الامن مشکاة خاتم الاو لیاء» هذا . 


- 1 
الاولیاء قدیکون تابعاً فی‌حکم الشرع کمایکون المهدی سعلیه‌اسلام- الذی بجیی: فی‌آخر 
الزمان فانه بکون فی‌الاحکام‌الشر عيدةٌ ثابعاً لحده محمد -ص- وفی‌المعارف والعلوم والحقيقة 
تکون‌جمیم الانبیاءو الاو لیاء تابمین‌له کلهم ولایناقش مان‌کرناه ؛ لائه سصنة من‌حسناته وان باطنه 
باطن محمد » واخبر بوجوده بقوله : آن‌اسمه‌اسمی و کنیته کنیتی(ب) فلهالمقامالمسمود ...» 
شیخ کامل صددالدین رومی‌قونیوی نیز باین‌معنا تصریح نموده‌است وشینخ‌نیز تصریح کسرده 
است که نحضرت الآن موجوداست واورا درمدینه فاس زبارت نموده‌است ۰ ولی‌قیصری خاتم 
الاو لیاءرا دراین‌جا عیسی‌بن مریم می‌داند واستاد مثایخ عرقان درعصر اخیر اورا موردمواخذه 
قرار داده‌است که کلام شیخ‌را درلفرموده وحق بااستاد عادف خان اهل‌المعرفة آقا محمدرضا 

قمشه‌یی سرضی اللُّعنه است . 
۱ یعنی الشیخ‌الکامل ابن‌عربی اشاریان‌الرسل لاپرونه ... عبارت فصوص لابرونه متی 
راوه ۰ ودر هیچ‌نسخه متی پرونه ندیده‌ام . 
(ب) رجوع‌شود به فصوص شرح کاشاتی طبع‌قاهره صی ۲: 4۲۷ ۰۲۸ فص شیثی » ونیز رجوع‌شود به 


شرح ثیصری فص‌شیثی . 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۷۷ 


واعلم ۲ نالعلامةالتیصری فسرخاتم الاولیاء هاهنا بمن‌هومظهر تاملولابة رسولالتنم 
«صلی‌الّه علیه‌و آله» وذلك قول حقلارب فبه » ثم‌عینه بانه عیسی «علیه‌السلام» وفیه 
نظر » لان‌المظهر کلما کان‌اقرب من‌الظاهر ء کان‌اتم ولا اقرب‌الیه «صلی‌اله علیه‌و آله» 
فی‌الاولباء من‌امیرالمومنین علی‌ین امی‌طالب «علبه السللام» لتوله تعالی : «وانستا۲ 
واتفسکم» فقرآه ت‌الرسول ولاقرب الی‌الشی» من نفسه » ولقولالمصنف «رضی‌اله 
عنه» واقرب‌الناس الیه علی‌بن ابی‌طالب امام‌العالم وسر الانبیاء اجمعین » فیجب ان 
دکون مراده بخانم‌الاولیاء هاهنا علی‌بن ابی‌طالب «علیه انسلام» وقول‌العلامه‌القیصری 
دما سیأتی ببانه ءسیآتی جوابه . 

وقدعلمت ان‌کونه خاتمالاولیاء لامنافی فی‌کون صاحب هذاالعصر خانم الا ولیاء 
جذاالیعتی لانهما بلانهم عین‌واحدة » وقد بیکننه ثم افادالعلامة المذکور از صاحب 
هذه‌المرتبة ایضاً بحسب‌الباطن هوخات الرسل ؛ لانه هوالمظهر الجامع > فکان انا 
نحلی من‌وراء حجب‌الاسماء‌التی تحت مرتبته للخلق ء کدلث هدذاالخاتم نتجلی من 
حالم غیبه فی‌صورة خاتم‌الاولیاء للخلق ء فیکون‌هذاالخاتم مظهرآلللایةالتامة» انتهی. 

وفبه تأیید تام لما ذهبناالبه من کو نه «علیه‌السلام» هداالخاتم ومظهراً للولاية 
انتامةٍ » لائه «علیه‌السلام» صورة غیب خنم الا نبیاء «علیهم السلام» کما قال‌الشیخ : و 
سر الاتیباء اجمعین » ورسول‌اله من‌الانبیاء » فهو سر "رسول‌اله وغیبه وسره ولانته » 
ذهر ولاته » وولاته۱ ختم الولابة » فهووخاتم الولای ولذلك کان لبلة الاسری معه » 
ومطلعاً علی‌سره » حیثاخبر به قبل ان‌بخبر عن تفسه » توفیه قال‌لسان‌الغیب . 

۱سم لف‌محقق ازاین‌جا شروع می‌فرمابند به‌رد استثباط شیخ داودرومی قیصری . 

۲س‌سوره۳ » آیدعه . 

۳ب لأن مرتبة ولایته‌عین‌ولابة محمدحص- وانهما متحدان بحسب اصل‌الولاية کما کان 


علی‌تقس «سول ال . 


۷/۸ تحقیق درمساّله ولات‌کلیه 


سر" خدا که عارف سالك بکس نگفت 
در حيرتم که باده‌فروش از کجا شنید 

ویظهرمنه ایضاً ان‌خاتم الاولیاء حسنة من حسنات خاتم‌الانبیاء » کماسیصترح 
الشیخ به ء لانه من‌ظهوراته وشئو ناته » ولدلك قال : انا عبدمن عبیدمحمّدء فاد‌عیید 
اننیء ظهورانه وشئوناته » کماان عبادالّه من‌الملكك والملکوت شئو اته و ظهورانه. 
والعبودیه والربویه لاتحفق ولایستن ایکون الابالظاهریه والمظهربة » ولدلك 
قال‌اله‌تعالی : «هوالاول" والاخر والظاهر والباطن» وقال‌الامام‌الناطق بالحق محتد 
العلوم والمعارف ابوعدالّه جعفرالصادق «علیه‌السلام» : «العبودبة جوصرة نها 
آثربو ییه» الحدیث . 

فتبت السنة‌القائلین بان‌الولی اکسل من‌النبی وسندون ذلك‌المحازفة الی‌اولیاء 
العلم و المعرفة . 

قوله : «فان" الرسالة والنبوة» الی‌آخره ؛ شرح‌الشارح العلامة بغنی عن‌بیانه 

الاانه لمیصرح وجهارتباطه پىاقبله وهوانه پستفادعما قبله ا‌جهةالولاية اعلی‌واشرف 
من‌جهةّالنبوة ء ولعل الطباع یستبعدون ذلك فازال ذلك الاستبعاد بان‌الرسالة والنبوة 
بنقطعان» والولاية لاینقطم» فغیر المنقطم اعلی من‌المتقطع » والشارح اشارالیه"والی 
سرالانقطاع وعدمه بقوله : «الرسالة والنبوة من‌الصفات الکو نبة الزمانته» والولاية 
میفة الهیتة» (الی‌آخره) . 

قول‌الشیخ : فالمرسلون الی‌قوله : من‌التشریم » تأکید؟ لماسبق مم‌زيادة فائدة 


سسورء۵۷ : اب۳۵ . 

مر لفلف ماش فلا نشف اون 

۲س‌یعنی شارح علامه دوادبن محمودرومی درشرح‌خود پرفصوص - رجوع‌شود به‌شرح 
قبصری ط تهران گگ ۰ ,۰۱۲۹۲ فص شیثی . 

۲ب شیثخ درفصوص گوید : فالمرسلون من کونهم‌اولیاء » لابرون ماذ کر ناه الامن من‌مشکات 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۷۹ 


وهی‌افادة کون خاتم‌الاولیاء تابعاً فی‌الحکم لما جاءبه خاتم الرسل . 

قوله : فذالك لایقدح ال یآخره . 

اقول : قدعلمت فیمامران‌النسوةلیست‌الاالولابهالکاملة قاذا اعتبرالولاة الخالية 
عن نبوة التشریع یکون‌ناقصاً بالقباس الیها » ولاعجب فی‌متابعة الولی‌للنبی » واذااعتبر 
مرتبتهما وقیس بینهما » فالولاحاشرف من‌ابوة فیتمجب متبعالولیلنی؛ والشیخ 
اعتبرهما بالوجه الثانی » وازال الاستعحاب ,هذاالتول الی‌قو له فتتحقق ماذکرناه . 

قال الشار ح‌العلامة ول شتیمی ( ان توهم آن‌المراد بخاتم الاو لیاء هوالبمدی 
فان الشیخ «قدس‌سره» صرح بانه عیسی «علیه‌السلام» وهوبظهر من‌العجم » والمهدی 
من اولاد النبی «صلی‌الّه علیه‌و آله» و ظهر من‌العرب کماسنذکره بالفاظه» . 

اقول : قدعلمت انالمراد بخاتم الاولیاء هاهنا امیرالمومتین علی‌ین ابی‌طالب 
«علیه السلام» . 

وقول‌الشارح انه صرح بان» عیسی مدفوع بان‌لکل کلمة مم صاحبتها مقام » 
فان لخاتم الاولیاء اطلاقات بطلق فی‌کل مورد علی‌شخص . 

قوله : ولما۲ مثل النبی «الی آخره» » حکم من‌احکام خاتم الولا مطلقا و 
معناه ظاهر . 


و نقل‌الشارح العلامة عنه فی‌فتوحاته » انه‌رآی حاتطاً من ذهت وفسة ؛ و حمل 


الا ولیء ... وا‌کان ات الا ونیا یم فی‌التگم لعاجاء به خاتمالرسل مالتشریع > فلل 
لایقدح فی‌مقامه ولابناقض ماذهبناالیه » فانسن‌وجه‌یکون‌انزل » کماانه من‌وجه یکون‌اعلی ...» 
۱ب شرح‌فسوص قیصری ۰ ط تهران » فس شبثی . 
س‌قال الشیخ فی‌فصوصه : فمایلزم الکامل ان‌بکونلهالتقدم فی کل‌شیء وفی کل مرتبة » 
واتما نظرالرجال الی‌النقدم فی‌رتب‌العل بالئه... و لمامثل‌النبی النبوة بالحائط من‌اللبن وقدکمل 
سوی موضع لبنة و احدة ... واما خاتم‌الاولباء فلابدله من هنه‌الرویا فیری مامثله به رسو لاله 
«علیهمااسلام» . 


7 هت وا ۱ 


کلامه هذا ف «رضی‌اله عنه» ات المحمد ید 0 
بختص بخاتم دون‌خاتم 6 واضافبه تاند آن‌لخاتم الاولباء اطلاقات . 
واعلم ان‌الولایة المقیدةالمحستدیةالتی قال ه الشارح وحمل مرادالشیخ علیه ؛ 
غرالولا 4 المقدة التی باه فی‌الافامء وصل علبه کلامه فی‌عد نفسه خاتم الاو لیاء 
-الولابه خ ل- فان‌الولا المقيدة عنده هی‌الو لابهالکلبةالمطلقه المضافة الی نبی‌من 
الا تساء علی‌ماصر حبه نفسه» و نقل‌عنه ایضاً انه‌قال فی‌الفصل الثالث عشر من‌اجو بهالامام 
محمدین علی‌الترمذی : «الختم ختمان ء ختم بخنم له به‌الو لاه مطلقا *وختم بختم ال 
به الو لاه المحمد نء فاما ختم الولابه علی‌الاطلاق فهو عیسی «علیه السلام» فهو الولی 
رالسوةالمطلقه فی زمان هده‌الاامه » وقدحیل سنه وین نبوةالنشرم والرسالذ» فتو لن 
فی‌آخر الزمان و ارثاً خاتماً لاولی عده » فکان‌اول هذاالامر نی وهو آدم » و آخره 
نی و هو نی اعنی نو الا ختصاص» شسکونلها حشران» حشرمعنا » وحشر مغ‌الا نییاء 
والرسل . واما ختم الولابه المحمّدبة فهولرجل من‌العرب من‌اکرمها اصلا" » وبدءاً و 
هوفی زماننا الیو م موحود عرفت به سنه سخمس و تسعین ۵ ها فد ورات العلامة 
التی قداخفاها الحق‌فیه عن عبون‌العباد (عباده خ) » کشفهالی بمدينة فاس ء حتی ریت 
خاتم الو لا به منه" وهوخاتم النبوة المطلقة لاعلمه کثیر من‌الناس » وقد انتلاه‌اله باهل 
الاتکارعلیه فیما شحقق به‌من الحق فی‌سره» و کسا االه ختم بمحند «صلی اله‌عله و آله» 
نوةالتشریح» کدلاث ختم له بالختم المحمندی الو لا هه النی بحصل من‌الو ارث‌المحمدی 
این من‌ساثر الا نساء ۵ فان من‌الاو لباء من رث ابر اهیم و موسی ‌ و عیسی فهاء لا ء 
وحدون 3 ولا و جد ی و هت / هذا معنأ ختم 


درعضی ازنسخ ازجمله چاپ‌سنگی طهر ان : «وهی‌الولابة الخاصة» ذکر شده‌است 
ودراکتر نسخه‌ها «وهو خاتم الو لابةا لمطلقة»! مدها است » مر اد از و لابت‌خاصه » و۷ بت خی بمقاد 


خنمی‌مر تبت‌است که‌قم آ ولابت مطلقه‌است لذا باطن‌یوت معللقه‌است 


اقا محمدرضا قمشه‌ای ۸۱ 


واما ختم الولابه العامه‌الذی لایوجد ولی بعده » فمسوعیسی «علیه السلام» 
انتهت عبار ته . 
اقول : ارادبالختم هاهناالختم بحسب‌الزمان؛ وان‌کان بحسب‌المرتبة ایضالدلالة 
عباراته علیه کمانشیرالیها ء و بالاطلاق عدم‌التقیید بکونه علی قلب‌محمد «حبلی‌اله 
علیهو آله» » لمقابلته للولاية المحمدیة علی ماصرحبه .فقوله : قاما ختم الولابه علی 
الاطلاق فهوعیسی (ع) ای‌الولاية العامةالمقا ملةللولاية المحسدة بختم فی‌الزمان 
نعیسی «علیه‌السلاع» ولابوجد بعده فی‌الزمان ولی من‌الاو لیاء حتی تقوم‌الساعه فهو 
الولی بالنوةالمطلقة فی‌زمان هده‌الامة بعنی بالنبوة التعرف ؛ کما انه‌کان ولا 
النبوةالتشریع فی‌زمان امتته » وقد حیل‌بین نبوته التعرینی والتشریعی وان شنت‌قلت 
بین‌ولاته التشریعی والتعریفی» فینزل فی آخرالزمان » ای‌فی‌ظهور حضرة القالم‌وارثا 
لکونه‌ولبا باق بعدرحلته «عجل‌الّه فرجه» من‌الدنیا » خاتمآلاولی بعده» ای‌فی الدنا 
حتی‌تقوم‌الساعة » فیکون اول هذاالامرنبی هو آدم «علیه‌السلام» ای‌فیکون اول 
الاولیاء فی‌الدنیا وبحسب‌الزمان نبی هو آدم «علیه‌اسلام» و آخره نبی وهو عیسی » 
ای و آخر الاولیاء فی‌الدنیا و بحسب‌الزمان نبی وهوعیسی «علیه‌السلام» . 
قوله : اعنی نبوةالاختصاص ای نبوذالتشریع فانه «علیه‌السلام» کان نبیأبالنبوة 


التشرعی » وهی من‌الاختصاصات الْنی لاتحصل الا کنساب ؛ بخلاف نوةالتعرش ۰ 
فانها تحصل بالاکنساب » فهده العبارات منه‌قدس‌سره دالةً علی ان‌مراده بالختم هاهنا 


٩‏ قیصری بعدازانچه که مولف علامه ازاو تفل کرد گفته‌است : وقال فی‌الفصل الخامی 
تثر منها : فانرل فی‌الدتیا من‌مقاماختصاصه استحق ان‌یکون تولایته الخاصد ختم بواطی اسمه, 
اسمه, وبحوزخلقه » وماهوالمهدی المسمی المعر وف المتتظر فان‌دلك من‌عترته وسلالته‌ لحصسبة 
والختم لیس من‌باالنه‌الحصسيَة » ولکن من‌سللالة اعر اقه واخلاقه والکل اشادة الی‌نسه --والثهاعلم 
بالحقایق- . 


۸ 


الختم بحسب الزمان . 

قوله : واما ختم الولاية المحسّدية لرجل من العرب من‌اکرمها اصلا" و بدءآ» الی 
قوله : فی‌سره » ای‌واما ختم‌الولابه المحمدنة الذی لانوجد بعده و لی‌علی‌قلب محمدد 
«صلی‌الّه علیه‌و آله» فهو رجل من‌العرب » وارادیه المهدی‌الموعود المتتظر «عحل‌اله 
هرچه» . بدل علیه قوله مناکرمها اصلاگ وبدء[ . » فان‌اصله «علیه‌السلام» من قرش » 
رهم اکرم‌العرب وسادتهم واکرمهم بدء ایضاء فانه خانع الولایةالمحسّدية فی‌المرتبة ؛ 
لقوله‌فی باب الرابم و العشرون من‌الفتوحات هده‌العبارة: و للولا #المحمدنها لمخصوصة 
بهذاالشر ع المنزل علی‌محمد «صلی‌انهعلیه و آله» ختم‌خاص‌هوالمهدی؛ و هوفی‌الرتبة 
فوق » وطبع دون بدل فوق » وهو تحربف من‌الطابع » لان‌تلك‌المرتبة اعلی المراتب 
فی‌الولاية » و بلزمه ان‌یکون اکرم العرب‌بدءآ ء لان من‌سلالة طینه واعراقه » وهوعلی 
خلق‌عظیم » وقد تقلناعنه «رضی‌اله عنه» انه قال فی‌وصفه : -هوالوابل الوسمی حین 
تحود. ۳ ز «وهو فی زمانه‌الیوم موجود » مادل علیه قوله الاان ختم‌الاولیاء 
شهید) . 


ی 


تحقیق درمسأله ولابت کلبه 


قوله : وقدعرفت به (الی آخره) بیان کشفه وشهوده‌اباه زعلیهالسلام» و معناه 
نلأهر . قوله : وقدابتلاه الّباحل الانکار الخ نلاهر فی‌حفته » وذلاث سبب غیبته سعلیه 
سللامالّه وملانکنه » ومدلول قوله : فیما نقلناعنه «رضی‌اله‌عنه» : وعین امام‌فقید ... 

قوله : وکما انالّه ختم بمحمد نبوةالتشریع کذلك ختماله بالختم المحمدی» ای 
خاتم اثمةالمهدییتن واوصیاثه المرضیین الولایدالتی تحصل من‌الوارث‌المحمدی تأکید 
وتقریر وتوضیح لماسیق من‌کون فائمهم «علیه‌السلام» خاتم الاولیاءالمحمدية الذی 
لا بوجد بعده فی‌الزمان ولی علی قلب‌محمد «صلی‌اله علیه‌و آله» » وان‌کان بو جدبعده 
فی‌الزمان اولیاء علی‌قلب سائرالانیاء » وافاد ذلك بقوله : لاالتی تحصل من‌سائر 
الانبیاء ... » الی‌قوله : ولا یوجدولی علی‌قلب‌محمد ... » ای بعدهذاالختم المحمدی 
فی الزمان . 


آفا ممحمدرضا قمشه‌ای ۷ ۸۳ 


قوله : «هدا معنا ختم‌الولابهالمحمد یه ۰..» وقوله : «واماالختم الولاه‌العامة 
الذی لا بو جدولی بعده‌فهوعیسی -علیه السلاب» تصر یح‌بماذکر نا من‌انه‌ار اد بالختم‌هاهنا 
الختم بصب الزمان» وارادبکون‌عیسی«علیه السلام» خاتم الاو لیاء» الولابةالعامةالمقا بل 
تلو لاه المحمّدهة » ولفظة وجد فی‌کلامه هدا من‌مادة‌الوجدان لاالایجاد ... » بدل 
علیه قوله : فکان اول هذاالامر نبی وهو آدم » و آخره نبی وهوعیسی » فان عیسی 
آخرمن بوجد فی‌الاولیاء من‌الوجدان لامن الاجاد » لان بعدایجاده «علیه السلام» 
اوجدالّه تعالی اولباء کثرة > منهم سلمان «رضی‌الّهعنه» و اوصیاء اخرلعیسی «علیه- 
السلام» » والارض لامخلوعن الححَة » وهم او لیاءاه» کیفلا » ومحمد اکمل‌الاولناء 
و اوصائه اولباءالله » والکل‌اوجدوا بعدایجاد عیسی «علیه‌السلام» . فان قلت : بتاعاً 
علی‌اخبار ال جعة والقول بها ء ان‌الاثبة المعصومین برجعون وبرجع محمد «صبلی‌اله 
علیه‌و آله» فهم بوجدون بعدالمهدی «علیه‌السلام» اولیاء علی قلب محمّد » فلیس 
البهدی خاتماً فی‌الزمان للولاية المحمندهة . 

اقول : لیس‌الکلام فی‌الرجعة » فان‌زمانها لیس من ازمنةالدنیا » کما ان الکلام 
لیس فی‌الادوار والاکوار » فان‌الکلام فیهما بقتضی اساسا آخرولسنا فی‌یانه . 

ثم اعلم ان‌العلامة القیصری چعل هذاالمنقول‌عنه اشارقمنه «قدس سره» الی 
شه لمارآی انه‌جعل تفسه خاتماً لولابه المحندية وقد علمت فیسا مرانه خاتم للولاية 
المقیدةالمحسّدية لاالمطلقة المحسّدية والکلام هاهنا فی‌خنم الولاية فی‌الزمانو لیس 
هوختماً فی‌الزمان لان‌المهدی «علیه‌السلام» بوجد بعده . 

وایضاً عباراته تأبی عن‌ذلث ء لانه لیس‌اکرم‌العرب اصلا » فانه من‌طی وقریش 
اکرم من‌طی ؛ وایضاً لیس هواکرم بدء‌آمن‌العرب ء لاثالو سملنا انه من سلالة اعبراق 
اننبی من‌کان من‌سلالة طینه واعراقه اکرم منه حتی لابعدو نه من‌اجوادالعرب حیث 
مدونهم اریعهة وهولیس من‌تلك‌الاریعه . 

وابضاً الاوصاف المذ کورقفبه تحقق فی‌المهدی «علیه‌السلام» لافیه . 


۹۹ و ی 4 


لایت ‏ نقل‌عنه کلاماً و حعله 0 اشارةمنه الی‌تسه » وهوانه قال فی 
الفصل الخامس عشرمنها : «فا نزل‌فی‌الدنیا من‌مقام اختصاصه استحق ان‌بکون لولانته 
الخاصة ختم یواطی اسمه اسبه و بحوز خلقه » وماهوبالمهدی المسماالمعروفالمنتظر 
نان‌ذلاك من‌سلالته وعترته ء والشتم لیس من‌سلالته الحسيّة ولکن من سلالة اعرافه 
و اساذقه» اننهی . 

قوله : فاتزل علی صیغةالمجهول ومن فی‌من مقام اختصاصه مو سول ؛ مابعده 
سبلته » ومقام مبتداء » اسیف‌الی اختصاه » وخبره جمابه استحق ان‌یکون » والمراد 
منه محمد «صلی‌اله علیهو آله» ومقام اختصاصه مقام جامعیته لجمیع‌الاسماء الالهیه 
وولاته الخاصة هی‌المفا بل للولایهالعاملة » وقد مرذکرهبا » فدلك‌المقام استحق ان 
یکون‌له ختم جامع لجمیع‌الاسماء الا یه » بظهرفیه ولایته‌الملقة الكلية » کما انه 
استحق ان‌یکون‌له ختم جامع ظهرفیه نبوته الکلیةالتاملة لتعریف والنشریم‌وذلاث 
الولی الجامع بحب ان‌یکون من‌سلالة طینته واعراقه جمعیاً : فانه اکمل ممن‌یکون 
من‌سلالة اعراقه فقط » وهو المهدی‌الموعود المنتظر کماشعربه کلامه قدس سره‌هذا 
و شیر الیه . 

و کذلك استحق ان‌یکونله ختم بظهرفیه ولانته المفيدة بالاسماء الستفرقة » ولا 
محالقبکون هذاالختم دون‌الختم الاول » ولذلات لادکون من‌طینه» وکل منهما بوانی 
اسمه‌اسمه و بجوز خلقه » لان‌الاول صاحب مرتبه ولاته » والثائی شرب‌منه والاسم 
بطا بق‌المسمی ویدل علیه والشیخ قدس‌سره‌الثانی و لدفم کو نه هوالاول‌سرح بانهلیس 

دالمهدی المعروف‌المنتظر» وین الفرق بینهما بقو له : :ان‌ذلت‌ای‌الس‌دی(علیه‌السلام) 

سن سلالته وعترته والختم لیس مسن سلاله العسبٌ ای البی‌دی «علیه السلام» 
9 اعراقه وطینه » وذلك الختم من‌سلاله اعراقه فقط » فالالت واللام فی‌قوله : 
والختم ... للعهدای الختم الذی کنت فی‌بیانه غیرالختم المحمدی الذی هو المهدی 
فانه صرح فی‌غیر موضع بانه «علیه‌السلام» خانم الو لاية المحمدیة» وقدعرفت بعضها . 


آثا محمدرضا قمشه‌ای ۸۰ 


وقال فی‌صفحة استخراج ظهورالبهدی من‌سفحات‌جفره : اذا دارالزمان عای حروف 
پم ال فالمهدی قاما . 
و بظهر بالحطیم عقیب صوم الا فافرآه من عندی سلاما 

ای تسلیمی بان‌خاتم الولابه المطلقه | لمحمّد هه وذلك‌المعنی للسلام مقصوده‌یدل 
علیه قاعدتهم فی‌التفسیر ان‌کنت تعرفها والا «سخن‌را روی باصاحبدلانست» . 

قال : العلامة : والکل‌اشارة الی نفسه . 

اقول : قدعرفت آن‌ما نقل عنه فی‌الاول اشارة الی‌المهدی «علیه‌السلام» » و فی 
الثانی اشارة الی‌تفسه » ولاینافی‌الاول »۰ بل بر کده .ثم‌قال : واه اعلم بالحق . 

اقول : ماعلمه‌اله من‌الحق قدالهمنی بحوده و کرمه » والحمدلّه وماکنا لنهتدی 
لولا ان هدانااش) . 

قوله : والسب‌الموجبلکونه رآها ال ی آخره» قدشرحهاالعلامة و یظهر من‌شرحه 
و شرح‌ماقبله ومابعده ان‌قوله : واماخاتم‌الاولیاء فلایدله من‌هذه‌الرویاء لابختص بخاتم 
دون خاتم کما ذهتاالیه. قوله : و کدلت خاتم الاو لیاء کان ولباً و آدم بین‌الماءو الطین 
(الی آخره) . 

اقول : ارادبخاتم الاولیاء خاتم الولا ی المحمدیه بحسب الرتبة و الزمان کلیهما لانه 
صاحب مریتبة‌الولاية المصدية » وهوالذی جمع‌الانبیاء والاولیاء برون‌الحق من 
مشكاة ولایته» فان‌ولایته‌ولایهة رسول‌اله ؛ غیرمستترة بسترالنبوة» وهو اقرب الناس 
الی رسول‌الّه » ولذلك‌یسری ولایته فی‌جمیم‌الانبیاء والمرسلین والاولیاء الکاملین » 
فیکون ولانته شمسيَة ولا غیره قمردة » فیکون سرالانبیاء والاولیاء اجمعین » 
کما ان‌الشمس سرالقمر و نورها سرنوره» تارة ظهر بعلوه فی‌الصورة العلوة» فیکون 
امیرالممنین وتارة بظهر بسلطانه فی‌الصورة المهدونَة » فیکون سلطان العالمین - 
فیملاالارض قسطاً وعدلاگ عدماملئت ظلماً وجورآ ولذلات قال قدس‌سره : «فخاتم 


۱ سوره۷ آیك۱ع , 


الرسل من‌حیث ولایته نسبته مع‌الختم للولایه نسبه‌الرسل والانییاء معه ...» ای فی 
اشتتاد ولا تهم البه » لافی اخدها واستفاضتهاعنه» فان خاتم الرسل هو الاصل والمحتد 
فی‌الولابةٌ » والکل بأخذ کل‌الکمالات عنه «صلی‌الّه علیه‌و آله» » فهولاداخد عن‌غیره 
وقدعلمت اناوصیائه المعصومین ماهم بفیره . 

وله : (قدس‌سره فیما نقل‌عنه العلامة هاهنا) «واکل متلاهره فی‌قطب‌الزماد و 
فی‌الافراد وفی‌خنم الولا ها لمحند نة وختم الولابه العامه الذی هوعیسی ؛ وهوالمعیر 
عنه بمسکنه یجب ان‌یعلم ان ظهوره «صلی‌انّه علیه‌السلام» فیهم ایضاً مختلف » فان من 
لایکون علی قلبه لیس کمن‌یکون علی‌قلبه ؛ وذلك ظاهر » فظهوره «علیهالسلام» فی 
ختم‌الولايهة المحدیه الذی یکون علی قلبه » اتم واکمل من‌ظهوره فی خنم‌الولابه 
العام4 . 

ال العلامة : «واعلم ان‌الولا 4 منقسمه‌الی‌المطلقه و المقيدة » ای‌العامه والخاصة 
بنها من حیت صی‌هصی صفة الهیة مطلقة و من حیث استنادها الی الاننیاء 
والاولیاء مق‌دهة » والمقیدة متقومه المطلق ؛ و المطلق ظاهر فی المقید » 
فولاية الانییاء والاولیاء کلهم جزئیات الولاية المطلقة » کما ان‌نبوة الانبیاء کلهم 
جزئیات‌النبوة المطلقةٍ » فاذا علمت هذا فاعلم آن‌مرادالشیخ «رضی‌الهعنه» من‌ولاية 
خاتم الرسل ولاية المقیدةالشخصية » ولاشك ان‌هذه‌الولاية نسبتها الی‌الولابة المطلقة 
نسبة نبوة سائرالانبیاء الی‌النب و ةالمطلقة ...» . 

قدجعل الشیخ «قدس الّه روحه» عیسی‌ختم الو لایه المطلقه فی‌اجو بة الا مام محمد 
این علی‌الترمدی » فقوله : واما ختم‌الولاية علی‌الاطلاق فهوعیسی «علیه‌السلام» و 
جعله‌هاهنا » ای‌فیآخرالباب الرابم عشرمن‌الفتوحات ختم الولاية العامة بقوله : وختم 
الولایه‌العامة الذی هوعیسی «علیه‌السلام» فمراده من‌العموم والاطلاق معنی واحد » 
تکنه‌ذکر العموم والاطلاق فی‌الموضعین مع‌الولایةالمحمديةء والعام اذا ذکرمع‌الخاص 
بالعطف اوالتردید » برادمنه ماوراءالخاصء کنا اذا قلنا : الحیوان والانسان کلاهما 


آقا محمدرضا قبشه‌ای ۸۷ 


کذا » اویقال‌الشیء اماحیوان اوانسان» فالولاية العامة اوالمطلقة غیرالولایةالمحمدنة 
ولایشمله ولایقابله » فختمها لانکون علی‌قلب محمد «صلی‌الله علیه‌و ال4» و و ختم 
الولابة المحمّدی من یکون علی قلبه «صلی ال علیه وله وسلم» نختم 
الولايةالمحت‌دية اکمل من‌ختم الولاية المطلقة اوالعامة » لکونه علی‌قلبه «صلی‌انه 
علیه‌و آله»ء وعدم کون ختم الولایةالعامه علی‌قلبه «صلی‌اله علیه‌و آله» فهوسر الاو لیاء 
اجمعین » لاّن الکامل سرژالناقص وباطنه ؛ والانبیاء اولیاء فهو سرالانبیاء اجمعین 
وقدصرح الشیخ بانه علی‌بن ابی‌طالب فیما نقلنا عنه حیث قال : واقرب‌الناس البه 
«صلی‌اله علیه‌و آله» علی‌بن ابی‌طالب «علیه‌السلام» امام العالم وسر الانیاء اجمعین » 
فخاتم الاو لیاء الذی برون‌الانبیاء والاولیاء والرسل الحق من‌مشکاة ولانته » هوعلی‌بن 
ابی‌طالب «صلوات‌اله علیه وعلی‌اولاده» کما یناه فیمامر » وظهر سلطانه فی فا مهم 
«علیه السلام»» لکن‌العلامة زعم ان‌الاطلاتی فی‌کلام الشیخ وصف‌الولاية الکلیتة الالهية 
ومراده حیث قال : فاماختم الولاية علی‌الاطلاق فهوعیسی «علیه‌السلام» آن عیسی هو 
خاتم الولايةالكلية الالهة التیبخذ جمیح الانبیاء والاولیاءمنه » وغفل عن‌قولالهیخ 
حیث قال فی‌علی «علیه‌السلام» : امام‌العالم وسر"الانبیاء اجمعین » ولذل زعم ان 
الاولیاء والانبیاء یرون الحق من مشکاة ولایته » وحمل کلام‌الشیخ هناكك علیه و قد 
مر بانه . 

فتال‌هاهنا اضاً : واعلم ان‌الولایة تنقسم الی‌المطلقه والمقيدة ای‌العامةوالخاصة 
لانها من‌حیث هی‌هی صفه الهبَة مطلقة ومن حیث استنادها الی‌الانیاء والاولباء‌مقدة 
+المقید متقوم بالمطلق والمطلق ظاهر فی‌المقید » فولاية الانبیاء والاولیاء کلها 
جزئیات‌الولاية المطلفة » کما ان نبوةالانبیاء کلهم جزئیات النبوةالمطلقة . 

فاذا علمت هذا فاعلم ا‌المرادالشیخ «رضی‌الهعنه» من‌ولاية خاتم الرسل ولاية 
المقیدةالشخصية » ولاشك ان‌هذه‌الولابة نسته الی‌الولابةالمطلقة نسبته بوة سار 
الانیاء الی‌النبوةالمطلقة» . 


۸4۸ تحقیق درمساله ولات‌کلیه 


فسر القیصری المطلقة بالعامَة ء للاشارة الی‌ان الاطلاق والعموم فی کلام 
انشیخ بمعنی واحد » مساق الکلام فی‌نسبهالمطلق والمقید » وقال : والمقید متقوم 
المطلق و المطلق‌ظاهر فی‌المقيدة ء الیآخر ماساق الیه‌الکلام . 

اقول : اراد اذییتن اذولابة جمیع الانبیاء والاولیاء مأخوذة من‌ولابه خاتم 
الولابة المطلقة العامة لانه صاحبها ومحندها ء؛ وهو عسی‌بن‌مريم لقول الشیخ : فاما 
ختم الولایه علی‌الاطلاق فهوعسی: وقوله : وختم الولابه العامةالذی هوعیسی وات 
تعلم ان‌العام اذاذکر مع‌الخاص برادیه ماوراء الخاص کما اذاقلنا : رآینا حیو انوانسان 
اوقلنا : هذا اماانسان اوحیوان » بر دبالحیوان ماوراء‌الانسان » فالولاب‌المطلقة او 
العامه‌التی دکرت م‌الولاية المحسدبه » پرادبها ماوراء الولاية المحمدية ء والشیخ 
ذکرهامعها : فارادها ماوراءها » فعیسی خاتم لو لایالمطلقه المقا بله‌للو لاه المحسّد بة 
والولاه التی تأخذ الانباء و الرسلون واولیاء الکاملون ولایتهم منها و برون‌الحق 
من‌مشکاتها ؛ ولایه المطقه السحدیه وصاحیهاوخانمها امیرالمومنین «علیه‌السلام» کما 
اشارالبه الشیخ بقوله : فهو سر؟الانبیاء اجمعین . 

م اقول : من‌دکون مظهراً الاسم الجامع الالهی هو محمد «صلی‌اله علیه و 4» 
ومن‌بکون علی‌قلبه وقدمه » کیف بأخد انم کمالاته الالهبه وهو الولایةالمصدیةسن 
نیس‌له الاسم الجامم ویکون عبدالرحيم » وبکون عیسی مظهرا للرحمة الرحيمية لا 
الرحمانية لجامعیتةالرحمان وعدم جامعیالرحیم ومحمد عبدالّه وعبدالرحمان لفوله 
نعالی «روماارسلنالك الارحمة للعالمین» والرحمةالعامة هی‌الرحمةالرحمانية فهو مظهر 
الرحمان ومظهر الشیءعبده » والمحمدیون بآخذون منهما » وجاء فیهم «قل ادعوا له 
و ادعو االرحمن ابا ماتدعوا فله‌الاسماء الحسنی» « 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۸۹ 


فوله : «وهوحسنه من حسنات خاتم الرسل ۰ مماقال فخانم الرسل من‌حیث 
ولایته نبته مم‌الختم للولابه نسبه الانیاء والرسل‌معه ریما _نتوهم‌منه ان‌خاتم الاولیاء 
اکمل من‌خاتم‌الرسل » والامر لیس کذالك فدفم ذلك‌التو هم بقو له هذا ء 

قوله : «وعلی قدم شیت یکون آخر مولود تولد ...» الی‌آخره » لما تکلم 
انشیخ فهم ختم الولایه بحسب‌الشان والمرتبه والسع حض شئو :* و هوختم بخسب 
انزمان و کان للولابه ختم پخسب او لادة 9 مدا النوع الا تما سین 
وبکون علی‌قدم شیث » اراد آنیتم الفص الشیثی بذ کره فذ کره وذکر بمض‌شئو نه کبا 
تأویل وتکلف و تعسف 4 والشارحالعلامه حمله علی ختم الولایه المطلقة وهوعیسی » 
واستشهد فی‌دلك بکلام الفیخ فی‌فنوحاته فی‌الفصل الخامس عشرمن‌الاجوبه للحکیم 
حملالکلام علیه ولاحاجة الیه اصلا" بل‌تابی عباراته عنه کمالایخفی للناظر فیها » علی 
اه ینافی و ضم‌الکتاب لانه فی‌کشف الأسرار لافی سترمالاحاجة الی ستره و کنمانه » و 
مبرحبه فی‌غیرموضم کمااعترف‌به الشارح نقسه و نقل‌عنه . هذا مااردت بیانه فی‌هذا 
الفص المیثی والحمدتّه الولی‌الحمید . 


چٍ شارح محقق فعبر ص > مو یبد جندی دح کلام شیغ‌را حیل‌نموده‌است بر آنچهکه خاتم العرفاء آقا 


محندرضا سرطرت ازکلام تصرص استتباط کرده‌است : «کماحمله علی‌ذلك! دیا لعارف صدرالدین الرومی 


والعارعا لکاشانی وغیر هم من‌العر ناء » وقال الجندی : «ثم کمل فی‌مرتبة احدیة جمع جمیع‌الاسما: .. فی 
ام فردية الكمالية بمحمد » قّم ابتداتالصورة الكمالية ۰ فی‌مرتبة الباطن » بادم الاولیاء رهواول مفرد 


فی! لولابة! لمورو لة عنا للبوةا لخنمية ۰.۰ وهو علی‌بن‌ابیطالب(ع؛ س» . 


تقرب رآشر فی‌الثلافة 


از قا محمدرض؟ قمشه‌ای 


تفری رآخر فی‌تعیین موضوع الخلافةالکبری وبعدرسول‌اله صلی‌اله علیه وآله 
براهین عقَلبة مستفادة من اذواق‌السکاشفین واصول عرفانبة مخوذة عن‌طری الحق 
والیقین وذالك بستدعی تقدیم مقدمات : 

متها » آن‌معادن اخذالرسالة والخلافة وماخذ احکامهما حسب خزائن علمه تعالی 
من‌المرتبةالالهية واسمائه وصفانه تعالی واحکامهما ولو ازمهما عالمالاعیان الثابتفی 
علمه‌تعا لو مرتبةالعلم الاعلی‌و القضاءالاجمالی» عالم العقول المجردة والارواح‌المقدسة 
و مرتبةاللوح المحفوظ والقضاءالتفصیلی من‌النفوس ال ومرتبةلوح‌المحووالائبات 
و القدرالعلمی من‌التفوس البرزخية . 

ومنها » انتتعالی اسماء مستأثرة ستأثرها لنفسه» لایعلمهاالاهوء «ولاحیطون 
ی من‌علمه الا بماشاء» » وهی‌التی ها «یخشی اله۲ مسن‌عاده العلماء» من‌الانیاء 
وانمی‌سلین والاولیاءالمقربیتن ؛ لانهم یعلمون تلك‌الٌسماء ومقتضیاتها » فلعل فییا 
ماستعیذون‌عنه به تعالی «الهی اعوذدك منكث» . 

ومنها » آن‌رسول‌الکل لاسیما اذاکان خاتم‌الرسل » بجب ان‌یکون قطب‌الزمان 
بل‌اذا کان خاتم‌الرسل یکون قطب‌داثرةالامکان » ولایسکن ایکون متعدداً کماهو 
المقرر عنداهله . 


سس سووء۲ آ ۲۹۵ ۰ 


اسب سورء۳۵ 0 آبهه۷ و 


آغا محمدرضا قمشه‌ای كِ 


ومنها » ان‌انرسول وان‌کان رسول‌الکل اوالخاتم للرسل » لایمکن ان‌بحکم بما 
یجده‌فی‌معدن‌اخذه من احکام‌الاسماء والاعیان الثابتةفی‌علمه - الا باذنه‌تعالی» بوجود 
الاسماء الیستثره عنده‌تعالی » واحکامها وعدم علمه بها . 

ومنها » انالخلفة فی‌حکم المستخلف عنه فیماً استخلف‌فیه » ودلك ظاهر » اذا 
علمت ذلك فاعلم ان‌الرسول کان رسولا* لکافةالناس «وماارسلنالك الاکا۵ة۲ للناس» 
وکان رسول‌الّه وخاتم‌النیبین -بالکسر- و «وماکان محد ابااحد؟ من‌رجالکم‌ولکن 
رسول‌اله وخاتم النبیین» » و کان «رحبة" للعالمین» بابصالهم الی کمالاتهم اللائقه هم 
دوماارسلنالك الارحمة للعالمین» فکان رسولا* للعالمین » فیجب ان‌بدعوهم الیل 
تعالی پاقامةالحجةلهم والسیف علیهم اذا لمبطیموه بعداقامةالحجة‌لهم . ولماکان خاتم 
النبییتن بحب ان‌یکون شرعته دائمة الی‌بو القبامة » فیحب ان‌یکون مأخذ رسالنه و 
معدن خلافته الخزانة الخولی من‌خزائن علمه تعالی » لیطلع علی‌اعیان جمیع‌العالم و 
احکامها وکمالاتهم اللائقةبهم » وطریق وصولهم الی‌کمالاتهم واسباب وصولهم الیها 
و نظام‌العالم علی‌وجه دی الی صلاحهم فی‌الدنیا والاخرة ولیقدر علی‌اقامة الحجذلهم 
فی کل مایطلیون عنه » فانالتدرة علی‌الشیء فرع العم به» فیکون‌قطباً لعالم ؛ والقطب 
لایکون الاواحداً . ولماکانت دعوته غیربالفة الی‌الکل » اوکانت بالقة ومااقامالحجة 
انکل ولم‌یخرج بالسیف علی‌الکل بعداقامةالحجة . 

وایضاً کانت شریعته دالمة الی‌برالقيامة ویجب حفظه وادامته باقامة الحجة و 
یالسیف بعد اقامة الحجة للستحدئین بعده الی‌بوم القيامة - وجاء اجله الذی 
«لاستقدمون* ساعه ولایستأخرون» » وجب ان‌بکونله خلیفة یقوم مقامه بعداجایته 


۱ سورهع۳ ۰ ید۲۷ . 
اس سوره۲۳ 3 آیههع 
۳ سور۲۱۶ ۰ آ ۱۰۷4 ۰ 


سورءٌ۷ ۰ ,۳۲۵ : لابستأخرون ساعة ولابسقدمون . 


۹ تحقیق درمساله ولایت‌کلیه 


داعی‌الحق سبحانه وتعالی فی‌دعوةالخلق الی‌الّه بشرعته » و یشیم الحجة و یدیم شریعته 
و بحتظها ویخضرج علیهم بالسیف اذاتخلفواعنه ولم بطیعوه » فیجب ایکون ذلث 
الخلیفة ایضاً معدن‌اخد خلافته وماخذ علمه معدن‌اخذ خلافهةالرسول لیقتدر علی ما 
اقندرعلیه‌الرسول » فانه قالم مقامه » والخلیفه فی‌حکم المستخلف عنه » والقدرذ فرع 
اعلم فذتك‌الخلیفة ایضاً قطب ولایکون متعددا فی‌زمان واحد » وله‌السیف » و لیس 
السیف‌لغیره » لان‌السیف صداقامة الححة » والحجة لست لغیره . 

فلاینقسم الخلافه الی‌الخلافه الظاهرة! والی‌الخلافة الباطنه کماقاله مض العرفاء 
ولا تعددالخلیفه بالاعلم والاعقل کماقال به عض ‌الحکماء » فان‌الخلیقة والقطبلا نعدد 
اذا تمهد هدا وعرفت ذلث فنقول : 

تعیین ذلك الخليفة اما ان‌یکون من‌جانب الامة» اومن‌فبل الرسول اومن قبله 
تعألی » و الاول باطل لعدم علمعم تمقا مه و معدنل اخده واقنداره فضلا" عن عدم علمهم 
تاللاسماءالمستاًثرة عندالله . والثانی احضاً باطل لو جودالاسماء المستاثرة عنده تعالی و 


۱ برطبق‌دوابات و ارد» از حشرت ختمی‌مررتبت -آمیراهلایمان‌وشاه‌مردان علی‌بنبیطا لب 
باب اعظم‌مدین؛علم آتحضرت می‌باشد ونیزنصوص وظواهرمنقول ازخاتم‌رسالت بروجوب رجوع 
بعترت واهل‌بیت پیغمبر در کتب احادبت موجوداست وازطرفی قبل ازامیرستژمنان درمعارف 
از اصحاب » درمقام کسب‌معرفت بامیرم‌منان رجو عمی‌نمودند وعلاوه براین دلائل وشو اهد زپاد 
دردست‌است که حضرت رسول علی‌دا بحانشینی‌خود تعیین نمود کثیری ازعرفا وارباب معرفت 
برایآنکه بهتیضطه صحابه دچارنشوند » ودرنظر آنان مشکل‌میآمده‌است که قبول کنند که با کمال 
جرئت وجسارت اهل هوی وهوس حق بابن‌سلمی‌ر! زیرپا بگذارند کنته‌اند خلافت باطنی و 
وافعی حق علی‌بود » برایآنکه اومأخذ معارفقر آن وواسطهٌ فیوضات معنویه وقطب زمان‌است 
وخلفای قبلازاو خلیفهٌ ظاهری ودررتبهُ امیرجیوش بودند» اپن‌سلاث منافات دادد با تخطَه آن 
حضرت خلفای قبلازخودرا واظهار تظلم وتصریم باینکه آنا مقامی‌را بحیله وخدعه بدست 
آوردند که اهل‌آن نبودند وه مسلمانها می‌دانند که نتیجه‌این‌عمل نفاق‌و تفر قه بین‌مسلماناناست. 


اقا محمدرضا قمشه‌ای ۰۳ 


عدم‌علم الرسول بها وباحکامها » فتعین الثالث وهو ان‌بکون تعیین الخليفة من‌قبله 
تعالی فیحب علی‌اله تعیینه «وما کان لاحدا ان یکلمه اله‌نعالی» الامن‌وحی وحی اومن 
رامحجاب هو الرسول فیجب علی‌انّه ابوحی امرالخلافة وتعیبنهالی‌رسوله ؛ ویجب 
علیالرسول ان‌یبلنه «اایاالرسول بلغ ماانزلاليك من‌ريك وانلم تفعل فما بلفت 
رسالته والّهیعصمك من‌الناس»» بدل‌علی آنفی تفس‌الرسول کان خيفة من بمض اصحابه 
المنافقین » «فی‌الدرلك الاسفل" من‌النار» فیحب علی‌الرسول تعیین موضو عالخلافة 
الکبری و النص‌علیه بامره‌تعالی‌و تعیینهء ولمالم پنص علی‌خلاف احد السحاب و غیرهم‌غیر 
علی«علیه السلام» » ولم یق‌غیره «علیه‌السلام» فوجب‌ان‌بکون علی(ع) منصموصاً علیه 
بالخلافة«صلی الله علیه و آله» بامره تعالی » فقال «صلی‌اله علیه و آله» : «من کنت‌مولاه 
نهذا علی‌مولاه » اللهم وال من‌والاه » وعاد من‌عاداه » وانصر من نصره » واخدل من 
خذله» وانمالم بقل «صلی‌الّه علیه و آله» : من کنت‌مولاه فعیتنت ان‌یکون علی* مولاه؛ 
للاشارة الی آن‌تعیینه لیس‌منه ومن قبل نفسه » بل من‌الّهبوحی بوحی‌البه » فوجب ان 
بکون علی «علیه‌السلام» موضوعاً للخلافة الکیری منصوصاً علیه بالخلافة من‌الرسول 
نهو خليفة الّه » وححالّه علی‌الخلق اجمعین ؛ فی‌السماوات والارضین . 

ثم اعلم انه کمالیس للرسول ان‌بحکم بحکم الاباذنه‌تعالی » لعدم علمه بالاسماء 
الستاثرة و کذلك‌الولی » ولابوحی‌الیه » والاکان رسولا » فوجب ان‌بحکم بمتابعة 
الرسول» فلیس‌له ان‌بحرم مأاحل الرسول «صلی‌الّه علیه‌و آله» اویحلل ماحرم‌الرسول. 

ثم قد علمت ان‌الخلیفه قطب‌الزمان والقطب خبرمن جمیع‌اهل‌زمانه » فلیس فی 
اهل‌زما نه خبرمنه » فتحریم الفاروق الاعظم المتعتین » واقرارالصدق الاکر بانه‌لیس 
بغیرمن الامة وعلی* «علیه السلام» فیهم» دلیل بطلان خلافتهما ؛ بعد ماعلمت ان‌تعیین 


11 تحقیق درساله ولایت‌کلبه 


الخلافة لیس علی‌الامه . هذاماهدانا الیه‌ربی «وماکنا لنهتدی لولاان" هدانا ال » 
والحمدله؟ رب‌العالمین» . 
رباعی 
تاجال دارم مهر تو خواهم ورزید 
وز دشمن بدخواه نخواهم ترسید 
من خالك کف پای تو در دیده کشم 
تا کورشود هرآنکه تنواند دید 


بیان فرق بین اسمدات وصعت وفعل حائیه برمقیمة قیع‌بری 

قوله" : «وینقسم‌الاسیاء اضاً بنو ع من القسمه الی‌اسماء الذدات؛ واسماءالبفات 
واسماء الافعال ...» . 
فنقائل ان‌قول : اذا کانت‌الصفة مَخوذة فی‌حدالاسم فکیف بنقسم الاسم الی‌اسماء 
الذات و اسماءالصفات » و الذات هی‌الدات الساذحة بحکم المقا بله ؛ الیس دك تقسيماً 
لشی» الی نفسه والی‌غبره ۰ 

وایضاً اذا | تقسم الی‌اسماءالذات و اسماءالصفات فلم لایکون له‌تعالی فی‌المرتبة 

الا حد یال اتبة اسم ولارسم ؛ والذات فی‌هده‌المرتبه حاصلةٌ وان‌لم تتصف بالصفات . 

فنجیب عن الاول بان‌ذانه‌تعالی وان کانت‌هی‌الطعة الاطلاقة للوحودای‌الوجود 
المأخوذ لابشرط » لاٌنه‌الواجب الوجود بالذات بالوجوب الذاتی الازلی » ضرورة 
6۱ . 

۲ب سوره ۳۷‏ آیهُ ۱۸۲ . 

۲سشرح‌نگارنده برمقدمةقیصری ص۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰ حقیر دراین‌شرح‌تمامی مقدمةقیصری 
۳ باستحج قابل‌اعتماد تطبیق و بعداز تصحیح کامل نمام متن‌ر ا تقل نموده است و عداز تقل اصل 
مقدمه بشرح مشکلات وحل‌معضللات آن پرداخنه‌است . 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۹۵ 


ثبوت‌الوجود لنفسه بالضرورة الازلية الغيرالمقيدة بالحیثیات التعليلية والتقييدية ء 
الا انه لماکان‌الو اجب الوجود بالذات واجب‌الوجود من‌جمیم‌الجهات والحیثیات » 
فکانت ماهبته‌اننته ) کون وجودا صرفاً وانبَة* محضة » فیکون واحداً احداً » 
والاحدب بوجب الهمدبه » فیکون عسن جع الصقات و الکسالات و 
هی‌شئو نه‌الذاتية المندمجة فیه اندماج الاغصان والاوراق فی‌النواة والحبات . 

اذاعرفت‌ذلاك عر فت ان اسم الذ ات‌مع‌من الصفة فان رو حالمعية هوالوحدةء والذات 
متحدة مع‌الصفات ء فالتقسیم باسم الذات و اسم الصفة باعتبار ظهو ر الذات دون‌الصفات 
فی‌بعض الاسماء » وظهو رالصفات فی بعض الاخر . 

واماالجواب عن‌الثانی» ان‌اسمالشیء مایمیتزه ویکشفه» فیجب ان‌بطابقه لیکشفه 
والذات‌الالهيَة لابظهر ولامکشف یمفهوم من‌المفاهيم لیکون اسماله » فارجم النی 
وجدانك هل‌تجد مغهوماً من‌المفاهيم بکون ذالك‌المفهوم عين مفهوم آخر فضلا" عن 
اسسفاهيم الغیرالمتناهية التی بازاء کمالانه تعالی » کیف والمفهوم محدود وذاته‌تعالی 
غیرمحدود » فلااسم للذات الاحدية اصلا" » تقدست ذاته عن‌ان بحده حاد » و بحیط 
بهشیء من‌الاشیاء الغيبية كالمفاهيم » اوالعينية کالوجودات فالوجود المنبسط العام 
ومفهومه‌العام الاعتباری یکشفان عن اطلاقه لاعن ذاته‌الاقدس الارفع الاعلی » اما 
سمعت کلام الأحرار : ان‌العالم کله خیال فی‌خبال . وذاته تعالی حقيقة قائمة بنفس 
ذاتها و نحص الوجود ها . 

قال المیخ العظیم محی‌الدین الاعرابی : «انماالکون خبال وهوحق فی‌الحقيتة 
کل من‌بعلم هذا بحاز اسرارالطر شَه) . 

والکون هوالوجود العام المنیسط » واذاکان الکون خیالا" والمفهوم العام 
الاعتباری ایضاً خیال » وحفایق‌الاشیاء السماة بالعالم ایضاً خیال » فالعالم کله خیال 
ری ی : 


(الف) این‌عبارت هذه متملقه ازمرحوم آفامیر زا هاشم‌رشتی استاد محشی مارف‌است . 


۹۹ شرم حدیث کافی درتوحید 


والحکادة دون‌المحکی‌عنه ؛ واذا کان‌الامر کذلث فاسماء الذات تعبیرات عنها عبر 
عنها بهانلتفهيم . 

قال الشیخ المتأله صدرالدین القو نوی فی‌کنابه المسمی بمغتاح الغیب و الشهود: 
«وللوجود اعتباران » احدهما من‌کونه وجوداً فحصب وهوالحق » وانه من‌هذاالوجه 
کماسبقت الاشارةالیه لاکثرقفبه ولاترکیب ولاصفة ولائعت ولااسم ولارسم‌ولانسبة 
ولاحکم 6 بل‌وجود احت . 

وقولنا : وجود. للتفعیم » لاان ذالك اسم حقیقی له » بل‌اسمه عین صفته وصفته 
عین‌ذاته » و کماله نفس‌وجوده‌انذاتی الثات له من نفسه لامن‌سواه » وحیاته و قدرتسه 
عین‌علمه ...» الی‌ان‌قال : لاتحصر فی المفهوم من‌الوحدة اوالوجود » ولا تضیط 
بشاهدا ولا قی‌مشهود ...» فظهر من کلامه ان‌ذاته لیس‌لها اسم‌حفیقی » وماقال لهامن 
الاسماء تعبیرات عنه للتفهیم وهذامااردثاه . 


در بیان آنکه مقاعذات آسم‌ندارد وتعیتن نیذیرد 


۰ ۰ ۰ ۳ ۲۷ ‌ و 1 
وفی‌الکافی والوافی‌عن‌هشام بن الحتم فی" حدیث الزندش الدی اتی اداعدالله 
«علیه السلام» وکان من‌قول ابی‌عبداللّه «علیه‌السلام» ۱ لا تخلو خو لك انهما ائنان؛ من 
ان‌یکو نا قدیسین قویین ...» الی ان‌قال هشام : فکان من‌سوّال‌الزندیق ان‌قال : فما 
+ رجوع‌شود بمصباح‌الأنس شرح‌برمفتاح صدر الدین‌رومی قونیوی, ط گک طهر ان ۱۳۲۳ 
هجری ص۷۲۰ . براین‌قسمت ازعبارات‌تلمین بزر کواد مغ لف حاشیه‌یی محتقانه نوشته‌است . 
۳ مو لف‌عظیم الشأن در تفسیر و علم حدیت ازا کا بر علمای شیعه‌است واصول کافی راندریس 
می‌فرمود » رجوع‌شود بوافی علاعفیضش » چاپ طهران ص۱۹ . 
فا میحمدر ضاأً بدر و ایت کافی در مقام نفی‌اسم ورسم درمتاه‌دات استد لاز. مبی نما بد ابن‌ر و یت 
دلالت‌نماید برآنکه حل‌اول دار ای شبییت ماهو ی‌نیست وجون ماهیت ندارد » تربار اس.۱ 


آقا محمدرضا قمهای ۹۷ 


اال‌دلیل‌علیه؟ فقال ابوعبدالله : وجود الافاعل دلت علی‌ان صانعاً منغها » الاتری 
انك اذانظرت الی پناء مششتید مبنی » علمت اله بانیاً ‏ وان‌کنت لم ترالبانی ولم 
تشاهده . 

قال : فماهو ؟ ۱ 

ال : می» بغلافازمياء» ارجع بقولی الی‌اثبات معنی » وانه شیء بحقيقة 
الشینیه » غیرانه لاجسم ولاصبورة ولابحس ولایدرك بالحواس الخس » لاتدر که 
ارخوهام » ولاتتقصه‌الدهور » ولاتغیره الازمان» . ۱ 

فقال له السائل : تتقود انهسیع بصیر؟ قال» هوسمیع وبصیر » سمیع بغیرجارحة 
وبصیر بغیر له » بل بسمع بنفسه » ویصر بنفسه . لیس قولی انه سمیع » بسمع بنفسه 
و سصر بنفسه| نه‌شیء» و النفس‌شیء آ"خره لکن اردت‌عبار 3عن نفسی اذ کنت مسْو لاو انهاما لك 
اذکنت سائلا » فاقول : انه‌سمم بکله لاان الکل‌منه لهیعض » ولکنی اردت افهامكث 
و التعبیر عن نفسی ء ولیس مرجعی فی‌ذلك‌الی انه‌السمیع البصیر العالم الخبیر بلااختلاف 
الدات ولااختلاف‌المعنی» . قال له‌السائل : فماهو؟ قالآ نو عبد ال : هوالرت » و هو 
المعبود ء وهو ان . ولیس قولیاله اثبات‌مذه‌الحروف -الف » ولام » وهاء » ولا 
وراء ولااء » ولکن‌ارجع الی‌معنی وشیء خالق‌الاشیاء وصانعها » و نعت‌هذه‌الحروف 
وهوالمعنی سمی بهاله والرحمان, الرحیم والعزیزواشیاه ذلكك من‌اسماءه وهوالمعبود 
حل و عز» . 

قال‌له‌السائل : «فانا لم نجد موهوماً الامخلوقا». 

قال ابوعبدالّه : لو کان ذلك کمانقول » لکان‌التوحید عنامرتفعاً » لانالم تکلف 
غیرموهوم » ولکنا نقول کل‌موهوم بالحواس مدركبه تحده‌الحواس وتمثله » فمو 
مخلوق » اذکان النفی هوالابتلال والعدم » والجهةالثانية التشبیه اذکان التشییه صفة 
انسخلوق الظاهرالت کیب والتًلیف » فلم‌یکن بد* من‌اثبات‌الصانع لوجودالعصنوعین 
و الا ضطرار الیهم انم مصنوعون » وان صانعهم غیرهم » ولیس مثلهم » اذکان مثلهم 


۸ شری, حدیث کافی درتوحید 


شبیهاً لمم فی‌ظاهرالتر کیب و التألیف وفیما بجری علیهم من حدوثهم وتنقلهم من‌صغر 
الی‌کیر وسواذالی ماش وقوه العف واخوال موشوده 6 لاعاجة تاالی تمست‌غا 
لبیانها ووجودها» فقال‌السائل : «فقد حددته اذاثبت وجوده» . 

قال ابوعبداله : لم‌احده ولکنی اثبته اذلم‌یکن بین‌التفی والائبات منزلة . 

قال لهالسائل : فله انية ومائية ؟ 

قال : «نعم » لاشت‌الشیء الابانسته ومائیسته» (بانیته وماهیته حل) ۰ 

قال لهالسائل : فله كيفية ؟ 

قال : لا » لان‌الكيفية جهة الصفة والاحاطة » ولکن لابد من‌الخروج عن جهة 
التعطیل والتشبیه » لان من‌نفاه فقدانکره ورفع ربوییته وابطله ؛ ومن شبهه بفیره » 
فقدائیته بصفة السخلوقین المصنوعین الذین لایستحقونالربوييتة ؛ ولکن لابد مسن 
اثبات ان‌له كيفيَة لابستحقها غیره » ولایشارك فیها ولابحاط بها ولاعلمها غیره...». 
اقول : فی‌الحدیث مواضع للشهادة علی‌ما کنت بصدده بطول‌الکلام بذ کرها وهوخارج 
عن‌طور هذاالمرقوم » فان‌شئت الاطلاع علیها فلاباس بناان نطولالکلام‌فیه فانولی‌ان 
نسوقالکلام فی‌شرح‌الحدیث ونشیرالی‌مواضع الاستشهادفیه » فنصرف عنان‌الفلم الیه 
و نقول و باله‌التوفیق : 

لمایین «علیه‌السلام» توحبده بقوله : لاىخلو قولك انهما اثنان ... الی آخره» 
دلم شت بذلك وجوده تعالی » لان صدق‌الشرطية لایستلزم صدق الطرفین حتی 
بستلزم وجوده . 

فسأل السائل‌عن‌اثات وجوده تعالی بقوله : فماالدلیل علیه ؟ ای‌علی وجوده » 

و هو مفعادهلبهالیسیطة» فاثبت «علیه السلام» وجوده‌تعالی‌موله: وجودالافاعل دلت... 
لی‌قو له : ولم نشاهده» فعلم السائل وجوده وسأل عنه «علیهااسلام» بماالحقيقية» لان 
ما - بعدالهل البسيطة ماالحقيقية » فقال ماهو ؟ ولمالم بسکن لحقیقته تعالی ان یقع 
الجواب بها عندالسال بماهو » ولایلیق بجلالهالگرفم » لنه صرف‌الانية ولابحیط به 


آغا محمدرضا قمشه‌ای ۹۹ 


الافهام ء ولا ضطه الآوهام فلایحده‌حاد » فاجات «علیه السلام» عنه بتنزمه تعالی 
ارشاداً للسائل» باّنه تعالی‌خارج عن الافهام ولا بصح السوال‌عنه بماهو » واللایق بحلاله 
التنز یه حنی عن‌التحدید ء المستلزم للتشبیه ستعالی شأّنه- فقال : شیء بخلاف‌الاشیاء 
ای لاشّل التحدید . 

اقول : فی‌کلامه «علیه‌السلام» هذا » دلالة علی انلااسم لحقیقته » لان‌الجواب 
فی‌القضيةالمخصوصة عندالسال بماهو » یکون الم » کىا اذا سثئل عن‌زید 
بماهو > بان بقال زید ماهو ؟ کان‌الجواب انسان » وهواسم للحقيقة السئولة عنها فی 
لقضية ‏ فل وکا لحقیقته‌عالی اسم ؛ لکان یجب له «علیهالسلام» الجواب‌به ؛ لیکون 
الجواب مطاقاً للسو‌ال » ولمالم أت‌ه > فعلم ان لیس له اسم » والالم عمط السا ئل حقه 
ومله لاشخب‌السائل حاشاه عن‌ذنك . 

قوله و : ارجم بقولی ... الی‌قوله : ولاتفیتره الازمان ...» لماکان 
للسائل حق فی‌السئول وصسوالمسئول‌عنه » کما جاء فی‌التنزیل «وفی‌اموالهم حق! 
للسائل والمحروم» » ویرهانه : انالسائل بدرلالمسئول عنه ولوبوجه » ووجه‌الشیء 
هوالشیء والمدر لك عین‌المدر 2 بحکم اتحادهما » وهو عندالمسئول » فالسائل بطلب 
نفسه من المسئول و نفسه حقه » فللسائل حق بح‌اعطاءه » لوجوب اعطاء کل‌ذیحق 
حقه » وللمحروم الغیرالمتتبه انضاً حق لادر اکه‌القطری وسعة رخمةاله » فرجم «علیه 
السلام» الی افاضة‌الفیض واعطاء حق‌السائل » وقال : ارجم بقولی الی‌اثبات معناً » و 
هومابطلبه السائل » فاعطی‌حقه » وقال : «انه‌شیء بحقيقة الشیثیة» ای هوما صدق 
علیه‌مفهومالشی» مع عزل‌النظر عن‌جمیم الحیثبات والاعتبارات » فان حقیتة کل شیء 
ماه و کذلكث » فهو بخلاف الٌشیاء لأن‌غیره تعالی لیس کذلك » لان کل ماسواه تعالی‌مع 
عزل‌النظر عن‌جسع الاعتبار ات لیس شیء » فلا حشقة للفیء سواه » والشیء نحصر 
۱ و ولاموجود سواه » وهوالشیء المطلق والوجود اللایشرط » فان 


۱ سورء۵۱ 0 آینه 


۱۰۰ شرع حدیث کافی در توحمد 


انشیء والوجود والموجود بادات متساوقه » ومع‌ذلث تلك المفاهیم قاصرة عن اعطاء 
تک الحشقة » لانها محدودة » وتلكالحقیقة غیرمحدودة » ولذلك شرع «علیه السلام» 
می‌التنزیه بقوله : غیرانه لاجسم ولاصورة ... الی‌آخره ه والا کانت تلث‌التنزیمات 
فضلاگ من الکلام حاشاه عن‌ذنك . 


اقول : فی هذاالجواب‌ایضاً اشارة الی‌ان لااسم‌له تعالی » والاکان بجب اعطاژه 
علیه » و کان «علیه‌السلام» استغنی حینند عن‌تلاث التنزیمات لمامر » ولمانزه «علیه 
السلام» عن الحسمیه والصفات الحسمانة » وعلم السائل تنزمهه تعالی » فسالعن‌صفات 
التشبیه » وقال : فتقول انه سمیع بصیر ؟ ولمبقل فتقول انه علیم‌حکيم » ای‌فکیف 
تثبت له صفات‌التشبیه ؟ وتقول انه‌سمیع بصیر» مع‌کونه منزهاً عن‌الاوصاف الجسمانیة؟ 
فاجاب «علیه السلام»عنه + : ان‌اثباتنا تلاث‌الصفات له تعالی‌لیست علی‌انها صفات‌التشبیه 
کمافی الجسمانیات واشارالیه بقوله : انه سمیع بصیر » سمیع بغیرجارحه ؛ بصیر بغیر 
له » بل پسمع بنفسه #وییصر پنفسه » ولماکانت الوی‌الادر اكية للتفس واسطة‌للثبوت 
فی‌ادر ال التفس مدر کاتها علی مایراه المحققون من‌اهل الحکةه لاو اسطة فی‌العروض 
علی‌مابراه الااخرون» کان للسائل ان‌توهم ان‌قوله «علیه‌السلام» بسمع بنفسه » ویبصر 
بنفسه ...۰ اشارة الی‌التحیق المذ کور » وحینئذ لایدفع التشبیه کل الدفع » فان 
الانسان بنفه یسمعو بنسه یصره فازاح «علیه‌السلام» ذلك‌الوهم بقوله : لیس‌قولی 
انه سمیع » بسمع بنفسه ویبصر بنفسه‌انه شیءآخر » دتم مانه باستدراکه عما فی نفسه 
رعلیه السلام» فقال : ولکن اردت عبارة عن نی ؛ اذکنت مسئولا* وانهاما لك ء 
اذکنت سائلا* ء فاقول : انه سمیع بکله ء ای لماکنت مسئولا* وکنت سائلا" » ویجب 
علی‌افهامك » فاردت التعبیرعمافی‌تفسی من‌سژرالكت » فاقول : انه سمیم بکله لافهامك 
لاانه‌سمیم کالا نسان بتفسه التی‌هی‌بعضه» و بذلك تم‌ییانه «علیه‌السلام» فی‌نفی التشبیه 
الذی یال عنه‌السائل » وظ‌السائل‌انه تعالی منزه عن‌صفات الحسمانیات و مقدس 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۲ 


عنها قدس‌الجبروت » کالعقول القادسة » ولم‌بکن الامرکماظته؛ بل‌کان‌له تعالی قدس 
انلاهوت » بل تقدسه بحسب حقیقه دانه فوق‌تلك التقدیسات » وصسوالتقدیس الدی 
قدس به تفسه حین صلاته حیث سمم رسول ال «صلی ال علیه و آله» ليلة المع راج » انه 
قول: «سیتوح قدوس رب‌الملاگکة والروح» واراد «علیه‌السلام» از احه ذلك‌الظن 
عن السائل باعطاء مافی‌تفسه من‌التقدیس الواقع‌اللابق به‌تعالی » ای‌التقدیس من‌التنز یه 
والتشبیه » فان‌التنزیه ایضاً تشیه بالعقول القادسة وهوالتبیح‌المختص بجلاله و 
کبریاثه  »‏ وکان ذلك‌النقدیس حفاللسائل عنده «علیه‌السلام» لان‌السائل سأل‌عنه بمأهو 
ولمالم‌یسکن الجواب بماهو حق ماهو » فیجب ان‌یجاب بما بختص بماهوجوابه» ولعل 
السائل‌حبنند ستعد بارشاده‌لذنك فاستدر له «علیه السلام» وقال: ولکنی‌اردت‌اهيا مك 
والتعییرعن نهسی ... آلی‌ان‌فال : ولااختلاف المعنی » ای قولی‌انه سمیم‌کله » لیس 
معناه انله کل » وله بعض؛ ولیس لسمعه‌الذی هو تفس ذاته الاقدس اسم و مغهوم 
بطابقه » ویسکن اعطاءه بلفظ ؛ ولکنی‌اردت اثهامك دالتعبیر عن تصی‌لاعطاءحقكث 
ولیس‌لی بّدورجوعفیذ اك‌التعبیروالاعطاء ءالاالی‌انه آدسمع البصیر الخبیر بلااختلاف 
انداتن والمصداق ء و للااختلاف المعتا و المفهوم 7 یعنیالمفهوم المطاق لما فی نفسی 
آن‌کان هومتهوم یکون بوحدته کل تلك‌المفاهيم » ویکون مصداقه بوحدته کل‌تلك 
انمصادق . 

اقول : هذا هوالاسم‌الستثر الذی لایملمه الاهو » ثم‌اقول : بظهر من کلامه 
«علیه‌السلام» کل الظهور » انلااسم لذاته الاقدس وصفاته المقدسةالتی هی عین‌ذاته 
فی‌مرتبه ذاته » والاسماء المطلقه علیها تعبیر ات‌عنها للتفهیم والارشاد والهدابه الیها » 
ذسسان‌الذی جلعن ان‌صفه‌الو اصفون ویبلغه العارفون » کلت العقول عن ادراکه 
وتببانه » وخرست‌الالسن عن‌ببانه ۰ ثمافول انظر الی‌کمال حسن‌الترتیب ی‌التعلیم 
والهداية کیف بدء بنفی‌کفرالشرك الجلی ثم بنف‌کفر الجحود ثم بنفی‌الشر الخفی 
ثم بنفی‌الشرك الاخفی ثم نفی‌الاثنوة والتکثر مطلقا عنه تعالی » فهل هوالاروحانباً 


.۱ ۱ شرح حدیث کافی در توحید 


تتحسد » اوجسما ثیاً یثروح » مااظن فیلسوفاً الهاً » اوعارفا ربائیا ء ننظر فی جودة 
تعلیمه وشك فی‌امامته وخلافته» او کافراً محوسیاً » اوز نداً دهردً » بحضر محلس 
آخادنه ولابسلم دین ندیه » فلنر جع الی‌شرح حالحدت والاشارة الی‌مو اضع الاستشهاد . 

قال‌له السائل : فماهو ؟ قال ابوعبدالّه : هوالرب وهوالمعبود » الی ان قال : 
واشباه ذلك من‌اسماءه وهوالمعبود جل وعز) . 

اقول : قدعلمت ان‌الساثل سئل عنه‌تعالی بماهو » واجاب‌عنه بصفات التنزیه » 
و اشارالی انه لابصح انسئال عنه‌بماهو » ولااسم‌له . ثم‌سآل‌السائل عن صفات‌التشیه 
مثل‌السمع والبصر » واجاب «علیه‌السلام» بان‌التشبیه فیه تعالی عین‌التنزیه بمعنی 
معنی السمع مثلا"فیه عين معنی العلم » لست اقول‌السمع ؛ بمعتی العلم ۳09 
واحد هومعتی السمع ومعنی العلم » و کل‌معنی من‌المعانی الكمالية کالار ادقوالقدرة 
و الحياة » ولا تحیط به الا فهام والاوهام » فوقم‌فیه حيرة و دهشةه فعاد قی‌السوال‌عنه 
ماه وال سائل‌مهيم » ولماعلم «علیه‌السلام» ذلك‌منه » فاجایه بالصفات الشوتية 
دون‌السلیيةه فان‌الحلال بستدهش» والحمال یتنس » فقال : هوالرت » وهوالمعبود 
وهو لاله . 

ولماعلمت ان‌القضیة مخصوصة » والجواب فیها عماهو باسم الحقیقه » ولم نکن 
نك الاسماء اسماء الحقبقة» لانك قدعرفت ان لااسم لحقیفته » فاسندرك«علیه‌السلام» 
عن‌معانی تلكالاسماء » وقال : لیس معنی‌قولی : الّه » اثبات :هده‌الحروف ء ای‌اثبات 
معانی هذه‌الحروف » ولکن ارجع الی‌معنی وشی» خالق‌الاشیاء وصانعها » ای اردت 
من‌اثبات هذه‌الحروف شیء خالق‌الاشیاء » و بحیط بالاشیاء » ولایحیط ب‌الاشیاء » 
ولایمکن ان‌بطا بقه معنی من‌المعا نی ویسمی‌باسم من‌الاسماء » قال : و نعت‌هذهالحروف 
آی‌المفهوم من‌هذه‌الحروف وهوالمعنی» سمی‌به «اله» والرحمان» والرحیم» و العزیز» 
واشباه لك من‌اسماءه » ای‌معنی‌الاسم هوالدات مع‌صفة معينة والذات النی هی‌عین 


جمیع الصفات لیست معتی اسم‌من الاسماء . 


آقا عحمیرضا قمشه‌ای ۱۰ 


والحاصل ا‌اسماءه تعالی‌اسماء بحسب احدیةالجیع » امابصب احدیةالذات؛ 
هی تعبیرات للتفهيم » ولااسم » وهوالمعبود جل وسزعن اویسمی باسم و بوصف 
بوصت . 

اقول کلامه هذا مستغن عن‌بیان ماکنت بصدده » لاٌنه صریح فیما هومقصودنا . 

قال‌له‌السائل : «فا نالم نحد موهوماً الامخلوفا» قال او عدالله «علیه السلام» : 
لوکان لك کماتقول » لکان التوحید عنا مر‌تفعا» . 

اقول : لماظهر من‌کلامه «علیه‌السلام» ان‌معانی الاسماء محدودة ولاسبیل لنا 
الی‌معرفته تعالی‌الامن‌جهه تلك‌المعا نی » فکان مایقع علیه تلث محدودة » و کل محدود 
مخلوق » فلم نجد الامخلوقاً » فقال له السائل : فا الم نجد الاموهوماً مخلوقاً ...۰ ای 
ماوقم علیه‌المعانی الموهومةلنا مخلوق » ولم‌نجد معنی محیطاً بجمیم المعانی لیلون 
میقم علیه ذلك‌المعنی غیرمخلوق » وخالق‌الاشیاء» اجاب «علیه‌السلام» بانه و کان 
ذلك کماتقول : لکان التوحید عنامرتفعاً » ای لووجب انیکون‌کل مایقع علیه‌المعنی 
المحدود - محدودا » لکان‌التوحید عنامرتفعا» لکون کل‌محدودمرکباً من‌هو دوحد 
بل‌مایقع علیه المحدود علی‌سبیل التحدید والتطبیق محدود لاعلی‌سبیل‌الاطلاق . 

ویعبارةاخری مایقم علیه المعنی المحدود الموهوم » لووقع علیه علی سبیل 
الاسمیةو التوصیف» بجب‌ان‌یکون محدودآء لاانه‌یقم علیه‌علی‌سبیل الوجهة و التعبیر. 

وانا اذا اوقعناعلیه تعالی‌المعانی والاسماء » اوقعنا علیه علی سبیل الثانی دون 
الاول » فانه لاسمکن ولا سع‌لنا غیردلث 6 و «لابکلف الله" نقباً الاوسعها» » و البه 
اشار بقوله «علیه‌السلام» : لائالم نکلف غیرموهوم» ولکنا نقول کل موهوم بالحواس 
مدرب تحده‌الحواس وتسئله فهومخلوق » ای لاتقف علی‌تطایق موهومنا لمعبودنا 
حتی تکون معبودنا محدوداً ومخلوقاً » بل جعلناه وجهة؟ له » وتعبیراً عنه ء کما 
عرفت مراراً . 


۱ سور ۲ , آی۲۸54 . 


۱۰ شر سر حدیت کافی درتوحید 


9 علل «علیه‌السلام» تکلیفنا بالموهوم‌بقوله : اذکان‌النفی هوالابطال والعدم؛ 
ای‌لولم یقم‌علیه تلك‌المعانی الموهومةلنا ولوعلی سبیل التعبیر » وجب نفیها عنه » 
الا واسطه ین‌النفی والاشات » واذا نفی وسلب عنه تعالی جمیع المعانی والمفاهيم 
وجب‌ابطال ذاته » لن من‌جملهّالمعا نی معنی‌الوجود والموجود والميثية » واذا سلیت 
تلك‌المعا نی‌عنه » فیکون تحت‌العدم » لعدم‌ال و اسطة ین الوجود والعدم . 

ثم‌قال «علیه‌السلام» : والجهة الثانية التشیه » اذکان‌التشبیه هو صفة المخلوق 
انظاهرالتر کیب . 

اقول : قوله «علیه‌السلام» هذا بحتاج الی‌ببان » وهوان‌ایقاع المعانی الكمالية 
المعبرعنها بالموهومات تارة » وبالاسماء باعتبار آخر » وبالتعپیرات باعنبار آخر - 
علی حقیقته تعالی لوجهین ؛ الوجه الاول مااشار «علیه‌السلام» الیه بقوله : اذکان 
التفی هو الا بطال ...» وقدعرفت تفسیره . 

والوجه الثانی » التشبیه آی‌لولم بقع علیه‌الموهوم ؛ بلزم کونه تعالی شبیماً 
بالمخلوقات » لانا اذااثبتنا تلك‌المعا نی‌له » اثبتناها له مع‌عزل‌النظر عن جمیع‌الحیثیات 
والاعتبارات » ولم یثبت شی» من‌المعانی و المفاهيم حتی معنی الشیء والوجود لشی» 
من‌الاشیاء » هده‌الحيثة والاعتبار » فلایشبه تقدست اساءه بشیء من‌الاشیاء سواء 
کان‌ذاك الشیء من المفارقات القدسیة» اومن الحسما نیات الغاسقة . فقو له«علیه‌السلام» 
و الحهةا لا ية ...۰ اشارة الی‌الوجه‌الثا نی ای‌الوجه لاثبات‌المعانی له علی‌الوجه الذی 

علمته نفی‌التشبیه عنه » لبطلان الجحد و التعطیل» لیستقیم الکلام و شبت‌الملاز مه . 
فان لقائل ان‌قول : نححد وجوده تعالی من‌رآس ؛ ولابلزم حینثذ التشبیه 
اصلا" ...» ثم‌ابطل «علیه‌السلام» ذلك‌الجحود باثبات وجوده تعالی وقال : فلم یکن 
بدمن اثبات‌الصا نم - لوجودالمصنوعین » و اشارالی دلالةالمصنوعین علی‌الصانم بقو له 
فی‌ظاهر الترکیب والتآلیف » الی ان‌قال : ووجودها ...» اقول : قدظهرمن کلامه فی 
حواب هذاالسوّال الی‌انلااسم لحشفته المقدسة » والاسماء تعبرات عنها » وان‌کانت 


آقا محمدرضا قمشه‌ای ۱۰۵ 


باعتبار آخراسماءه‌تعالی » وهواعتبار مقام واحدیته ولانحتاج ذلك الی بیان بعد ما 
فسر ناه . 

ثم اقول : ظهرمن هذاالحواب بطلان قول طائفة منالصوفية حیث ذهبوا آلی‌ان 
الموهوم لااعتدادبه» یج لسالك‌الیالّه انیأخذ صورةالشیخ فی‌خیاله وجهةعبادته 
ولایعلمون ان‌تلك‌الصورة ایضاً من‌الموهومات » لذن‌الوهم هوالحاکم المتصرف فی 
الحواس الباطنة ؛ علی ان‌الموهوم فی‌کلامنا هاهنا هوالمعنی المعقول الفائض علی 
النفس بافاضة‌المقل الفعال باعتبار انتکثرة فی‌الوجود » وم ال العلیم الخبیر باعتبار 
انتوحیدالوجودی » وصورة الثیخ موهوم بمعنی انهامن‌مجمولات القوة الوهمية . . 
وریما استدلوا علی صحه مذهبهم باخبار لادلالهلها علی‌مرامهم اصلا" ولا نطول‌الکلام 
بذکرها حذراً من‌تضییم الوقت بذکرالمذهب السخیف ومقالات اهله » فلترجم الی 
شرح الحدیث وماکنا بصدده . 

فقال السائل : فقدحددته ‏ اذ اثبت‌وجوده » قال ابوعبدالله «علیه‌السلام» : لم 
احده » ولکنی اثبته » اذلم‌بکن بین‌النفی والائبات منزلة . 

اقول : لمااثت «علیه‌السلام» ذاته لنفی‌الجحود واثبات‌الملازمة » واوقع لفظة 
الوجود علیه‌تعالی لاثبات معناه » فقال السائل : «فقد حددته » اذات وجوده ...» 
وذلك لٌن‌مغمومالوجود محدد کائرالمفاهيم وهوتعالی غیرمحدود . 

فان‌قلت : مفهوم الوجود پنتزع من‌حقيقة ذانه‌المقدسة » وحقيقة ذاته‌المقدسة 
غبرمحدودة» والمنتزع من‌غیر المبعدود بجب‌ان‌یکون غیرمحدود » فکیف قال‌السائل 
فقد حددته اذ - اشت‌وجوده . 

" اقول: تخددالشیء نفاده واتقطاعه» و نفادالشیء قدیکون باعتبارذاته کنفادالخط 
ر انقطاعه بالنقطة » وقدیکون باعتبا رکمالاته وفقدان درجاته الکمالية » کفقدان‌وجود 
الممکن کمالاتهلذاتيةء کالوجوب الذاتی والعلم و القدرقوالارادة الذاتیف» والمنتزع 
من‌غیرالمحدود غیر المحدود بالاعتبار الاول ه ومحدود بالاعتبار الثانی» غیرذدلث 


۳ ۱ تحقیق درمساله ولا تکلیه 


لایمکن ولایکون » فان‌المنتزع بستحیل ایکون فی‌درجة المنتزع‌عنه » والا یلزم 
الخلف » واذا استحال ان‌یکون فی‌درجة المنتزع‌عنه » فیکون فاقدا لمایختص بتلك 
الدر جة من الکمالات الذاتية » فمفهوم الوجود بالاعتبارالاول غیرمحدود» ولابحدبه 
حقیقته » ویحیط بکل‌شیء حتی تفیضه وهو عدمه » کما ان حتیقةالوجود بحیط بکل 
شیء حتی تقیضه‌الذی هورفع حقیقه‌الوجود وعدمها . 

بیان ذلت» ان‌العدم قدیقالو برادبه العدم‌المطلق» کما ان‌الوجود قدیقال ویراد 
به‌الوجود المطلق > وقدیقال ویرادبه‌المدم‌الاضافی کعدم وجودالارض وعدم وجود 
انسماء » کماان‌الوجود قدقالو برادبه‌الوجود الاضافی کوجودالارض ووجودالسماه 
رالعدم المطلق لایخبرعنه ولایحکم علیه بشیء ولابوصف بانه قیض للوجود المطلق 
بان نقیض کل‌شیء رفعه » فنقیض‌الوجود المطق رفعه » وعدم‌اضافی لاضافته الی 
ال و جودالمطلق » و کل ذلك‌لبطلان ذاته وهلالتقرره » بمعنی‌انه محض‌البطلان‌وصرف 
الهلاك » ولوکان له مثقال ذرة خیرآیره » لسعة رحمةالله و احاطهةالوجود نکل‌شیء و 
العدم الاضافی منه عدم‌الوجود المطلق وهو نقیضه » وباعتبار اضافته الی‌الوجود 
المطق له حظ من‌الوجود ؛ والوجود المطلق بحیطبه » وبالاعتبار محدود فاقد 
لکمالاته الذاتية » وغیر ذلكلایکون » لاتحطاط رتبه‌المنتزع من‌مقام المنتزع منه » 
فات‌تعقل منهوم‌الوجود ولاتعقل مفهوم‌العلم والقدرة والحياة بنفس ذلك التعقل . 
فقول‌السائل : «فقد حددته ...» اراد ذلك التحدند لاالتحدید الاول . فقوله «علیه 
السلام» ۱ «لم احده ...» آی‌لست ائبت له تعالی مفهومالوجود علی انه بطابقه لیارم 
کونه محدودا بنفی‌الکمالات‌عنه تعالی » ولکنی اثبته ادلم‌یکن یین‌التفی واثبات 
منزلة » ای لولم شت الوجود له تعالی بلزم کونه نفیاً لامتناع ارتفاع التقیضین . 

اقول : قدظهر من کلامه‌برمان لاثبات ذاته‌تعالی من‌غیر آن‌توسل فیه‌الی ابطال 
الدور والتسلسل » وهوانه لولم‌یکن الواجب الوجود بالذات » موجودا لکان‌معدوما 
لامتناع ارتقاع النقیضین عن‌الو اقع » واذاکان معدوماً » بلزم کونه موجودا » لان 


آقا محمیرضا قمشمای ۱۰۷ 


عدمه رفع‌و جوده َ ورفع وحوده‌مضاف الی وجوده والاضافه الی وجوده ستلزم 
وجوده ؛ فعدمه بستلزم وجوده » هذاخلف فیحب ایکون موجوداً وهو المطلوب » 
ولتأمل وانظرالی سعة رحمةاله کیف دشمل کل‌شیءحتی نقیضه‌الذی هواعدی عدوه 
بوحه-امکانه» وهوعنوانه» وهیره عداً محضاً له‌تعالی حیث لاو جهه للاضافه‌الاالقوام 
بالمضاف‌الیه » وهو الا نقادالمحض والعبدبةٌ الصرفة . 

وایضاً قدظهر من‌کلامه «علیه‌السلام» آن‌مفهسوم الوجود لووقم علیه‌تعالی علی 
سبیل‌المطابقه » لکان محدداآله » قلیس وقوعه علیه -تعالیت علی سبیل المطامقة » 
فاذا لمریکن علی‌سبیل المطابقة » فلیس اسماله -تعالی- لان‌الاسم هوالذات مع‌الصفق 
والذات مع‌الصفة بطایق حقيقته تعالی » لان حقیقنه بنفس ذاتها عین‌جیمع صفاته و 
کمالاته ؛ واذا لمیکن اسماً له تعالی کان تعبیرا عنه للافهام والتخلص عن‌الابطال و 
انتعطیل‌تعالی ذاته‌عنه» کماصرح به قوله : «ولکنی اثبته » اذلم‌یکن ین‌النفیوالاشات 
منزله» . 

قال‌السائل : فله انبة ومائتة ؟ 

اقول : هذه مقدمة مهدها السائل لیعترف‌بها «علیه‌السلام» وسلمها حتی یفرع 
علیها نقض‌قوله ,فی‌اثبات ذاته علی مایفعله ناقضوا الاوضاع » ای اذا اثبت وجوده » 
فله انبه ومائة » وسلمها «علیه السلام» و له : «ني ؟ لا شبت الشیءالادانی‌ومائیه» 
قال‌له السائل : فله کیفیة» ای‌اذااشت‌له تعالی‌الوجود » شبت‌له الكيفية » لان‌الوجود 
لاینفك عن الكيفية کالوجوب والحياة والعلم والقدرة والارادة وغیرها من کمالاته 
الذاتبة » وکلها کیفیات زائدة علی‌نفس ذاته » واذاکات الکیفیتات زائدة لذاته‌غذاته 
خالبه‌عنها فی‌حد تفسها » واذاکانت خالية عنها فکانت متحدده‌بها » واذاکانت متحددة 
کانت مرکبة من‌الایس واللیس » والترکیب ینافی‌الوجوب الذاتی فاثباته دی السی 
فیه » وهوالخلف فاثباته باطل فهو السمی وهوالمطلوب . 

قال «علیه‌السلام» : «لا» ای‌لیس‌له کیفیه » لان‌الكيفية صفةّ » والصفة «حیط 


۱۰4۸ تحقیق درمساله ولایت‌کلیه 


بالموصوف » ولکن لابد من‌الخروج عن‌جهه‌التعطیل والتشبیه » ای من‌جهة الابطال 
والتشییه . بعنی : لولم شتله‌تعالی وجود » ازم کونه معدوماً لعدم‌الواسطة وبطلان 
ارتفاع‌النقیضین » فان‌من انکره ولم بت له وجودا - رفع. ربو بیته وابطله » ومن‌شبهه 
بغیره‌فیاثبات الكيفية الزائدةء فقداثته صفقالخلوقین المصنوعین الذین لاستحقون 
الربویيه فی‌کو نهم علی‌کيفبة زائدة . 

قوله «علیه‌السلام» : «ولکن لٌبدمن‌اثبات آنله كيفية لادستحقها غیره‌و لابشارك 
فیها ولایحاط بها ولایعلمها غیره» . 

لما تفی «علیه السلام» عنهالکیفبة الزائدة » بتوهم منه تفی تلث الکمالات عنه 
«علیه السلام» فاستدر لك وقال : کل‌تلك الکمالات والکیفیات ثابتهله‌تعالی علی‌وجه 
لابشارك فیها الغیر ولایعلمها ولایستلزم تحدده » ای‌کل ذلك عین ذاته علی وجه‌بسیط 
لالم بوحدته ءویکوننکلمنها عن الخر» وبذلك بظهرایضا ان لااسملتملی » لان 
الاسم هوالذات مع‌الصفة » واذاکانت تلك‌الصفات عین‌ذاته فلاصفةٌ ولا موصوف - 
بشهادة کل‌صفة انها غیرالموصوف » فلا اسمله‌تعالی من بحیث الحقيقة والاسماء التی 
بطلق علیه تعالی » اسماء له بحسب مرتبةالواحدية بتلبیسه فی ملاسها » وتجلیه بها» 
وتعبیرات بحسب حقیقته » پعبربها عنه تعالی للافهام » والارشاد والهداية » «وال 
:هدی۱ من‌شاء و ضل من‌شاء » لایسئل" عماشمل» لکونه حکیماً عالماً عادلا" جواداً 
کریماً هذا مااردت با نه من‌شرح‌الحد.بت واشا, اته الی ماکنت صدده والّءیعلم 2 


سع۱ ۰ ی ۳۲ .۰ 
بات س ۲۱ ۰ ۲۳۵6 ۰ 


نهایه البیان 
ی دراه‌الزمان 


لمزّلفها الملامة شرف‌الدین الفیصری 


با حواشی 


سید جلالالدین آشتیانی 


بماشاینارجم 


هذه رسالة الفتها فی‌مسألةالزمان ؛ وسمیکتها نهابةالبیان فی‌در ابةالزمان » وجعلتها 
اریعة فصول ,بقوم بها بناء معانیها وتبنی علیها ارکان مبانیها : 

الاٌول ب فی ماهیکه‌الزمان وحقیقته . 

الثانی - فی‌وجوده و کونه ازلبتاً وابدگاء ویبان وجه صواب‌کل قولفیه وخطائه. 

الثالث - فی انقسامه الی ان و الساعة والیوم غیر ذلك . 

الرایع - فی بیان ایام کبار الالهیکه والرباگة » والصغارالکونية وما بتعلق بها من 


و 


الفصل الول 
ی ماهیة من وحققه : 
اعلم ان*الهکناء اختلفوا فها ء فذهب بعضهم الی انکه۱ جوهر غیرجسم ولا 
اط لاش نوی که مارا زا و را کته توق قاط وتان 


ومقوم وحود ومععنای آن داشته‌اند که دمر نام دارد 


آنهائی که زمان را حجو هر دانسته‌اند» آزاین باب است که حرکت در حو هر احسام 
ت 


۱1 نهایةالبیان 


چسمانی » وذهب بعضهم الی اه جوهر جسمانی؛ وهو عین فلك معتدل‌النهار . 

وذهب بعضهم الی که عرض؛ وهولاء ایضاً اختافوا: فمنهم من ذهب الی انه عين 
حرکة معتدل‌النهار » ومنهم من دهب الی اه مقدار حرکة معدل‌النهار » وهو ارسطو 
ومن تابعه ومنهم من ذهب الی انه مقدارالوجود » وهو مذهب ابوالی رکات‌البغدادی . 

احتج؟ الاولون باگه لو کان ممکناً لکان قابلا للعدم بعد وجوده وقابلا" للوچود 
بعد عدمه وهده‌القبلیگه والبعدکة لا بجتمعان معاً فی‌الوجود » فیکون زمان وجود 

القبليكة قبل وزمان وجودالیعدگه » بعد» فیلرم ایکون للزمان زمان آخرء والکلام 

فیه کالکلام فی‌الاول فتسلسل » فادن لم‌یکن جسباً ولا عرضاً جسبانیتاً قاثماً بعیره » 
فییکون" جوهراً واجباً بذاته . 

وجوابهم : ان؟ وجودالقبليكة بالذات مقدم علی وجودالبعدية بالزمان » فلا پلزم 
ایکون للزمان زمان آخر» وایضاً کل منهما لم لا بجوز ان بفم فی‌آن وهوغیرالزمان. 
دی ۰ د ع ۳ 
رسوخ دارد وعالم ماده جوهری سیّال است ونتوان ازبرای جسم حقیقتی غیر از جوهر 
سیال تصورنمود وهمانطوری که حسم بحسب‌جو هر وذات قابل‌آبماد ثلانه‌است» حرکت 
نیز از جوهرحسم جدا نمی‌باشد وچون‌حرکت عین زمان‌است عنی‌زمان درخارج متحد 
با حرکت است وماده متحرل است بر‌صور جوهری» قهرا امتداد زمانی نیز حوهراست 
چون حرکت درجوهر» جوهر ودر عرض » عرض است وفرق بین حرکت جسوهری و 


عرضی مثل فرق جسم طبیعی با جسم تعلیمی است وحرکت محصور درحرکت وضعی 
تخین ,سل التهار تست یل که کت واضرعی ش طخه از خر نت و هر دسا تال ات 


- وال اعلم - لمحرره جلال الشتیانی . 
- واحتحوا باناآزمان بمتنع علیه‌العدم بالذات » و کلما بمتنع‌علیه‌العدم باللذات 


ضرورت آن» وجوب وضرورت ذاتی‌است نه ضرورت ازلی وجون زمان درتحقق محتاح 
تنشگ ته ملبلنه استت 16 واه اس معا غوی رل فان 


علامة قیصری ۳۱۳ 


فان‌قلت : بلزم من وقوع کل منهما فی آن و احدء وجودالزمان لان‌الان جزء‌انزمان. 

قلنا : حینئذ ببطل کونه واجباً ؛ لان کل ماله جزء » سواء کان بالعرض او بالفعل 
لایمکن ان‌یکون‌واجباء اما فی‌الجزءالحقیقی فظاهرء لاحنیاجالکل الی‌جزثه» و العرض 
لا یکون» لایکون الا بما سل الانشام » فهو ممکن» ضرورة» سواء ک‌اذالاتقام۱ 
بالفعل او بالفرض . 

و احتج؟ من زعم اگه عين فلك معدل‌النهار : بان‌الفلك المعتدل محیط بجع 
الحو ادث والزمان اضاً کذلك » فهو عبنه . 

ی وت 
خر لحواز ان دکو نا حقیقتین مختلفتین مشترکنین فی‌الاحاطة » متقابلتین بالسذات 
وباقی‌الصفات . 

واحتج؟ من زعم اگه عینالحرکة : بان‌الزمان مشتمل علی‌الماضی والمستقیل » 
لاتقسامه هما » والح رکة ابضاً کذلث» فهی هو . 

وجوابه : انالموجبتین فی‌الثانی لا ینتج . 

واحنج* ارسطو ومن تایعه ٍ: ان‌الزمان قابل للساواة والمقارنة » فهو کم*» ولیس 
متفصلا" ک‌|لعدد لاشتماله علیالفصل المشتر لك » ولا قارثالذات » والا لکان‌الیوم مع 
الماضی و المستقبل والکم لابد* له من‌مادة هو مقدارهاء والزمان لیس‌مقدار للمسافةه 
لگن‌المختلفین فی‌هده‌المقدار قدیستو بان فی‌المسافة ودالعکس» ولا مقدار ماد‌الحر کة 
والا لکان‌الابطاء اعظم حجماً لکون هذا المقدار فیه اعظم » فهو مقدار لشیء آخر غیر 
قارث » اذ لوکان مقدارالقار لکان قار وغیرالقار" هوالحرکه » ولیس تفس سرعتها 
و بط‌ها » لان‌الحرکة ذی ساوی جزئها فی‌السرعة والبطق » ویخالف فی هذا المقدار» 
فالزمان مقدار الح رکةغیر سرعتها و بطو‌ها . 


۲ - یعنی انقسام خارجی وفکّی وانقسام ذهنی و وهمی . 


۱1 نهابةالبیان 


وجواهه : کم ان اردتم بقولکم : لو کان قار"الذات لکان‌الیوم مم الماضی 
و الستقبل وهومحال, لان‌الحادث‌فی‌هذا الیوم‌لکان‌مع الحادث فی‌الماضی و المستقبل» 
فیلزم المحال » فسكم » لکن لا بلزم من استحالة حصول‌الحو ادث‌الماضيةً مع الحو ادث 
الیومبگة معا استحالة کون‌الزمان قارالذات » لحواز ان‌یکون مقداراً فار تفع فی‌دعض 
اجزائه مص‌الحوادث وفی عض آخر حوادث "خر . 

وان اردتم ه ان‌الحزء الذی بقع فیه الحوادث‌الیومی یلزم انیکون مع‌الجزء الدی 
حصل فیه الحادث الماضی و المستقبل فی‌الوجود . فلانسكگم اگه محالء فان اجزاء هذا 
المیء القار" جمیعاً معا فی‌الوجود » ولیس شی» منها ماضباً ولا مستقبلاه ولا حالاه 
لا لك قیل : لیس عندالّه صباح ولا مساء ولا ماضی ولا مستقمل» بل وحود هده‌الاشیاء 
بالنسیه الینا وتوهثم بعض‌الاجزاءالمسمگاة بالماضی( » اگما نشاً من‌توهتم انه غیر قار- 
ااذات او من انعدام الحادث الذی کان فه . 

وایضاً اتقسام‌الزمان بهده‌الثلاثه ء اگما هو بالحوادث‌الواقعة فبه لا بنفس‌الزمان » 
ذان الحقبفة ال مانيكة من‌حیث هی‌هی لیست الا هی » واذا کان بحسب‌الحوادث یکون 
احوال ذلث!لحادث او انعدام تفس دذلكالحادت بصیر ما شقارن وجود احواله او وجود 
داته من اجزاءالزمان ماضیاً و دضب ما سیوجد منها دیفم وجودها فی جزء من اجزاء 
الز مان ء سملگی ذلكالحزء بالمستقبل » قبطل‌الثانی » ,و بطل فو هم ؛ فهو مقدار شیء 
ونر وک مان وا فان شش انم سته نار تانق اف رت هگن 
عرضیت تایع حر گت است» درست مثل وجود وماهیت که عقل اول ماهیت‌را ملاحظه 


می‌نماید ثم" وجود را عارض برآن می‌بیند وای درخارج متحدند » وفی‌الخارج لیس 
احدهمامقدما علی‌الاخرء» بل لاتقدم ولا تأخر ولاعلية ولا معلولية -حلال‌الدین آشتیانی-. 


علام قیصری ۱1۱۵ 


غیرالقار" . 

والشیخ‌الرئیس نبته فی اشاراته اولا" بوجودالزمان » بقوله : «الحادث" بعد ما 
لمربکن له قبل لمربکن فیه» ولیس کقبلیگةالواحد علی‌الائنین التی قد یکون بها ما هو 
قیل وما هو بعد معاً فی حصول الوجود قبلیکته قبل لا بثبت مع‌البعد» ففیه ایضاً تجدد 
بعدینه بعدقبلیهة‌باطلة» ولیس تلك‌القلية نفس‌العدم» فقدیکون‌العدم بعد ولا ذات‌الفاعل 
فاگه قد کون قیل ومع وبعده فهی شیء آخر لابزال فبه تجدد وتصّرم علی‌الاتصال » 
وقد علمت ان" مثل هذا الاتصال الذی پوازی‌الحرکات فی‌المقادیر » لم یناف من‌غیر 
مات ثم* قال فی اشارة دلی هذا التنبیه مشتاً ماهبته: «ولان‌التحدد لا سکن الا 
مع تغیثر حال» وتفیترالحال » لایسکن الا الذی فكوة تفیثر حاله» اعنی‌الموضو ع» فهذه 
الاتصال اذا تعلی بحررکة ومتحرلك اعنی بتغیشر ومتفیگر » لاسیگما مایسکن فیه ان‌تتصل 
ولا بنقطع» وهی‌الوضعکه الدور کة» وهذا الاتصال بحتمل‌التقدره فان قلاگ قدیکون 
ابعد وقبلا" قد یکون قرب ؛ فهو کم" منقدر النفیتر » وهذا هوالزمان وهو کمكة 
الحرکة » لا من جهةالسافة » بل من جهةالتنشدم والتآخثر الذین لا بجتمعان» . 

هذا کلامه فی وجودالزمان » وفیه نظر لان‌القول نتعاف‌المتحددات والتصرمات» 
قول تا تف‌الزمان من ال تات‌المتواليةالستنابعة الموجبة لوجودالجزء الذی لا نحزی۲ 


۱ - شرح اشارات جلد الهیات مبحث حدوث - چاپ ط ه ۱۳۷۸ ه. ق. : 

۲ - واعلم ان‌الحر كة تنقسم الی قسمین؛ القطعية والتوسطية . و فی‌الحر کةالقطعية 
بنطبق کل جزء من‌الزمان علی جزء من‌الحكة ولهذا بنقسمان او بقبلان‌التقسیم » لان کل 
متصل قابل للانقسام . 

پس حرکت امری ممتد ومتصل است که اجزاء آن بالقوه است وگرنه لازم آبد 
تشافع حدود وتتالی الانات » ازهمین لحاظ آن طرف زمان وانقسام در وهم است » لذ۱ 
حزء خارحی نه درژمان است ونه درحرکت مع ملاحظة اتحادهما فی‌الخارج - امحرره 
حلال آشتبانی -. 


۱۹ نهایةا لبیان 


وذلك لان کل تجندد منها بقم فی آن بالضرورةء لکونه حادثا مسبوفا بالزمان» فالفول 
بعدم وقوعه فی آن من‌الا نات ووقوع غیره من الحوادث الاخر فیه» ترجیح بلا مرجقح. 

فان قلتم : انتصال‌التجددات والتصرمات عین‌الزمان فلا بقع کل منها فی آن لیلزم 
تأْلف‌الزمان منهاء کما قاله الفاضل العکلامة تصیرالدین » وراه ضرسحه . 

قلنا : قوله عين ماهیگة الزمان" ممنوع‌والعناية غیركافية فی تحقیق‌الحقایق . وایضاً 
القبلیگات و البعدگات‌المتحددة والمتصرمة » لا تصور فیها الاتصال الا بمعنی‌التعاقب 
وعدم انقطاع بعضها عن بعض؛ لذلك اخرجوا با که غیر قارالذات» و اطلاق المتصل علی 
ما نتعاقب اجزاوه فی‌الوجود مجازه والماهیاتالحقيقیگه لایسکن‌بیا نها بالفاظمجاز گه. 

والکون‌الحرکة متحددةم‌صرمه ولا تصور بنهما اتصال حقیقی" » ترددالشیخ 
فی‌الشفا فی هذا الموضع » حیث قال : والزمان ,هو هذا العدد اوالمقدار . سنی عدد 
الحرکة و مقدارها» کما فعله‌الفاضل العلامة فی شرحه. وایضاً اتصال الانقضاء و التحدد» 
"مر وهمی لان‌الا نقضاء انعدام جزء من‌الح رکه و حودجزء آخرمنها اشما هوفی‌الوهم» 
لان‌العدم لیس شیاً فی‌الخارج لیتصل بما هو فی‌الخارج » والزمان امر حقیقی » فلا 
بلح ان‌یکون مثل هذا الاتصال» ماهیگةالزمان » اللهم الا ان بقال : الزمان هو مقدار 
+تصل فی الوهم» حاصل من الحر کات المتجددة و المتصر مةء وحینثذ پلزم ان‌لابکون‌الحال 
والستقبل زمان » لعدم حصول تلك الح رکات‌المتحددة و المتصرمة فیهما » و باعتبار ما 
بتجدد ونتصترم من اجزاءالحرکة یکون اطلاق اسم‌الزمان علیها مجازاً » وبلزم ان لا 
کون" موجوداً فی‌الخارج » فلا بکون ظرفاً للحوادث » وان ارادوا باالزمان" نفسی 


والبعدیات درثفس امتداد مقداری حرکت وزمان احاظ میشود ولا غیره وسبق ولحوق 
نیز در اجزاء حرکت وزمان ذاتی است نه عرضی فافهم وتامّل جتدا . 


۲ -زمان ازعوارض تحلیلی حرکت است نه ازعوارض خارحی؛ عارف مو لف -قده- 
سب 


علامة قیصری ۱۷ 


وب ۰ 

یبن عروض خارجی وعروض تحلیلی خلط فرموده‌اند وتحقیق ذك ان‌العارض علی 
قسمین » قسم یعرض‌الموضوع فی‌الخارج کمروض‌الحرارة للماء وساثرالاجسام التی 
تقبل الحرارة » مثل این قبیل ازعوارض» معروض بحسب وجود خارجی باید برعارض 
مقگدم باشد واین‌ممنا درعوارض ذاتی که منبعث ازحاق ذات موضوعند» واضح وهویدا 
است» جونعرض ازذات‌موضوع وحاق حقیقت آن منبعث‌می‌شود ومو ضوععلت خارجی 
معروض است ومعروض تا بحسب وحود موجود نشوده انبعاث عرض ازآن محال است» 
لذا معروض گاهی متصف بامری که ضد با مباین عرض حاصل درمعروض‌است متصف 
مثل‌میشود» زوال‌حرارت وعر وض‌برودت وزوال لونی‌خاص و عرونضس لونی مضاد با ون 
قبل ومثل زوال حرکت وعروض سکون بجسم. قسم دیکر ازعرض درخارج با موضوع 
خود متحد است بل که درخارج شیء واحد متحقق است وعارض بحسب ناه ذهن 
ظاهرمیشود چه‌بسا به‌نفس‌عروض معروض خودرا تحصتّل وتعین بخشده دران‌موارد؛ 
مراد ازعروض لحوق احدالمفهومین است بالآخر» مثل عروض وجود بماهیات. درجمیع 
اعراض باید موضوع خالی ازعرض باشد ونسبت سشبول ولحوق عرض لا بشرط مأخوذ 
شود دراعراض ذهنی وعوارض تحلیلی معروض وعارض درخارح و وافع بنك تحقق 
متحققند ومفابرت فقط بحسب ذهن است » زمان تکی ازاقسام عوارض تحلیلی است 
و زمان مثل نفس حرکت متصل واحد است ودر وجود خارجی انقسام بالفعل نیست 
بل که بالقوه است وجون زمان مثل حرکت دارای وحودی ضعیف است که بقاء آن در 
فناء واستمرار آن عين زوال وثبات آنعین تجتّدد وانقضاست » فرد بالفعل متحصّل 
قابل اوه تفای ها دا من خن مور دای ول ان مایق موی نی باه نز که 
معولات و حفایق متحدده» صورت بالفعل معقول ومتخیل ندارند » چون صورت عقلی و 
خیالی آنها ثابت وبالفعل و وجود خارجی آنها متصرم ومتجدد » بل‌که نفس انقضاء و 
تجنٌدداست. واذا تأملت فیما تلونا عليك» ظهر ضعف ما قالهالمو لف العتلامه: «آن‌الزمان 
مقدار متصل فی‌الوهم حاصل من‌الح رک ات‌المتجددة المتصرمة » وح یازم آن لا یکون 
الحال والمستقبل زمانا ... الع» لان‌الزمان فی‌الخارج هو نفسالحرکة » لا امتدادالحر کة 


۰ 


۱+۰ نهابقا لبیان 


ار انتضائها وتجددها ۰ چون درعوارض تحلیلی ؛ عارض ومعروض وحودی واحد 
موحودند. مو لف جون‌در کلام شیخ دنده است که زمان مقدار حرکت‌است گمان‌فرموده 
این عرض مقداری باید قائم باشد بموضوع خودکه حرکتاست» درحالت ی که هرعرض و 
موضوعی لازم نیست به دو وجود موجود باشند» وجود بالاتفاق عارض ماهیت ومفایر 
9( 

۳ -قوله - قدس‌اله روحه -: «آن ارادوا بالزمان نفس‌التحنّدد والانقضاء 0-۰ بلی 
اردنا بالزسان انّه نفس‌التجتّدد والتصترم لا مقدارهما » ولکن بحسب‌الوجودالخارجی 
وانه مقدارالحر کة والحر کة نفی‌التحدد والانقضاء » وی باعتار ذهن ازباب‌آنکه زمان 
مقدار تحلیلی حر کتست . 

واعلم ان الن‌السیتال (لا الان الذی هو طرف‌الزمان والحر كة) بفعل بسیلانه الزمان» 
راسم للزمان» ولی این ترسیم بحسب وجود خارجی بالفعل ومتحصل نیست بل که عقل 
وشاید وهم:» فررغن می‌کند آن:سیالی وا ازباب انکه زمان قانل تفسیم بأنات است 
و لی بحسب‌ذهن وتحلیل و وهم نه بحسب‌خارج» واین کلام نیز خالی ازتسامح نمی‌باشد» 
فص 
حرکت ومقولهیی است که ازتجتّدد و رش 1 حرکت موحود می‌شود بل که حرکت 
شتان له توا لمعو لل دص ماس ها خرو گر رس فا ما هاله او ات کات انمتادی مخ 
آن‌الزمان عبارة عن مقدارالوجود » وهو غاقل عن امرالوحود » جون وحود سیط است 
وداخل مقول جوهری وعرضی نمیباشد » واتصاف آن به‌تجّدد وانقضاء » مثل اتصاف 
آانخو اهر تابور نت تالطضی تساه لدا تم کت تاه درامل وید اععبار 
نمیشود» وگرنه لازم آبد» حرکت وتحدد دروحود ثابت بالفعل عقول ونفوس وبرازخ . 
ومما ذکرنا ظهر ما قی‌کلامالمو لف العلامة بقوله : ان‌الزمان مقدار بقاءالوجود ..- ولعلگه 
یمیل الی ما ذهب الیه بعض علماءالکلام القائلین بانزمان الموهوم » چون بعضی از ارباب 
تلام عالم را مسبوق به‌حدوث زمانی موهوم میدانند والعیاذ باله» گفته‌اند وهم ازامعداو " 
واستمرار وصودی حقء زمان انتزاع می‌کند » درحالتی که عقول کلیه بمقام ذات راه 
ندارند تا چه‌رسد باوهام . لمحرره جلال‌الدین آشتیانی . 


علامة قیصری ۱۹ 


انتجدد والتصترم لا مقدارهما » بکون‌الزمان عین الحر كةء وقد مگر جوایهء وان ارادوا 
ه الان الذی فیه بحصل جزء من‌الحرکة » کما قال صاحب‌الصحایف ولا معنی للزمان 
الموجوده الا ان الذی یفعل بسلانه‌الزمان فهو لیس من قبیل‌الکم" لاالمتتصل ولا 
المتفصل . 

واحتج* ابوالبرکات : بان* مابکون فی‌الزمان لا نتصور بقاژه الا فی‌زمان مستمر" 
ومالا نکون فی‌الزمان » لایدء وان‌یکون لبقائه اضاً مقداراً من‌الزمان » فألزمان مقدار 
الوجود . 

وجوابه : ان‌الوجود من‌حیث هوهوء لا بسکن ان‌یکون له مقدار لاه لا بتصور 
الا لما له امتداد واجزاء مترشه قارة او غیر قارة» ولا سکن فی‌الوجود هدا المعنی 
الا ان نکون‌المراد مقدار بقاءالوجود . والحق ان‌الزمان مقدار قاءالوجودء وذلك لان 
بعض الموجودات مسبوق بالزمان کالحوادث‌الزما نیگهالمعیگر عنها بالمخلوقات » فان* 
لها اتداء وانتهاء » فضل اندائها زمان لم‌تکن فیه موجودة » وبعد اتنهائها اضاً زمان 
هی فیها معدومة » والبعض‌الاخر غیر مسوق فی‌الوجود بالزمان» لکگه قارن‌الزمان» 
فاگه موجود معه فی‌کل آن بفرض» وکل :زمان بتفگدر » کالمدعات لکونها ازلگة 
و اد کف ولا شك ان ازلكة الازال واندکه‌الایاد » اقا هی للوجود الالهی من حسث 
بقائه السرمدی ودوامه الازلی" والابدی"» فهی من‌جملةالحقایق اللازمة للو جودالالمی 
المتأخگرة عنه وحده بالذات » لذلك صارالدهر اسماً من اسمائه» تعالی» کما جاء فی 
الحدث‌النبوی» صلی‌الّه علبه و آله«لا تسقو الدهر» فان‌الدهر هوالّه» و به‌سمی‌الحق» 
بسح نه بالاسم الد ام والباقی! ودوامه » تعالی» و اه » سین وجوده لا بامر آخر » 


۱ - دوام, وشاء درزمان بمعنای بات وعدم زوال نیست» جون زمان حقیقتی غیسر 
سیلان وئاتی غیر زوال و بقائی غیر فنا ندارد . فرض ثبات درزمان؛ فرض عدم صریح 


وجود زمان است. ولی باید دانست که نحوه وجود حقایق مختلف‌است» برخی ازحقاق 
ت‌‌ 


۱۳۰ نهایةا لبیان 


بغابره . والحق سبحانه بدانه وجسیم اجزائه وصفاته » مقدم علی جمیم ما صدر عنه من 
الموجودات » فوجب اق‌یکون هذه‌الحقيقةالسَاة بالزمان" فی‌العرف مقدمة بالذات 
علی‌العقول والتفوس والاجسام الكلية (الفلكيكة - خ) وغیرها » فلا یکون جوهراً من 
الجواهرالروحانية ؛ ولا جوهرا من الجو اهرالجسانيكة فضلا" ایکون من لوازمها » 
کالح رکة » او مقدارهاء لتعلگقها بالذات علی جمیعها . فالسدعات باسرها مسبوقة تلك 
الحقیقة الزما نیگه لا بوجود ء فانها مع‌الموجود » کما ان‌الحق سبحانه سایق بذانه علی 
جمیع اسماثه وصفاته ومعلولانه‌الروحانکة والحماننکه سبقاً ذاتکاً ۵ مع ان* الاسماء 
و الصفات وجمیم‌البدعات مع‌الحق فی‌الوجودء و کدلك بعض‌الصفات متقدمة بالذات 


چب 

نات ووالمی وی تایه ارو دا و ورام علت فیعی وشوو ازان وعرهتض ی یل که 
ثات محض است» برخی ازحقایق درعالم اعتبار تحقق دارد» وبرخی‌ازموحودات و جود؟ 
وماهيگة سیتالند وعدم ثبات درمفهوم وماهیت وتحقق و وجود خارجی آنها ماخوذ 
است مثل مقولات سیتال وبرخی ازحفایق بحسب وجود سیال وبحسب مفهوم ثابت 
من‌ناشند: 6 نز کت وزمان غلی الاطلاف ازقانق سب اله‌اند وثبات زمان درسیلان و عدم 
بقاء آن است - حلال آشتبانی -, 

۲ - قرض حدائی زمان ازحر کت » موحب اشتباه م لف شده‌است ؛ زمان در عالمی 
که حرکت وحود ندارد معدوم است » و فرض ثبات حهت زمان همان انکار وحود ژمان 
ایتک جلف از خف ستافل هه کت اس هیر هساو لت فان هام ای 
المتفیتّر زمان» لذا عقل اول بالزمان مقدم برعقل دوم نمي‌باشد وحق براشیاء زماناً تقدم 
ندارد وگرنه - العیاذ باه - در قطعه‌بی اززمان ومحکوم بحکم زمان بود وارتباط زمان و 
حرکت بموجود مفیض اصل زمان وحرکت ازجهت ثبات ودوام حرکت جوهری جوهر 
عالم است لذا عالم ماده ازجهات ثبات مرتبط بحق است» واز بابآنکه حرکت ذاتی عالم 
باه ازیو دزی شی‌سشیمها ن انیت رتسا آبی خوام کباش وتدوام قین حق اسیت 
ومی‌شود که فیض ثابت ومستفیض منحدد ومتصرم است - حلال‌الدن آشتیانی -. 


علامة قیصری ۱۳۱ 


علی‌البعض کالحیاة‌المتفگدمة بالذات علی‌العلم وهسو علی‌الارادة» اذالعلم لا نتصور 
وجوده الا بعدالحياة ولاالارادة الا بعدالعلم» مع اگهما فیالوجود معاً وبکون‌حقیفته 
عین قاءالوجود ودوامه‌صار ظاهر الاننکة وخفی‌الماهكة » اذالوجود اظهر من کل شیء 
انیگة واخفی من‌جمیمالاشیاء ماهبة » فمقداره کذلك . فالزمان حشقته عرضبته لازمةٌ 


! -باید توحه داشت که زمان وحرکت ازاوازم وحود حق نمی‌باشند » بل که زمان از 
عوارض مرتبنازل وجوداست و فاعل مباشر حرکت وزمان باید خود متجّدد ومتصرم 
باشد » لذا درحای خود گفتیم »حو اهر عالم ماده ازساب آنکه علت ساشر حرکت در 
مقولاتند» باید متجنّدد ومتاضی رم ثل که عین وش از باشند» وازانن‌راه متأخرین 
از صدرالحکماء به‌تبع او بحرکت حوهری معتقد شده‌اند لذا زمان وحرکت بوجودی 
واحد موجودند وچون حرکت درجرهر امری مسلم وبی‌جون و جراست نزد ما؛ وامری 
ذانی است زمان نیز آزباب‌آنکه عبن حرکت است درخارج» متفسم‌میشوده بزمان عرضی 
وزمان جوهری وزمان جوهری عین جوهر مادی است وعین انقضاء ونفس تجلّدد و 
سیلان وتصّرم است ؛ لذ! ماهیت حاصل بالفمل ندارد . 

ورن ماهتا متسین تدا رد تفا و تساه تدار ده وتعون زان غو‌هری سل خر کت 
بر ان ماه مهو ل اون سک کر اهرای وی مرت انس قیفر تخضیوان 
معلول:حق است ولنین: دراتصاف: بجر کت ب‌تیاز ازعلت اشست عفیع متختام استا بعاکت 
فیتّاضه دراصل وجود نه بوصف‌تحرل» پس حق مفیض اصل وجود زمان وحرکت‌است 
وحرکت مقدار زوال و فتاء متحر کاتست نه مقدار بقاء آتهاء بل که بقاء شیء متحرلد 
مر کت دای همان شام این مرمزاشته: 

ومما ذکرنا ظهر فساد کلام من قال : آن‌الزمان مقدار بقاءالوجود » چون درمقام 
تجثُرد وجود» مقدار واندازه و حد" جا ندارد واندازه و حد اختصاص دارد بمقام نازل 
بل که انزل وجود . 

لذا دوام وبقاء وثبات دراصل وجود بمعنای مقدار با ملازم با مقدار نمی‌باشد . اگر 
کسی بگوید زمان دارای روح ومعنائی است بنام دهر و دهر نیز دارای معنا و باطنی 


است بمعنای سرمد و هرموجودی دارای امتداد وبا ظرف وحودی است وان معتی در 
-‌‌ 


۱۳ نهایةا لبیان 


تا از له فاسه نما تقور وان گوس دا لیوعر دای ساوسو اهنیا 
و یحسب الوجود کم؟ متصل‌مستمر قائم بعین الوجودالخارجی بفرض فیه‌الا نات‌المتو الية 
تاه ات تا قها اتاو واشا در 

۷ بقال 1 لکان [لوکان - ظ] الزمان مقدار سقاءالو حود لزمالدور » ادالبقاء عارة 
عن ثبوت‌الشیء فی‌الحالةالثا نية بعدئبونه فی‌الحالةالاولی » فبکون‌البقاء متوقفاً علی 
اازمان » فلو کان‌الزمان مقداراً له ؛ لیتوقف علیه ولزم‌الدور . 
۳ 
مجردات بمنوله زمان وبا امری مناسب با زمان و روح ومعنبای زمان است» گوئیم منال 
این کلام به‌نفی زمان ومقدار در امور محر ده اتست واصلا" درمحرد مقدار» بعنی امری 
می‌شو ند 3 وجون دارای وجود حاصل: تالفعل بیستند متصف شبل و بعد ودرحال ۳ 
ماضی واستقبال واقع میشوند وان معنی شأن وحودی که ازنهات ضعف ومحدودت» 
محکوم باحکام حرکت وزمان است ولی درموحود محبط بزیان ومکان » اعتار ماضی 
وسال ندال ات6 ول قالب غلیه لام بالیس رگا وسک ت ضیاع :رل 


 »ءاسم‎ 


اصول" درمقام ومرتبه موجود مجّرد ازماده ونحست» سخن آزمفدار» وگفتگو از 
امتداد که درآن تقسیم باحزاء متشابه حائز است ‏ از اغلاط است ومولف علامه وجمع 
وذهن آنها مأنوس با هفوات متکللمان ازعامه است » درمقام تقربر مسائل نظری خواه 
وتاخواه وگاه تاتضو و1 گاه آن بر ان قبیل از استتاالات کلانی + مصون تما ند ذانه 6 دا 
رجوع شود به‌حواشی [ قامسحمدرضا قمشه‌ی وآقامیرزا هاشم رشتی برمقدمه شرح 


قیصری بر فصوص - لمحرره حلال‌آلدین الاشتیانی -. 


علامةٌ قیصری ۱۳۳ 


لانا نقول : ساء کل شیء عین‌الوجود عبارة عن ثبونه فی‌الزمان‌الثانی بعد ثبوته 
فی‌الزمان الاول» وبقاءالوجود عارة عن امتداده وشوته نفس‌الوحودء < باعتبار 
لزمان» والا لزم قبامالوجود وثوته بالزمان‌من‌حیث هوهو فاثم بذاته باق بنفسه غیر 
محتاج فیال حشقه الیامر آخر غبردانه» فمقدار سقائه اضاً کدلكت . وقد یتنا دلت فی 
المقدمات شرحالفصوص ؛ فلتطلب هناگ . و اه اعلم 


الفصل‌الثانی 
فی وجودالزمان وکونه ازلگاً وابدگاً » ویبان وجه 
صواب کل قول فیه ووجه خطائه 

لما تترر ان‌الزمان هو مقدار شاءالوجود ودوامه» و شاءالوجود ودوامه» صفة 
تبوتیکة لازمه للوجودالمطلق ء بل هو عینه فی‌الحقیقه الاحدیه » وجب ان‌یکون امرا 
موجوداً فی‌الخارج! واما قلنا عبنه فی الحقبقه‌الاحد هه » لان‌الوجود باق متحقق بداته 
لا بصفة ز اثدة علی ذانه والا مکون فی تحقثفه و بقائه محتاجا الی غبره» فیلزم‌الدور * 
اذ کل ماهو غیرالوجود لاتحقق فی‌الخارج ولا فی‌الذهن ولانقوم فبهما الا بالوجود. 

فان قلت : پلرم من هذاالقول اه لا یکون صفة ثوتيلة للوجود بل عبنه . 


۱ - مثلا" عقل اول با وحود عام وفیض ساری آمری موحود خارجی است و این 
وجود دارای بقاء و دوام است واین بقاء عرض لازم و قائم بآن می‌باشد وچون این عرنس 
درمرتبة متاخر ازحوهر عقل قراردارد عرض وداخل مقوله کیف است ومقاء شأن ذات 
عقل است» لازمه این قول آنستکه عقل درمقام بقاء معلل باشد به‌امری خارج و زائد و 
باشد نسبت به‌بقاء وعدم بقاء » انیا وجود امری سیط صرف است بخصوص وحود 
محرد وهرگز معروض مقدار ومتصف سمقدارامشود» مکرآنکه بگوئیم مقداربقاء محرد 
نیز مجّرد است . فیضحك بهذا الکلامالثکلی . 


۱۳ نهایة‌البیان 


قلت : صفة کونه ثوتبة » اکما هو بحب‌المفهوم الخاص‌المستم رعن مفهوم 
الوجود بانی صفاته فی‌العقل و کو نه عین ال و جودالخارجی و کذلات جمیع الصفات الوتیه 
فاگها عین‌الوجود فی‌الخارج وان کانت غبره‌نی‌العقل ۰ وهذا الموجودالمسمی بالزمان 
فی‌العرفازلی وابدی اذ ازلیه ماهوازلی وابدبة ماهوایدی ه» فهو اولی بدلك‌ولتو نه 
ظاه الوجود و التحقق فی‌الخارج قیل فیه انه بدیهی» و کونه راجعاً الی‌الوجودالمتجلی 
تلباطنء اوجب ان پذهب قوم من‌القدماء الی اه جوهر غیر جسم ولا جسمانی؛ و اجب 
بذاته » وهو حق من‌حیث رجوعه الی‌الحقیقه‌الوجودالفانم ددانه» وان کان باطلا" من 
حیث مفهومه‌الخاص اللازم للوجوده فان بقاءالوجود عرض من اعراضهء اذ به بتمیگر 
الاسم الدائم الباقی عن غیره من‌الاٌسماء ؛ کذلاث من امعن‌النظر بجد باقی‌المذاهب 
المذ کورة فبه» ابضاً حنقاً من‌وجه باطلا" من وجه آخر » فاگه من‌حیث اه معنی من 
معانی اللاژمة‌الموجودة لیس شیثاً من هده‌الاحوال المذکورة ؛ واما من‌حیت هندذه 
المعانی کلگها بستدعی مظهراً + ظهر فی‌الموجودالعینی» فذلك‌المظهر ان‌کان عرضاً : 
فلاید ان بستدعی موضوعاً بقوم به‌فمو مظهر ذلك العرض الذی هو مظهر ذنك‌المعنی» 
فهو اولی بسظهرنكة » والیه ذهب من ذهب الی اه عين خلك‌المعدل » فان حرکته لا 
بقوم ولا بظهر الا بهء ومن ذهب الی اگه عین‌الح ركة اومقدارهاء فنظره ؛ الی‌السب 
انقرب لظهور ذلك‌المعتی وهوالح رکة ومقدارها » وانما ذهبوا الی اه عین‌الفلكث 
انمعتدل اوحرکنه او مقداره مادون غیره من الافلالك وحرکاتها ه که بالحر کةالقتومبة 
در مکدة مقاءالموجودات فی‌الحساب ؛ کما قال الّه‌تعالی» وجعل‌اللبل والنهار آیتین 
قمحو نا(الی‌قو له) فصتلناه‌تفصیلا و لکون‌البقاء معنی‌من المعانی و اعبان‌لها فی‌الخارج. 

وذهب قوم من‌الاولین الی ان*الزمان لیس‌موجودا الا فی‌العقل» وظروفالحوادث 
نیس الا وجودالحوادث الهٌخر کما بقال جنت عند طلوع الشمس» وذهبت عند غرویها 


۱ -س ۱۷ ی ۱۲ . 


علامهة قیصری ۱۳6 


وکتبت بالتهار وشربت باللیل وطلوع الشمس وغرویها. واللیل والنهار حوادث پلحق 
وجودالس » اما الطلوع والتروب فظاهر باگه من عوارض‌الشس لا الثیل والتهاره 
فلکون‌النهار عبارة عن مقدار کون‌الشس فوق‌الافق» واللیل عبارة عن مقدار کون 
کون‌الشمس تحت‌الافق» ومن تتبع مواضع‌الاستعمالات ومثل صذه‌القضااء علم ذلك» 


ومن هنا ایضاً بعلم اگه لیس شیناً آخر غیرالوجود ودوامه ء وال اعلم . 


الفصل الثالث 
فی اتقسامه الی‌الان والساعة والیوم وغیر ذلك 

اعلم : ان بقاءالوجود ودو امه لکونه امراً مقدارکاً مستمرا غیرمنقطم لا بدایه له 
ولا نهابة » قابل للقسمالغیر المتناهية » وتلك‌القسمة قد کون فی‌الوهم وقدیکون فی 
الخارج» الاول» کا تقامه الا نات‌المفروضه ء والثانی بنقم الی مایسکن الاحساس به 
والی مالا سکن ذلك لقاگتهء وصورةالاول کالساعه والبوم والحمعة وغیرذلث» والثانی 
کالان الذی فیه یقم کل من اجزاءالحر که فاگها امور موجودة مستدعية لما بقع فیه من 
هذه‌المقدار الوجودی » وهو الآن الذی توهثم فیه اگه بفعل بسیلانه‌الزمان » فیلزم 
ترکثبه من‌الا نات‌المتوالية المتناهية » ولعدم‌الاحساس به قال بعض‌الحکماء اثّه لا 
وجود له الا فی‌الوهم» والحق انگه موجودمتعیکن باعنبار مایقع فیه‌من الکون والفساد» 
فان کل جزءالح رکه مثلا منطبق بان واحد » وظروف‌الموجود» لا بمکن ان یکون 
معدوماً واضاً الان عض ذلك‌الامرالمستمرالوجود و بعض‌الموجود » لاید* ان یکون 
ود 

فان قلت: بلزم ان‌یکون الا نات‌المفروضة ایضاً امورا موجودةةء لها اجزاءالشیء 
الموجود » وهوالمقدارالوجودی علی ما ذهبهم الیه» فیبطل القسمه بالفرض والخارج. 

قلنا : لا شت؟ » ان‌المقدارالمتصل المستمرالوجود » اذا فرض له اجزاء عرض له 


۱۳۹ نهایةالبیان 


اعتباران » اعتبار بعضذذلكالمقّدر المتصل لنفسه من غیر اعتارالحزئتة معه» واعشاره 
مع‌الجزئیة» والاول لاشك فی‌وجوده» لان بعض‌الموجود موجوده وامااعتبار الجئية 
الفرضیگة الغیر الواقعة فی‌الخار ج والمتقدمة بعدوقوعها فیه» ولاشك ائّه فی‌الوهم‌فقط 
لعدم عروض ذلك‌التعیگن له ده او لاتعدامه بعد عروضه له» کما اق‌القطرة من‌الماء 
عند کو نها متصلة بالبحر موجودة » لکن باعتبار ما بحعلها قطرة وهو التعیتن الشخصی 
ها » بل باعتبار کونها ماء موجودا فی‌الخارج » بواما اعتبار ما سیجعله قطرة ؛ لیست 
موجودة الا فی‌الوهم » لعدم عروض دلك‌التعیکن لها بعد" » لهء لا نعدامه عد عروض 
واطلاق‌القطرة علیها محازاً » اما اعتبار ما صیر قطرة او اعتبار ماکان واما اعتبار 
عروضها لهاء فیصیر باعتبارالجتيكة ایضاً معها موجودة فی‌الخارج . 


فان قا ت: ,الثیءالواحد الذی لا یسکن آن یفصل بعضه عن بعضء کیف بتصّور 
ذبه الا نقسام بالفعل» لیکون له احزاء موجوده کالقطرات ؟ 


قلنا : عروض‌التعیتن للآن‌الموجودة اشما هو انطاقه لحزء من‌الحرکةالموجودة 
او کون اوفساد» فتعیگن بانطباقه عطی متعیگن» وقولنا موجود فی‌الخارج » هو بهذا 
الاعتبار لا غیر» ولا پلزم ان‌بکون الانقسام بالا تعصال » واتعصال بعضها عن بعضء الا 
تری کیف ینف الفلاك بو اسطةالکواکب الا بتة فیهء الی‌البروج الائتی عشره مع ان" 
بعضه غیررمنفصل عن‌البعض وکدلك سطح‌الارض ینقسم الی اراضی مختلفه بواسطة 
اختلاف الاعراض الحاصلهة فبهاء مع عدم‌الانقناع فکذلاك هوالامرالمستمرالتصل 
بتعیگن بتعیثنات مایقم فیهء فتحصل‌الانقسام و بعدان تفگرر هذا فنقول : المقدار الذی 
بمکن الاحساس به اقله لحظة من‌الزمان واکثره لا نهاية له» وهذا المقدار المحسوس» 
وان‌کانت سب تعیقنه حركة فك معگدل‌النهار » لکن سببه‌القریب حرکة فلك‌النیگرین» 
اذ بهما وقربهما اولقربهما نتعیتن‌الیوم واللیل واذ بهما بتعیتن‌الشهر والسنه وبالسنه 
تعیتن الابام الکبار الالهية والربانيكة. وسپآنی یبا نهما فی‌الفصل الرابم» ان‌شاءالّهتعالی» 


علامة قیصری ۱۳۷ 


فکما ان‌الحر کةسشنه و بحعله وماً وجمعة وشهرا وستة» کذلث وحودالحوادث وعدمها 
مثنه و یجعله‌ماضاً ومستقلاگ وحالا ء اذالمقدارالوجودی الذی کان‌قبل وحود هذا 
الحادث هوالحال » وهو فی تشه لا ماضی ولا مستقل ولاحال» بل هده‌الامور تلحقة 
داللبه الی وجودالحادث وعدمه کما نا فی‌الفصل الاول» فا نقسامه البها » لیس ذاتکاً 
بل عرضیاً » وکذلكث ینم بالازل والابد والدهرء اذالمقدار الذی هو قبل وجود 
الحوادث‌المسمی بالماضی اذا اعتبرت بحیث لا اول لهسمی بالازل» وماهو بعد وجود 
الحادث المسمی بالمستقل اذا اعتبرت بحبث لانهابه له» دسمگی بالاید» واذا اعتبرالازل 
والابد جمعیاً بحیث لافاصل بینهماً بسمی بالدهر » ولکون هذا المقدار دائمگا غیر 
منقطع‌الاول والاخر یسمّی بالسرمدی» قال‌اله» تعالی «قل ارایتم ان جعل‌الله علیکم 
الیل سرمداً الی بوم‌القيامة من اله غیراله بأتیکم بضیاء" افلا تسمعو ن»» و بعضهم برید 
بالدهر النسية التی بین‌الامرالثابت ازلا وانداً الی هذا المقدار الذی یسی بالازل 
و الاید والسرمد» پرید نسیةالثابت الی‌الثات الواقعی فی هذا المقدار الذی سگی 
بالزمان معاًابدا » ولا نزاع فیالاصطلاح . 


الفصل اثرابع 
فی بیان‌الابام الکبار الالهیگة والربا که و الصغار الکو نيكة 


اعلم : ان‌المقدارالوجودی الستمرالمتّصل الذی لا ددامة له ولا نهایة له» قد مگر 
اه بنقسم بحب الحو ادث الو اقعة فبه الی‌الا یام والجمع والشهور والسنین 4 لیعلم نها 
متده بقاءالمو جودات الکو نکه و نمیگز ۳ متده دقاأء وحودالمخلوقات التی مسوقه 


بالزمان عن مدة بقاء وجودالمبدعات التی هی غیر مسبوقه به بحسب‌الوجود . والیوم 


۱ س ۲۸ ی ۷۱ . 


۱۳۸ تهایةا لبیان 


بطلق فی‌العرف‌الشرعی واصحابالحقيقة من اهل‌الّه واصحاب‌الکشف والوجود » الی 
مگدة مقدارها خمسون الف سنة من‌السنین المعهودة » کما قال‌اله ؛ تعالی : «تعرج 
الملاشكة والروح فی بوم کان مقداره خسون الف سنة فاصبر۱ صبرا جمیلا"» . وانما 
امر بالصبرالجمیل لبعده وكثرة مگدته بالنسبة الی اعمارتا القليلة » واما بالنسبة السی 
وجوده» تعالی» السنون‌المركبة من‌هذه‌الایام الکبار الا له لا بحصی کثرة ولا بحیط 
بها الا سکر الهء شیء قلیل ومگدة بسيرة قرییةالحصول » لذلك قال‌الّه تعالی : «اگهم 
پرونه بعید ونربه" قریبً» قال‌الحکیم السنائی؛ قدس سگرهء بالفارسیگة مخاطباً بالحق : 


با وجودت ازل پربر آمد پکه آمد اگرچه دبر آمد 
وهوالبوم الذی نتعلق باسم‌الّه من‌حیث ظهور احکامه فی‌الاخرة » لذلك صار من ایام 
القیأمهالکبری » وهو مشتمل علی ایام‌الموواقف الخسین التی توقف فیها الخلایق فی 
المصل والقضاء » وبوم کل موقف مگدته الف سنة من‌السنین المعهودة» کما روی 
امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب» علیه‌السلام وعلی اولاده‌الکرام عن سیدالبشر محمد ؛ 
صلی‌انه علیه و آله وسلتم » ان فی بوم‌القيامة خسین موقفاًه مکدة کل موقف الف سنه 
وهوالیوم الذی مقداره خسون الف سنةء وقد اوردالحدیث بتمامه‌الشیخ‌المحقق 
الوارث لولابةالمحمدية » صلی‌الّه علیه و آله» المحبی‌الملگة والدین » قدس سکره » فی 
انفتوحات فی‌الباب‌الثالث والستین فی بان‌القيامة والبعث . وقد بطلق ایضاً علی مگدة 
مقدارها » الف سنة مما تعدون » وهوالیوم‌الربانی الداخل تحت‌الیوم الالمی؛ لذنك 
قا لاله تعالی» عند ربّك؟ء وجاء باسم الرب ؛ ولکون هذا الاسم» تحت حبطة اسب ال 
تایعاً له» کما قال‌انّه » تعالی» الحمد له رب‌العالمین* فجعل الرب تابعاً لاسم ال » صارت 
ایگامه ایضاً داخلة فی‌الایام الالهكة او علثة لهاء فظهو رالقیامة‌الکیری ومایقم فیها من 


1 سس ۷۰ ی ۵-6 . ۲ اس ۰۷۰ ی ۷-۱ . 
۳ سس ۲۲ ی ۱؟ . -س ۱؛ ی | . 


علامة قیصری ۱۳۹ 


احوال‌الاخرة » اگما هو فی هده‌الایام » وفیها اسرار ااخره لا تحمل‌المقام بیانهاء بل 
حرم کشفها ووجب سترها الی ظهو رالخات للولابه" العامة فان اظهارها تعلق بمرتبته, 
وعلی هدا دکون جمیعه سبعة آلاف سنهٌ شهره لائین الفاً من‌السنین المعهو دة وسنته 
ثلائماة الف وستتین الفاً منهاه وقس علیه اسبوع‌الیوم الالمی وشهره وسنته» لیظهر لك 
الاحقاب المشار الیه بقوله : لا بئین فیها احقابا"» فیحد اسبوع الایام الالهی بثلائماة 
انف وخسین الف سنهٌ وشهرهء الف الف وار ععماة الف‌سنة وستته » سنگة عشر الف 
الف عام وثانية الف عام» ویطاق‌الیوم ایضاً علی هذه کل دورة عن دورات‌الافلاك » 
کبارها وصفارها کما دکرالشیخالمحفتق » قدس سره » فی جلدالاول من‌الفتوحات 
فدو رةالفلاك الاطلس التی هی فی‌الیوم واللیل بوم ودورة فلك‌الئوابت التی متدتها 
اريمة وعشرون الف سنة وشیء منهء بوم و کذلك دورةالزحل والمشتری والشمس 
وغیرها » بطلق علیها الیوم » واصفر الابام هوالان » قال رسول‌اله » صلی‌اله علیه و آله 
وسلّم» فی‌ایّامالدجنال یوم کسنة ویوم کشهر ویوم کجمعة ویوم کایگامنا هذا ویوم 
طرفة عین» یعنی الان» وقال الّه» تعالی» کل بوم هو فی‌شآن"» ای کل آن هو فی شآن» 
لا اه » تعالی» فی کل آن شآن ظهر من‌الغیب الی‌الشهادة » وشن بدخل من‌الشهادة 
الی‌الغیب؛ و هذه‌الیوح الذی خلق‌الّه» تعالی فیه‌السماوات والارض» کما قال‌اله» تعالی» 
خلق‌السموات والارض فی ستگة ایام ثم* استوی علی‌العرش؟ ؛ اذ وجود کل موجوده 
لا مکون الا فی آن واحد من‌الاً نات » سواء کان ذلك‌الموجود مبدعاً اومخلوقا» سماءء 


۱ - وصوالخاتم للولابةالمطلفة لمحمديبة » وان ظهوره من اشراطالسَاعة وعنده 
الحقائق المستاثرة فی علمه تعالی واامراد من‌الولابةالعامة الولابة التی بها ظهرت‌الولابات 
المقيتُدة وبها ختمت جمیعلمدارج وصاحبها هوالمهدی‌الموعود » علیه‌السلام . 


۲ -س ۷۸ ی۲۲ . 


۲ -س 4۲۵ ی 1۰ . تن ۲۵۵ 3۳۵ 


۱۳۰ نهایةا لبیان 


او ارضاء ومن عرف هدا المعنی خلص من‌الشبههةالباطل والاوهام الواقعة عند حمل 
لیوم الذی من‌الية علی غیره من الایام و الکو اکب السبعة بحسب ساطانالکل* من » 
فظهور احکامه فی عالم‌الکون و الفساد ودورات کل دورة منها مقدار الف سنةء وهذا 
الا لف الذی نحن‌فیه دورةالقمر و کل الف من‌هده الالاف السيعة التی‌هی هذه‌الدورات 
السيعة بوم» وقد شاع وذاع بین اهل‌العالم ان* من ظهور آدم اپی‌البشر ء علیه السلام » 
الی آخر هذه الالف سبعةّ الف سنة وظهوره یکون فی دورة زحل» لذلك کان اعمار 
اولاده‌القربة منه قریباً من الف سنة واعمارنا الوافعة فی دورة قمر شیناً قلیلا* » قل* 
من بصل الی مأْة سنة » فمگدة دور آدم» علیه‌السلام » واولاده سبعة الف سنة » فهی 
اسبوع واحدیالنسة الی‌الایام الربانیگة» فاذا کمل هذا الاسبوع» بنقطع نسل‌الانسانی» 
کما قال عنه وارث علوم‌الولابة المحمدة » صلی‌اله علیه و 417 ؛ فی کتابه‌السستی 
بالفصوص » وعلی قدم شیث" بکون آخر مولود من هدا النوع الانسانی» وهو حامل 
اسراره » ولیس بعده ولد من هذا النوع» فهو خاتم الاولاد وتولد معه اخت له فتخرج 
قبله ویخرج بعدها یکون رأسه عند رجلیها وبکون مولده بالصین ولغته لعهُ بلده 
وسری‌العقمفی‌الرجل والنساءء» فیکثرالنکاح من غیرو لادغو بدعوهم الی ال فلا بجاب» 
فاذا قبضه‌اله وقبض مومنی‌زمانه» بقی من‌بقی مثل‌البهاثم لا بحلون حلالا"» ولابحرمون 
حراماً تصگرفون بحکم الطبیعة شهوة مجردة عن العقل و الشرع » فعلیهم تقوم‌الساعة. 
وقد بیگنا ما یتعگین به فی‌العالم الکییر والصغیرالانسان فی شرحنا لهذا الکتاب ء وهذا 
المعنی مذکور فی فتوحانه فی مواضع کثیرة» اورد ناها فی هذا الشرح . 

وقال فی فتوحاته المكيكة فی‌الباب‌الحادی والشمانین وثلائماة » شاهدت فی مض 
المشاهد» اگی اطوف بالکعبة وجماعة کانوا بطوفون لا اعرفهم » فانشدوا بیتین غاب 
او احد و بتی‌الاخر » وهو هذا البیت : 


۱ - صفحه ۱۲۲ قصوص . 


علام قیصری ۱۳۱ 


لقد طفنا کما طفتم سبقنا هذا البیت طگرا اجمعیتا 

فنظرت الی واحد منهم وقلت : من انت؟ فقال : انا من جملة اجدادك, فقلت : کم 
یکون مذسنه توفگیت؟ قال : بضع وار یعون الف سنهء فقات: ولیس لادم هذا القدر» 
فاکه من آدم سبعة الاف سنة ما کمات بعده فقال عن ای آدم تقول؟ عن هذا الذی کان 
قر یبا منکم» الذی ظهر فی اول هذه‌السیعة آلاف؟ فند کرت ما قال رسو[ ال صلی‌اله 
علیه وسلّم : خلف الف آدم ء هذا مع ان‌الدنیا حادة ء لابد* من افنائها . هذا کلامهء 
رضی‌اله عنه . 

معنی هذا یسکن ان یتدی فی ابتداء کل‌دورة منها وجودالعالم الانسانی» و نقضی 
الی آن تقوم‌الساعة ویحشرالجمیع دفعة واحدة » کما قال‌الّه » تعالیء قل ان‌الاولین 
والاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم! » وید هذا المعنی ما وجد مکتوباً فی 
قگة هرمان : بنی‌الهرمان والنسرالطایر فی‌السرطان » وهو فی هذا الزمان فی‌الحدی ؛ 
فیکون بناژه ائنی عشر الف سنه وشیناً تقریباً. وهیهنا اسرار اخر لایحتمل‌المقام پبا نها 
ولا الافهام اعلانها » واه اعلم بحقارق‌الامور . 


۱ - س ۵۱ ی ۵۰-4٩‏ . 


بیان معنای زمان بمشرب عرفا در توضیح مطالب - درایةالبیان - 


زمان مطلقا ملازم با حر کت است ولی حر کت دارای معنائی وسیع است» واین 
حرکت لازم مادهء که همان خروج شیء ازقوه بفعل پرسبیل ندریج باشد » مر تبه 
ناز له حر کت است . 

نور نیز دارای معناگی وسیع است» مرابهٌ ضعیف نور» همین نور حسی وظاهری 

است که ارباب, اشراق ازآن به‌هیئت نوری و نورانی تعبیر نموده‌اند » مثل نور 
شمس و اتوار مستفاد ازشس» وحرارت لازم جسم نورانی که منثاً واساس حرکت 
در عالم مواد واستحالانست » نور درمقام نازل مالازم با نار است ودر مقام تکامل 
نار طبیعت به‌نور تبدیل نمیشود واز لوازم ماده وقوه رهائی می‌بابد . 

اول مرتبهٌ حر کت حر کت, غیبی‌است ومنثاً آن حب" بدات وحب" بمعروفیئت 
سای و رک سس ارس ماه ناه تا 
و موجب ظهورذات درمقاماحدیت‌است وتجلّی اول شامل‌جمیم تجلیات ومبدا کلية 
ظهورات گردید که از آن به‌تجلی بذانه لذانه تعبیر نموده‌اند . 

بهمین دقبقه اشاره شده است در کلام الهی بقوله: احببت آن اعرف - چه‌آنکه 
تجلی ذاتی وظهور اول وجود. واظهار ماهو کامن فی غیب‌الذات من‌الحقایق 
الستجنة بصورالاسماء » بدون تعین اسماء بمظاهر اسماء بتفسیل وجودی. حر کت 
دوم » حرکت وظهور اسساء الهیّه است بصور اسماء ازناحيٌ تجلّی ساری وظهور 
اسماء درجلباب اعیان ومظاهر . منثاً این حر کت غیبی ؛ ظهور وجوداست درجلباب 


قلم اعلی وملائکه مهیکمین وارواح کلیة مجرده از عقول قاهره 
اگر چنانچه دراصل وجود مطلقا تفیر وجنبش وجلوه وظهور وسریان در غیر 
حاصل نگردد وحقیقت وجودی بطورمطلق بخود تعین نگیرد: غیر حاصل نمیشود. 


مراتبٌ سوم, حر کت وجنبش وجودی» ح ر کت حقیقت‌وجود وسریان نور هستی 
ازمجاری ارواح وعقول‌طولی وعرضی بصور عمارسماوات ونفوس وملائکه‌سماوی 
درمر تب‌لوح وتعینبصورمنالی وبرزخی‌است تمحر کت وسربان‌حقیقت ازموطن‌ذر" 
وعهود وموائیق ومقام ملکوت وغیب آخر وظهور آن درصور مادی وطبایع وصور 
موجود درعالم شهادت مطلقی و حصول مرتبهُ چهارم حر کت . 

ازآنجا که درحقیقت وجود سکون ودرتجلیات حق تعطیل جائز نیست» وجود 
بعد از فحقق بمقام‌ماده وقوه و استعداد» بو اسطهُ سربان محبت الهیتّه درجمیع‌م راتب 
وجودی متدرجاً باصل خود رجوع می‌نماید .چون غایت تجلّی وجنبش وجود و 
باعث ظهور اراده ازمقام ۷ تعیین » کمال جلاء و استجللاء است» از ناحیهٌ ح رکات 
چهار گانه» کمال جلاء حاصل شد ولی کمال.استجلاه متوقف‌است برعروج تر کیبی 
یمان ی مت شیاه وسعاک فرظ کسافل وت آنبان ان لفیا : 
بفعلیّت نمیرسه مگرانکه صورت وجود بعد از استقرار در رحم بصورت ماده و 
عنصر نمام وتامالقابلیه ازناحیهٌ حب" وعشق ساری در ذراری‌وجود محر کت‌تدربجی 
مراتب معدنی ونباتی وحیوانی را طی نماید وزمينهٌ فطرت‌ تام انسانی حاصل گردد 
تا زمینة ظهور تفصیلی اسماء وصفات حق فراهم شود وازناحيً همان حرکت ناشی 
از حب وعشق بکمال جهت نیل باصل ذات ورجوع:موطن‌اصلی (که النهابات هی 
الرجوعالی‌البدایات) احکام وخواص" وآار کامن درباطن جمیع اسماء و صفات 
الهی ظاهر شود ومظهر نام حفیقت حق بعد ازطی درجات عقول و ارواح ونیل 
بمقام واحدسّت وتجاوز ازمقام قاب قوسین و وصول بمقام او ادنی واتصال به‌نعین 
اول» بفعلیّت برسد وحقیقت وجود» خود را درم رآت ومظهر تفصیلی شهود نماید . 


۱۳۹ حواشی بر درایةالبیان 


بعد از تأمل کهدر آنچه ذ کر شد این معنا واضح میشود که وجود درمقام 
تجلی وظهور دارای مرانب ودرجات متعدد است وهرمررتبه ازمراتب» ازحرکت و 
تجلّی وظهور حاصل میشود ومراتب ودرجات کلی حرکت درچهار مرتبه محصور 
است واز هرمرتبه‌یی ازحر کت بوم وساعات ودقایق ظاهر میشود وازاین ناحیه , 
حر کت وجود از ماده واستعداه وطی درجات دنیا تا رجوع بعالم آخرت یسوم و 
روزی ومراتب ودرجات آخرت نیز یوم و روزی از ایام الهی .است » کمااینکه 
حرکت غیبی وجود ازغیب ذات بمقام احصدیّت بوم من ایام ال وحرکت آن از 
احدیت بواحدیت بوم من ایام وهکذا فاصله معنوی موجود پین مرتبهٌ ملکوت اعلی 
وعالم عقول و ارواح واول مرتبهٌ ودرجهٌ ملکوت اسفل وعالم برزخ ومتال نزولی 
نیز روزی از روزهای الهی است که - فد کرهم بایامله - . 

بحث در این مساأله که آیا حقیقت زمان چیست واصولا" زمان باعتبار استناد 
پاسم یا اسماء الهِیهُ حا کم برمظاهر خلقیه» از ناحبهُ چه اسمی متعیّن شده است» چون 
کلیهُ تعیتُنات خارجی ازعقل اول تا هیولی وماده» ناشی است ازيك اصل وحقیقت 
که همان حق اول باشد و ادلْهٌ توحید در ذات وصغات وافعال حکم می‌کند که 
همهُ حقابق و رقابق ظهور يك اصل وفائم بيك حفیقت است که ازآن به - حقيقة 
الحقایق - تعبیر کرده‌اند . 

اولا" » حقیقت حق از پا بآنکه صرف وجوه ومحض هستی است؛ حد و نفاد و 
تهایت ندارد؛ !وصاف منقاً اسماء ومظاهر اژباب اتحاد با ذات غیرمتناهی درعرصةٌ 
ذات هر کدام غیر متناهی میباشند» وفعل اطللاقي حق نیز تناهی ندارد وحق وآنچه که 
از صقع ربوبی است غبرمتناهی وخلق بعنی مخلوقات واقع درامتداه زمان باعتبار 
واحدهای زمان متناهیند . 

نچه که از صتیع حق است قدیم است و آنچه کهتعین خلقی بخود می گیرد حادئست. 
بعنی اصول ممکنات غیرمتناهی و آنچه که در دار وجود واره میشود و ازغیب بظهور 
می‌پیوندد دارای مرتبه ومقام ونعین وموطن وظهور خاص است» تاچاز حقای ق کلیه 


علامهة قیصری ۱۳۵ 


واسماء الهیَهٌ حاکم براکوان ازحیت حکم وجهت ظهور نامتناهی نیستند » حکم 
پرخی از اسماء و دولت و دورهٌ ظهور آن نمام میشود» مثلآنکه مظهری از مظاهر 
وجود بعد ازتحقق معدوم میشوه وصورت نوعی آن باطل می‌گردد » حکم برخی از 
مظاهر از جهت کی اتنهاء می‌پدبرد ونه ازجهت تفصیل » برخی ازمظاهر چون 
محکوم بحکم اسماء مختلفه‌اند وازناحيه حکم‌اسماء مختلف متعیّن گردیده‌اند» دولت 
ازبرخی ازاسماء حا کم برآن سرمی‌آید ولی حکم کليهُ اسماء حاکمه, منقطع تمیشود 
قن: اه دول بسانت آیساه شنفع ال تیا مادام که انیبان فرعال دمات و 
دراین نثأت ازوجوه است. مظهر احکام اسماء حاکمه بردنیاست ولی بعد ازرجوع 
بآخرت » حکم اسماء حاکم بردنیا نفاد پذیرد . 

منثاً ظهور وپیدایش زمان که ایام وهفته‌ها وماه‌ها وسنوات وقرون برآن 
متفرعند » اسم دهر ودیهور است » این اسم مثل دیگر اسماء الهیه که برمظاهر 
نو وه با که امه یات وهی انن خان ری انبت کفاط ی آن یقرت 
وظهور وظاهر آن بکی ازنسب متعبّنه وحفایق معقولهٌ کلیه است که ازجهت کلیّت 
و خر تکام رو طمورو ور اظم اف اراد مات یاه یه شمان مت زور 
هرعالمی حکمی مناسب آن عالم دازد وهدانند کلیٌ اسماء لیب ونسب معقوله۱ منقید 
ومتعین مینود ب‌ظاهر وصور متعدد در نشتات مختلف وحکم آن بسب هرنثت 
بقید وحکم خاص" آن نثأت نعیّن می‌گیرد» واگر چنانچه مظهری از مظاهر آن 

۱ - قولنا: «نسب معقو له .» استناد مالم وجود بحق بحسب ذات صرف وحقیقت غیب 
وخود تیسسته ال که آنن استتباد بلجا مرخیا ا لپت انبت وغالم مالوه: اله مالمست: وسیتب 
این مرتبه ؛ نسبت سلطنت است به‌سلطان » تمیتّز بین اين مرتبه ومقام سلطنت حق ظاهر و 
هویداست ولکن معقول است» چون مرتبهُ خلق باین مرتبة ازوجود حق غیر از ظهور حق نیست 
وظهور حاق عن این مرتبه است - فلا یلهر فی‌الخارج للمرتبه صورة زائدة علی صور: صاحبها 


ولکن بشهد اثرها ممن ظهر بها- 


۱۳۹ حواشی بر درایةالبیان 


انتها پذیرد» سلطنت این اسم و دوره حکومت آن تمام نمیشود ومنتقل بمظاهر دیگر 
گردیده وبحکم آن منصیغ ورنگ آن مظهر را بخود گرفته واحکام خود را درآن 
ظاهر می‌سازد وباآنکه مظهر آن از عالمی بعالم دیگر واز مقامی بمقام دیگر منتقل 
میشود» چون این اسم ازفروع وشعب اسم دیگر است وباآنکه از اسماء کلی است » 
ولی برخی از اسماء ازآن وسیع‌تر و دائر حکم آنها کلّی‌تر است بان اسم کلی 
پناه می‌برد وباآ نکه به‌غیب وجود رجوع می‌نماید . 

ازاین‌جا ظاهر میشود سر اختلاف شرایع واحکام آنها وعلت اختلاف احکام 
الهیه وسبب‌نسخبرخی ازحکام‌باحکام دیگروهکذ!... و اسم‌حا کم‌مطاق بر کلیدُمظاهر 
در کلیهمر انب ومو اطن اسم کلی و احدی‌است که دیگراسماء فروع واعضان وشعب‌آن 
میباشند وحکم باقی اسماء تابع اين اسم کلی است - لان‌السلطان له وحده والالوهية 
الحا کمةالجامعة للاسماء و احدة وامرها واحد» فمظهر ذلك الأمر ف ی کل وقت وحال 
لا یکون الا واحداً » اذ بالوحدة الالهية بحصل‌النظام‌الکلی وب‌دوم حکمها فی 
المظاهر » ولو کان فیهما الهة الا ال لفسدتا -. 

قالالعارفالکامل افضل‌المحققین مولانا الشیخ صدرالدین فی تضسیره علی 
فاتسةا لکتاب : «فتعین الاوقات و الأبام والشهور والاعوام والادوارالعظام کلّها 
تابعة لأحکام‌الاسماء والحقایق‌المدکورة » والعرش والکرسی والأفلاك والکواکب 
مظاهر الحقایق والاسماءالحا کمة المثار الیها » ومعیثنات لأحکامها » فبالژدوار تظهر 
احکامها الکلیةالشاملةالمحيطة » وبالانات تظهر احکامها الذاتية من حیث دلالنها 
علی‌المسمّی وعدم مقایرتها له کما بیتنا ذلك من‌قبل » وما بین‌ها تین‌المرتبتین من 
الأٍیام والساعات والشهور والسْنین » فیتعیتن باعتبار ما بحصل بین هدین الاصلین 
الا ینیشن اه و مان هم سم الب وال قایش کالامر فش الوحده الش‌ن 
نعت لو جودالبست والکثرة اللی هی من‌لوازم الامکان والموجودات‌الظاهرة بینهما 
والناتجة عنهما - فافهم - وانظر اندراج جمیعالصور الفلکية وغیرها فی‌العرش هم 
اثّه اسرعها ح ر کة و کیف بتفٌدر بح رکته الأبام » وارق منه الی الاسم السدهر من 


علامة قیصری ۳۷ 


حیث دلالنه علی‌الذات وعم‌المغايرة کما بینا » واعتبر الآن الذی هوالزمن الفرد 
الغیرالمنقم فانّه الوجودالحقیقی» فما عداه امر معدوم» سواء فرض ماضیاً او 
الذی بین‌الوجودا لحق وبین| لعیان‌فبین‌الآن و الدوران,المدرك بالکثف والمعقول 
فی‌الذهان . نظهر الا کوان والألوان » وتتفصتل احکام‌الدهر والزمان» . 


عرفا اسم دهر را » که از اسماء الهیته است منشاً ظهور زمان میدانند واين سم 
چون از اسماء الهیه ومستند بذات حق است. درفوق زمان نیز دارای مظاهری است 
که باین اعتبار منثأً ایام يا اعوام وسنوات (لهیه است» لذا قال - علیه‌السلام - انا 
اصفر من ربّی بسنتین :- تفاصیل احکام دهر درعالم ماده وفرق آن درزمان متحد 
وبا عارض برحر کات ناشی از تدریجی وتدر"جی‌بودن صور جسمانیه وحر کت‌ذاتی 
وجوهری مبداً ومنثاً حصول,انواع مادیه» ظاهر میشود» ولذا قال - قده - : 


«فستند الادوار؛ اکنب علمی فی خلقی.الی یوم القيامة » ومستندالان ومحتده» 
کان اللولاشی معه. وقوله: وهو معکم اپنما کنتم» فبالان تتقّدر الدقایق» وبالدقایق 
نتقدرا در وبالدرج نتقدرالساعات وبالساعات نتقدرالیوم» وئّم‌الأمر بهذا الحکم 
الرباعی والسرالجامع بینهما. فان انبسطت سمیّت اساپیع وشهوراً وفصو لا" وستین» 
والا کان‌الزائد علی‌البوم تکرارآ» کما ان مازاد علی‌السنة فی مقامالانبساط تکرار». 


بنا برقواعد عرفانی تکرار در وجود نیست , لذا قال تعالی « کل بوم هو فی 
شأن» بعنی » شأن ببدیه» ۷ شأن یبتدیه . وفی الصحيفة الالهية ایضاً «وما امرنا 
الا واحدة کلمح بالبصر او هو اقرب» بنا بر آنچه که‌ذکر شد, دنیاء من اول تحققه 
الی آخر فنائه یوم چون يك امر ممتد متدرج » مرثبهٌ نازل وجود است وبوم متصل 
بآن قیامت ومرتبه پا عالم رجوع نفوس بحق اول است» لذا بآن - بوم‌الدین - و 
یوم‌الأخرة و - بوم‌الحشر - وبوم‌القبامة - و - موم‌الجزاء - بآن اطلاق شده 


است» لذ! نرد صاحبان شهود» همین دنیاء بوم‌القيامه‌است ازبرای آنها » لآن بدنه فی 


۱۳۸ حواشی بر درابةالبیان 


الدنیا , وروحه فی‌الاخرة - . 

پوم بمعنای - جنگی بررک - مثل !یام الحرب. وبمعنای حادثه بزر کی مانند 
- الدهر پومان ؛ بوم لك ویوم عليكك -, کنایه از اقبال وادبار واشاره بواقعةٌ عظیم 
- بوم کان شثره مسنطیرا- وبمعنای عصر ودوره ومدت حکومت‌قومی, مثل - ایام 
بنی‌عباس - یوم يا ایام الخصب - وبمعنای -نعمت پنا به‌تفسیر ایام‌له» به سنعم ال 
ویمعنای حرکت ک و کب و کنره خاص» وبمعنای بیاض و روشنی درمقابل تاریکی 
(روشنی روز درمقابل تاربکی شب) آمده است. بوم باصطلاح ارباب عرفان بمعنای 
وجوه خاص وعالم ومرتبةً هربك ازنشئات بنا برمدلول کریمةٌ » خلقنا السماوات 
والارض فی ستة ایام » می‌باشد و باحاظ واعتبار مقام ومرتبهةٌ وجود حق می‌توان 
بمراتب خلفت ایام هفته اطلاق نمود . بهمین مناسبت به‌بوم‌الدین » اطلاق روز از 
اپن باب است که یکی ازمرانب ودرجات وجودست . 

علت]نکه اسم دهر حا کم برجمیع مظاهر ونثتا تست انستکه اسماء الهیه مانند 
مراتب مقیدهُ وجود, مقید وسحدود» بحد ومرتبهٌ خاص نمی‌باشد وحقیقت وجود در 
مقام اتصاف بصفات واسماء الهیه » بروجه اطلاق و سعه واحاطه تامه بدون لخاظ و 


اعتبار قید » بموصوف خود حمل میشود . 


بهمین اعتبار اسم - دهر » ودپهور ودیهار -- که در لسان نبوت؟ درمقام دعسا 


[ سب ۷ بخنی علی‌المتامتل‌الدقیق ب بوم‌الدین - بوم عئوانی عالم آخرت نمیباشد» بل‌که 
از ایام اسمالی این نشیات ازوحودست» زیرا برای - بوم!لدین - مقدار زمانی تعیین گردنده 
است » و آخرت چون دار بقا وثبات ودوام است هیم‌گونه امدی وامتدادی مقداری ندارد» و 
بافی بیقاء ذاتست نه با بقای آن . 

۲ - ولذا قال : «۷ تسیتوالدهر » فان‌الدهر هوالث» مقصوداآنکه » این دهر که مرتبذ 
نازل دهر کلی محسوب می‌شود» ازبابآنکه صررت اسم حق ومظهر پادهر و دیهوزست » بنا 


بر اتحاد ظاهر ومظهر واتحاد حقیقت وبا رقیقت» همان دهرست که نباید آثرا سب" شود و 
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بحق اول اطلاق گردیده است » دارای معنا وصورت وبطون وظهور واصل وفرع 
است» وزمان متعین بعرش بنا بر اسطلاحی وزمان‌متعین ازحر کت ذاتی ماده وجوهر 
فا هو مرا ام خر موز ارام اس تیار 
حرکت منعین ازجوهر وماده صورت وظهور حرکت غیبی است . 

«وفیالعرش اتنهت رنب‌الحر ک وتمّت فظهرحکمها وخفیت اصولها » کما 
بیگنا ذلكك فی‌سر الفردية وتوقف‌النتيجة علیه‌و توقف ظهورالآثر من‌الظاهر علی امر 


باطن فیه او منها ...» . 


ازتأْمّل درآنچه که ذکر شد, معلوم میشود» آن سیتال وفرد ونقطٌ غیر منقسمی 
که ازصعود ونسزول وظهور وخفاء آن جمیع ازمنهٌ وجودبه حاصل میشود ۰ همان 
موجود حقیقی است که ازنجلتی وظهور وسرایت آن درصعود وتزول وجود؟ و 
مد" نور نیثر اعظم وشمسالشموس عوالم غیب وشهود موجود شده‌آند . 

واین زمان غیر منقسم لاعتبارالصفة عین‌الموصف والاأسماه عین‌الذات » موجود 


حقیقي است و تعیثنات نسب واعتنارات آن ات است - وما سو اه معدوم » ضشرض 


ت 
دشنام داد . 

باطن زمان که دهر باصطلاح حکماست که «نسبة‌المتفیر الی‌الثایت دصر» نیز صورت 
دهر ودیهور و دبهارست وبآن دهر اطلاق شده است که صورت اسم دهرست ۰ 

1 هلا نذا کان‌الساضن غیرداکل: لیا لظا هر» بل مندیا لهبد 1 فا میرز 1 هاضم وصی : 

۴ سچون بنا بر مسلك تحقیق متّصف بکلیة تعیثّنات ومتحلی درجمیع مراتب حقیقت و 
اصل وحود است که باعتبار حصول تمینات وتضاعف وحجوه امکانات» حقیقت وجود» در 
مرتبه‌بی عقل و درمرتبه‌بی نفس ودرمرتبه‌بی جسم ودرمرتبه‌بی ظاهر ودرمقامی باطن است ودر 
مقام ذات مبرا ا زکلیة تعیثّنات استة لذا جمیع مرالب ودرجات وجود اراده وعلم و قدرت 
ر ... حق است بمعنای مریدیت وعالمیت وقادرینت حق نه بمعنای مرادیت ومقدوریت و 
معلومینت - کما ذکره شیخناوسندنا و قائدنا فی‌الاسفار الاربعةا لعقلية ‏ رض بت 


فا 
سیر دوجهان » حمله زییدا » وزینهان شمس‌الحق تبریز که بنمود ؛ علی بود 


۰ حواشی بر درابةالبیان 


ماضیاً او مستقبلا" » والموجود الان وللدور حکمالکثرةوالامکان . و لمعقو لة 
الحر کقالتعلق الذی‌بین! لوجودا لحق وبین‌الاعیان‌فبین‌الان و الدوران۱ وبین‌الوجود 
والامکان نظهر الألوان والا کوان ۰ ویتفصّل احکام‌الدهر والزمان» . 

سر عده یومی که تابع عدد رقائق اس الهی مستوی برعرش آست مثل » رحمان 
ومحیط ومدبتر» وسر اسبوع که تابع هیئت جمعی حاصل از رقایق اسماء حاکم 
بر افلاك و کواکب وسر شهر» تابم هیئت جمعيهٌ اسمائی حاصل از اندراج رقیقةٌ 
حاکم برقمر (چون روحانیت قمر محل اجتماع آثار اسماء خاص است که محل 
تفاصیل آن عالم عناصر بسیطه ومر کبه است) واسرار عام وعرش وعلت‌ان‌دراج. 
دیگر صور درعرش» وتبعیت احکام‌الصور جمیعها وحر کانها بحرکته واحکام صورنه 
و اسم‌اکدهر الذی هو روح‌الزمان واصله و کون‌الدورالارضی مظهرالزمان, فرقائفه 
یام تم" ساعات ثم درج ثم" دقایق واما ماعدا الیوم ( گفتیم یوم مدت واحدی است 
که ازجهت تمامی مظهر ظهور وبطون است) اگر رو بزیاده فرض شود هفته وماه 
وسال است که ازتکرار آن حاصل میشود » واگر متنازلا" فرض شود قسمت منتهی 
میشود بان که قابل قسمت نیست و مبداً ظهور کلیُ ازمنه است . 


وقد فرخنا من تحربر هذه‌التعليقة آول شهر المحتّرمالحر ام 
سنة ۱۳۵۹۲ ۵ ق » وانا الجند سید جالال الاشتیائی 


۱ -المدرد مظهر ه فی‌الاعیان - میروا ماتم اوت ۵ جد . « 


۲ -المدرله بالعقول والکشف فی‌الاذهان ب ؟قامیرزا هاشم . 


